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پیش از این» كتاب «شاهراه اتحاد» سه بار تكثير و توزيع گشته است: 

نخستين بار. اين كتاب با تايب دستى و به صورتى نامناسب و نامرتب: به 
تعدادى محدود ميان علاقه‌مندان توزيع كرديد. 

دوّمين بار با تايب 1.8.۷ به صورتی مغشوش و با اغلاط بسيار زياد و 
جابه‌جایی مطالب و... تكثير گردید. 

سومین جاب نيز که با وجود زحمات دوستان آماده شد. حاوی اشتباه‌های 
حروف‌نگاری بسیار بود و نیاز به ويرايش دقیق و اصلاحات برخی عبارت‌ها داشت. 
علاوه براينهاء نوع و اندازه قلم به کار رفته نيز چندان دلچسب نبود. 

اینک» جاب چهارم رت ويرايش واصلاح شده اين کتاب شریف است. 
همراه با متن کامل مقلامه و حواشی علامه مجلدّد مجاهد سيد ابوالفضل برقعی ابن 
الرضا 2 در اختيار دوستداران حقيقت و اهل تحقیق قرار می كيرد. 

در ضمن, برای اولین بان شرح مختصر زندگی مژلف کتاب, استاد حیدر على 


قلمداران ل به همراه تصویر وی ضمیمه می گردد. 


نسخة حاضر كتاب «شاهراه اتحاد» كه اكنون بيش روى شما خوانندة محترم است؛ 
جديدترين نسخة تصحيح و ويرايش شدة كتاب مذكور می‌باشد كه توسط اين جانب 
به انجام رسيده است. آنجه كه به كوشش بنده صورت عمل به خود كرفته عبارت 
است از: 

)١‏ همان كونه كه قبلاً توضيح داده شد. به منظور آشنایی علاقهمندان به آثار استاد 
حيدرعلى قلمداران رحمه الله و براى نخستين بار شرح نسبتاً مبسوط زندكانى 
وافكار وى به قلم اين جانب در آغاز اين اثر درج گردید؛ 

۲) كنترل صحت آيات قرآن و ترجمة آنهاء به كونهاى كه در صورت نيازء به 
فارسى روان و قابل فهم بهتر برگردانده شد؛ 

۳ كنترل صحت احاديث منقول از كتب روايى و تصحيح و تطبيق ترجمة آنها؛ 

۶ ويرايش كلى متن بر طبق دستور زبان امروزی. تا حدى كه به اصالت مطالب 
کوجک‌ترین لطمه‌ای وارد نسازد؛ 

۵ چنانچه مطلبی در پاورقی به درازا کشیده شده بود. در صورت لزوم و برای 
فهم بهتن با توضیح متاسب به متن اتقال :داده شثه امانند (بروسی:ممانی: وا 
مولی) که به قلم شادروان علامة برقعی در پاورقی درج شده بود و به متن در 
صفحة ۱۶۰ منتقل گردید؛ 

1 چنانچه برخی ارجاعات منابع در پاورقی‌ها فاقد آدرس دقیق بود آدرس آنها 
درج گردید؛ 


۷ تصحيح و تعديل در نگارش عناوين فصول؛ 

۸ و 

در اينجا ضرورى مى بينم كه توجه خوانندة كرامى را به نكتة مهمّى جلب كنم و 
آن اين است كه به لحاظ اهميتى كه شادروان استاد حيدرعلى قلمداران (رحمه الله) 
براى موضوع وحدت دو گروه اسلامى شيعه و اهلسنت و جماعت قائل بود و قلباً 
راضى نمى شد مطلبى كه مىنويسد ماية رنجش خاطر برادران اهلسنت گردد بندة 
ويراستار اين كونه صلاح ديدم كه جنانجه نقل مطلب يا كزارشى تاريخى/ روايى در 
هدف مقدسى كه كتاب حاضر به دنبال آن است. خللى ايجاد می‌نماید. آنها را به هر 
نحو ممكن اصلاح و تعديل نمايم و يا در صورتى كه به اصل موضوع. صدمه‌ای 
وارد نکند» آن را حذف نمايم. زيرا زمانى كه مؤلف محترم دست به نكارش جنين 
اثرى زدء هرگز فکر نمی‌کرد كه اين اثر در آينده در سطح بسيار وسيع و باور نكردنى 
مورد توجه و استقبال قرار كيرد و ورای محدودة زيست مسلمانان شيعة ایران به 
زبان عربى ترجمه و مورد استفاده هزاران نفر از برادران اهل سنت نيز واقع شود! به 
ویژه» از زمانى كه اين كتاب از طريق اينترنت در دسترس همكان در داخل و خارج 
ايران قرار گرفت» ضرورت اين اصلاح و تعدیل بيشتر احساس شد. برای مثال 
چنانچه در یک گزارش روايى يا تاريخى نه جندان معتبر نسبت به برخى صحابه و 
شخصيتهاى مورد احترام اهل سنتء بی‌مهری يا احياناً بی‌حرمتی صورت كرفته 
بود با نظر اين جانب اصلاح يا حذف گردید. جه در متن و جه در ياورقى. اميدوارم 
اين اقدام بنده مورد رضاى خالق متعال و روح پاک آن استاد كران قدر قرار كيرد. 
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مقدمه‌ی علامه يرقعى قمى 


الحمدلله الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم وصلى الله على النبي المكرم وعلى آله الطيبين 
وأصحابه وأتباعه المؤمنين بكتابه المعظم. 
مارح را يت رح ا روا لاوا E‏ 
و مذهب. و آن را منصوص از جانب خدا و رسول مو می‌داند و منكر آن را از 
دين دور و از سعادت مهجور و مخلد در آتش جهنم می‌شمارد. اگرچه فرد مذکور 
به خدا و رسولش و ايمان داشته باشد و به تمام وظایف دینی عمل کندا 
مدرک و مستند شیعه در این گفتار و عقیده فقط اخبار و احادیثی است که در 
کتاب‌هایشان ذکر شده و مدعی تواتر مضمون آنها می‌باشند. و گرنه. در کتاب خدا از 
مسئله امامت ذکری صریح و خبری واضح وجود ندارد. مگر به زور تأویل و تقدیر 
و حمل به اخبار و احادیث. اين کار با قرآن کریم» کاری نارواست. زیرا خداوند 
متعال قرآن را کتاب و نور مبین و روشن, بدون ابهام» مايه هدایت مردم و قابل درک 
و فهم و تدبر خوانده و آیات کتابش را برای شناخت حق و باطلء میزان و فرقان 
قرار داده است. وظیفه مسلمانان است که نخست آن را بفهمنده تا حق و باطل را با 
آن بسنجند و حتی به دستور ائمه كل مکلفند که هر خبر موافق با قرآن را پذیرفته 
و خبر مخالف با قرآن را طرد کنند "» پس اگر به راستی تابع ائمه هستند. بايد اخبار 


۱- در اصول کافی باب «الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب» از حضرت امام حعفر صادق عصَلر احادیث متعدد نقل 


شده که آن حضرت. شرط صحت و مقبولیت حدیث را موافقت آن با قرآن دانسته و از پذیرش احادیث 


مخالف قرآن نهی فرموده و آنها را «زخرف- دروغ خوش نما» نامیده است. همچنین آن حضرت می‌فرماید: 


را حمل به قرآن كتندء نه آنكه قرآن را تأويل و حمل به خبر نمايند. 

به هر حال ضرورى است اخبار و احاديثى كه راجع به موضوع «امامت» و نص 
بر آن رسيده است. بررسى شود و تحقيق كاملى در آنها صورت گیرد. زيرا نمی‌توان 
در امرى كه از اصول دين و موجب سعادت يا شقاوت اخروى است از ييشينيان 
تقليد کرد. خصوصاً كه در كتاب خداء كه فروع جزئية بسيارى در آن بیان شده از 
این اصل مهم خبری نیست و با اینکه حق تعالی فرموده: وا كنا معذبين حول 
تيفك ولا [الاسراه ۲۱۵ بعنی: ما تا زمانی که پیامبری نفرستیم (که دین را تعلیم 
کند. کسی را) عذاب نمی کنیم). 

و باز فرموده: خی يُبَيْنَلَهُم ما ينون [التوبة: 1۱۱۵ 

یعنی: «تا برای ایشان آنچه را که بايد بپرهیزند بیان فرماید». 

چگونه به خاطر اين اصل كه در قرآن نیامده» عقاب می‌فرماید يا ثواب می‌دهد؟! 

لذا مدت‌ها بود در اندیشة آن بودم که نتيجة بررسی‌های خود را در اخبار امامت؛ 
که در طول سالیان مطالعه و تحقیق بدان رسیده بودم. به نظر برادران منصف و اهل 
تحقیق و طالبان حق و حقیقت بگذارم. صعوبت اين کار و نبودن توفیق و وجود 
خا و بغض‌ها و تعصبات بی‌جا و فقدان امنیت از حملات خرافاتیان این کار را به 
تأخیر افکند تا اينكه دانشمند ارجمند و محقق متتبّع عالی قدر آقای «حیدر على 
قلمداران» -دامت برکاته- که وجود شریف شان دارای همت عالی است. كرجه 


قدرشان در ميان معاصرین مجهول مانده به این كار يرداخته و اين زحمت را 


ييامبر للع در «منى» خطبهاى خواند ودر آن فرمود: «اى مردم. آنجه از جانب من به شما رسيد كه موافق 
قرآن بود من آن را كفتهام» و آنچه از حانب من به شما رسید که مخالف قرآن بود من آن را نگفته‌ام». 

در باب دیگری از همین کتاب از امام محمد باقر تلا روایت شده که می‌فرمود: «هر كاه برایتان سخنی [در 
امر دين] گفتم. از من بپرسید. در کحای قرآن است». 

در واقع حضرت باقر العلوم لتكلا مى خواست امت را آن چنان تربیت کند که هیچ ادعایی را بدون استناد به 
كتاب و سنت نپذیرند؛ لذا مىفرمايد كه سخن را حتى از يبشوايان دين در صورتى ببذيرند كه متكى به تأييد 
قرآن كريم باشد. 


متحمل شدند و بحمد الله از عهدة تحقيق و بررسى به خوبى بر آمده و نتيجة 
زحمات خود را در معرض افكار عموم گذاشته‌اند. 

اا و اند است که میت ملهو که شاط دو اقات < 
همدلی ميان مسلمین بوده و به همین جهت وقت خود را برای اين تحقیق مصروف 
ORE NDE TE‏ دو قر فق وه ينه ات و 
بی‌طرفی و بدون پیش داوری بدان بنگرند نه با بغض و تعصب و عناد؛ زيرا تعصب و 
لجاجت مانع فهم حقائق است. و مدعيان تشيع چون مدار افكار و عقايد خود را 
تعصب مذهبى قرار داده‌اند. در بسيارى از امور و عقايد دانسته يا نادانسته - حتى با 
ائمۀ خويش - مخالفت می‌ورزند و چه بسا برخلاف رفتار و گفتار آن بزرگواران 
عمل می‌کنند که از آن جمله است ایجاد تفرقه و انتقاد و بدگویی از ساير فرق 
اسلامی» این کار برخلاف روش و سیر امام المتفین حضرت علی فد است زیرا 
آن حضرت با خلفای راشدین مراوده داشت و به نماز جماعت و جمعة ایشان 
حاضر می‌شد و همواره ایشان را به لحاظ فکری کمک کرده و مشکلات ايشان را 
حل و با ايشان معاملة برادری اسلامی می‌نمود. و حتی فرزندان خود را به نام خلفاء 
می‌نامید. چنانکه یکی از فرزندان وی «عمر بن علی» و دیگری «عثمان بن علی» و 
دیگری «ابوبکر بن علی» است و چنانکه در «الارشاد» شيخ مفید و ساير کتب حدیث 
و تواریخ ذکر شده وى دختر خود و فرزند حضرت زهرای مرضیه طا یعنی 
حضرت ام كلثوم» را به عقد ازدواج خليفة ثانی عمر بن خطاب در آورد و او را به 


دامادی خويش پذیرفت. نيز در محاصرة خان عثمان با دست خود به خانة وی آب 


می‌برد و دو فرزند عزیزش امام حسن و امام حسین ٍا9 را به پاسداری از خانة او 
گماشت. امام على در کلمات خود از ايشان به خوبى ياد کرده و نسبت به ایشان 
بدكويى روا نمی‌داشت. و خلافت ايشان را کفر يا غصب يا باطل نمی‌شمرد. 

اینجا بعضی از کلمات آن حضرت را می‌آوريم و توصیه می‌کنيم که دقيقاً مورد 
توجه خوانندگان محترم قرار كيرد و در مضامین آن به جدیت انديشه کنند! آنحضرت 


در نامه‌ای كه توسط «قيس بن سعد بن عباده)» فرماندار مصرء برای اهل مصر فرستاده 
و در جلد اول كتاب «الغارات» ثقفى شيعى صفحة ۲۱۰ و «الدرجات الرفيعة» سيد على 
خان شوشتری صفحدى 776 و در جلد سوم تاريخ طبری صفحة ۵۵۰ مذكور است؛ 
مى فرمايد: «فلا قضى من ذلك ما عليه» قبضه الله عزوجل صلی الله عليه ورحمته وبرکاته ثم إن 
المسلمين استخلفوا به أميرّين صالحَين عملا بالكتاب والسنة وأحسنا السيرة ولم يعدوا السنة» ثم 
توفاهما الله عزوجل -رضى الله عنهم|-»7". يعنى: «چون رسول خداجة آنجه از فرائض را که 
بر عهدة او بود انجام داد خداى عزوجل او را -كه صلوات خدا و رحمت و بركاتش بر او 
باد- وفات داد. آنگاه مسلمين دو امير شايسته را جانشين او نمودند و آن دو به كتاب و سنت 
عمل كرده و روش خود را نيكو نموده و از سنت و سيره رسول خدا تجاوز نکردند. سپس 
يروردكار عزوجل آن دو را -كه خداوند از ايشان خشنود باد- قبض روح نمود). 

و در خطبة ۲۲۸ نهج البلاغه همجنين نسبت به خليفة دوم عمر بن خطاب تمجيد 
نموده و مىفرمايد: «قَلَقَدْ قرع لاو ودَاَى الْعَمَدَ وأَقَامَ اس وف اه دَهَبَ لقع 
لوب یل E‏ أصاب رها وب :رهاق إل !الل اعقة واه N‏ 
ی + كدق ها و رامت کره ی مار ی غاا کارا مود و سنت وا جا داشت و مر رونك 
سر نهاد و پاک جامه و كم عيب از اين جهان رفت» به خير آن رسيد و از شر آن بيشى 
گرفت و رهایی یافت و طاعت حق را بجای آورده و چنانکه بابد از او تقوی گزید». 

آيا ممکن است امام هدایت و - به ادعای شیعیان- جانشین منصوص رسول 
خدا باو غاصبان خلافت را «صالح» بنامد و کسانی را كه دستور خدا و رسول راء که 
در غدير خم اعلام شده بود. زیر پا گذاشته و خود بر خلاف شرع و به ناحق بر مسند 
خليفة رسول الله تکیه می‌زنند و در دين بدعت می‌گذارند و باعث گمراهی اکثریت 
مسلمین عالم می‌شوند. «عامل به کتاب و سنت» بخواند و برخلاف واقع بفرماید: «از 


سنت و سيره رسول خدا و تجاوز نكردند). آيا هادى امت در حق بدعت كذاران و 


.۵۵۰۱ ۲ ثقفی. الغارات» ۲۱۰/۱ 0 شوشتری» الدرحات الرفیعة ص٣ ۲۳؛ تاريخ طبرى»‎ -١ 
.۲۱۹ نهج البلاغه» خطبة‎ -۲ 


غاصبان منصب إلهى دعا می کند؟! و حتى یکی از آن دو را به دامادى می‌پذیرد؟! 

آیا اگر کسی كمترين ارادتى به حضرت اسد الله و حيدر كرار ته داشته باشدء 
می‌تواند نسبت به آن حضرت جنين احتمالى را بپذیرد؟ 

نيز هنكامى كه مردم عليه عثمان قيام نموده و خانه‌اش را محاصره كرده و نزد امير 
المؤمنين 4 جمع شدند و آن حضرت را به عنوان سفير خود به نزد خليفه 
فرستادند» آن حضرت از طرف ايشان بر عثمان وارد شد و چنانکه در خطبهٌ ١514‏ 
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نهج البلاغه مىخوانيم فرمود: إن التاس وَرائي وقد اسْتَسِمَرُونٍ بَبْنَكَ وبَيْتَهُمْ و وَاله ما 


۱ 


و رم 


له ولا دك على مر لا عرف ات للم ما تلم ما 


سبقتاك إل ىء فنخرل عنه ولا خلونا ستیء فنَلَعَكَهُ وقد رایت کا رآیتا وسمخت کا سَمِعْنًا 


4 


آذري :ا اقول لك ما آغرف كينا 


وصَحِبْتَ رَسُولَ ال(صل الله عليه وآله) کا صَحِبْنَا وما ان أبي فحَاقةً ولا ابن الطاب باول 
بعمل الح منگ». یعنی: «مردم در يشت سر من هستند و مرا سفير و واسطۀ بين تو و 
خودشان نموده‌اند و سوگند به خدا نمی‌دانم به تو جه بگویم. چیزی نمی دانم که تو ندانی 
و تو را به امری که ندانی راهنمایی نمی‌توانم کرد به راستی آنچه را كه ما می‌دانيم تو نيز 
می‌دانی. ما در چیزی بر تو پیشی نگرفته‌ايم که اینک به تو برسانیم, در حالی که تو آنچه ما 
ديدهايم» دیده‌ای و آنچه ما شنيدهايم» شنیده‌ای و همچنانکه ما همنشین پیامبر اه بودهايم 
تو نيز بوده‌ای و پسر ابی‌قحافه (= ابوبکر) و پسر خطاب (- عمر) در عمل كردن به حق از 
تو سزاوارتر نبودند». و چنانکه ملاحظه می‌شود حضرتش در اين گفتار شیخین 
(ابوبكر و عمر) را عامل به حق می‌داند. و پر واضح است که در اين موقعیت جای 
تقیه نبود زیرا عثمان در آن شرایط قدرتی نداشت و حتی جانش در معرض خطر 
بود و طبعاً تقیه موردی نداشت. بلکه تعریف از عثمان در زمانی که اکثریت از وی 
ناراضی بودند. خلاف تقیه بود؛ و اگر امام على 25 بر خلاف اين سخنان می‌گفت 
و از عثمان انتقاد می‌کرد. بیشتر مورد پسند مردم خشمگین قرار می‌گرفت و 


محبوبیت و نفوذ حضرتش بیش از پیش در ميان مردم افزايش می‌یافت. آیا می‌توان 


۱- همان خطبه ۱16. 


پذیرفت کسی که پیامبر دربارهاش فرمود: و تن ف دات اه قزر مداهن في ینه؟ یعنی 
«او دربارة خداوند بی گذشت بوده و در امور دين اهل سازش و چشم پوشی نیست» به 
جای تعلیم مردم و ياد آوری مقام إلهى خويش و تذکر اينكه تمامی اين وقایع ناشی 
از غصب خلافت إلهى است. و عوض اينكه بين حق و باطل و صالح و طالح فرق 


قانا! سوال ان کته باخاطی هه ی ار اند كن وا کی بر ور 


جوانان بهشت یعنی حضرات امام حسن و امام حسین ل2 را برای حفظ جان 
کسی به خطر اندازد که نه تنها ظالمانه مقام خلافت را غصب کرده بلکه با 
اشتباهاتش مردم را نیز ناراضی ساخته و به خشم آورده است؟!! 

همچنین وقتی حضرتش ملاحظه کرد که لشکریانش به پیروان معاویه ناسزا 
می‌گویند. از اين کار نهی کرده و چنانکه در کتاب وقعة الصفين ص ۱۰۳ و در خطبة 
نهج البلاغه مسطور است. فرمود: اکر کُم أن تَكُونُوا سَبَايينَ کم لو وم 
اعام ودَكَرْتمْ حَالَهُمْ كَانَ آضوّب في الْقَوْلٍ وال في الْعُذْرِ و فلم مَكَانَ سبكم إِيَاهُمْ الم 
امن دِمَاءَنَا ودِمَاءَهُمْ وأضلخ ذَاتَ بَيْينَا و بَيْنِهِمْ واغیهم من ضَلالَتِهِمْ حَنَّى یعرف الق مَنْ 
جَهِلَهُ ويَرْعَوِيَ عن الْعَّ والْعُذْوَانِ مَنْ مج به . تعنى: «دوست ندارم که ناسزاگو باشيدء اما 
اک کار هاش ريات قازرا نان کرد وطاق" اناف وا کر ردت كل ان ون کر و 
معذورتر بود و اگر به جاى دشنام دادن به آنان می‌گفتید: پروردگارا! خون ما و خون آنان 
را حفظ و ميان ما و ايشان اصلاح و آنان را هدايت فرما (بهتر بود)؛ تا كسىكه نمی‌داند حق 
را بشناسد و آنكه با حق دشمنی و ستيز م ىكند دست بردارد و باز گردد». 

اما مدعيان تشیع» بر خلاف كفتار و رفتار آن حضرت در مجالس و منابر و 
تأليفات خود از بدكويى و عیب‌جویی. هیچ كونه مضايقه ندارند و آنچه را 
تقرف اتدازات و دشعسان له درد کات ها وارد کر دوو دس نا نسو ع مان 
اسلام به وجود آورده‌اند. شب و روز تکرار نموده و مسلمین را نسبت به یکدیگر 
معاند و بدبین می‌کنند. 


۱- نصر بن مزاحم» وقعة صفین» ص۰۳ ۱ نهج البلاغه» خطبة” ۰ 3 


از ديكر تهمت‌ها بلكه ستمهايى كه مدعيان دوستى خاندان بيامبر ا در حق 
ائمة اهل بيت نی روا می‌دارنده مسئله تقيه است كه صدها حكم بر خلاف ما أنزل 
الله يا بر خلاف اتفاق مسلمين به نام ائمه لكل ساخته‌اند كه روح آن بزركواران 
خبر ندارد بلكه از آن بيزار است» ولى اينان هر جا حكمى از امام را موافق سليقة 
خويش نبینند» آن را بدون دليلى متقن» حمل بر تقيه مىكنند و از اين طريق موجب 
جدايى و ايجاد شكاف ميان كروهى از مسلمين با اكثريت مسلمانان مىشوند؛ و با 
اینکه معترف اند كه: «جعل تقيه برای حفظ دين و مذهب است و حتى امام در موقع 
هتک به دين و القاء بدعت در آن جان فدا می‌کند... چه» وجودش برای حفظ دين است و 
اهميت دين بيشتر از بقای اوست. خيلى از معاصى و ترک وظائف أولى برای مردم عادى 
در مورد تقيه جايز است ولى برای مرجع دينى و رؤساى مذهبى تجويز نمی‌شود چه 
موجب وهن آنان و تأثير نكردن كلامشان كشته و در نتيجه دين در نظر مردم بىمقدار 
می‌شود. وظيفة رهبران مذهبی» منحصر به احكام مشترک بين تمام مكلفها نیست. بلكه 
اضافه بر آن بايد عقايد عموم مردم را حفظ نمايند و كارى نكنند مردم سست عقيده و 
گمراه شوند...؛ يس رئيس مذهب كه حامى دين و احكام آن است بايد كشته شدن را 
ترجيح داده و با عمل خود اعلان مخالفت با اهل بدعت و بدعت آنهاء كند. روايات بسيار 
زيادى رسيده مبنى بر اينكه كه در تمام زمانها بر علماء و رؤساى دينى لازم است با بدعت 
مبارزه کنند. علم خود را ظاهر سازند و در صورت کوتاهی» خدا آنان را لعنت می‌کند...؛ 
چرا در اين موارد که غالبا ترس جان يا عرض يا اموال است و مصونیت در آن نا درست 
است. اين همه أئمه نی پافشاری کرده‌اند علم‌تان را ظاهر کنید. جلوی بدعت را بگیرید, 
مردم را بیاگاهانید! تمام اینها برای اين است که تقیه به تمام اقسامش... برای حفظ مذهب 
حق و به خاطر ابقای دين الهی که حافظ منافع مادی و معنوی و متکفل سعادت دنیوی و 
اخروى جامعه است» جعل شده؛ اگر رئيس مذهب عملا مخالفت با آن [بدعت] ننماید و 
در ميان مردم به خاطر حفظ جان طبق آن عمل کند کم کم بدعت صورت مشروعیت به 


نود می کیرد و افرادی كه در زمان‌های بعل من ایند به سناد افتاده و کمراه می رنف و 


۱- عبارات بين پرانتز را از جاب سوم کتاب «تقیه در اسلام» نقل کرده‌ام. بنگرید به: شيخ على تهرانی» تقیه در 


«آنجا كه حق به خطر بيفتدء آنجا كه پرده افكندن بر روى عقيده و كتمان آن موجب نشر 
فساد یا تقویت كفر و بىايمانى يا گسترش ظلم و جور يا توسعة نابسامانىها و يا تزلزل در 
اركان اسلام و يا موجب كمراهى مردم و محو شعاير و يايمال شدن احكام گردد» شكستن 
سد تقيه واجب است»" اما به هنكام فتوی» همة اين سخنان را از ياد برده و بسيارى 
از اقوال ائمة دين را حمل بر تقيه می کنند و حتى نمىانديشند كه در موقع تقیه هر 
عاقلى - تا جه رسد به أئمهٌ بزرگوار دين- لا أقل سكوت می کند نه اينكه مكررا بر 
خلاف كتاب و سنت حكم صادر كند و موجب حيرت و سرگردانی مأمومين شود! 
زيرا اگر به فرضء تقيه را در مورد بیان احكام شرع در مورد پیشوایان دين جايز 
بدانيم -كه البته فرض صحیحی نيست- در اين صورت لاجرم مرجع مذكورء فتوایی 
را كه مطابق فتواى قدرت‌های حاكم است انتخاب كرده و به نيت تقيه اظهار می كند, 
اما اگر هر بار كه در يك موضوع واحد از او سؤال می‌شود. فتوايى مخالف فتواى 
پیشین خود صادر کند. بی‌شبهه. هم موضوع فاش می‌شود. كه اين نقض غرض از 
تقيه است» و هم چنانکه گفتیم مأمومين متحیر می‌مانند و ناگزیر هر كس فتوایی را بر 
می گزیند. 

علاوه بر اين» در مواردى که در يك موضوع خاص فقهای مذاهب ديكر متفق و 
همرأى نیستند. و اصولا فتواى واحدى به عنوان رأى غالب وجود ندارد و طبعاً 
اختلاف نظر با آنان موجد خطر نخواهد بود و موجبى برای اخفاء عقيده نيست» 
بسيارى از علماء بدون توجه به اين حفایق كثيرى از اخبار را بر تقيه حمل كرده! و 
بی‌دلیل امام را به تقيه متهم می كنند!! 

مسئله ديكرى كه موجب تفرقه مىشود و از موانع جدّی وحدت حقيقى ميان 
مسلمين و از عوامل دورى قلوب آنان از يكديكر به شمار می‌رود قاعدۀ «خذ ما 


خالف العامة» است كه آن را در اخبار متعارض جارى مىدانند. فى المثل شيخ طوسى 


.10 بنكريد به: ناصر مكارم شیرازی» تقیه سيرى برای مبارزة عميقتر» صفحه‎ -١ 


ملقب به «شيخ الطائفه»» در یکی از تأليفات معروف خود موسوم به «الإستبصار فيا 
اختلف فيه من الأخبار» در هر باب روایات متعددی را جمع‌آوری كرده است. تعدادى 
از روايات هر يك از ابواب. موافق ظواهر آیات قرآن كريم و مؤيد به قرائن مذکور 
در کلام خداست و همچنین با روایاتی كه ساير فرق اسلامی نیز در همان موضوع 
در دست دارند. موافق است. اما به سبب حکومت قاعدة «خذ ما خالف العامة» اين 
دسته از اخبار» طرد شده و به روایاتی عمل می‌شود که مخالف احادیث مذکور 
است!! 

اميد است اين قاعده نیز بدون تعصب و پیش‌داوری و چنانکه شايستة یک تحقیق 
علمی است. مورد بحث و بررسی علمای دلسوز و خیرخواه» از قبیل مؤلف کتاب 
حاضر قرار كيرد و صحت و سقم آن كاملاً روشن و آشکار شود. 

یکی دیگر از عوامل تفرقه و فقدان همدلی ميان مسلمانان بدگویی و تحریک 
گویندگان و مداحان و کسانی است که دين را دکان خود کرده‌اند و به نام مذهب 
مردم را از اسلام دور می‌کنند و از تهمت نسبت به مسلمانان دیگر اباء ندارند و 
علاوه بر آن تحت عنوان عشق به ائمه» شعاثری از خود به وجود آورده‌اند که يقيئاً 
در دين اسلام نبوده و بدعت است. اینان معرفت ائمهُ مسلمین و اظهار ارادت به آنان 
را برای شناخت اسلام کافی می‌دانند و اين اعتفاد را به صورت غير مستقیم رواج 
می‌دهند كه شناخت ائمۀ دين و محبت ورزیدن نسبت به آن بزرگواران قسمت اعظم 
دين است؛ و مردم را از شنانعت واقعی دين دور کرده‌اند. 

ضروری می‌دانم كه پیش از خاتمة اين مقدمه نكتة مهم دیگری را تذکر دهم 
باشد که مورد توجه قرار كيرف زیرا احتمالاً برای خوانندگانی که با دیگر آثار ملف 
دانشمند اين کتاب. آشنا نیستند ممکن است اين توهم حاصل شود که مقصود مژلف 
از اين کتاب دفاع و جانب‌داری از فرقه‌ای خاص در مقابل فرقه پا فرق دیگر بوده 
است و فى المثل کتاب را به قصد نقض عقاید شيعه و انتقاد از آنان و تبلیغ معتقدات 
اهل سنت تألیف کرده است. حاشا و كلاء هذا بهتان عظیم! بلکه به شهادت تألیفات 


این فاضل محققی ارادت و اكرام وی نسبت به اهل بيت مکرم نبوی و اتمه بزرگوار 
اسلام نع آظهر من الشمس و غير قابل انکار است؛ علاوه بر اين ايشان در تألیفات 
خویش هر جا که انتقادی را بر معتقدات برادران اهل سنت وارد دیده از ذکرش 
خودداری نکرده است. به عنوان نمونه, رأى وى را در باب حکومت - که به نوعی 
با موضوع اين کتاب نیز بی‌ارتباط نیست- بیان می‌کنيم تا شاهدی بر صدق مدعایمان 
باشد. با نظری به کتاب گرانقدر ایشان یعنی حکومت در اسلام. می‌توان دریافت که 
به عقيدة وی: افراط و تفریط شيعه و سنی در موضوع حکومت در مثل مانند دو 
خانواده است که یکی از آنها خانه‌ای از اجدادش به ارث برده باشد. ولی مالکان 
خانه فقط به داشتن آن خانة مخروبه دلخوشند و از تعمیر و اصلاح آن غافل. تا آنکه 
سقف نيز فرو ریزد و موجب هلاک خانواده شود. 

اما آن دیگری, یعنی طائفه شیعه چون خانواده‌ای خانه بدوش است که هر صبح 
و شام در بیغوله و ویرانه‌ای مقام کند و هر دم دچار هزاران آلام و اسقام گردد ولی 
در اين انديشه باشد كه اگر انسان از داشتن خانه‌ای ناگزیر است بايد پایه‌اش از سنگ 
رخام و دیوارش از آهن و سقفش از پولاد و در و پنجره‌اش از طلا و نقره و چنین و 
چنان باشد. و قرن‌هاست که به اين خيال و سليقة عالی سرگرم است! 

طایفةٌ شيعه یکسره معتقدند که خلافت به نص خدا و رسول» مخصوص حضرت 
على بن ابی طالب بوده و جز آن جناب و اولاد طاهرینش هیچ كس حق نداشته و 
نکارد. كمه آفر امامت أت داز دی کمن را ترسك که اتشاب كيل دا اتات شود 
اهل سنت نيز بر خلاف اوامر الهی و سنت نبوی در انتخاب خلیفه رعایت شرایط 
لازم راء که در کتب و صحاح خودشان اين صفات برای زمامدار مسلمین بیان شده 
استء ننموده و بعضی از مقررات شرع را به فراموشی سپرده‌اند. و بی‌چون و چرا و 
چشم‌بسته از کسانی پیروی می کنند كه امر عظیم و فريضة عظمای انتخاب خلیفه را 
به اقرار خودشان به طور ناقص و عجولانه انجام داده‌اند. جای تعجب بسیار است که 


برحی از برادران اهل سنت که انبیای عظام الهی را معصوم از خطا و اشتباه ندانسته و 


ده‌ها گناه و خطا برای پیامبران در كتب خود اثبات مىكنندء مع هذا اصحاب 
رسولالله لو را كه تعدادى از آنان حتى به مرحلة كمال اسلام نرسيده بودند و 
خطاهایشان قابل انکار نیست, به نحو غير مسقيم: مقامی شبیه عصمت بخشیده‌اند! 
فى المثل دربارة مروان بن حکم. که به تصدیق کتب معتبره و مسانید و صحاح 
خودشان. وی و پدرش مطرود و ملعون پیامبر له بوده‌اند. گفته شده که: «ذا ثبتت 
صحبته لم يؤثر الطعن علیه» یعنی: «وقتی که ثابت شد مروان از صحابه بود دیگر طعن در 
وى مؤثر نیست»! و یکی از علمای اهل سنت موسوم به عجلی. عمر بن سعد قاتل 
سيد الشهداء ال را توثيق نموده است!! بدین ترتیب خلافت بسیاری از خلفای 
انتخابی صحیح و مورد رضای خدا و رسول قلمداد شده و از رعایت اصول مذ کور 
در کتاب و سنت دربارة انتخاب خلیفه و شخصیت حاکم و اينكه بايد تحت جه 


شرايط و واجد کدام صفات باشد» جشم يوشيدهاند. و از این رو می‌بینیم که در 
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۱- همان گونه كه در مقدمه محموعه موحدين در آغاز كتاب به استحضار رسید. تمامى موحدانى که از 
عقايد خرافی شيعي خود دست شسته و پای در وادی توحید و حقیقت نهاده‌اند. سیری تدریجی را 
پیموده‌اند؛ بدین معنا كه تحول و انديشه آن بزرگواران دفعی و ناگهانی نبوده و ایشان در مراحل مختلف 
و به تدریج» عقاید خود را اصلاح کرده‌اند. از اين روست که بعضاً در نوشته‌های آنها مطالب و اظهار 
نظرهایی را می‌خوانيم که در دوره‌های بعد. آنها را تصحیح کرده‌اند. از حمله موارد ذکر شده» همین 
دیدگاه علامه برقعی درباره خلفا و صحابة کرام حضرت رسول رال و نحوة انتخاب جانشینان پیامبر 
خداست. اشاره به اين نکته ضروری است که علامه برقعی‌یِنلنه اين مقدمه را در سال‌های بسیار دور 
نوشته است» و پر واضح است که به حول و ارادة خداوند متعال» ایشان دجار چنان تحول عمیقی شد 
كه خود به یکی از مدافعان اصلی صحابه و خلفا تبدیل شد. به صورتی که با ترحمه کتاب «العقيدة 
الاسلامیة» نوشته‌ی امام محمدبن عبدالوهاب یناه به شرح و بسط دیدگاه‌های توحیدی اهل سنت 
پرداخت وبا برگردان فارسی «منهاج السنة النبویة» اثر شيخ الاسلام ابن تيميه و همچنین «العواصم من 
القواصم» نوشته‌ی قاضی ابوبکر ابن العربی» از ساحت ياران پاک حضرت محمد وا دفاع کرد و 


موجبات خشم و نارضایتی سردمداران خرافه و شرك شيعه را فراهم کرد. تا جایی که قصد جانش را 


= كردند. لذا کسی كه جنين شجاعانه دم از حقانيت خلفا و صحابة پیامبر اة زده است» قطعاً از 
ديدكاههايى كه اينجا در اين نوشتار بیان نموده» روى گردانده و از آنها مُبرّاست. 
با وحود آنچه گفته شد. مصحح و ناشر اين اثر وظيفة خود مىدانند که بنابر رسالتى كه دارند» نکاتی را 
دربارة مطالب فوق به اطلاع خوانندگان برسانند: 

۱- اهل سنت و جماعت- برخلاف شیعیان كه مطیع چشم و كوش بستة ائمه خود هستند- هرگز 
خود را موظف به اطاعت بىجون و جرا از کسی نمىدانند» و تنها استثناى اين موضوع؛ بيامبر 
اكرم ا است كه مُوَيّد به تأييدات الهى بود و اتصال به منبع لايزال وحىء سخن ايشان را 
تصديق می‌نمود. پیروان فرقة ناجية اهل سنت و جماعت- برعكس شيعيان- هرگز قال زيد و قال 
صادق و قال فلان نمی‌گویند» و حديث را سخنى می‌دانند كه فقط با "قال رسول الله رل" آغاز 
شود؛ مابقی سخنان اصحاب و تابعين -هرقدر هم که حکمت‌آمیز و روشنگر باشدس از نظر 
آنان» چیزی جز حکمت و موعظه نیست و حجت قاطع نمی‌باشد. 

۲- انتخاب خليفه ييامبر خدا در شوراى سقیفه. امرى صحیح» درست و شرعى بود» چرا که جمعى 
از بزرگان مهاحرین و انصار در آن شرکت داشتند و بيعت گسترده و قاطع مسلمانان- از حمله 
همگی اهل بيت نبوی- با خليفة منتخب دلیلی بر صحت و درستی اين انتخاب بوده است. بر 
خلاف آنچه شیعیان معتقدند. اين کار در زمان مناسبی رخ داد چرا كه اگر درایت یاران رسول 
نبود» نه على بن ابیطالب. بلکه «سعد بن عباده» بر منصب خلافت تکیه زده بود که به اذعان 
همگان. هرگز شایستگی و ارج و پارسایی حضرت ابوبكره را نداشت. به علاوه اين اقدام و 
تصمیم. به تأیید کامل حضرت على# نیز رسید؛ چنان که در نامه‌ای به معاویه می‌نویسد: 
دنه بایعنی الْقَومُ ال بایعوا با بكر وَعُمَرَ ونان عَلَى ما بَایعومم عليه فَلَمْ یک لِلنَّاهِدٍ آن 
يتا ولا ایب أَنْ یر اما الشُورى لِنْمَْاجِرِينَ والاتضاره فان اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمّوُْ 
ماما كانَ ذيك لَلهَ رضی. فَإِنْ خَرَجَ عَنْ آمرهم خارخ بطن أَوبذعة رَدُوه إِلَى ما رح مِنْكُ فَإِنْ 
أبَى الوه عَلَى اتْبَاعِهِ غیر سیل امین وَوَلأهُ الله ما تَوَلَى». 
«همان كسانى كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت کردند» با همان شرايط با من بيعت نمودند؛ بنابراين نه 
حاضران اختيار فسخ يا مخالفت با آن را دارند. ونه كسى كه غايب بوده حقٍ رد كردن آن را دارد. شورا 
تنها از آن مهاجران و انصار استء هركاه همكى کسی را بركزيدند و او را بيشوا (امام) نامیدند. خداوند 
از او راضى و خشنود است؛ بنابراين اكر کسی از فرمان آنها با بدگویی يا بدعتى خارج گردد» مسلمانان 
او را به جاى خود باز می‌گردانند. و اكر امتناع ورزد» با او پیکار می‌کنند. چرا كه [آن شخص مخالف] از 


غير مسير مؤمنان تبعيت کرده. وخدا اورا در بيراهه رها مىسازد». (نامه ششم نهج البلاغه). 


و حضرت على دلالت حقانيت خلافت خود را تأييد آن از سوى صحابه و يارانى 
می‌داند که پیشتر با خلفای قبلی با همان شرایط بيعت نموده بودند؛ گو اينكه شورای سقیفه را 
معیار و میزانی برای درستی و حقانیت نظام انتخاب خلیفه معرفی می‌کند. استاد قلمداران نیز در 
كتاب «خلافت و امامت» با اشاره به كتاب «العواصم من القواصم» بر اين تصمیم و اقدام 
درست وبجاء صحه گذاشته است. 

طم خبکری که ها یی جره سيك مایا مه تفت ال کو اا 
رسول را از اشتباه و گناه و خطا مصون نمی‌دانند. بلکه آنان را صرفاً مردان بزرگواری می‌دانند که 
در نتيجة بهره‌مندی از آموزه‌های برترین معلم آفرینش بصيرت و بینش والایی يافته بودند. اما 
اين بصیرت و خرد. هرگز برای کسی - چنان که در بالا آمده- ایجاب مقامی شبیه عصمت 


َي 


نمی‌کند. در قرآن كريم بارها قول بندكان شايسته و مؤمنان حقيقى نقل شده است كه ربا 
َغْفِرٌ لا ذُنُوبَئَاك» رب آغفز وارحم4» «رّبَ آغفز وَآَرْحَمْ4؛ چگونه است كه مؤمنان 
داتشه اش الق و ا ار ب عقن ابا ماه قاض 
0 حاشا و کلا! 

به علاوه» بر خلاف نظر نویسندة محترم» در هیچ منبع و مرجع موثقی از اهل سنت» نمی‌توان 
ده‌ها گناه و خطای منتسب به پیامبران الهی بيدا کرد» چون هر ادعایی نیازمند مدرک و شاهد 
است و در کدام کتاب و تاريخ و سيره است که بتوان اخبار و روایاتی دال بر گناهکار بودن انبيا 
بيدا نمود؟ 

اما اهل سنت» بر خلاف شيعيان» رسول خدا مو را از اشتباهات دنیوی مصون نمی‌دانند و 
نمونه‌هایی از آن را در کتب سيره و حدیث ذکر کرده‌اند. که مثلاً آن بزرگوار خطاب به کشاورزانی 
که به توصیه ایشان در خصوص باروری نخل‌ها عمل کرده و متضرر شده بودند» فرمودند: 

«اشم َعْلَمُ اف دنیاکم» «شما در امور دنيايتان از من آگاه‌ترید»» 

ايشان همجنين بارها خطاب به مسلمين می‌فرمودند: 

دا كن كَيْءٌ من آمر دنیاکم قان أَعْلَمُ به لا كن من آمر دينڪُ فا 
«هرگاه موضوعی مربوط به امور دنيوي شما باشد. يس شما از من آگاه‌ترید؛ اگر آن امر» مربوط 
به دين شما باشد» پس به من [مراحعه كنيد]». 

علامه محمدتقى شوشترى- از علماى بنام معاصر شيعه- نيز در رسالة «سهو النبى» به طور 
مفصل به جريان سهو ييامبر وا در اداى ركعتهاى صحيح نماز يرداخته و وقوع جنين 
رويدادى را ثابت كرده است. بنابراين» در حالى كه پیامبر خدا ما از اشتباه مصون نیست؛ 


2 چگونه ممكن است صحابه و تابعين آن بزرگوار مصون بوده و مقامى شبيه عصمت داشته 
باشند؟ هرگز جنين نیست؛ صحابة پیامبر ا مؤمنان بزرگواری بودند كه هرگاه خطا و اشتباهى 
از آنان سر می‌زد» به آن اذعان كرده استغفار و توبه می‌نمودند. 

۴- موضوع ديكرء لعن و نفرين پیامبر اكرم در حق مروان حكم و يدرش می‌باشد. یکی از بارزترين 
مناقب اخلاقى حضرت ختمی مرتبت ا بزركوارى و بخشش و كرامت ايشان بود و همواره 
مسلمين را سفارش به حلم و بخشش مىفرمودند. همجنين در روايات متعدد و موثقى از آن 
حضرت» ايشان پیروان خود را به حفظ زبان و دورى مؤكد از لعن و نفرين و دشنام توصيه 
می‌کردند. رسول خدا هركز نه كسى را بصورت مشخص لعن كردند و نه اجازة اين كار را به 
كسى دادند. حتى امروزه نيز لعن و نفرين جزء مهمترين منهيات زبانى است و علماى اهل 
سنت. اين عمل را مذموم و گناه می‌دانند. حال چگونه ممكن است بزركترين معلم اخلاق 
بشريت و الكوى جاودانة مهربانى و بخشش» يدر و يسرى را لعنت كرده باشد؟ از سوى دیگر 
روايات مورد اشارة علامه برقعى در اين مقال» نادرست و مجهول هستند؛ ضمن اينكه قاتل 
حسين بن على نه «عمر بن سعد». بلكه «شمر بن ذی‌الحوشن» بوده است. 

۵- موضوع پایانی و مهمى كه بايد در يايان بدان پرداخته شود. بحث دنياكرايى خلفاى اسلامى و 
دورى آنها از سيره و سنت رسول خداست. اين موضوع» یکی از مهمترين شبهات شيعه و 
دستاويزهاى آنها برای فاسد نشان‌دادن خلفاء به ویژه خلفای اموى و عباسی» و درنتیجه. مظلوم 
نشان دادن ائمه شيعه و اطرافیان آنان است. برای پاسخ به اين شبهه بايد به سير پیشرفت اسلام 
در دهه‌های نخستین آن» نگاهی انداخت و شرایط احتماعی و اقتصادی هر دوره را در نظر كرفت 
و سپس به تحلیل قضایا پرداخت. 
در اواخر دوره خلافت حضرت عمر بن خطاب# در نتيجة فتوحات گسترده مسلمانان در شرق 
و غرب» ثروت و غنیمت فراوانی نصیب جامعه مسلمین شد و سطح عمومی زندگی مردم به طرز 
محسوسی ارتقا یافت. با وجود پیشرفت‌های مذكورء اين رفاه اقتصادی تأثیری بر زندگی ساده و 
پرهیزکارانه حضرت عمر#ه نگذاشت و آن بزرگوار همچنان فقیرانه و هم‌سطح پایین‌ترین اقشار 
حامعه به سر می‌برد؛ تا جایی که مردم این سبك زندگی را معیار و میزان زندگی خلفا 
می‌دانستند. آنچه كه شيعه از آن با عنوان تجمل‌گرایی و دنیاپرستی شیوة زندگی خلیفه سوم 
حضرت عثمان بن عفان نام می‌برند» نادرست است. آنان از اين نکته غافلند که ثروت آن 
بزرگوار» نه نتيجه افزون‌خواهی و سوء استفاده از ثروت‌های مسلمین و چنگ‌اندازی به 
دارایی‌های ديكران» بلکه حاصل کار و تجارت متمادی و پیگیر ایشان در طول سالیان دراز قبل از 


خلاصه آنكه هدف ما و خصوصاً مؤلف فاضل اين , کتاب» آن است كه اولاً بفهمانيم 
كه بسيارى از اعتقادات رايج در ميان خی تون مدال يد دی فلمل رگ 
نبوده و موافق آيات نورانى قرآن نیست» و ديكر آنکه ائمۂ اطهار طن خود بزرگترین 


افراد متديّن و خدا ترس بوده و دعو تشان همجون دعوت انبیای دعوت به دين و 


خلافت بوده است. به گزارش منابع تاريخى اسلام» حضرت عثمانه حتى بيش از اسلام 
ثروتمند و متمول بود و در دوران زندگی رسول خدا وله نيز با ثروت خود ۳ و مسلمين را 
يارى نمود. اما برای کسانی که زندگی دو خلیفه قبلی را دیده بودند. دیدن حتی کمی زندگی بهتر 
و راحت‌تر او را با دوران دو خلیفه قبل از ایشان می‌سنجیدند. در حالی که زندگی ایشان با توحه 
به وضعیت احتماعی و ثروتمند بودن ایشان كاملا طبیعی بوده است. در دوره‌های بعد نيز ارتقای 
سطح اقتصادی جامعه و درآمدهای عمومی به همان نسبت در زندگی خلفا و دستگاه حکومتی 
تأثيركذار بوده استء که یک امر كاملا طبیعی بود. انتقال مرکز خلافت از مدینه به شام و سپس 
به بغداد و همچنین ایحاد تغییر در سبک زندگی خلفای بعدی نيز نتيجه همین گسترش 
سرزمین‌های اسلامی و متناسب با اقتضاء‌ات سیاسی و احتماعی آن دوران بود. کسانی که 
شیعیان و علامه برقعی - که در حال تحول فکری بوده‌اند - از آنان به عنوان خلفای ظالم و جائر 
ياد می‌کنند. مردان بزرگی بودند که به تهجد و شب‌زنده‌داری و تقوی شهره بودند و سهم عظیمی 
در پایه‌ریزی و گسترش تمدن پرشکوه اسلامی داشتند. برای مثال خلفای عباسی- به ویژه هارون 
ا وی و ا خلافت 
اسلام» منجر شد و دعوت از دانشمندان و متفكران برای تحقيق و تدريس و ترجمه هزاران كتاب 
ارزشمند در زمینه‌های مختلف علمى و فكرى؛ و گزافه‌گویی نيست اكر بكوييم كه ما امروز 
هنوز هم وامدار و مديون برنامه‌ریزی صحيح و همت و دلسوزی‌های آنان هستيم. اما دشمنان 
اسلام برای کم‌رنگ كردن خدمات و تلاش‌های اين بزرگمردان تاریخ» آنان را متهم به عیاشی و 
باده‌نوشی و ظلم و ستم به زیردستان می‌کنند. طبیعی است که اگر بخواهیم ائمه شيعه و 
پیروانشان را مظلوم نشان دهیم لاحرم بايد ظالمی باشد که در نقش شخصیت ظالم و منفی 
داستان ایفای نقش کند؛ غافل از اينكه ائمه شيعه صرفنظر از خویشاوندی و قرابت خانوادگی» در 
نتيجه وصلت با بنی‌امیه و بنی‌عباس» خویشاوندی سببی نيز بيدا کرده بودند و رابطه گرم و 
صمیمانه‌ای میانشان برقرار بوده است. لذا شایسته است که خوانندة محترم با در نظر گرفتن اين 
حقایق تاریخی و منطقی و به دور از تعصبات مذهبی به قضاوت بنشیند. [مصحح] 


معرفت حقايق و قوانين الهى بوده نه معرفى خودشانء اينان به هيج وجه خودخواه و 
خودپسند نبودهاند بلكه در بيروى و تبعیت از كتاب خداء بر ديكران سبقت داشته‌اند و 
آنچه دربارة ايشان از نصوص تمجيديه و خوارق عادات و اظهار معجزات و كرامات و 
تعريف از خود» وارد شده باطل و دروغ و ساختة متعصبين و يا دشمنان ائمه بوده و 
لا تعليم ائمه جز دعوت به ايمان و تقوی و عمل صالح نبوده است. 

اميد ما آن است که طالبين هدایت. اين كتاب را با دقت و تعمق و بی‌تعصب 
بخوانند و إن شاءالله از خواب غفلت بيدار شوند و فريب دکان‌دارانی را كه بىدليل و 
برهان» هر كوينده و نویسنده‌ای را تكذيب و تكفير و تفسيق می‌کنند. نخورند. و در 
طبع و نشر و معرفی اين کتاب مؤلف را کمک و دين خدا را یاری کنند تا اين نفاق و 
بدبینی از ميان مسلمین برخیزد و زیان‌هایی که تا کنون بر أثر تفرقه و نا همدلی ميان 
شيعه و سنی بر مسلمین وارد شده از اين بيشتر نشود. زیرا جه جنگ‌ها و خونریزی‌ها 
که متأسفانه ميان مسلمین واقع شده. و قطعاً یکی از عوامل آن اختلاف مذهبی بوده؛ 
که جنگ چالدران و پا جنگ هرات در زمان شاه عباس صفوی و ... تبلیغ مذهب شيعه 
در بين مسلمانان اهل سنت از طرف نظام ايران از نمونه‌های آن است. که جز تضعیف 
مسلمین و سیادت کفار و تسلط آنان بر بلاد اسلامی و غارت ثروات و معادن 
مسلمانان و اشاعه فقر و بیچارگی مژمنان نتیجه‌ای نداشته و همچنین هر فرقه برای 
تبلیغ مذهب خويش و اثبات بطلان اعتقادات فرق دیگر» سرمایه‌های کلان خرج کرده 
که بهتر بود در امور مهمتری صرف می‌شد؛ و باز بر آثر تفرقه. هر طائفهاى برای 
بزرگان خود اهمیتی مبالغه‌آمیز قائل شدند و برای آنان فضائلی راست و دروغ در کتب 
خويش جمع‌آوری کردند و از اصل اسلام بی‌خبر ماندند و برای ترویج مذهب‌شان 
کتاب‌ها تألیف کرده و به تدریس و شرح و تفصیل آنها پرداخته و به دفاع از شعائر 
احتصاصی خود مشغول شده و به کتاب خدا کمتر پرداخته‌اند. 

وره فى دینهم ۳ ۳۹5 يَفْترُونَ 4 [ آل‌عمران: ۲۶]. یعنی: «و آنچه به دين خود افترا 


بسته بودند» ايشان را فريفت و مغرور ساخت». 


ص اس صرح 


و فراموش نكنيم كه: EE‏ له E‏ تلوق 40 تلسل: 
57 ]. يعنى: «آنان كه به دروغ بر خدا (و دینش) افتراء می‌بندند رستكار نمی‌شوند). 

به هر حال دينى كه پروردگار متعال فرستاده و كتاب كريمى كه نازل فرموده قطعاً 
موجبات سعادت دوسرا در آن بیان شده و اگر بعضى از فروعات صريحاً و مفصلاً 
تین نگردیده طبعاً از عوامل اصلی سعادت نبوده است و به همین جهت به اشارة 
اکتفا شده. و الا اصول دين و آنچه مناط ایمان و سعادت يا کفر و شقاوت است به 
وضوح و صراحت تمام بیان گردیده. چنانکه می‌فرماید: «رالنژیلون کل َامَنَ بل 
ومَلتیکته- ره ورسله4 [البقرة: ۲۸۵]. یعنی: «مومنان همگی به خداوند و فرشتگانش 
و کتب (آسمانی‌اش) و پیامبرانش ایمان آورده‌اند). 

و نيز می‌فرماید: 9وَلحِنَّ بر مَنْ ءَامَنَ باه ریم آلاخر والْمَلتِيِكَةٍ والکتب 
والتبکن... 4 [البقرة: ۱۷۷]. یعنی: «ولی نیکوکار کسی است که به خداوند و روز باز پسین 
و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران ایمان آورد). 

و نیز فرموده: طوَآلَدِينَ عَاوا له ورس لت هُمْ لصَدَیفُونْ...» [احدید 
٩‏ یعنی: «آنان که به خداوند و پیامبرانش ایمان آورده‌اند. آنان اند که راستگوی اند). 
بَعِيدًا 463 [الساء ۱۳۰ «هر که به خداوند و فرشتگانش و کتب (آسمانی‌اش) و 
پیامبرانش و روز باز پسین کفر ورزد به راستی كه سخت گمراه شده است». 

در واقع پروردگار رژوف لطیف به وضوح تمام بیان فرموده که اعتقاد و ایمان به 
جه چیز لازم است و انکار جه اموری کفر است. و اگر در اين زمينه اعتقاد دیگری نيز 
برای سعادت بشر لازم می‌بود» بی‌شبهه از بیان آن دریغ نمی‌فرمود. لذا کسی حق ندارد 
بر آنچه ايزد مهربان فرموده بيفزايد و يا از آن بکاهد. طبعاً اگر ایمان به امامت و ولایت 
خلفای منصوص يا غير منصوص, لزومی داشت. خداوند سبحان از ذکر آن دریغ 
نمی‌فرمود. و چون ذکر نفرموده قطعاً معرفت و ایمان به آنان ضروری نبوده است. 


«رَاسَلام ل من اب لهُدی4 


خادم الشريعة 
سيد ابوالفضل ابن الرضا البرقعى القمى 


متا من ام 


به قلم: د. حنیف 


حدى على 0 فروتن اسناضا د 
سال ۱۲۹۲ خورشیدی در روستای 
دیزیجان [دژیگان قدیم که قدامتش بیش 
از هزار سال می‌باشد] در ۵۵ کیلومتری 
جاده قم- اراک از توابع شهرستان قم در 
خانواده‌ای کشاورز و نسبتاً فقير چشم به 
جهان گشود. وى در اصل تفرشی بود 
زيرا جد پدری‌اش مرحوم حاج حیدر 
على که مردی بسیار سخاوتمند و 
کارگشای امور مردم بود- از تفرش به 
ديزيجان نقل مكان كرده بوده است. 


وی در پنج سالگی مادرش را از دست داد و در نتيجه مجبور بود از آن به بعد با 
نامادری روزگار بگذراند. اين کودک محروم. اما علاقة وافری به خواندن و نوشتن 
داشت. لیکن به علت فقر و ناتوانی از پرداخت حتی دو قران پول مكتبخانة روستا 
از حضور در كلاس درس تنها مدرس آن به نام «زن آخوند) محروم بود» و لذا فقط 


يشت در مکتب می‌ایستاد و مخفیانه به درس پیرزن گوش می‌داد. باری. مدتی به 


همین منوال گذشت تا اينكه يك رون زمانىكه كلية شاكردان مكتب از پاسخ به 
سؤالات ييرزن مدرس عاجز مانده بودند. وی داوطلبانه به تمام پرسش‌های پیرزن 
پاسخ صحيح مىدهد و در نتيجه اجازه مىيابد از آن يس بدون يرداخت شهريه در 
كلاس هاى مکتب شركت كند. لیکن وى به علت نداشتن قلم و كاغذ و شوق روز 
افزون خواندن و نوشتن. به ناجار از دودة حمام روستا به جاى مرکب. و از جوب 
کبریت یا جوبهاى باریک خود ساخته به عنوان قلم» و از كاغذهاى بريده شده از 
حاشية يهن قرآن‌های مسجد روستاء به جای دفتر استفاده می‌کرد؛ و بدین ترتیب 
عطش و شوق یادگیری خود را تا حدی فرو می‌کاست. استاد فشرده‌ای از اين 
محرومیت جه بسا خدا خواسته و داشتن روحية جست و جوگر را در ابتدای پاسخی 
كه در انتهای کتاب خمسء به رذية آقای رضا استادی اصفهانی نوشتهء چنین 
می‌نگارد: 
«نويسندةٌ اين سطورء جز دهقان زاده‌ای بیش نیست که بهترین و بیشترین اوقات 
عمر خود را در ده گذرانیده و از تمتعات و تجمّلات و تکلفات شهری» کمترین 
بهره را برده است. و اگر جه قضا و قدر» چند روزی يا چند سالی او را در كنار 
میز بهترین پست آموزشی (ریاست دبیرستان شهر) نشانیده است. اما متأسفانه با 
خوشبختانه فاقد هر گونه مد رک تحصیلی است! زیرا نه در کودکی دبستانی را 
دیده و نه در جوانی» رخت به حوزة علمیه کشیده نه دیناری از سهم امام و 
صدقات نوشیده و چشیده و نه هیچ وقت عمامه و نعلینی پوشیده است!! يروردة 
دامان طبیعت و گیاهی از بوستان مشیّت است. 
من اگر خویم اگر بدء چمن آرایی هست که بدان دست که می‌پروردم می‌رویم 
با این همه از دل و جان» عاشق علم و دانش و شيفتة انديشه و بینش است. 
از روزی که به لطف و کرم بخشنده بی‌منت. به نعمت خواندن و نوشتن مرزوق 
شده است. به اقتضای فطرت حق جوی خود. همواره در صدد بوده است که از 
تماشای ملکوت آسمان و زمين و عجایب و غرایب آفرینش بهره‌ای برد و 
نتیجه‌ای به دست آورد و هر بود و نمود را به ديدة تحقیق, تا آن اندازه که 


واج بالوجود در قدرت و اختيارش كذارده است» بنگرد» و كوركورانه دنبال هر 


صدايى نرود و هر عاجز و درماندهاى مانند خويش را مُطاع نگرفته و تابع نشود؛ 
مگر آنكه در او فضيلتى بيند كه قابل يذيرش و پیروی باشد. به همین جهت در 
تحقيق حقايق و تأسيس عقاید. چندان از محيط خود» كه اكثر امور آن بر خلاف 
عقل و وجدانش بوده» تبعيت نكرده و با خرد خدا داد» اساس عقايد خود را بنياد 
نهاده است؛ چه» جامعة خود را دچار تكلفات و تعصبات و تعيّنات و تشخصاتی 
ديده است كه محيط سادة آزاده از آن بی‌زار است. از اين رو» در مسائل دين و 
مطالب آئین» مستقيماً به كتاب و سنت رجوع كرده و حقايقى غير از آنجه رايج 
است به دست آورده و آنها را در اوراق و دفاترى يادداشت كرده و گاهی به 
صورت كتاب و رسالهاى جمع و تدوين و با مشقتى طاقتفرسا طبع و توزيع 
نموده است». 
حيدر على -كه [به گفتۀ خودش] تنها بازماندة سيزده فرزند دختر و پسر خانواده 
بود كه در اثر شيوع بیماری‌های مهلك مُسری» جان باخته بودند - در سن پانزده 
سالكى يدرش را نيز از دست داد. يدر وى مردى خشن و تند مزاج و مخالف درس 
تا أن او افا EES‏ ل فو امور عفار وو للكت پاش اما 
او برای استفاده از مكتبخانه مجبور بود از خوردن نان صبح صرف نظر كند تا از 
aE‏ بق ار سار كنا رورس کر ای د 
استاد. به كفتةُ خودش, در سن بيست و هفت سالگی ازدواج کرد كه حاصل اين 
وصلت. هشت فرزند (۵ پسر و ” دختر) بود. وى در سال ۱۳۱۹ شمسى در قم 
سکونت گزید و در سن سی سالگی به خدمت ادارة فرهنگ/ آموزش و پرورش اين 
شهرستان در آمد و به واسطهٌ داشتن حطی خوش و زيباء ابتدا به کار در امور دفتری» 
و پس از مدتی به تدریس در دبیرستان‌ها مشغول گردید که پی آمد اين تجربه. وی 
را به ریاست دبیرستان فرهنگ قم رسانید. 


* آغاز فعالیت‌های قلمی استاد 
فعالیت قلمی و نگارشی اسناد از همکاری با مطبوعات و نشریات غالبا دینی در ده 


نت أغان قد وی در نشریاتی مانند «استوار» و «سرجشمه» در قم و نشریاتی مانند 


«وظیفه» و «یغما» در تهران مقاله می‌نوشت. قلمداران در روزگار جوانی» در اواخر دهة 
بیست. مقالاتى هم در سال جهارم نشريه «آثين اسلام» به جاب رساند. از جمله در 
شماره ۳۰ همین نشريه مقالة تحت عنوان «آیا متدینین ما دروع نمی گو یند؟» جاب 
شده که در شمارة ۳۵ همان نشریه مورد انتقاد آقای محی‌الدین انواری قرار گرفت. 
همچنین در نشریاتی مانند «نور دانش» و «ندای حق» هم مقالاتی جاب کرد. عنوان 
مقالة از وی در مجلۀ نور دانش (سال اولء شماره )۲٩‏ اين بود: «می‌دانید که اعمال 
زشت ما موحب بدنامی دیانت است؟». وی در شماره‌های متعدد مجله هفتگی نور 
دانش و گاه سالنامه‌ها مقالاتی دارد. از جمله نگاه كنيد به مقالة وی در همان نشریه 
شا اول مان ها توك دو و توا تع فا رف ۱۱۹ ی برد 
«مقلدید يا محقق». عنوان مقاله‌ای از وی در مجلهً مسلمین هم چنین بود: «من از 
عاشورا چنین می فهمم» (مسلمین. ش ۱۷ سال ۱۳۳۰ش). 

گفتنی است که در نشرية «وظیفه»» مقاله‌ای تحت عنوان «انحطاط مسلمین و جارة 
آن» به جاب می‌رسید که بخشی از آن در شماره ۱۳۰ (تیرماه ۱۳۳۸) و بخش‌های 
دیگر در شماره‌های بعدی «وظیفه» آمده که بسیار طولانی است. چند مقالةٌ رد و ايراد 
هم بين استاد قلمداران و حاج سراج انصاری در نشريةٌ «وظیفه» به جاب رسیده 
است. مجموعه نوشتة حاج سراج که بخشی دربارة همین علل انحطاط و بخشی هم 
دربارة مسأله توسل و معنای أولو الأمر است (تحت عنوان «در موضوع توسل و 
ای اول ا ایور ويك شدوخ سا گنفت هه ی وه 
شماره 1917) به جاب رسيده است (که تاريخ خاتمه آن» آبان ۱۳۳۹ است). 

همجنين مقالات فقهى و ارزشمندى از استاد در مجلهٌ وزين «حکمت». كه آقايان 
سيد محمود طالقانى (ره) و مهندس مهدى بازركان (ره) نيز در آن قلم می‌زدند. به 
جاب می رسيد. 

طبق اظهار خود استاد. در مجلهاى كه از سوى اداره فرهنگ قم به جاب می‌رسید 
مقاله‌ای منتشر شد كه به حجاب اسلامی اهانت كرده بود. وی نيز جوابيهاى قاطع و 


یک فرد فرهنگی خشم رئيس فرهنگ قم را بر انگیخت به گونه‌ای كه در اثناى یک 
جلسة عمومى در برابر حضار از او به تندى انتقاد كرد و به اخراج از ادارة فرهنگ 
تهديدش نمود! استاد می‌گوید: من نيز اجازه خواستم و يشت تريبون رفتم و با كمال 
صراحت لهجه و با دليل و برهان. سخنان يوج و تهديدات پوشالی وى را در برابر 
حضار پاسخ دادم. يس از سخنان من جلسه به هم خورد و الحمدله بعد هم هیچ 
اتفاقی برایم نیفتاد اما رئيس فرهنگ يس از مدتی از قم منتقل شد. 

استاد می‌فرمود: علت انتقال رئيس فرهنگ قم» احتمالاً اقدام آقای روح الله خمینی 
بود که در آن زمان در قم درس اخلاق می‌داد و من نيز گه گاهی در درس وی 
حاضر می‌شدم. ايشان بعد از قضیهٌ اداره فرهنگ کسی را به منزل ما فرستاد که با شما 
کار دارم وقتی نزد ایشان رفتم موضوع را جویا شد و يس از تعریف ماجرا به من 
گفت: ابداً ترس هیچ غلطی نمی‌تواند بکند من نمی‌گذارم اين مردک در اين شهر 
بماند. اگر باز هم چیزی كفت جوابش را بدهید. (در ضمن استاد اشاره کردند که 
آقای خمینی یک بار در همان جلسة درس اخلاق که راجع به ولایت و مقام ولۍ 
سخن می‌گفت. اظهار داشت: «ولی خدا اگر ف کند جراغ آفرینش خاموش 


می‌شود!» من نیز وقتی طرز تفکر او را چنین ديدم دیگر در درس وی حاضر نشدم). 


٭ استاد قلمداران و شعر 

مرحوم حيدر على قلمداران با آنکه شاعر به معنای اخص آن نبود اما در سرودن 
شعرء قریحه‌ای خوش داشت. و چنان که پیش از اين گفته شد برخی اشعار وی در 
مجلة «یغما» و «نور دانش» به جاب می‌رسید. از جمله بنگرید به شعری که از وی در 
«نور دانش». سال اول» شمارة ۳۱ در بارةٌ أيه لِأفَحَمِبَثم ما لمڪ عبت درج 
شده است. افزون بر این» يازده غزل و قصيدة ديكر استاد نيز در شماره‌های گوناگون 
همان مجله در بين سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۸ جاب گردیده است. در اینجا غزلی 
جاب نشده از وی تقدیم می گردد: 

من نوگلی ز گلشن عشق و جوانیام معنی شکاف حکمت و رمز معانی‌ام 
اما هزار حیف که مانند عندلیب اندر قفس شکسته پر نکته دانی‌ام 


پرواز من به کنگر گردون محال نيست 
با آب و دانه‌ام مفریب ای شکارچی 
سودای خام می‌بزی و رنج می‌بری 
بال و پرم جو ريخت زمینگی رگشته‌ام 
یعقوب وار» دیده‌ام از هجرکور شد 
من مُحرمم به نکته‌ی عشق ای حجابدار 
لیلی به انتظار من است ای فلكك چرا 


مقراض جهل بال و يرم ريخت ای عجب 


گر زین قفس ز روی شفقّت رهانی‌ام 
کاگه ز رمز بره و مهر شبانی‌ام 
تابر مراد خويش مگر پرورانی‌ام 
شهباز بال سوخته‌ی آسمانی‌ام 
دیدار يوسف است علاج آر توانی‌ام 
اجو هروس مع عبت مين ر ی م 
مجنون صفت به دشت و دمن می‌دوانی‌ام 
كا كنون شكسته پر به هوا مىيرانىام 


در توده‌ی كه يكك نفر از اهل كوش نيست 


در انتظار مس ده آزادی توام 


دارد چه سود زمزمه و نغمه خوانی‌ام 
ای م رگ می‌شتاب مگر واه انی‌ام 
(شب ۲۲ بهمن ۱۳۲۲ شمسی) 


چنان که از تاريخ مذکور برمی‌آید» استاد اين غزل را در ۲۰ سالگی سروده است. 


٭ تغيير نام خانواد گی استاد 

در بين سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷- که هنوز تحولات فکری و عقیدتی در استاد به 
وقوع نپیوسته بود- به عللی كه بر کسی کاملاً معلوم نیست. وی نام خانوادگی خود 
را از (قلمداران) به (هیربد) تغییر داد. اما آنچه که بیشتر به ذهن می‌رسد و 
حدس‌هایی که نزدیکان وی می‌زنند. اين است که أن مرحوم به لحاظ مواضع سیاسی 
تبجو رک ا شالت 
حکومت وقت. شناخته شده و در نتیجه. محدودیت‌ها و محظوریت‌هایی برای او 
ایجاد می‌کرده است. لذا استاد برای ناشناخته ماندن و مصون بودن از مشکلات. نام 
کاو کر شترا نف دوه اه 

* مشی فکری و عقيدتى استاد قلمداران 

كرايش نخست فکری استاد به زنده كردن تمدن اسلامی و بررسی علل انحطاط بود 
به همین دلیل برخی از نوشتههايش را با عنوان «سلسله انتشارات حقایق عریان در 
علل و عوامل انحطاط و ارتقای مسلمانان» نشر می‌کرد. در همین فضا بود که 


توجهش به اصلاح گری جلب شد و اين اصلاح‌گری از نظر او. كه در فضاى ايران 
شيعى می‌زیست. محصور در اصلاح تشيع كرديد. وى كه با نكاهى مذهبی و سنتی 
به سراغ اين بحث آمده بود» حركتش را با عنوان «مبارزه با بدعت» معرفى می‌کرد. و 
این بر خلاف و متفاوت با مشى كسانى بود كه در ايران تحت تأثير جنبش فكرى در 
غرب. به اصلا حكرى مىانديشيدند. 

زمانى كه قلمداران در اين مسير بسيار دشوار گام نهاده به طور طبیعی مىبايست 
به تجربههاى بيشين مىنكريست و او اين كار را با بيروى از شريعت سنگلجی (م 
۲ سش) و مهمتر از او سيد اسدالله خرقانى (م 1١١1٠١ش)‏ و نيز علامه شيخ محمد 
خالصى دنبال كرد. 

در اين گرایش, اصلاح گری همزمان متأثر از توجه به سنت از يك سوء و مدرنيته 
از سوى دیگر است و اين ویژگی» به طور بنيادى در انديشة اين افراد وجود دارد. 

همجنين بايد توجه داشت كه در زمينه حكومت اسلامی. وی در مقابل احمد 
کسروی قرار دارد و در حالی‌که کسروی مدعی أن است که در اسلام حکومت 
وجود ندارد. قلمداران سخت بر وی و مطالبش در کتابچه «پیرامون اسلام» تاخته و 
تلاش می کند تا ثابت کند در اسلام نظریۂ حکومتی خاص وجود دارد. 

باری» قلمداران با جريان مشابهى در تبريز كه E‏ بزرگ شعار آن را هدایت 
می‌کردند و دیدگاه‌های توحيدى خود را در قالب تفسير قرآن بیان می‌نمودند. ارتباط 
داشت. زمانی که در سال ۱۳۵۲ش یادنامه‌ای برای مرحوم استاد حاج میرزا یوسف 
شعار با عنوان (یادنامه استاد حاج میرزا يوسف شعار) جاب شد. علاوه بر آن که 
دکتر جعفر شعار, پسر حاج میرزا یوسف» در آنجا مقاله داشتء افرادی مانند علامة 
برقعی و استاد حیدر على قلمداران هم مقالاتی در آن یادنامه نوشتند. استاد در پایان 
مقاله خود در صفحه ٤٤‏ آن کتاب. به ستایش از استاد حاج میرزا يوسف شعار (ره) 
پرداخته است. 

نگرش وابستگان به اين نحله در باره مفهوم امامت. به طور معمول بر اين پایه 
است که نصوص امامت را به گونه‌ای دیگر تفسیر و تأویل کرده و اعتقاد شان شبیه 


شيعيان زيدى نسبت به امامت و جايكاه آن است. در اين باره» استاد قلمداران كتاب 
شاهراه | تاد راکو وشن تمتو فى ا ترشن ابيك: 
مىدانيم كه وى حركت فرهنگی‌اش را با عنوان مبارزه با بدعت و خرافه آغاز 
کرت ابا ذو مقو بو كه در انديشة اماد اى اهت تسار داشت: او قد 
بود كه رواج خرافات و بدعت‌ها سبب عقب‌ماندگی جامعه اسلامی و نيز بی‌اعتنایی 
نسل جوان به دين شده است. نمونهاى از بدعتهايى که وى به ما می‌شناساند. در 
اين عبارت وى فهرست شده است: 
«ما خود امروز شاهد و ناظر اعمال بسيارى هستيم كه به عنوان اعمال دينى و اوامر 
مذهبى صورت می كيرد كه نه تنها در دين خالص و شريعت صحيحه اسلامى 
اثرى از آن نیست. بلكه شارع در [حال] مبارزه با آن است» چون تشريفات 
نامشروع براى اموات و ساختمان بقاع و ضرايح و تجديد و تعظيم قبور و وقف 
املاك و اشياء بر گور مردكان و زیارت‌های اختراعى و مسافرت‌های بدعى 
مذهبى» و نذورات حرام بر آنداد و تعزيت و تظاهرات قمه‌زن و سينهزن» و 
مخارج و مصارف گزاف و نوحه‌خوانی‌های ممنوع و قصیده‌پردازی‌های غاليانه و 
شبيه در آوردن خلاف شرع و عقل» و قربانی‌های اف لِعَبْرِ الله و خواندن 
دعاهاى مجعول و نامعقول در ابام و ليالى متبركه و صدها از اين قبيل» كه ما حتى 
به اشاره هم قادر نيستيم كه آنها را نام ببریم» نعوذ باللّه من سخطه وغضبها. 
استاد قلمداران بر اين باور بود كه در مسير زندكى خود. حرکتی در جهت مبارزه 
با بدعت داشته و همین امن او را در معرض بليّات و مصايب متعدد قرار داده است. 
وى اتهامات سنی‌گری را رد كرده و در مقام شرح باورهايش جنين تأكيد می‌کند: 
«ما مسلمانيم كه به یگانگی خدا چنان كه تمام انبيا و اولياء معترف» و قرآن و 
نهج‌البلاغه و اخبار ائمه اطهار راهنمایی می کنند و عقل و وجدان گواهی می‌دهد. و 
به رسالت جمیع پیغمبران که قرآن رسالت ايشان را تصدیق می‌نماید و به آنچه محمد 


رسول الب و آل او از جانب خدا بیان داشتهاند و به بعث يوم النشور» ايمان داشته 


و در انگیزة اين ايمان به آنچه در قدرت ما بوده عمل کرده و مى كنيم)"". 


* آشنایی استاد قلمداران با شخصیت‌های معاصر 
١-آيت‏ الله علامه شيخ محمدخالصی(ره) از علمای مجاهد مقیم عراق 

استاد از همان جوانى شيفتة آثار آيت الله علامه شيخ محمد خالصى كرديد و 
به ترجمة آثار وی» كه قدرى متفاوت از مشى رسمی تفکر شيعى با نگاه 
اصلاحى نوشته شده بوده همت گماشت. كارهاى دينى وى از اين زمان به 
بعد بيشتر ترجمة آثار خالصى بود. وى كتابهايى مانند: «العارف الحمدیة». 
(إحياء الشریعة». (الا سلام سبيل السعادة والسلام)» و «(الجمعة») شيخ محمد 
خالصی را به فارسی ترجمه کرد. نشرية هفتگی «وظیفه»» که گفته می‌شود 
روزگاری همراهی و حمایت علامة خالصی را يشت سر داشت. مقالاتی از 
استاد قلمداران در ترجمة کتاب «الجمعة» خالصی جاب می‌کرد که اين 
مقالات. که حاوی برخی از مباحث مربوط به حکومت دینی هم بود بعدها 
تحت عنوان (ارمغان الهی) به صورت کتاب درآمد. البته آقای خالصی مدتی 
بعد تحت تأثير افکار روشنگرانةٌ مرحوم قلمداران قرار كرفت و علائم اين 
تغييرات فکری او در آثار بعدی اش مشهود است. همچنین از تقریظ بلند و 
جامعی که علامه بر کتاب «ارمغان آسمان» استاد نوشت. اين تاو مشهود 
یت تفاي هن ی از بح ره اويا 

«جوانی مانند استاد حیدر على قلمداران در عصر غفلت و تجاهل مسلمین و 
فراموشی تعالیم اسلامی, بلکه در عصر جاهلیت. پی به حقایق اسلامی می‌برد 
و مابین جاهلان معاند. اين حقایق را بدون ترس و هراس با كمال شجاعت و 


دليرى منتشر مى نمايد. چگونه ادای حق اين نعمت را می‌توان نمود؟». 


.185 حلد دوم حکومت در اسلام» ص‎ -١ 


استاد قلمداران در سفرهايىكه به شهرهای عراقء به ويزه كربلا نمود. علاوه بر 
علامه خالصى با علامه كاشف الغطاء و علامه سيد هبة الدين شهرستانی 
مؤلف كتاب «اهيئة والإسلام» نيز ملاقات نمود و آشنايى يافت. وى علاوه بر 
نامه نگاری‌های فراوانىكه با علامه خالصى داشت» با علامه شهرستانى هم 
فئار محف مسا کلام او علرر و قلس سای ناف رس كر 

۲- مهندس مهدی بازرگان (ره) 
آن گونه كه خود استاد نقل می‌کرد. نحوة آشنایی اش با آقای مهندس بازرگان 
اين گونه بود: «یک روز که برای برگشت از روستا به قم در كنار جاده منتظر 
اتوبوس ایستاده و مشغول مطالعه بودم متوجه شدم یک اتومبیل شخصی که 
چند مسافر داشت. به عقب برگشت و جلوی بنده که رسيد آقایان تعارف کردند 
که سوار شوم. در مسیر راه فهمیدم که یکی از سرنشینان آقای مهندس مهدی 
بازرگان است که گویا آن موقع (سال ۱۳۲۰ يا ۱۳۳۱ خورشیدی) مسژولیت 
صنعت نفت ایران را به عهده داشتند و به همراه آقای مهندس يدالله سحابی از 
آبادان بر می‌گشتند. آقای بازرگان به بنده گفتند: برای من بسیار جالب بود که 
ديدم شخصی در حوالی روستا كنار جاده ایستاده و غرق در مطالعه است». 
اين اتفاق» بذر دوستی و مودت را در ميان آن دو پاشید و بارور ساخت. تا 
جایی‌که مهندس بازرگان در کتاب «بعثت و ایدئولوژی» خود از کتاب 
«حکومت در اسلام» استاد استفادة فراوان نمود. همچنین کتاب «ارمغان 
آسمان» استاد قلمداران نيز بعدها مورد توجه و پسند مهندس بازرگان واقع 
كرديد كه برای دكتر على شريعتى وصف أن را گفته بود. كفتنى است که 
مهندس مهدى بازركان پس از آزاد شدن از زندان, حد اقل دو بار برای ديدار 
با آقاى قلمداران به قم آمدند. 

۳- دكتر على شريعتى (ره). 
وى كتاب «ارمغان الهى» استاد قلمداران را ديده بود و يس از شنيدن وصف 


كتاب «ارمغان آسمان» از زبان دانشمندان و دانشجويان روشنفكر دانشگاه» به 


ویژه مهندس بازرگان بيشتر جذب افكار استاد كرديد. همین امر باعث شد كه 

دكتر شریعتی در آذر ماه سال ۱۳۶۲ شمسىء نامه‌ای در اين خصوص از 

پاریس برای استاد قلمداران بنویسد و تقاضای ارسال کتاب مذکور را بنمایند. 

(متن نامه وى در کتاب یادگاران مانا -که يادنامة مرحوم شریعتی است- و 

نيز وب‌سایت حيدر على قلمداران درج شده است). 

بعدها كه دكتر شريعتى به ايران بازكشت به یکی از دوستان خود. آقای دكتر 

اخروى (كه با استاد قلمداران از دوران فرهنگ قم آشنایی داشت) گفته بود كه: 

قلمداران سهم بزركى در جهت بخشيدن به افكار من دارد و مشتاق ديدار او 

هستم اكر مى توانيد ترتيب اين ديدار را بدهيد. اما متأسفانه اين ديدار محقق 

نشد و دكتر شريعتى به ديدار معبودش شتافت؛ خدايش بيامرزد! 

4- استاد مرتضى مطهرى (ره) 

وی نیز از جمله اشخاصی بود كه علاقه‌ای ينهان به استاد قلمداران داشت؛ 

ولی از بيم سرزنش همکیشان روحانی خود. علاقه‌اش را علنی نمی‌کرد. طبق 

اظهار مرحوم قلمداران. یک شب يس از خروج از جلسة سخنرانی آقای 

مطهری در یک ملاقات کوتاه خیابانی - در حالی که با احتیاط اطراف خود را 

می‌پایید - به آقای قلمداران گفته بود: «ټه به آفرین آقای قلمداران! کتاب 

ارمغان آسمان شما را خواندم حظ کردم. بسیار خوب بود». 

۵- آيت الله العظمی حسین على منتظری (ره) 

آن فقیه عالی مقدار از سال‌های پیش از انقلاب با مرحوم قلمداران دوستی و 

مودت خاصى داشت و بدون آنکه به دیگران ابراز نمایده نوع نگرش و تفکر 

دینی وی را می‌بسندید. شواهد اين مدعا از اين قرارند:. 

الف) زمانی که آقای منتظری قضیه جاب شدن کتاب خمس آقای قلمداران را در 
اصفهان شنیدند. به وسيلة آقای مهدی هاشمی (برادر دامادش) مبلغ ۱۰۰۰ 


ريال فرستاده و گفته بودند: اين هم سهم ما برای جاب کتاب خمس! 


بنده خاطرم هست كه مرحوم قلمداران می‌گفتند: وقتى آقای منتظرى كمى 
قبل از ييروزى انقلاب از زندان آزاد شدند. به منزل‌شان در محلۀ عشقعلى 
قم آمدند. هنكامىكه بنده برای ديدار وى بدانجا رفتم» يس از ابراز 
شادمانى بسيار از ديدار يكديكرء روى به اطرافيان -كه اغلب طلبه بودند- 
كرده و با خنده و لهجة شيرين خود فرمودند: ايشان همان آقای قلمداران 
هستند كه خمس را از دست ما گرفتند و ما را محروم كردند! 

لذا معلوم می‌شود آن فقیه بزرگوار به نظرية استثنایی و بىسابقة استاد در 
موضوع خمسء نیک واقف بوده. یعنی می‌دانسته که وی فقط به خمس 
در غنايم جنگ قائل بوده است. 


ب) به فرموده استاد قلمداران آقای منتظری سال‌ها پیش از انقلاب کتاب 


معروف جنجال برانگیز و بی‌سابقة «حکومت در اسلام» استاد را به عنوان 


تئوری حکومت دینی» به طلاب خويش در نجف‌آباد تدریس می کرده‌است. 


ج( شایان ذکر است در بين سال‌های ٩۳‏ تا 1۷ زمانی که آقای قلمداران پس 


از سه بار سكت مغزى در بستر بيمارى بودند. آقای منتظرى ابراز لطف 
نموده و چند بار متوالی یک روحانى را كه نمايندة ایشان بود. براى 
عیادت و احوال‌پرسی نزد استاد فرستادند. اين هم یکی دیگر از علائم 


٭ جربان ترور و دبگر حوادث نا گوار زند گی استاد 


ادیش 


از انتشار مخفيانة دو کتاب (خمس) و «شاهراه اتحاد» (بررسى نصوص 


امامت) و كمى بيش از بيروزى انقلاب» یکی از آيات عظام قم به نام شيخ 
مرتضى حائری» فرزند آيت الله شيخ عبدالكريم حائرى مؤسس حوزه علمية 


قم» به وسيله شخصی از آقای قلمداران خواسته بود كه به منزل ايشان برود. 


فرداى آن روز كه آقای قلمداران به خانة آقاى حائرى می‌رود ايشان به استاد 


می‌گوید: آيا كتاب نصوص امامت را شما نوشته‌اید؟ استاد ياسخ می‌دهد: بنده 


نمىكويم من ننوشته‌ام اما در كتاب كه اسم بنده به چشم نمی‌خورد! آقای 


حائرى مى كويد: ممكن است شما را به سبب تأليف اين كتاب به قتل برسانند! 
آقای قلمداران هم در ياسخ مىكويد: جه سعادتى بالاتر از اين كه انسان به 
خاطر عقیده‌اش کشته شود سپس آقای حائری می‌گوید: اگر شما می‌توانید 
همه را جمع‌آوری نموده و در خاک دفن كنيد يا بسوزانید! ايشان پاسخ 
می‌دهد: در اختیار بنده نیست. افراد دیگری در تهران جاب کرده‌اند. شما اگر 
می‌توانید همه را خریداری كنيد و بسوزانید! از طرفی. اين همه کتاب 
کمونیستی و تبلیغ بهائی‌گری در اين کشور جاب و منتشر می‌شود. چرا شما 
دربارة آنها اقدامی نمی‌کنید؟! 

باری» پس از گذشت چند ماه از پیروزی انقلاب در تابستان ۱۳۵۸ شمسی» 
شب بیستم رمضان سال ۱۳۹۹ قمری -که استاد طبق عادت هر سال تابستان 
را در روستای دیزیجان می‌گذراند- جوان مزدوری که از جانب کوردلان 
متعصب فتوا گرفته و تحریک و مسلح شده بو نیمه شب وارد خانۀ استاد 
شد و در حالت خواب سر او را هدف گرفته و شلیک کرد و گریخت. لیکن 
على رغم فاصلة بسیار کم. گلوله فقط يوست كردن ايشان را زخمی کرد و در 
کت اناق دز رك 

طبق اظهاراتى كه از خود استاد نقل شده روز قبل از حادثه جوانى از قم نزد 
او آمده بود و در مورد پاره‌ای عقايد و نظريات ایشان به ويزه دربارة كتاب 
فوق‌الذکور سؤالاتى كرده بود! بدون شك تأليف كتاب خمس و شاهراه اتحاد 
يا بررسى نصوص امامت. انكيزة قوى اين ترور بوده است. 

و بی‌راه نیست اگر نام استاد در لیست قتل‌های زنجیره‌ای - که از اوایل 
انقلاب شکل گرفته بود- قرار گیرد. که البته در مورد وىء نافرجام ماند! در 
هر صورت مشیّت و تقدیر الهی مرگ استاد قلمداران را در آن زمان اقتضا 
نکرده بود؛ به همین خاطر استاد رفت و آمدش به روستا و فعالیتش را ادامه 
می‌داد و معتقد بود که: لن یکا لا ما كت له تا و موتا.. 


طبق شواهد موجود در شب حادثه. فرد ضارب با استفاده از تاريكى شب و 
باز بودن درب خانه. وارد باغچۀ منزل استاد شده و لابلای درختان كنار دیوار 
کمین می کند. نیمه‌های شب که اطمینان می‌کند همه به خواب رفته‌اند. با 
جراغ قوه و اسلحة کمری وارد اتاق خواب استاد شده و به طرف سر استاد 
تاقد رق ایک SNES ES‏ فداه ها مومت سراشيه از 
خانه‌ها بيرون آمده و به کمک پسرهاء استاد را كه خون از گردنش جارى بوده 
به كنار جاده برده و به بيمارستان كامكار قم مىرسانند. جند روز بعد دو 
جوان که ظاهراً درس طلبكى می‌خواندند. به منزل استاد مراجعه كرده و سراغ 
احوال وی را می‌گیرند؛ پس از رفتن» پسر آقای قلمداران آنها را تعقیب 
می کند و با كمال تعجب می‌بیند که آنها وارد یکی از مدارس طلاب حوزة 
علمیه قم در محله يخجال قاضی گردیدند! 

۲- حادثة تلخ دیگر در زندگی استاد. فوت ناگهانی سومین پسرش در فروردین 
ماه سال ۱۳۹۰ شمسی در سانحة خروج اتوبوس از جاده بود که باعث تألم 
روحی عمیق وی گردید. به گونه‌ای که يس از اين حادثه. سکن مغزی آن 
مرحوم در اسفند ماه همان سالء او را از فعالیت‌های قلمی و تحرک جسمی 
محروم ساخت و دیگر نتوانست کار تألیف را ادامه دهد لیکن مطالعه را 
تج الامکان رها ساعت. 

۳- دیگر واقعة تلخ زندگی استاد قلمداران» دستكيرى و حبس او در ژندان 
ساحلی قم بود. از خود استاد شنیدم که می‌فرمود: «در مهر ماه سال ۰۱۳۱۱ 
يك روز که من در اثر دو سكتة مغزی پی در پی در منزل روی تخت خوابیده 
بودم» دو نفر از طرف دادگاه انقلاب قم به منزل ما آمدند و بنده را به اتهام 
واهی ضدیّت با انقلاب اسلامی با مقدار زیادی از کتاب‌هايم با خود بردند و 
حتی اجازه ندادند داروهايم را بردارم! سپس مرا به زندان ساحلی قم منتقل 
کردند و در حالی‌که فقط یک پتوی زیر انداز در سلول داشتم به علت 
شکسته بودن شیشه سلول تا صبح از سرما به دیوار چسبیدم و شام هم به من 
نرسید. زیرا ساير زندانیان غذاها را چپاول کردند! فقط یکی از زندانیان از 


سهم غذاى خودش مقدارى به من داد. صبح هم اوضاع به همين منوال بود. 
لذا آن روز را نيّت روزه كردم. 

البته فرزندانم جريان دستكيرى و زندانى شدنم را به منزل آيت الله العظمی 
منتظری» كه أن زمان قائم مقام رهبرى بودند, اطلاع دادند؛ يك وقت ديدم چند 
نفر ياسدار به سلول ما آمدند و با دست پاچگی توأم با احترام و عذرخواهی 
صبح همان روز مرا از سلول بيرون آورده و به خانوادهام اطلاع دادند برايم 
لباس بیاورند. سپس با كرو گرفتن سند مالکیت منزل بنده را آزاد کردند». 

حال تصور كنيد اگر مرحوم استاد. علاوه بر لطف و عنایت خداوند متعال 
دوستی مانند آیت الله العظمی منتظری نمی‌داشت که از ایشان حمایت کند با آن 
حال بیماری و بدون داروهای لازم. در شرایط آن سلول جه بر سرشان می‌آمد؟! 
لازم به ياد آوری است که اداره اطلاعات قم در سال ۱۳۷۶ نمایشگاهی در 
گلزار شهداى اين شهر بريا کرد به نام «مجاهدت‌های خاموش!» كه جند اثر از 
استاد قلمداران را به عنوان نمونه‌ای از افكار و عقايد انحرافی» به نمايش 
كذاشته بود. نيز در كنار آنهاء اسناد و مداركى عليه آيت الله العظمى منتظرى 


(ره) به چشم مى خورد! 


× اخلاق والا و آزادمنشی استاد 
ایشان در طول زندگی» شخصی راستكو. عفيف. راست‌کردان عابد. زاهد. شجاع 
سخاوتمند و صریحاللهجه بود و همۀ كسانىكه به نحوی با ايشان ارتباط نزدیک 
SERA‏ را اک وال منت نی تکلی» وس افاي یو Eg‏ 
می‌شناختند. گویا استاد در این راستا به هم نامش على ا و سایر بزرگان کین اقتداء 
می کرد و زندگی اش از لحاظ سادگی» شباهت زیادی به زندگی سلف صالح و 
پیشگامان راستین اسلام داشت. 

او با وجودی که می‌توانست در پناه نام بلند و پر آوازه و در پرتو قلم و علم و 
تحفیقات وافرش. قبل و بعد از انقلاب» به مناصب و مدارج دنیوی دست يابد و برای 


خود و خانواده‌اش زندگی و آیندۀ مرفهی فراهم آورد؛ اما مشی زاهدانه و طبع منیعش» 


مانع كرايش او به قدرت زمان و نيل به متاع و حطام دنيا و در بيش گرفتن تقيّه و 
همراهى با خرافات و اباطيل گردید. و هرگز حقيقت را در ياى مصلحت و جو حاكم 
ذبح نکرد. بلكه نام و نان و متاع زود گذر دنيا را فدای حق و حقيقت نمود؛ كه البته 
به تبع آن بزرگوان افراد خانواده و وابستگان نزدیکش نيز به انحاء گوناگون مورد 
بی‌مهری و طرد مسئولان حكومتى واقع شده و از داشتن موقعيت اجتماعى شایسته. 


محروم گردیدند. 


* آثار و تأليفات استاد 

استاد قلمداران علاوه بر مقالات عدیده‌ای که در روزنامه‌ها و مجلات مختلف به 
جاب می‌رساند. تعداد قابل توجهی تألیف و ترجمه نیز دارد كه همگی کتاب‌های 
ارزنده و محققانه‌ای است. آثار وی به قرار زیر است: 

-١‏ اولین اثر جاب و متشر شدة استاد ترجمة بخشی از کتاب «كُحلٌ البصر في سيرة 
خبر البشر» اثر حاج شيخ عباس قمی است که حاوی اخلاق و کردار پیغمبر 
بزرگوار اسلام مه می‌باشد. خود استاد از جمله امتیازات آن را ترجمة اشعار 
عربی کتاب مذکور به فارسی بر می‌شمارد که در نظر ارباب ادب از اهمیتی 
عاف و هو داز اب ن عنس ون الا ۵ :۲۵ شا تفه اس 

۲- ترجمهٌ کتاب «العارف الحمدیة» که یکی از آثار علامه خالصی است. اين 
كناف قن وزد سال :۱۳۱۸۰ شمن جه وکر عا انه روز نامه «اسقرار) 
در قم جاب و منتشر شده است. 

۳- ترجمهٌ سه جلد كتاب «إحياء الشريعة في مذهب الشيعة» علامة خالصى که 
تقريباً شبيه يك رسالةُ توضيح المسائل بوده و با عنوان «آئين جاويدان» در 
سال‌های ۱۳۳۰ ۳۰ و ۳۷ به چاپ رسيده است. 

£ «آثين دين يا احکام اسلام» ترجمة کتاب «الاسلام سبیل السعادة والسلام» اثر 
علامةٌ خالصی؛ این کتاب نیز در سال ۱۳۳۵ شمسی توسط اها حکمت 


۵- تأليف كتاب مشهور «ارمغان آسمان» در شرح علل و عوامل ارتقاء و انحطاط 
مسلمین. در سال ۱۳۳۹ شمسىء که قبلا به صورت سلسله مقالاتی در روزنامة 
«وظیفه» جاب و منتشر مىشده است. 

1- «ارمغان الهی» در اثبات وجوب نماز جمعه» اين كتاب كه ترجمه كتاب 
«الجمعة») علامه خالصی است. در سال ۱۳۳۹ شمسى انتشار يافت. 

۷- «حج يا كنكرة عظيم اسلامی» در سال ۱۳۶۰ شمسی. 

۸- رسالة «مالکیت در ايران از نظر اسلام» که دست‌نویس آن با خط مرحوم 
استاد باقی مانده و هنوز جاب نشده است. 

۹- ترجمة كتاب «فلسفة قيام مقدس حسینی» اثر علامه خالصی (۱۳۸۲ ق). 

۱۳۶۶ جلد اول کتاب ارزنده و معروف «حکومت در اسلام» در سال‎ -٠ 
شضیی /۱۳۸۵ ق.مقشر کو بطل يدق اهمیت اق كنيف تشکیل‎ 
حکومت از نظر اسلام را بررسی کرده است. اين کتاب تا آن زمان در نوع‎ 
خود بی‌سابقه و بی‌بدیل بود و می‌توان به جرأت ادعا نمود که تا کنون نيز‎ 
نظیر آن در ايران تألیف نشده است. (قابل ذکر است که حجت الاسلام رسول‎ 
جعفریان مقاله‌ای خواندنی و تا حدای منصفانه. تحت عنوان «حیدر على‎ 
قلمداران و دیدگاه او در باب حکومت اسلامی» نوشته که در وب سایت‎ 
شخصی وی نيز موجود است).‎ 
از استاد شنیده شده که می‌فرمود: آيت الله منتظری اين کتاب را قبل از انقلاب‎ 
در نجف آباد اصفهان به عنوان تئوری حکومت اسلامی به طلاب درس‎ 
می‌داده است. انگیزة تألیف اين کتاب را استاد چنین بیان داشته است:‎ 
«در شب دوشنبه بيست و هفتم محرم الحرام سال ۱۳۸۶ قمری مطابق‎ 
هیجدهم خرداد ماه ۱۳۶۳ ساعت يك بعد از نیمه شب. هنگامی‌که بر حسب‎ 
عادت برای تهجد بر می‌خاستم. در عالم رژیا مشهودم شد که گویی با چند‎ 
نفر در صحرای كربلا هستیم و چنان می‌نمود که وجود اقدس حسینی از دنیا‎ 
رفته و جنازة شریف او در زمين به جای مانده و من بايد او را غسل دهم و‎ 


ظاهراً كسانى هم با من همكارى خواهند كرد. من در صدد بر آمده و خود را 
آماده برای غسل دادن آن بدن مطهّر نموده و لنكى بر خود پیچیده مهيا گشتم 
و در این حال از اين بيش آمد بسى مفتخر بودم كه علاوه بر درک فضيلت 
تغسيل جسد أطهر حسینی» شكل و شمايل حقيقى و صورت مبارک آن جناب 
را ... بالعيان خواهم دید. و در حالى كه می‌خواستم هر جه زودتر خود را به 
آن بدن نازنين برسانم و مشغول تغسيل شوم رعايت احترام را لازم ديدم كه 
قبلاً وضو كرفته آنكاه متصدى جنين عمل پر افتخارى شوم. در حينى كه 
مقدمات وضو را مىجيدم از خواب بيدار شد و اين خواب مبارک را بر 
نوشتن اين رسالة شریف که حقاً شستشوی گردهای اوهام و خرافات از پیکر 
مقدس اسلام و نمایاندن جهره حقیقی طلعت نورانی دين مبین است. تعبیر 
نمودم و به شكرانة آن به قيام تهجد اقدام نمودم و الحمدلله؛ و يس از آنکه 
یادداشت‌هایی در اين موضوع تهیه و آماده برای تألیف اين رساله کرده بودم, 
پس از وقوع اين رژیای مبارک بلا فاصله صبح همان روز یعنی هجدهم 
حرداد ماه ۱۳۶۳ در قرية دیزیجان قم» هنگامی‌که تعطیلات تابستان را 
می‌گذرانیدم» به کار تألیف اين رساله پرداختم». 

١‏ (آيا اینان مسلمانند؟» در سال ۱۳4۶ شمسی در قطع جیبی انتشار یافت. اين 
کتاب کم حجم. ترجمهُ وصیت نامه علامة خالصی در بیمارستان است که در 
سال ۱۳۷۷ هجری قمری به منشی خود املاء فرمود و بعداً تحت عنوان «هل 
هم مُسلمون؟» به جاب رسید. نيز به ضميمة آنء رسالةٌ کوتاهی است به نام 
«ايران در آتش نادانی» كه ترجمة قسمتهايى از كتاب «شَررٌ فتنة الجهل في 
إيران» اثر علامه خالصى می‌باشد. 

۲ ۳ ۱۶ ۱۵ و -۱١‏ مجموعة ينج قسمتى «راه نجات از شر عُلات» كه رذيهاى 
و کنات ا سمو ات ايوق الله روف تقد سن ال هات ۱۳۱۲۵۰۰ 
۶ نوشته شده» و مباحث ذيل را شامل مىشود: الف) علم غیب. در اثبات 
ايتكه فقط خداوند عالم به غيب است» و بحث‌های مفصل در اين باره؛ 


ب) بحث در ولايت و حقيقت آن (كه تا كنون مستقلاً جاب نشده است)؛ 
ج) بحث در شفاعت. حاوى مباحثى در رد شفاعت مصطلح در ميان عامّة 
مردم؛ د) بحث در غلوّ و غاليان [كه به ضميمة كتاب شفاعت به جاب رسيده 
است]؛ ه) بحث در حقيقت زيارت و تعمير مقاپر. كه به نام «زيارت و 
زيارتنامه» يا «زيارت قبور» كه یک بار به صورت مستقل و بار دوم به ضميمة 
كتاب «خرافات وفور در زيارات قبور» علأمةٌ برقعى منتشر كرديده است. 
آنچه كه در اینجا لازم است برای روشن شدن ذهن محققان و علاقه‌مندان 
تذکر داده شود این است که اکثراً فکر می‌کنند «بحث در ولایت و حقیقت 
آن» در ابتداى جاب جدید «راه نجات از شر غلات» که در سایت عقیده نيز 
موجود است. درج گردیده؛ از اين روء آن را به عنوان فصل اول تا چهارم. 
معرفی کرده‌انده که خطایی بیش نیست! زیرا استاد قلمداران (ره) در ابتدای 
بخش اول راه نجات از شر غلات (چاپ اول. قبل از سال ۱۳۵۷) که حاوی 
مبحث اختصاص علم غيب به خدای متعال می‌باشد در پایان فهرست 
مندرجات و پیش از مقدمه می‌نویسد: 
«در خاتمه ياد آور است که اين کتاب شامل ينج بحث مهم است. ۱- بحث در 
اینکه علم غيب خحاص خدا است. ۲- بحث در ولایت و حقيقت آن. ۳- بحث 
در شفاعت و حقیقت آن. 4- بحث در زیارت و تعمير مقابر. ۵- بحث در 
شناختن غلو و غالیان و فتنه و فساد آنان كه از بزرگ‌ترین آفات شریعت حضرت 
تھ اوبات انی كة ساسفانه به عل غرف رو یی کارشکنن تانعین اعدو 
نداشتن بودجةٌ کافی, نتوانستیم جز بحث اول آن را به جاب رسانیم و اگر توفیق 
خدا و کمک طالبان حق» یاری کند. اميد است که بقیهٌ کتاب نيز به جاب رسد. 
وم تزیقی الا باه عليه وك والیه نیب ©4. 

۷- «زکات»؛ كه احتمالا در سال ۱۳۵۱ شمسی با همکاری مرحوم مهندس مهدی 
بازرگان در شرکت سهامی انتشار برای اولین بار به جاب رسيد و تا مدتی از 
انتشار آن جلوگیری به عمل آمد. بار دوم نيز یکی از علاقه‌مندان استاد. یعنی 


حاج احمد نوانديش (ره) احتياطاً آن را با نام خويش تحت عنوان «يكى از 
مسائل واجب بعد از صلاة در اسلام» به جاب رسانيد. استاد قلمداران- برخلاف 
بيشتر علماى شيعه- زكات را منحصر به آن 4 جيز ناجيز كمياب در اين روزكار 
نمی‌دانست و بر اساس آیات قرآن» معتقد بود و كليةٌ اموال و 
دارایی‌های فرد مسلمان را که به حل نصاب زکات رسیده باشد. شامل می گردد. 
۸- «خمس» در کتاب و سنت؛ چنان که از تاريخ گذاری استاد در پایان مقدمه بر 
مىآيدء اين اثر در سال ١795‏ قمرى (۱۳۵۲ شمسى) نگارش يافته استء اما 
به علت حساسيت روحانيت شيعه نسبت به موضوع خمس. كتاب تحويل 
جايخانه نكرديد. لذا همان موقع تعدادى از همفكران استاد در اصفهان آن را با 
همان ماشينهاى دستى قديمى تايب نموده و با هزينه خودشان يلى كبى, 
تكثير و منتشر كردند. پس از چندی» توسط اشخاصى همچون آيت الله ناصر 
مكارم شیرازی. سيد حسن امامى اصفهانی» رضا استادى اصفهانى و.... 
رذیه‌هایی بر اين کتاب نوشته شد که استاد قلمداران پاسخ كلية آن رذیه‌ها را 
نوشته و سه تای آنها را ضميمة کتاب خمس مذکور نموده است؛ که البته 
نسخة حاب جدید ويرايش نشدهُ موجود در اینترنت» فاقد آنهاست. ناگفته 
نماند که استاد. خمس مذکور در سور انفال را فقط مخصوص غنایم جنگ 
می‌دانست و معتقد بود که مسلمانان برای حسابرسی مالی سالانۀ خود در 
صورت رسیدن میزان اموالشان به حدٌ نصاب معین. بايد زکات بپردازند. مغلا 
زکات دارایی‌های نقدی و ارباح مکاسب/ سود تجارت. یک چهلم است! 
64 «شاهراه اتحاد» يا «نصوص امامت»؛ اين کتاب هم به سبب حساسیت 
شدید روحانیت شيعه نسبت به موضوع آن» به صورت تايب دستی تکثیر و 
مخفیانه منتشر شد. اما نه توسط استاد. بلکه علاقه‌مندان وی در تهران اين امر 
را به عهده داشتند. روی هم رفته اين کتاب چهار بار ويرايش و جاب شده 


است. این کاب حاوی بررسی حوادث پس از رحلت رسول دا 


همجون واقعة سقيفة بنى ساعد و موضوع جانشینی پیامبر اسلام و بحث 
كال اكير امامت جر رازه 

۰- شخصى روحانى به نام «ذبيح الله محلاتی» چند سال قبل از ييروزى انقلاب. 
كتابى در رد علامه سيد ابوالفضل برقعی (ره) - امام جماعت سابق مسجد 
گذر وزير دفتر تهران- نوشت تحت عنوان «ضرب شمشير بر منکر خطبة 
غدیر» و مطالبی سطحی و خلاف حقیقت در آن جزوه درج کرد. استاد 
قلمداران نیز در جواب آن رساله‌ای به نام «جواب یک دهاتی به آقای 
محلاتی!» به رشتة تحریر كشيد كه نسخه‌ای از آن در سایت عقیده و وبلاگ 
حیدر على قلمداران موجود است. 

۱- «خمس از نظر حديث و فتوی»؛ جزوه‌ای است حدود چهل صفحة 
دست‌نویس که یک بار به همراه رسالة پیشین تحت عنوان «دو رساله» به 
صورت محدود انتشار یافته است. اما به لحاظ آنکه نیاز به بازنگری و ویرایش 
داد مجددا ا ظوی نجل کاله م واه گر دید 

۲- جلد دوم کتاب «حکومت در اسلام» با نام «وظایف حکومت در اسلام»؛ در 
سال ۱۳۵۸ شمسی انتشار یافت که به بررسی وظایف حکومت و حاکم 
اسلامی می‌پردازد. لازم به ذکر است که استاد شرح ترجمه و تألیفات خود را 
در بایان همین کتاب بیان داشته است. 

اين بود شرح کوتاهی از زندگی» عقاید و آثار استاد حیدر على قلمداران. اما قابل 

ذكر است که استاد علاوه بر تألیف و تصنیف و ترجمه و نوشتن مقالات دينى؛ 
سخنرانی‌ها و جلسات تحقیقی بسیاری نیز در شهرهای تهران (مسجد گذر وزیر 
دفتر در زمان امامت آيت الله سيد ابوالفضل برقعی). تبریز و اصفهان داشتند. 
همچنین طی یکی از سفرهای‌شان به كربلا -در زمانی‌که هنوز تحوّل فکری و 
عقیدتی در وی صورت نگرفته بود- در روز عاشورا سخنرانی مهمی در صحن امام 
حسين ام ايراد فرموده که متن آن در کتاب «زیارت و زیارتنامه» آمده است. 


٭ وفات 
اين دانشمند محقق و چهره علمی کم‌نظیر ایران زمين» يس از سال‌ها تحمل مشقات و 
رنج‌های زندگی» مجاهدت در راه نشر احکام و حقایق دين مبین اسلام و تحمل هشت 
سال بیماری طاقت‌فرسا؛ که توأم با صبری ایّوب‌وار بود. در روز جمعه ۱۳۲۸/۲/۱۵ بعد 
از سحرگاه ۲۹ رمضان المبارک ۱۶۰۹ قمری در سن هفتاد و شش سالگی دار فانی را 
وداع كفت و با لقای معبود یگانه‌اش به آسایش ابدی نايل كشت و عصر همان روز با 
حضور عده‌ای از دوستان و همفکرانش و طی مراسمی ساده و عاری از هر گونه بدعت 
و تشریفات خرافی زائد. در قبرستان باغ بهشت قم» در نزدیکی قبر پسر مرحومش به 
خاک سپرده شد. 

از درگاه قدس ایزدی صمیمانه اميد آن داریم که راه طی شده اما نیمه تمام آن راد 
مرد شجاع عرص دین» و آن علامة مصلح و احیاگر عقيده و انديشة توحیدی را با 
جایگزینی دعوتگری دیگر به سر انجام مطلوب و مورد رضای خويش برساند؛ و از 
حضرتش رحمت و غفران واسع برای آن استاد عالی‌قدر مسألت می‌نماييم. 
از شمار دو چشم» یک تن کم و زشمار خرد. هزاران بيش 


رحمة الله عليه وعلى جميع المؤمنين الوحدین 


مقدمه مؤلف 


الحمدلله رب العالمين وصلی الله على محمد وآله وأتباعه أجمعين والسلام علينا وعلى عبادالله 
اا 
نه تنها عقل و انديشة آدميان و تجربه و آزمايش جهانیان» بلكه وحى آفریدگار جهان 
و تعاليم انبياء و برگزیدگان. با روشنترين بیان و كوياترين زبان دلالت دارد بر 
ل ا 
زندگی در مجاورت و معاشرت یکدیگرند. به اتحاد و اتفاق بيشتر از هر جيز ديكر 
نیازمندند. البته بركات اتحاد و فضائل اتفاق. جيزى نيست كه احتياج به گفتن و 
نوشتن داشته باشد. زيرا ادنى شعورى می‌تواند به خسن ختام و نيكى انجام آن حكم 
نمايد. آفرینندۂ عالم در كتاب محكم خود در آیاتی چند. مسلمين را به وحدت. 
اتحاد واد ومع او مود 
طن دزو امَك أ ا اخ واا رڪم و فَأَعْبّدُونِ ©4 [الأنبياء: .]٩۲‏ 
EOE EA EE‏ زواعو 
وَحد؟ ونأ ریم فَأَنَُونٍ ©4 [المؤمنون: 0۲] 
«همانا اينست امت شما كه امتى يكانه است و من پروردگارتانم يس از من پروا کنید». 


طون هذ أ ا 
و برای آنکه امت اسلام به وحدت کلمه و توحيد جماعت مسلمانان بپردازد. 
کلمةٌ توحید را به آنان یادآور شده که: چون تنها من پروردگار شمایم شما نيز امتی 
یگانه باشید و همگی تنها مرا بپرستید و فقط از من پروا کنید. 
هر چند هیئت و نظام کارگاه خلقت. خود دلیل روشنی بر واحد بودن خالق آن 
است و اين حقیقتی است روشن و برهانی است متقن اما برداشت از اين حقیقت و 
نتيجة آن. هرگاه توحيدٍ کلمه و اتفاق نباشد. ضایعه‌ای است بزرگ و زیان و خسرانی 


است عظيم! مانند آنكه در كنار درياى نور» کور و در لب شريعة زلال کوثرء تشنه و 
مهجور باشيم. حق تعالى از اختلاف و تشتّت بر حذر داشته و همگی را به اعتصام 
به حبل الهی. كه قرآن مجيد و دين مبين اسلام است دعوت كرده و فرموده: 

«واعتصموا بل لته جمِيعًا ولا تمرف [آلعمران: ۱۰۳] 

«همگی به ریسمان خدا (قرآن) جنك بزنید و متفرق نشوید». 

و فرموده: 

ولا تکولوا کین ترا الوا من بَعْدِ ما جَآءَهُمْ بت [آلعمران: ۱۰۵] 

«و همچون کسانی نباشید که پس از آنکه دلایز روشن برايشان امک يراكنده شدند و 

اختلاف کردند»). 

و فرموده: 

رن هنذا صرطی مُستقیتا یو ولا ثیفواآلشبل فتقرّق بكم عن سبل 

لِم وصگم بو لَعَلَكُمْ و تقو 52 ۱۳ 

«اين راه من است که راست و مستقیم است. آن را پیروی كنيد و از راه‌های دیگر 

پیروی نکنید که از راه خدا جدایتان سازد. خداوند شما را چنین سفارش می کند» باشد 

که بپرهیزید). 

و فرموده: 

فن لَذِينَ رو دینهم کر یا لسك مِنّْهُمَ فى یه [الأنعام: ۱5۹] 

«همانا كسانى كه دينشان را به كروههاى مختلف تبديل نموده و شيعه شدند. (اى رسول 


تو) به هيج وجه از ايشان نیستی». 


و فرموده: 

كدي م وی به. فرغا ول لكين لك ونا وسَیتا يده 
إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى فيك أن ا أ لین ولا << 
تذغوهم اه أله ی له من اه ودی ای من نیب © وق كرفا لا من 


بعد ما جَآءَهُمْ ا 2 4 بَعْيا هم 6 [الشوری: ۱۶-۱۳] 
«[خداوند] برای شما آیینی قرار داد که به نوح سفارش فرموده بود و نيز آنچه که به تو 


بيا داريد و در آن از يكديكر جدا نشويدء آنچه مشركان را بدان می‌خوانی بر آنان كران 

است» پروردگار هر كه را بخواهد برای خويش بر می‌گزیند و هر كه را به سوى او باز 

گردد. هدايت مىنمايد # و مردم تفرقه بيدا نكردند مگر يس از آنکه علم [وحى] 

برای‌شان آمد. آن هم از روى رشك و رقابتى كه در میان‌شان بود». 

2 ۳ ا و 32 و 2 5 ۳ ع ع 

لا يقتلوتكم جِيعًا الا فى قری حصتة ا ER‏ 

0 م ا الو يم لب 

مهم كيخا و كُلُوبْهُمَ س ذَلِكَ بان قَوْمُ لا يَعْقِلُونَ 468 [الحشر: :۱] 

[یهودیان] هرگز با شما به صورت دسته جمعی جز در يس دژهای محکم و یا از يشت 

دیوارها نمی جنگند. عداوت و دشمنی در ميان خودشان شدت دارد. تو ایشان را متحد 

می‌بینی» ولی پراکنده دل بوده و هماهنگ نمی‌باشند. اين بدان خاطر است که مردمان 

بی‌شعور و نا آگاهی هستند). 

توجه داشته باشیم كه چون به تصریح قرآن» دل‌های افراد بی‌ایمان پراکنده است و 
اتحادشان اصیل و عمیق نیست (= حشر/ ۱۶ مؤمنان بايد با عبرت گرفتن از آن» در 
پی وحدت حقیقی و راستین باشند. زيرا آنان به حکم قرآن» از جانب پروردگار عالم 
مأمورند که متفرق نشوند و به اجتماع و وحدت کلمه دعوت نمایند. اما نه وحدتی 
صوری و فاقد حقیقت و اصالت. بلکه وحدتی که ريشه در دل‌ها داشته باشد. 

تفرقه آن چنان در دين إلهى مذموم است که چون قوم موسى32: به تضلیل 
برادر بزركوار خويش موسی 4 سبب کار خود را دوری از تفرقه دانسته و 
می گوید: «ِإِنْ خییث أن ول فرق .بان بن 7 اسراعیل 4 [طه: 9۶]. (بیم داشتم مرا 
سرزنش كنى و بگوئی بين بنىاسرائيل تفرقه انداختى». 


۵ هم م 
ماس مس مر و 


همچنین خداوند دربارة لزوم دوری از نزاع و تشاجر می‌فرماید: ۳۹ له ول 

لا تَتدَعُوأ فَتَفْمَلُوأ وَكَذْهَتَ ریخگ 4 [الانفال: 47]. «خدا و رسول او را اطاعت كنيد و با 
يكديكر نزاع و كشمكش نكنيد كه سست مىشويد و شوكت شما از بين مىرودا. 

و در سنت نبوى به قدرى احاديث صحيح در وجوب ملازمت و پیوستگی به 
جماعت وارد شده كه از حد شمارش خارج است. از آن جمله حديث مشهورى 


است كه رسول خدا علو فرموده: امن فارق الجَمَاعَةَ قيّدَ شب فقد > نَع رِبْمَةَ الام 


ین عُنْقِهِ إلا أن يَرْجِعَا. (کسی که به قدر یک وجب از جماعت جدائى كيرد رشتة اسلام را 
از كردن خود برداشته است (از اسلام خارج شده) مگر اينكه باز گردد». و يا فرموده: امن 
َرَج من السَاعة» وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ فَمَاتَه مات ميتةّ جَاهِلِيّةا. «کسی‌که از فرمانبرداری 
حکومت اسلامی خارج شود و از جماعت جدائی كيرد و (در اين حال) بمیرد به مرگ 
جاهلیت مرده است». يا اين فقره از خطبة ۱۲۷ نهج البلاغه که امیرالممنین على کی 
فرموده: «وَالْرَّمُوا السَّوَادَ الأعْظَمَ قن يد الله علی ا اة وإِيّاكُمْ والْفرْقَة فن السْاد مِنَ الاس 
لِلشَيْطَانٍ كه ناسا من العم نب آلا من دَعَا ٍل هَذَا الشعار اوه ولو كَانَ تحت امي 
هذو». «ملازم جماعت انبوه مسلمين باشيد زيرا دست خدا بر سر جماعت است. و از 
تفرقه و جدائی دوری كنيد كه همانا هر کس. از مردم جدا افتاد. نصيب شیطان است. چنان 
که گوسفند دور از گله» نصیب گرگ است. آگاه باشید کسی که شما را به اين شعار (تفرقه 
و کناره گیری از جماعت) دعوت نمايدء او را بكُشيد هر جند در زیر اين عمامة من باشد). 
يعنى: اكر من هم - که امير المؤمنين هستم- شما را دعوت به جدايى و تفرقه کردم 
در آن صورت مرا بكشيد (تا جه رسد به دیگران!) سيره مقدسة آن حضرت بهترين 
دليل بر وجوب اين امر است که با تمام ناملایمات و رنج‌هایی که تحمل می‌کرد 
همواره ملازم جماعت مسلمین بود. 


علل و انگیزه‌های جدایی امت اسلام از یکدیکر 

مهم‌ترین و بزرگ‌ترین علت تفرقه و جدایی و خصومت و دشمنی مسلمانان با 
یکدیگر» مسئله خلافت و جانشینی پیغمبر است. که از صدر اول و روزهای نخستین 
پس از رحلت رسول خدا بل زمينة آن فراهم شد و بر اثر جهل و تعصب مسلمین 
و تحریک دشمنان اسلام تقویت گردید؛ تا اينكه در قرن‌های بعد. دوره به دوره. 
شدت بافت و آنان را به صورت دشمنانی خونين در مقابل یکدیگر قرار داد و 
صحنه‌هایی ننگین از جنگ و جدال و خصومت و قتال به وجود آورد که صفحات 
تاريخ را به رسوایی سياه کرد. به طوری که امروز هر یک از فرق مسلمین با 
دشمنانی چون بهود و نصاری بهتر امکان آميزش و معاشرت دارند تا با یکدیگر که 


هر چند كرد و غبار حقیقت‌پوشی كه در طى قرون از اين جدال و قتال برانكيخته 
شده استء مانع لووك بن مسو ارج سرت اليف نذا سه 
راحتی. فرقه‌های مختلف را با يكديكر آشنا كرد و آب رفته را به جوى باز آورد؛ 
لیکن ما به يارى خداى متعال. در حد توان در اين راه می‌کوشیم. باشد كه به فضل 
الهی جراغى روشن در اين راه تاريك و باريك بر افروزيم و برادران مسلمان خود را 
- البته آنان كه طالب حق و جوياى حقیقت‌اند- از آنچه خداى بزرگ از فضل و 
رحمت خود ما را بدان رهبرى فرموده آگاه نماييم؛ شايد يس از گذشت زمان و 
آگاهی آنان از نیرنگ و سیاست دشمنان و چشیدن طعم تلخ اين همه بلیات و 
مصیباتی که در نتيجة اين اختلافات دامنگیر آنان شده به خود آیند و قبل از آنکه 
آب از سرشان بگذرد و طومار وجودشان در هم پیچیده گردد به سوی شاهراه اتحاد 
عزت و سعادت و شوکت و سیادت خود باز گردند و مصداق ای شریفه باشند: 
وکت یرم اخرجث لِلئّايس» [العمران: ۰۲۱۲۱۰ «شما بهترین امتى هستيد كه برای 
[هدایت ] مردم انتخاب شديد). 

و اگر خدای ناکرده خروش سیل‌های سهمگین اين همه حوادث ناگوان و امواج 
هلاکت‌بار اين همه طوفان‌های بلا در قرون و اعصار با اين بیدار باش‌های هوش افزا 
و هشدارهای بی‌روی و رياء اثری نکرد و باز هم تعصبات جاهلی و تفرقه‌های 
مذهبی و قومی به وساوس شیطانی و دسائس دشمنان دینی» همچنان آنان را در 
گمراهی و ضلالت کار تاه داشت. باری, ما در نزد پروردگار خود از این جهت 
معذور بوده و در سعی و کوشش خود از آن رو که توأم با تحمل رنج و آلام روحی 
از تهمت و دشنام و بهتان و افترا و .... خواهد بود از او اميد اجر داریم ان شاءالله 
EE‏ 

0 الت أُمَهُ نه ملع تون كر همهم أو مُعَذَبُْمْ عَذَابَا مَدِيئا اا 
ارال ریم عل و َة 0 [الأعراف: 174]. «و ياد آر كه شمارى از ايشان 
گفتند: چرا گروهی را كه خداوند هلاک شان مىنمايد و يا ايشان را عذابى شديد خواهد 
کرد. اندرز مىدهيد؟ گفتند: از آن رو كه ما را نزد يروردكارتان عذرى باشد و جه بسا 
ايشان از يروردكار يروا كنند). 


علت اصلى اختلاف 

ماده اصلى و اساسی اختلاف امت اسلامى كه بر اثر آن ساير اختلافات نيز بيدا شده 
موضوع امامت و پیشوایی. يا به عبارت دیگر. حكومت و زمامدارى مردم و ادارة 
امور ملت است. و محرک و داعى اصلى آن در اكثر افراده همان حب مقام و رياست 
و سروری است. ولی باید گفت که هر چند ذات انسان مايا به برتری‌جویی و 
استعلاء و استیلاء بر دیگران است» و هر كس طالب برتری بر امثال خويش است» اما 
برای کسانی همچون على 2532 و بسیاری از صحابه پیامب که از درجات عالية 
تقوی و علو طبع برخوردارند. انگیزه و غریزۀ فوق. تحت حاکمیت پروا و تقوای 
الهی و حب توفیق خدمت و كسب ثواب اجرای احکام خدا و ارشاد بندگانش, قرار 
مى كيرد و غريزة مذکور به نحوی صحیح اعمال می‌شود و طبعاً هرگاه اين ميل 
طبيعى به طريقى صحيح رهبرى شود بهترين نتايج از آن حاصل مىكردد. زيرا وجود 
نظام مديريت جامعه. از لوازم حيات آدمی است» و هيج ملت و امتى بدون حكومت 
و نظام اجتماعى نمی‌تواند به حيات اجتماعى خود ادامه دهد. نه تنها انسان بلكه 
بسیاری از حیوانات نيز به اهمیت اين مطلب پی برده و در نظام زندگی خود دارای 
اجتماع و تشکیلات لازمة آن هستند. چنانکه تشکیلات اجتماعی موریانه‌ها. و 


مورچه‌ها؛ زنبور عسل و بسیاری از پرندگان و پارة از حیوانات دیگر. شاهد اين 


شکی نیست که در دين اسلام. که حاوی بهترین دستورات اجتماعی و ضامن 
سعادت دينى و دنيوى ييروان خويش انت این سال مسکوت و مجهول نمانده و 
برای آن وظايف و احكام و دستورات و مقرراتى وضع كرديده است كه ما فى الجمله 
آن را در یکی از تأليفات خويش به نام «حكومت در اسلام» كه در دو جلد به طبع 
للع ا 1 در يابند. آنچه 
در اينجا مىتوانيم كفت آن است كه يقيناً حضرت خاتم النبيين مللة در شريعت متقن 
و ولاى خود مقررات و قوانينى در آئين زمامدارى و حكومت آورده و امت خود را 
بدان رهبری کرده است. زیرا دين اسلام که به توشیح مقدس: یو أَحْمَلْتُْ لَڪ 
دِينَكُمْ وأتمنث عَلَيكُمْ نعتی4 [المائدة: ۳]. «امروز دینی‌تان را برایتان کامل و نعمتم را 


بر شما تمام کردم» موشح و مزين گردیده از مسائل و احكام حكومت و زمامدارى كه 
از الزم لوازم حيات بشرى است خالى نمی‌تواند بود. و چنانکه در محل خود ثابت 
است. اين منظور در اين دين مبین. از مهم‌ترین اهداف و مقدس‌ترین احکام اسلام 
اا انا سوام ووی ما و لاصو ماضن :اوداق اسان 
حیله‌ گر و دوستان جاهل است» هرگز نمی‌تواند در احکام آسمانی و قوانین الهی به 
طور روشن و خدشه ناپذیر راه یابد. زیرا - چنانکه إنشاءالله بیان آن خواهد آمد- آن 
را از شکل اصلی خود برگردانیده و با چهره‌ای مکروه و زشت نمایش می‌دهد, که در 
اين صورت مورد نفرت عقلا و انزجار علاقه‌مندان دوستداران آن قرار م ىكيرد و اين 
از حکمت و رحمت الهی به دور است. 

یکی از اموری که می‌توان به وسیلة بررسی آن, به حقایق تعالیم پیامبر اسلام و 
دست یافت. مطالعة قضيهُ سقيفة بنی‌ساعده است که در همان ساعات اولیه که روح 
مقدس رسول خدا به ملأ اعلی انتقال می‌یافت» واقع شد. هرگاه آن واقعه را با دقتی 
حقیقت‌جویانه و عاری از تعصب و پیش داوری تعقیب کنیم» به بسیاری از مطالب 
لازمه پی برده و حقیقت. على رغم پوشیدگی بر طالب خود. جلوه خواهد کرد. اینک 
ما در اين رسالهء میعتصری از داستان سقيفة بنی ساعده را که کبار اصحاب رسول 
مختار وا در آن حضور داشتند و ماجرا را به وجود آوردند می‌نگاريم تا حقیقت 


تحقيقى عميق دربارة سقيفة بنى ساعده 


سقيفة بنى ساعده محلى بود كه در آن مردم مدينه برای حل و فصل امورء اجتماع 
كرده و مسائل مهم را با مشورت سران قوم فيصله مىنمودند. يس از رحلت 
رسول‌خدا با بلافاصله مردم مدينه كه با اختيار و بدون اكراه و اجبار مسلمان شده 
بودند و رسول خدا را قبل از هجرت به سوى خود دعوت كرده و وعدة يارى و 
نصرت داده بودند و انصار ناميده می‌شدند» در سقيفه اجتماع كرده و «سعد بن 
عباده)"" را که رئيس طايفة خزرج (يكى از دو قبیلۀ بزرگ مدينه) و در آن وقت 
بیمار بود» نامزد خلافت و امامت کرده و در گلیمی گذاشته و به سقیفه آوردند تا 
برای او از مردم بيعت بگیرند. 

ما مختصراً داستان سقیفه را از تواریخ معتبر» بی‌آنکه نکات تاریخی و اساسی آن 
حذف شود می‌آوريم و قبلاً اين نکته را خاطر نشان می‌کنيم که کتب تاریخی در 
باب اين ماجراء تألیفاتی است که از علمای بزرگ مسلمان برای ملت اسلام باقی 
مانده و اين تألیفات عموماً بعد از قرن دوم و غالباً در قرن سوم و از آن به بعد به 
رشتهُ تحریر در آمده‌اند» و نيز اين نکته را ياد آور می‌شویم که در آن زمان قضية 
شيعه و سنی» هرگز به صورتی که امروز در آمده استء نبوده و کسی به طرفداری 
عمر 5ه يا على 4 دست به قلم نبرده است. زيرا نویسندگان در مسئله ولایت و 
امامت بدین کیفیت. هر كز در آن زمان صف‌آرایی نکرده و در مقابل یکدیگر به 
مخاصمه و مجادله برنخاسته بودند. به علاوه ما در اين قضیه به کتبی که برای فرقة 
شيعه نیز حجت است و علمای بزرگ شيعه آنها را تألیف يا تصويب کرده‌اند مراجعه 


۱- سعد بن عبادة #5 که از دانشمندان صحابه و از جمله کسانی است که قبل از همجرت پیامبرج 2 به مدینه. 


اسلام آورده و جز غزوة بدر؛ در تمامی غزوات شرکت کرده بود. 


كرده و مطالب اين قضيه را از آنها به دست آورده و با كمال امانت در دسترس 
حقیقت‌ جویان می كذاريم. 

قديمترين كتب در اين باب سيرة ابن هشام است که مورد اعتماد عموم مسلمين» 
و معروف است كه مؤلف آن شيعى بوده و يا تمايلات شيعى داشته است. نویسندۀ 
اين كتاب عبدالملک بن هشام معافرى است كه أن را از محمد بن اسحق مطلبى 
روايت می‌کند. محمد بن اسحق از مورخين قرن اول و دوم هجرى است كه وفات 
او در اوائل قرن دوم اتفاق افتاده و ابن هشام خود متوفاى سال ۲۱۳ هجرى 
می‌باشد. و يس از آن تاريخ «الإمامة والسياسة» ابن قتيبة دينورى است. عبدالله بن 
مسلم بن قتيبه الدينورى متوفاى سال ۳۷۰ (76؟) هجرى می‌باشد آن را تأليف 
كرده'". يس از آن «تاريخ يعقوبى» تأليف احمد بن ابی يعقوب بن جعفر بن وهب 
الكاتب که مورخى شيعى مذهب و متوفای سال ۲۹۲ هجرى است» سپس دو كتاب 
على بن الحسين مسعودى است به نامهاى «مروج الذهب و معادن الجوهر» و كتاب 
«التنبيه والاشراف» وی متوفاى سال ۳۶۵ هجرى است و به شيعى بودن معروف 
است. لازم به ذكر است كه اقوال منابع فوق الذكر مورد قبول اغلب علماء است و ما 
در شرح اين داستان از اين كتب معتبر كه مؤلف سه كتاب از ينج كتاب شيعى 
می‌باشند. تجاوز نمی کنیم و إنشاءالله تعالی آنچه را مورد اتفاق آنها است می‌آوریم. 


ماجرای سقيفة بنى ساعده 
ابن هشام روایتی از محمد بن اسحق از ژهری و او از عبدالله بن کعب بن مالک از 


عبدالله بن عباس آورده اسر © كه: «روز دوشنبهاى كه رسول خدا لقو در مرض 


موت بود امير المؤمنين على بن ابی طالب 4 از نزد آن حضرت بيرون آمد و 


-١‏ اين كتاب منسوب به ابن قتيبه دينورى مىباشد. در حقيقت مولف آن شخص مجهول ديكرى است. 


[مصحح] 
۲- «السيرة النبوية»» ابن هشام» ۳۳۲/4 به تصحيح محيى الدين عبدالحميد. 


سوگند تو بعد از سه روز بندة عصايى (كنايه از اينكه از مقام خود رانده‌ای» من به 
خدا سوگند مىخورم كه در چهره رسول خدا و علائم رحلت را مىبينم جنان كه 
آن را در جهر همة فرزندان عبدالمطلب با ا 0 خدا 
برویم تا اگر امر خلافت از آن ماست به درستی بدانیم و اگر در غیرد ماست 
رسول‌خدا را وادار کنیم تا مردم را دربارة ما سفارش کند. على گفت: به خدا سوگند 
چنین کاری نمی‌کنم زیرا قسم به خداء اگر ما را از امر خلافت منع کند احدی بعد از 
رسول خدا آن را به ما نخواهد داد». اين خبر در کتب دیگر نيز آمده است. 

در ماجرای سقیفه آنچه كه تمام مورخین و سيره نویسان بر آن متفق‌اند آن است 
که: «چون رسول خدا رحلت نمود اهل يبت و خاندانش به تجهیز و تغسیل و تکفین 
حضرتش مشغول شدند که در رأس آنان على و عباس عموی بزرگوار پیامبر و 
فرزندانش بودند. و زبیر بن عوّام و طلحه بن عبيدالله نیز حضور داشتند و در خانه به 
روى ديكران بسته بود. بقية مهاجرين و برخى از انصار چون أسيد بن حضير نزد 
ابوبكر بودند. در اين زمان كسى آمد و به ايشان خبر داد كه كروهى از انصار در صدد 
تعیین خليفه برای يبشوايى و زمامدارى مردم می‌باشند. اگر شما را به امر حكومت 
حاجتى است مردم را قبل از آنکه كار انصار بالا كيرد دريابيد. عمر به ابوبكر گفت: 
برويم و ببينيم برادران ما (يعنى انصار) جه می‌کنند. در اين هنگام هنوز کار تجهيز 
رسول خدا يايان نيافته و هنوز در خانه به روى ديكران باز نشده بود. غمر و ابوبکر 
عون اراي E EEE E E‏ كردم ورا 
جمعيتى از انصار در سقيفةٌ بنى ساعده اجتماع كرده بود» خبردار شدند. جنازة مطهر 
رسول خدا را به من له الكفايه واكذار نموده و به سرعت خود را به سقيفه رساندند و 
مشاهده كردند كه انصار سعد بن عباده را در گلیمی پیچیده و در وسط ميدان سقيفه 
گذارده‌اند و او کلماتی را به عنوان خطيه القاء می‌نماید» و چون صدای او به علت 
ضعف بیماری رسا نیست. پسرش فیس بن سعد کلمات شهردة او را بر مردم 
می‌خواند». اما پیش از نقل سخنرانی سعد بن د لازم است بدانیم در پاره‌ای از 
روایات آمده است که: «در زمان رحلت پیامبر ل َل ابوبکر در قریة سنح که از قرای 


اطراف مدینه است ساکن بود و از وفات پیامبر خبر موثقی نداشت. و عمر با ابو عبيدة 


جراح در سقيفه حاضر شدند و يس از شنيدن سخنان انصارء متحير ماندند و 
نمىدانستند در ياسخشان جه بگویند تا مانع بيعت مردم با سعد بن عباده شوند؛ لذا 
عمر يرسيد: ماجرا چیست؟ و همین كه به او گفتند: چون رسول خدا وفات يافتف 
انصار در صدد تعيين خلیفه هستند. شمشیر خود را كشيد و فریاد بر آورد و منکر 
فوت رسول الله اة شد و گفت: هر که چنین ادعا کند. او را با شمشیرم می‌زنم, 
رسول خدا نمرده بلکه نزد پروردگار رفته و در صدد تکمیل دين خويش است. و 
نهانی كس فرستاد و ابوبکر را از ماجرا آگاه کرد ابوبکر از متنح به مدینه آمده و به 
خانةٌ پیامبر رفت و پیکر مطهر آن حضرت را دید و از وفاتش مطمئن شد. سپس به 
سوی سقیفه راه افتاد و خود را به آنجا رساند و پرسید: اين اجتماع برای چیست؟ و 
چون عمر داستان آمادگی انصار برای تعیین خليفه به سبب شهرت وفات پیامبر 5 و 
انکار خود را گفت؛ ابوبکر پاسخ داد: هر که محمد را می‌پرستد او در گذشته و مرده 
است. و هر که خدا را می‌پرستید او حیٌ و زنده است». 

واه ماس ی ره نی وو فق ار وان ای وه 
اکثر تواریخ ماجرا را آن گونه که گفتیم نقل کرده‌اند. همچنین اين روایت با اخباری 
كه می‌رساند در أيام بیماری پیامبر وإ امامت مردم در مسجد بر عهدة ابوبکر بوده. 
نیز در تعارض است. زیرا روایات مذکور می‌گویند که ابوبکر در مدینه سکونت 
داشته است. 


اینک به سقيفه باز می كرديم و به سخنرانی سعد بن عباده می‌پردازيم. بنا به نقل 


-١‏ صرف نظر از تعارض اين روايت با اخبار بسيار ديكرء عمدهترين اشكال اين خبر آن است كه تحقق آن كاملاً 
بعيد مىنمايد. زيرا عمر دستكاه بىسيم نداشت كه ابوبكر را سريعاً با خبر سازد» ابوبكر نيز داراى هلی‌کوپتر 
اختصاصی يا ماشين سريعالسّير نبود كه نخست از «سنح» خود را به مدينه و خانه پیامبر َو برساند و بعد 
از حصول اطمینان از رحلت آن حضرت. از مدينه به سقيفه بيايد و طبعاً تا عمر کسی را از سقيفه در پی 
ابوبكر به سنح بفرستد و پیرمردی به سنّ و سال ابوبكر پس از دريافت خبرء از سنح به مدينه و سپس از 
مدينه به سقيفه بيايد» طى اين مسافت وبا توجّه به اينكه هنوز بين سنح و مدينه و سقيفه بزرگراه احداث نشده 
بود به ساعت‌ها وقت نياز داشت در اين مڏت طولانى» مردمى كه در سقيفه اجتماع كرده بودند. منتظر نمانده 
و دست روى دست نمی‌گذاشتند. بلكه كار خود را پی می‌گرفتند و ماجراى سقيفه شكل ديكرى مىيافت. 


(برقعی) 


«الإمامة والسياسة» سعد يس از حمد و ثناى الهی. سخنانى بدين مضمون گفت: «اى 
كروه انصارء شما را در دين سابقهاى و در اسلام فضیلتی است كه هيج قبيلهاى از 
عرب را جنين سابقه و فضيلتى نيست رسول خدا يس از بعثت» در ميان قوم خود 
(مردم مكه) بيش از يك دهه زيست و آنان را به عبادت خداى رحمان و خلع اوثان 
فرا خواند اما از قوم او جز اندكى به وى ايمان نياوردند. به خدا سوكند آنان قادر 
نبودند كه رسول خدا را از دشمنان حفظ كنند و نه آنکه دين او را بشناسانند و حتى 
نمی توانستند از جان خود دفاع نمايند تا اينكه خدای تعالى اين فضيلت را برای شما 
E‏ لمكي مسو مها رانف اه شوش عمف ام داش 
ایمان به او و به رسول او و حفظ و حراست او و اصحابش را و ارجمندی دين او و 
جهاد با دشمنان وی را نصیب شما فرمود. يس شما بر کسی که از آن حضرت و از 
شما تخلف کند شدیدترین مردم بوده و هستید و بردشمنان خود نيز سنگین‌ترین 
مردمید. تا اينكه مردم با رغبت و با کراهت به راه راست آمدند و کسانی از دور و 
نزدیک كردن به دين خدا نهادند تا اینکه خدا به وسيلة شما رسول خود را بر زمين 
استیلا بخشید و با شمشیرهای شما عرب به اطاعت او كردن نهاد. رسول خدا وفات 
یافت در حالی که از شما خوشنود و چشمانش به شما روشن بود. پس با دست‌های 
خود و با قوت تمام به اين امر (حکومت و زمامداری) محکم بچسبید زیرا شما از 
تمام مردم بدان أحق و آولی هستید». تمام جمعیت انصار او را اجابت کرده و گفتند: 
در رأى» پیروز و در گفتار استواری, و آنچه تو در تولیت امر خلافت گفتی کافی 
است و خود بدین امر لایقی و تمام مژمنان بدان راضی و خرسندند. 

نقل شده که عمر گفت: «چون سعد بن عبادة از گفتار خود ساکت شد من 
خواستم سخن بگویم و نزد خود جملات و گفتاری آماده کرده بودم و خوش داشتم 
كه در حضور ابوبکر آنها را بیان کنم. اما ابوبکر گفت: ای عم به جای خود باش! و 
من ميل نداشتم كه او را به خشم آورم. او داناتر و با وقارتر از من شروع به سخن 
كردء به خدا سوگند هیچ کلمه‌ای از آنچه من قبلاً آماده کرده بودم و آن را خوش 


داشتم وبا سكو اب هیارا ماني ا نتن کت تا 
اينكه ساکت شد». 

به هر حال, ابوبکر در پایان سخنانش ابوعبيدة جراح و عمر را برای خلافت 
معرفی نمود و فضائلی برای ایشان شمرد و استحقاقشان را تصدیق کرد. تاريخ 
یعقوبی "۲" فضیلت شماری ابوبکر را بدين عبارت آورده: «هذا عمر بن الخطاب الذي قال 
رسول الله: اللهم آَعز الدينَ به! وهذا آبوعبيدة الجرّاح الذي قال رسول الله: مین هذه الم 
فبایعوا ما شنتّم». «اين عمر بن خطاب است که پیامبر فرمود: خداوند دين را با او 
قوت بخش» و اين ابوعبيدة جراح است که پیامبر فرمود: امین اين امت است. با هر 
يك از آندو که می‌خواهید بيعت کنید». اما عمر و ابو عبيدة از اين پيشنهاد تن زدند و 
گفتند: نه» سوگند به خدا ما خود را بر تو مقدم نمی‌داريم در حالی كه تو جلیس 
ی او تان انين اف E‏ 

ابن قتيبه در کتاب «الامامة والسیاسة» سخنان ابوبکر را بدین بیان آورده است که 
گفت: «همانا خدای جل شأنه محمد را براق هدایت و کین حق برانگیشت پس 
جنابش برای دين اسلام به دعوت پرداخت. آنگاه خداى تعالی تن و جان و قلوب ما 
را بدانچه آن حضرت دعوت نمود فرا گرفت. يس ما گروه مهاجرین. نخستین 
مردمانيم که اسلام آوردیم و دیگر مردمان در اين باره ما را تبعیت کردند. ما عشیرة 
رسول خداييم و مع ذلك ما از اواسط عرب و نیکان آنانیم. هیچ قبیله‌ای از قبایل 
عرب نیست مگر اينكه قريش را با آن نسبت و قرابتی است و شما انصار و یاران 
رسول خدایید. همانان که (مهاجران را) جای دادید و يارى کردید. شما در دين 
فزرای رسول خدا هستید. شما در كنات دا برآدرآن ما در دین شدای چ ا 
شریکان مایید. در هر سستی و سختی كه ما بوده‌ايم شما نيز بوده‌اید؛ به خدا سوگند 
در هیچ خير ما نبوده‌ايم كه شما در آن نباشید. شما محبوبترین مردمان و گرامی‌ترین 
آنان در نزد ماء و در رضایت به قضای الهی و تسلیم به امر او سزاوارترین مردمید. 


-١‏ کلام بدیهی به سخنانی گفته می‌شود که بدون آمادگی قبلی گفته شود. [مصحح] 
۲- ۰۸۲/۲ جاب ۱۳۷۹ قمری. 


در آنچه خداوند به شما و به برادران مهاجرتان سوق داده بديشان حسد نورزید. 
شما كسانى هستيد كه نسبت به ديكران ايثار كرديد در حالى كه خود بدان نيازمند 
بوديد. به خدا سوگند شما همواره برادران مهاجر خود را بر خود ايثار م ى كنيد و شما 
سزاوارترين مردميد كه اين امر (- حكومت) در دست شما نباشد و دورتر از آنيد كه 
بر برادران خود در خيرى كه خدا براى ايشان خواسته حسد ورزيد. و من اكنون شما 
را به بيعت با ابوعبيده و يا عمر دعوت می كنم و ايشان را برای شما و برای حكومت 
می‌پسندم. زيرا اينان هر دو برای آن اهليت دارند». ابوعبيده و عمر گفتند: «اى 
ابوبکر برای هيج كس شايسته نيست كه برتر از تو باشد زيرا تو جليس رسول خدا 
و يار غار و ثانى اثنين اويى و رسول خدا تو را به (امامت) نماز گمارد» پس تو از 
همه مردم به دين او سزاوارترى»! 

اینک بايد ديد انصار در مقابل كفتار ابوبكر جه عكس العملى نشان دادند. بنا بر 
آنچه در كتب تواريخ و سیّر آمده است. انصار يس از شنيدن کلام ابوبكر كفتند: «به 
خدا سوگند ما به خيرى كه خدا به سوى شما سوق داد و روزى فرمود حسد 
نمى ورزيم و ما نيز جنانيم که تو وصف كردى و خداى را سياسكذاريم و هيج كس 
از خلق خدا در نزد ما از شما محبوبتر و يسنديدهتر و امينتر نيست ليكن ما از 
روزهاى بعد می‌ترسیم. و بيمناكيم بر اين امر (حکومت) کسی جيره شود كه نه از 
ی ی كه تر N OSE‏ كيد 
كه با آن بيعت كنيم و راضى شويمء كه هركاه امير ما درگذشت. فرد ديكرى از انصار 
بر كيريم و چون او عمرش به سر آمد یک نفر از مهاجرين باشد. و اگر مادامى كه 
دو اليك داقن اه اک کاو ھن موی کف ادن بر وربا رازم اس 
حزق احفر عه دی تا شا شاوی مر كتوق وباره‌ای از مایت فار گر 
می‌کند. تا قرشی از آن بترسد که اگر برتری جوید. انصاری او را به جای خود 
می‌نشاند و انصاری از آن بترسد که اگر برتری جوید. قرشی او را به جای خود 
ل اانه عر وريه الصيان بدي عاض رس ا ای اميه اس از ان 
وای اه کت «همانا کیا كمد ر ني لتقيف وان تحال که بر تعلق ار 


رسول» و بر امت خويش گواه بود تا آنکه مردم خدای را پرستیده و او را یگانه 


دانند. در حالى که درا ين هنكام خدايان پراکنده‌ای را می‌پرستیدند و گمان مىكردند 
که آنان برایشان شفاعت می‌کنند و به ایشان خیر و سود می‌رسانند» و حال اینکه 
سنگ‌هائی تراشیده و چوب‌هائی خراشیده بودند. اگر می‌خواهید. بخوانید آیات 
شریفه را كه می‌فرماید: تم وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دون لَه عصب جهتم نم لها 
0 4 لوَيَعْبْدُونَ من دون لَه تا لا 0 لا يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَؤْلآء 
شُفَعَتَؤُنَا عِندَ له 4 [وقالوا] : ما تَبدهم الا بو إلى الله رل ° 

اررض مدي ع و و ا رو ل اي 
مهاجرين اولين را به تصديق رسول و ايمان به او و مواسات آن حضرت» و صبر با 
او بر شدت عمل بت يرستان و رام كردن ايشان و تكذيب آنان» اختصاص داد در 
حالى كه تمام مردم مخالف ايشان و در صدد آزار شان بودند. مع هذا مهاجرين از 
قلت عدد خود و سبک شمرده شدن توسط كفار و اجتماع بت پرستان عليه آنانء 
وحشت نکردند و آنان نخستین کسانی بودند که خدای را در زمين عبادت کردند و 
نخستين کسانند که به خدا و رسول او ایمان آوردند» و نيز ایشان اولیاء و عشیره او 
(رسول خدا) بوده و سزاوارترین مردم به امر پیشوائی بعد از او هستند. و جز ستمگر 
در این باب با ایشان مناژعه نمی‌کند. و شما ای گروه انصار کسانی هستید که سكو 
فضل و آن نعمت عظیم اسلامی که از آن ایشان است نمی‌توانید شد. خدا شما را 
برای دين خود و رسول خود به انصاری پسندیده و مهاجرت رسول را به سوی شما 
قرار داد و بعد از مهاجرین اولین» هیچ كس را منزلت شما نیست. يس ما اميرانيم و 
شما وزیران. ما بدون مشورت شما به امری اقدام نکرده و آن را به انجام 
نمی‌رسانیم». در اين حال خباب بن منذر بن زید بن حزام برخاست و گفت: « 
گروه انصارء زمام امر خود را در دست خود نگهدارید همانا که مردم در زیر ساية 
که "مركن وى اکن وا ان سک نا تا مایت دراه بو ار ور تا 


۱- معناى آيات جنين است: همانا شما و آنجه كه غير از خدا عبادت م ىكنيد هيزم دوزخ‌اید كه شما به آن وارد 
مىشويد (الأنبياء: ۸٩)؛‏ و غير از خداء آنچه را که ايشان را زيان و سود نرساند عبادت می کنند و می‌گویند 
اينان شفيعان ما نزد پروردگارند (يونس: ۱۸)؛ [و كفتند]: اين معبودها را جز برای آنكه اندكى ما را به 
خداوند نزديك سازند. عبادت نمىكنيم (زمر: ۲). 


سربيجى کند. شما اهل عزت و ثروت و داراى عده و غلّه و بزرگی و بزرگواری 
هستید. و همانا مردم اكنون می‌نگرند تا شما جه می‌کنید؟ پس اختلاف نورزيد تا 
رأيتان بر خودتان تباه شود و امور خود را يريشان و پاره پاره کنید. شمائيد كه مأوا 
دادهايد» هجرت به سوى شما بود» و برای شما است آنچه برای سابقين اولين است. 
شما صاحبان خانه و ايمان قبل از ايشانيد؛ به خدا سوگند خدا آشکارا يرستيده نشد 
مگر در بلاد شماء و نماز صورت جماعت نيافت مگر در مساجد شماء و عرب كردن 
به اسلام ننهاد جز به بركت شمشيرهاى شما؛ يس شما را در اين امر از همه مردمان 
بهرة بزرگ‌تر و بيشترى استء و اگر اين قوم از آن ابا دارند يس ناچار از ما اميرى 
باشد و از ايشان هم امیری!» در اين موقع عمر برياى خاست و كفت: «هيهات! دو 
شمشير در يك غلاف تگنجد. به خدا سوكند عرب راضى نخواهد شد در حالى كه 
پیغمبرشان از غير شماست» شما بر ايشان امير باشيدء و لیکن عرب را نسرد که متولى 
لوق أن قوم مكن كات فيرف واا ن دو نأو الا ان انان اسك ها 
را بر آن دسته از عرب كه مخالف ما هستند حجت ظاهر و برهان و دليل آشکار 
است؛ جه کسی می‌تواند در رياست محمد و ميراث او با ما نزاع كند؟ و حال آنکه ما 
اولياء و عشیرۀ او هستیم. مگر آنكه به وسيلةٌ باطل بتازد يا مرتكب گناه بزرگ شود 
يا خود را در ورطهٌ هلاكت افكند). 

بار ديكر خباب بن منذر برخاست و گفت: «اى گروه انصار» مالک آنچه در دست 
خود داريد باشيد و كوش به سخنان او و اصحابش ندهيد تا بهره شما را از اين امر 
ببرند. اگر بدانجه از ايشان خواستيد تن در ندادند آنان را از بلاد خود بيرون كنيد و 
کسی را كه می‌خواهید بر خودتان و بر اينان ولايت بخشید. که به خدا سوكند شما 
بدين امر از ايشان سزاوارترید. بدين امر کسی كردن نهاد كه جز به شمشير ما كردن 
نمی‌نهاد. به خدا سوكند اگر شما بخواهيد آن را بر می‌گردانیم» به خدا سوگند کسی 
سخن مرا بر من بر نمی گرداند مگر اينكه او را با شمشير درهم می‌شکنم». عمر بن 
الخطاب چون جواب خود را از خباب شنيد كفت: «كسى به جاى من او را جواب 
كويد مرا با او سخنى نيستء زيرا در حيات رسول خدا و مرا با او منازعهاى بود 
و پیامبر مرا از نزاع با او نهى فرمود. لذا سوگند خوردهام كه هر كز کلمه‌ای به او 


نكويم كه او را بد آيد). آنگاه ابو عبيدة جراح برخاست و گفت: «اى گروه انصارء 
شما نخستين كسانى بوديد كه نصرت كرديد و جاى داديد يس نخستين كسانى 
نباشيد كه تبديل و تغيير مىدهيد). در اين حال بشير بن سعدء, كه كويا برادرزاده و از 
نزديكان سعد بن عبادة و از سادات طائفة خزرج بود. جون ديد كه قوم او بر امير 
كردن سعد بن عبادة متفق‌اند. برای ممانعت از انتخاب سعد. بر ياى خاست و گفت: 
«اى گروه انصارء هر چند ما در جهاد با مشركين و سابقه در دين داراى فضيلت 
هستيم» لیکن ما از آن جز خشنودی خدا و اطاعت رسول جيزى نخواستيم و ما را 
نمىسزد كه بر مردم از اين جهت كردن فرازى كنيم. محمد كه رسول خداست. 
مردى است از قريش و قوم او به ميراث و عهده دارشدن سلطنت او احق و اولى 
هستند. به خدا سوكند می‌خورم كه من خود را لايق نمىبينم كه در اين امر با ايشان 
هرگز در نزاع و كشمكش باشم. پس, از خدا بترسيد و با ايشان مخالفت نكرده و به 
خدعه نپردازید). 

چون اين عمل از بشير بن سعد سر زد. ابوبكر بر ياى خاست و خدا را حمد و 
ثنا كفت و انصار را به جماعت دعوت و از تفرقه نهى نموده و گفت: «در خصوص 
بيعت با اين دو مرد. يعنى ابوعبيدة جراح يا عم من خيرخواه شمايم يس با هر 
كدام از اينان كه مى خواهيد بيعت كنيد». عمر گفت: «معاذ الله كه جنين كارى شود در 
حالى كه تو در ميان ما هستی» تو بدين کار از ما سزاوارترى و به صحبت رسول خدا 
از ما اقدم و در بذل مال افضلی» و تو أفضل مهاجرين هستى و ثانى اثنين رسول خدا 
و خليفة او بر نمازى (منظورشان انتخاب ابوبكر از طرف پیامبر برای امامت در نماز 
است) و نماز افضل اعمال دين اسلام است؛ يس جه كسى را مىرسد كه بر تو پیشی 
جويد و متولى اين امر شود دست خود را باز كن تا با تو بيعت کنیم»؛ چون عمر و 
افو یله "رتيل كه اوک بعت كنيد عقيو بن تعد الصاو عر اکان اسف 
كرفت و با ابوبكر بيعت كرد. در اين وقت خباب بن منذر فرياد برآورد كه: «اى 
بشيرء نفرين کننده تو را نفرين کنده جه جيز تو را بدين کار واداشت. تو به پسر عم 
خود از جهت امارت حسد بردی»! بشير بن سعد گفت: «نه» سوكند به خدا كه 


کراهت داشتم در حقى كه خاص اين قوم است با ايشان به نزاع يردازم). 


طايفة اوس چون ديدند بشير بن سعد. كه خود از بزرگان خزرج است. در امر 
بيعت تین كوه دسته‌ای از آثان به دسته درك که اسید:ین حف ازان حمله درف 
گفتند: اگر سعد بن عباده را برای يك مرتبه هم که شده بر ما ولایت دهید آنان را 
بدین سبب همواره بر ما فضیلت خواهد بود و هرگز برای شما از آن بهره‌ای نخواهد 
بود يس برخیزید و با ابوبکر بيعت كنيد. لذا همگی برخاستند و با ابوبکر بيعت 
کردند. در اين حال حباب بن منذر بر پا خاست و شمشیر خود را برداشت که به 
ابوبكر حمله کند اما شمشیر او را از دستش گرفتند و او با لباس‌های خود به صورت 
آنان می‌زد تا آنگاه که از بيعت فارغ شدند. آنگاه به ایشان گفت: ای گروه انصار! 
مرتکب اين کار شدید. اما به خدا سوگند گویی من رينم که فرزندان شما بر در 
خانه‌های فرزندان ایشان ایستاده‌اند و به دست خود از ایشان گدائی می‌کنند اما آنان 
حتی آب هم به ایشان نمی‌چشانند. ابوبکر گفت: آيا از ما می‌ترسی ای خباب؟ خباب 
گفت: از تو نه» اما از کسانی که بعد از تو می‌آیند می‌ترسم. ابوبکر گفت: هرگاه 
چنین پیش آمدی شد در آن صورت امر و اختیار به دست تو و اصحاب تواست و 
ما را بر شما حق طاعت و فرمانبرداری نیست. خباب گفت: هیهات ای ابوبکر همین 
كه من و تو رفتیم بعد از تو کسانی می‌آیند که هر جه خواستند می‌کنند. سعد بن 
عباده چون چنان دید گفت: «به خدا سوگند اگر من قادر به حرکت بودم از من 
نعره‌های شير مى شنيديد که تو و اصحاب تو را بیرون می‌کردم و تو را به قومی 
ملحق می کردم که تو در ميان ايشان فرمانبر باشی نه فرمانروا و گمنامی باشی بدون 
عزت و احترام». 

به هر حال همه مردم با ابوبکر بيعت کردند. به طوری که نزدیک بود سعد بن 
عبادة را يايمال و لگد كوب كنند. سعد فرياد بر آورد كه: مرا كشتيد. گفته شد: 
كين او را ا ی وا ستاه كتف مرا از این هکان و ,او را 
برداشته و به خانه‌اش بردند و چند روزی به او کاری نداشتند. آنگاه ابوبکر کسی 
فرستاد که بيا و بيعت كن زيرا همه مردم و حتی قوم تو نيز بيعت کرده‌اند. سعد 
كفت: «نه به خدا سوگند. مگر اينكه شما را با هر تيرى كه در تيركش دارم تير باران 


كنم و نیز خود را با خون شما خضاب كنم و با شمشير خود شما را بزنم و با تمام 


کسانی‌که از اهل و عشیرهام با من همراهند با شما قتال کنم» نه به خدا سوگند اگر 
عرضه كنم و به حساب خود آگاه شوم). حون اين خبر به ابوبکر رسید» عمر گفت: 
لاح من كين ويا تيدف تكو امك کر نا كته وهو که تم شود ذا اندک یا 
او تمام فرزندان و اهل بيت و عشيرة او كشته شوند. و شما آنان را نمی‌کشید مگر 
كشته شوند. يس امر خود را تباه مكنيد در حالى كه بر شما استقرار یافته لذا او را وا 
او را وا گذاشتند و مشورت بشير بن سعد را يذيرفتند). 


د واد د 
A i‏ و 


حكايت سقيفه به نقل از تاريخ طبری' 


ابنعباس كويد: به عبدالرحمن بن عوف قرآن می‌آموختم» عمر به حج رفت و ما نيز با او 
به حج رفتيم و در منى بوديم كه عبدالرحمن بيامد و كفت: «امروز امير مؤمنان را ديدم كه 
یکی پیش وى برخاست و گفت: شنيدم فلانى می گفت: اگر اميرمؤمنان بميرد با فلانى بيعت 
می كنم .» 

عمر كفت: «امشب با مردم سخن می‌کنم و اين كسان را كه می‌خواهند کار مردم را 
غصب كنندء بيم مىدهم.» 

گفتم: «اى اميرمؤمنان» در مراسم حج. مردم عامه و غوغا فراهم می‌شوند و بيشتر 
حاضران مجلس تو از آنها می‌شود. بيم دارم اگر سخنى گویی. نفهمند و به معنى خود 
نكيرند و تعبيرات گونه گون کنند. صبر كن تا به مدينه رسى كه خانة هجرت و سنت است 


-١‏ اين بخش. جهت پربار نمودن اين مبحت. توسط مصحح. از جلد جهارم تاريخ طبری» ترجمه‌ی 
ابوالقاسم پاینده نقل شده اسث. 


و ياران ييمبر ب از مهاجر و انصار آنجا هستند و آنجه خواهى بگویی. که سخن تو را 
بفهمند و به معنی آن گیرند.» 

عمر گفت: «بخدا نخستین بار که در مدينه سخن گفتم. چنین می کنم.» 

گوید: و چون به مدینه رسیدیم و روز جمعه رسید. به سبب سخنانی که عبدالرحمن با 
من گفته بودء زود به مسجد رفتم و سعید بن زيد را ديدم که زودتر از من آمده بود. به 
نزدیک منبر پهلوی او نشستم که رانم پهلوی ران وی بود و چون خورشید بگشت. عمر 
بيامد و چون می‌آمد به سعید گفتم: «امروز امیرمومنان بر اين منبر سخنانی می‌گوید که 
پیش از اين نگفته است» 

سعید خشمگین شد و گفت: «چه سخنانی می‌گوید که پیش از اين نگفته است؟» 

و چون عمر (رضى الله عه» بر منبر نشست. مؤذنان آذان گفتند و چون اذان به سر رفت عمر 
برخاست و حمد و ثنای خدا کرد و گفت: «اما بعد. می‌خواهم سخنی بگویم که مقدر بوده 
است بگویم و هر که بفهمد و به خاطر گیرد. هرجا رود بگوید و هر که نفهمد. حق ندارد بر 
من دروغ ببندد. خدای عزوجل محمد بم را به حق برانگیخت و کتاب بدو نازل کرد و از 
جمله چیزها که نازل کرد. آية سنگسار بود و پیمبر بم سنگسار کرد و ما نیز يس از وی 
سنگسار کردیم و من بیم دارم که زمانی دراز نگذرد و کسی بگوید سنگسار را در کتاب خدا 
نمی‌بینم و فریضه‌ای را که خدا نازل کرده متروک دارند و گمراه شوند. ما می‌گفتیم: از 
سنت پدران نگردید که گشتن از سنت پدران ماية کفر است. شنیده‌ام یکی از شما گفته: 
اگر امير مؤمنان بمیرد. با فلانی بيعت می‌کنم. هیچکس فریب نخورد و نگوید بيعت ابوبکر 
نیز ناگهانی بود. چنین بود. اما خدا شر آن را برد و کسی از شما نیست که چون ابوبکر. 
كسان تسلیم وی شوند. قصة ما چنان بود که وقتی پیمبر خدا بم درگذشت, على و زبیر و 
کسانی که با انها بودند در خانة فاطمه بماندند. انصار نيز خلاف ما کردند. مهاجران پیش 
ابوبکر فراهم شدند و من به ابوبکر گفتم: بيا سوی برادران انصاری خويش رویم. به قصد آنها 
برفتيم و دو مرد پارسا را که در بدر حضور داشته بودند دیدیم که گفتند: «ای گروه 
مهاجران. کجا می‌روید؟» 

گفتیم: «پیش برادران انصاری خويش می‌رویم.» 


۳۳ 


گفتند: برگردید و کارتان را ميان خودتان تمام کنید.» 
گفتیم: «بخدا پیش آنها می‌رویم.» 
گوید: پیش انصاریان رفتيم که در سقيفة بنی‌ساعده فراهم بودند و مردی به جامه 


پیچیده در أن ميان بود. گفتم: «اين کیست؟» 


گفتند: «سعد بن عباده». 


گفتم: «چرا چنین است؟» 


گفتند: «بيمار است» 

آنگاه یکی از انصار برخاست و حمد و ثنای خدا کرد و گفت: «اما بعد. ما انصاریم و دستة 
اسلامیم و شما قرشیان جماعت پیمبرید و ما از قوم شما بليه دیده‌ایم». 

گوید: ديدم که می‌خواهند ما را كنار بزنند و کار را از ما بگیرند. در خاطر خويش 
گفتاری فراهم کرده بودم كه پیش روی ابوبکر بگویم تا حدی رعایت او می کردم که موقرتر 
و پخته‌تر از من بود و چون خواستم سخن آغاز كنم گفت: «آرام باش» و نخواستم نافرمانی 
او کنم» يس او برخاست و حمد و ثنای خدا کرد و هر جه در خاطر خويش فراهم کرده بودم 
و می‌خواستم بگویم او كفت و نکوتر گفت. چنین گفت: 

«ای گروه انصارء هرجه از فضیلت خود بگویید. شايستة انید اما عرب اين کار را جز 
برای اين طايفة قریش نمی‌شناسد که محل و نسبشان بهتر است و من یکی از اين دو مرد 
را برای شما می‌پسندم. با ه رکدامشان می‌خواهید بيعت کنید» و دست من و دست ابوعبیده 
بن جراح را بگرفت. بخدا از گفتار وی جز اين کلمه را ناخوش نداشتم. بهتر می‌خواستم 
گردنم را بی‌آنکه گناهی کرده باشم. بزنند و سالار قومی که ابوبکر در ميان آنهاست نشوم. و 
چون ابوبکر سخن خويش به سر برد. یکی از نصار برخاست و گفت: «من مردی کارآزموده و 
سرد و گرم جهان دیده‌ام ای گروه قرشیان يك امير از ما و یک امير از شما» 

گوید: صداها برخاست و سخن در هم شد و از اختلاف بترسیدم و به ابی‌بکر گفتم: 
«دست پیش آر تا با تو بيعت کنم» و او دست پیش آورد و با او بيعت کردم و مهاجران نیز 
با وی بيعت کردند. انصاریان نیز بيعت كردند.» 

و چنان شد که سعد بن عباده زیر دست و پای ما ماند و یکیشان گفت: «سعد بن عباده 
را کشتید» 

گفتم: «خدا سعد بن عباده را بکشد» 

بخدا کاری استوارتر از بيعت ابوبکر نبود که بيم داشتیم اگر قوم از ما جدا شوند و بیعتی 
نباشد. يس از ما بیعتی باشد و ناچار شویم تا بدلخواه پیرو انها شویم» يا مخالفت کنیم و 


فساد پیدا وه 


تیه ای یام تس ده وی ردان ا اي اواو سای ی الما 
تخریج کرده است که گفت: «من به تعدادی از مهاجرین قرآن می‌آموختم..» در همین حدیث آمده: 
«هیچیک از شما نباید خود را فريب داده و بگوید بيعت با ابوبکر ناگهانی بود و تمام شد (ما هم با هر که 
دلمان می‌خواهد بيعت می‌کنیم). بله ناگهانی بود ولی خداوند شر و بدی اين ناگهانی بودن را برطرف 
کرد» و در ميان شما کسی وجود ندارد که مانند ابوبکر مردم مطیعش شوند. هر كس بدون مشورت 
مسلمانان با شخصی بيعت کند خودش و کسی که با او بيعت کرده را در معرض کشتن قرار داده است. 
حکایت ما پس از وفات پیامبر نيكم اين چنین بود که انصار بدون اطلاع ماء همگی در سقيفة بنی ساعده 


جمع شدند. على و زبير و همراهانش نيز با ما نيامدند و مهاجران نزد ابوبكر جمع شدند. يس من به 
ابوبكر كفتم بيا نزد برادران انصار برویم» ما به قصد پیوستن به انصار رهسيار محل اجتماع آن‌ها شدیم؛ 
به نزديكى آنان رسيده بوديم مردانى نيكو از انصار. ما را ديدند و ما را از آنجه انصار بر آن اتفاق كرده 
بودند. باخبر ساختند. آنان از ما يرسيدند: قصد كجا داريد؟ كفتيم: می‌خواهیم به نزد آن دسته از انصار 
برویم كه (در سقیفه‌ی بنی‌ساعده) جمع شده‌اند. ان دو گفتند: شما به نزد انان نروید؛ بلکه خود شما 
مهاجران» درباردى تعيين امير تصمیم بگیرید. من در پاسخ پیشنهاد آن دو انصاری گفتم: به خدا سوگند 
كه ما به نزد برادران انصار می‌رویم. سپس به راه افتادیم و در سقيفة بنی‌ساعده به جمع انصار پیوستیم؛ 
آنان در أن جا گرد آمده بودند و شخصی جامه به‌خودپیچیده. درمیانشان بود (كه به خاطر پوششی که 
داشت. شناخته نمی‌شد.) پرسیدم: او کیست؟ گفتند: سعد بن عباده است. گفتم: او را جه شده (كه 
چنین خودش را در لباس پیچیده)؟ گفتند: به شدت بیمار است. ما نیز در ميان انصار نشستیم؛ يس از 
اندكى شخصی از آنان برخاست و يس از حمد و ثناى الهى جنين گفت: هما ناصران مین خداييم و 
دستداى يورك از ااام و شما تیر ای كروهمهاجزيق ای ارما نان هیده اما عددائ از قوم 
و قبيلة شما آمدهاند تا ما را از اساس حذف كنند (ما را در اين امر دخالتی ندهند) و حق ما را از خلافت 
نادیده بگیرند.» زمانی که آن شخص سکوت کرو من آهنگ آن کردم تا در حضور ابویکر سخنی بگویم 
که در پاسخ ان شخص اماده کرده بودم؛ اما تا حدودی در حضور ابوبکر مدارا می‌کردم. هنگامی که 
خواستم سخن بگویم. ابویکر كه صبر و حوصلة بیشتری از من داشت. مرا به صبر و خودداری واداشت و 
سپس خود شروع به سخن نمود؛ به خدا سوگند ابوبکر هیچ سخنی بر زبان نیاورد مگرکه سنجیده‌تر و 
اراسته‌تر از سخنانی بود که من قصد گفتنش را داشتم؛ او (در بخشی از سخنانش) چنین گفت: «ان‌چه. 
از فضایل و خوبی‌هایتان بیان کردید. قطعاً سزاوار و شایسته‌ی آن هستید. اما امر خلافت جز برای 
قربشیان مقرر نشده زیرا قريش از لحاظ نسب و جایگاه قبیله‌ای از همه برتر است؛ من برای شما یکی از 
این دو نفر را می‌پسندم؛ با هر کدامشان که می‌خواهید. بيعت کنید.» و سپس دست من و ابوعبیده بن 
جراح را گرفت؛ ابوبكر در آن وقت بين من و ابوعبیده نشسته بود. من هیچ یک از سخنان ابوبکر را 
ناپسند نپنداشتم جز همین سخن را که عهده‌داری خلافت را برای من ييشنهاد نمود؛ زیرا به خدا 
سوگند که من. اين را بیش‌تر دوست داشتم که گردنم زده شود تا اينكه به من پیشنهاد امارت بر قومی 
که ابویکر درمیانشان بود. داده شود. چراکه اگر گردنم زده شوه در معرض معصیت قرار نمی کرم مگر 
اينكه نفسم قبل از مرگ جيز دیگری از من طلب کند. سپس یکی از انصار گفت: نسب من ميان شما 
والاست و مشکل شما به دست من حل می‌شود. ای معشر قريش بايد از ميان ما يك امیر تعیین شود و 
از ميان شما اميرى دیگر! در اين هنكام همهمه بسیار شد و صداها بالا رفت. تا اينكه من از ایجاد 
اختلاف ترسیدم. يس گفتم: دستت را به من بده ابوبكرء او دستش را به من داد و با او بيعت کردم 
سپس مهاجرین و انصار با وی بيعت کردند. سپس نزد سعد بن عباده رفتیم» یکی از آنان كفت که شما 
با این کارتان نزدیک است او را (از اندوه) بکشید (كنايه از عدم رضایت سعد بن عباده). يس گفتم: خدا 
او را بکشد. عمر می‌گوید: به خدا قسم ما در آن زمان راه حلی بهتر از بيعت با ابوبکر نیافتیم. ترسیدیم 
اگر قوم را بدون بيعت رها كنيمء پس از اينكه از نزدشان رفتیم با شخصی بيعت کنند. پس يا بايد بدون 
رضایت با انها بيعت می کردیم و اينكه با انان مخالفت می‌نمودیم که فساد برپا می‌شد. بنابراین هر كس 


عروه بن زبير كويد: یکی از دو مردى كه عمر و ابوبكر «ضى الله عنهم» هنكام رفتن سوى 
سقيفه ديده بودند عويم بن ساعده بود و ديكرى معن بن عدى عجلى بود. 

عويم بن ساعده همان بود كه وقتى به ييمبر مم گفتند: اين آيه درباره جه كسانست 
كه خدا گوید: 

فیه رجال ون آن بط و ول یب الْمُطَهَرِينَ 463 «لتوبة: ۰۸ 

«در آن مردانی هستند که دوست دارند پاکیزه خویی کنند و خدا پاکیزه خویان را 

دوست دارد». 

پیمبر ب گفت: «عويم بن ساعده از آن جمله است» 

و معن همان بود كه وقتى مردم بر بيمبر ی می‌گریستند و می‌گفتند: «كاش پیش از 
او مرده بوديم كه بيم داريم يس از او به فتنه افتيم» گفت: «بخدا دوست ندارم كه پیش از 
او مرده بودم. می‌خواهم يس از مرگ نيز تصديق او كنمء جنانكه وقتى زنده بود. تصديق او 
کردم» معن در ايام خلافت ابوبكر در يمامه در جنگ با مسيلمة كذاب شهيد شد“ 

وليد بن جمیع زهری كويد: عمرو بن حريث از سعيد بن زيد يرسيد: «آيا هنكام وفات 
ييمبر يلع حضور داشتى؟» 

كفت: «آرى» 

گفتند: «چه وقت با ابوبکر بيعت كردند؟» 

گفت: «همان روز که پیمبر بم وفات يافت كه خوش نداشتند پاره‌ای از روز بگذرد و در 
جماعت نباشد.» 

پرسیدند: «آيا کسی با او مخالفت کرد؟» 

گفت: «نه. مگر بعضی از انصار که مرتد بودند. يا نزدیک ارتداد بودند و خدا نجاتشان 
داد.» 


بدون مشورت مسلمانان با شخصی بيعت کند. بيعت او و بيعت کسی که با او بيعت شده شرعی نیست و 
خودشان را در معرض کشته شدن قرار داده‌اند». 
اين حديث طولانی را عبدالرزاق در مصنف خود (ج /۵/ ح ٩۷۵۸‏ و امام بخاری به صورت مختصر در 
کتاب الفضائل (ح ۱۶۶۸) تخریج کرده است. و امام احمد در مسند (۵۵/۱) و ابن سعد در الطبقات 
(۲۶۸/۲) از عاتشه - رضی الله عنها - روایت کرده اند. 

-١‏ سند آن ضعيف است اما اصل روايت را امام احمد از اسحاق به عيسى الطباع از مالك بن انس از ابن 
شهاب از عبيدالله بن عتبة بن مسعود از ابن عباس روايت كرده است كه اثرى است طولانى دربارة 
داستان سقيفة و در يايان آن آمده است كه مالک براى من از ابن شهاب از عروة روايت كرد كه دو مردى 


كه ابوبكر و عمر ملاقات كردند عويم بن ساعده و معن بن عدى بودند. 


كفت: «نهء مهاجران بدون آنكه دعوتشان كندء پیاپی با او بيعت کردند 6 

حبيب بن ابی‌ثابت كويد: «على در خانه بود كه آمدند و گفتند: ابوبكر برای بيعت نشسته 
و او با پیراهن» بدون روپوش و رداء برون شد كه شتاب داشت و خوش نداشت در كار بيعت 
تاخير شود و با ابوبكر بيعت كرد و پیش او بنشست و فرستاد تا جامة وى را بياوردند و 
يوشيد و در مجلس بماند» ۳ 

زهرى گوید: فاطمه و عباس پیش ابوبكر آمدند و ميراث پیمبر بم را از او طلب کردند 
كه زمين فدک و سهم خيبر را می‌خواستند. ابوبكر به آنها كفت: «از ييمبر خدا بام شنيدم 
كه گفت: ما ارث نمی كذاريم و هرجه از ما بماند صدقه استء خاندان محمد م فقط از اين 
مال مى خورند. و من كارى را كه بيمبر ل می كرد تغيير نمىدهم.» 

كويد: يس فاطمه از ابوبكر دورى كرفت و هركز با وى در اين باب سخن نكرد تا بمرد و 
على شبانكاه او را خاک كرد و به ابوبكر خبر نداد. 

و چنان بود كه على در زندگانی فاطمه جمعی را اطراف خود داشت و چون فاطمه 
دركذشتء كسان ار دور وی يراكتذه شدند. در گذشت :قاطمه شش ماه يس از تسیر بط 
بود. 

یکی به زهری گفت: «على شش ماه با ابوبکر بيعت نكرده بود؟» 

گفت: «نه على بيعت کرده بود و نه هیچیک از بنی‌هاشم بيعت کرده بودند و چون على 
ديد كه مردم از دور وی پراکنده شدند. با ابوبکر از در صلح درآمد و كس فرستاد که پیش 
ما بيا و هیچکس با تو نيايد كه خوش نداشت عمر بيايد و خشونت وی را می‌دانست. 

اما عمر گفت: «تنها پیش انها مرو» 

ابوبکر گفت: «بخدا تنها پیش آنها می‌روم. چکارم می کنند؟» 

گوید: ابوبکر پیش على رفت که بنی‌هاشمیان به نزد وى فراهم بودند. على برخاست و 
چنانکه بايد حمد و ثنای خدا کرد. انگاه گفت: «باز ماندن ما از بيعت تو از اینرو نیست که 
فضل تو را انکار می‌کنیم. يا خیری را که خدای سوی تو رانده به ديدة حسد می‌نگریم» ولی ما 
را در اين کار حقی بود که ما را ندیده گرفتید.» آنگاه از قرابت خويش با پیمبر يي و حق 
بنی‌هاشم سخن آورد و چندان بگفت که ابوبکر بگریست. 


۱- سند آن ضعیف است زیرا در سند آن سیف بن عمر است که ابن معين (التاریخ ۲/ ۲۴۵) و نسائی 


(الضعفاء والمتروکین/ ۱۲۲) و دارقطنی (الضعفاء والمتروکین/ ۲۴۳) وی را ضعیف دانسته‌اند. ابوحاتم 
دربارة وی می‌گوید: «حدیتش شبیه احادیث واقدی است» (الجرح والتعدیل ۴/ ۲۷۸). 


۲- سند آن ضعیف است اما اصل داستان (یعنی بيعت على با ابوبکر) بدون داستان چگونگی آمدن على 


و چون على ساكت شد. ابوبكر شهادت اسلام بر زبان آورد و جنانكه بايد حمد و ثناى 
خدا کرد آنكاه گفت: «بخدا خويشاوندان ييمبر خدا م را از رعايت خويشاوندان خودم 
بيشتر دوست دارم. دربارة اين اموال كه ميان من و شما اختلاف است» نيت خير داشتم و 
شنيدم كه ييمبر خدا بم می‌گفت: از ما ارث نمی‌برند. هرجه به جا كذاريم صدقه است. 
خاندان محمد عم فقط از اين مال می‌خورند و من در يناه خدا هر كارى كه محمد 
پیمبرخدا یم کرده باشد همان می کنم.» 

آنگاه على گفت: «وعدة ما و تو برای بیعت. امشب باشد.» 

و چون ابوبکر نماز ظهر بکرد. روی به مردم کرد و سخنانی در عذرخواهی از على بر زبان 
آورد. 

پس از آنء على «رضى اله عن برخاست و از حق و فضیلت و سابقه ابوبکر نی اله عن» سخن آورد 
و پیش رفت و با او بيعت کرد و مردم به على (رضی اله عنه گفتند: «صواب کردی و نكو کردی» 

گوید: و چون على «رضی الله عنه» به جمع پیوست. مردم به او نزدیک شدند ۲ 

ابن الحر گوید: ابوسفیان به على گفت: «چرا اين کار در کوچکترین طايفة قريش باشد. 
بخدا اگر خواهی مدینه را بر ضد وی از اسب و مرد. پر می کنم.» 

اما على (رضى الله عنه» گفت: «ابوسفیان! مدتهای دراز با اسلام و مسلمانان دشمنی کردی و 
ضرری نزدی, ابوبکر شايستة اين کار بود»(؟ 

حماد بن سلمه گوید: وقتی ابوبکر به خلافت رسید. ابوسفیان گفت: «ما را با ابوفصيل 
چکار؟ همانا اين [أمر مربوط به] خاندان بنو عبدمناف است» به او گفتند: او 50 ۳ 


ولايت داده است. كفت: «پیوند خويشاوندى را حفظ كرده است!»6”" 


١-اين‏ حديثى است صحيح كه بخارى در صحيح خود (باب قول رسول الله ب لا نورث ما تركنا صدقة) 
از هشام از معمر از زهرى از عروة از عائشه روايت كرده است. همجنين بخارى در صحيح خود (المغازي 
۸١ ۵‏ - باب غزوة خيبر) و مسلم (كتاب الجهاد والسیر/ باب قول النبي بم لا نورث ما تركنا صدقة/ 
حديث: ۱۷۵۹) و همجنين بخارى در مواضع دیگری از صحيح خود از عائشه ‏ رضی الله عنها ‏ با تفاوت 
در الفاظ اين حديث را روايت كردهاند. 
حافظ مورخ ابن كثير به اين روايت استشهاد كرده و سپس گفته است: «بنابراین» اين بيعت على بيعتى در 
تاكيد صلحى بود كه ميان وى و ابوبكر رخ داد و دومين بيعتى است كه يس از بيعت نخست در روز سقيفه 
نموده بود و ابن خزيمه و مسلم بن حجاج آن را روايت كردهاند و على در اين شش ماه از ابوبكر دورى 
نكزيده بود بلكه به امامت او نماز م ىكزارد و برای مشورت نزد وى حاضر مىشد» (البداية والنهاية ۵/ ۳ 

۲- اين حديث ضعيف است و متن آن نيز منكر است. 


عوانه می‌گوید: هنكامى که مردم بر بيعت ابوبكر جمع شدند ابوسفيان آمد در حالى که 
مىكفت: به خدا دودى مىبينم که تنها خون آنرا فرو می‌نشاند» ای خاندان عبد مناف. 
ابوبکر را با کار شما چکار» دو ضعيف زبونء على و عباس كجايند؟» 

و هم او به على «ضى الله عنم گفت: «اى ابوالحسن» دست پیش آر تا با تو بيعت کنم» اما 
على (رضى الله عه» دست پیش نبرد و او را سرزنش كرد و گفت: «از اين كار جز فتنه منظورى 
ندارى؛ بخدا برای اسلام جز بدى نمی‌خواهی. ما را به نصيحت تو حاجت نيست» هشام بن 
محمد كويد: وقتى با ابوبكر بيعت کردند. ابوسفيان به على و عباس كفت: «شما دو ذليل و 
زبونید.» و در این باره ابياتى شرو 

انس بن مالک «رضی الله عنه» كويد: فرداى روزى که در سقيفه با ابوبكر بيعت کردند» وى به 
منبر رفت و عمر به يا خاست و ييش از ابوبكر سخن كرد و جنانكه بايد حمد و ثناى خدا 
عزوجل كرد و كفت: «اى مردمء ديروز سخنى با شما كفتم كه از ييش خودم بود و آنرا در 
كتاب خدا نيافته بودم و ييمبر خدا م به من نگفته بود ولى پنداشتم كه پیمبر خدا عل 
تدبير امور ما می کند و پس از همه می‌میرد. خداوند عزوجل كتاب خويش را كه بيمبر له 
را به وسله ان هدايت کرد. ميان شما باقى گذاشت و شما را دربارة بهترينتان كه يار 
ييمبرخدا ار بود و در غار همراه او بود» همسخن كرد.ء اینک با او بيعت كنيد» و كسان با 
ابوبكر بيعت كردند و اين بيعت عام بود كه يس از بيعت سقيفه رخ داد. 

يس از انء ابوبكر سخن اغاز كرد و حمد و ثناى خدا به زبان آورد. جنانكه بايد و گفت: 

«اما بعد. ای مردم. مرا كه بهتر از شما نیستم. به كار شما گماشتند. اگر نیک بودم 
کمکم كنيد و اگر بد کردم. به راستی بازم آرید. راستی. امانت است و دروغء خیانت است. 
ضعیف شما به نزد من قوی است تا إن شاء الله حق وی را بگیرم و قوبتان به نزد من ضعیف 
است تا إن شاء الله حق را از وی بگیرم. از جهاد در راه خدا وا نمانید كه هر قومی از جهاد 
بماند. ذلیل شود و بدکاری در قومی رواج نیابد. مگر همه در بلا افتند. مادام که اطاعت خدا 
عزوجل و پیمبر او بُ می کنم» اطاعتم كنيد و اگر نافرمانی خدا و پیمبر یم کردم حق 
اطاعت بر شما ندارم. به نماز خيزيد. خدايتان رحمت کر م9 

ابن‌عباس (ضى الله عنهم» كويد: در ايام خلافت عمر با وى می‌رفتم» به كارى مىرفت و جز 
من كسى با وى نبود و با خويشتن سخن مىكرد و با تازيانه به طرف راست ياى خويش 
می‌زد. 


۱- این حديث ضعيف است و متن آن نيز متکر است: 


كويد: در اين وقت متوجه من شد و گفت: «اى ابن‌عباس. می‌دانی أن سخن كه يس از 
د ركذشت ييمبر م گفتم جرا كفتم؟» 

گفتم: «نه. ای اميرمؤمنان.» 

كفت: «بخدا ا سخن به سبب أن كفتم كه اين آيه را خوانده بودم: 

(وكديِك جَعَلتَكُمْ أَمَة وا لَتكُونُوأ شْهَدَآء عل الئاس ويڪو ول لیم 

شَهِيدَا) (بقره: ۱۴۲ 

«بدينكونه شما را جماعتى معتدل كرديم كه بر مردم كواه باشيد و ييغمبر مر بر شما 

كواه باشد» و ينداشتم ييمبر عم در ميان امت خويش مىماند تا شاهد آخرين اعمال 

آن باشد و آن سخنا ی يندار بود 


-١‏ سند آن ضعيف است اما اصل حديث صحيح است. ابن هشام از طريق ابن إسحاق (حدثنى الزهرى. 
حدثنى آنس بن مالک) آن را تخريج كرده است (السيرة النبوية ۳۷۲/۲). ابن كثير سند ابن هشام را 
صحيح دانسته است. ذهبى همجنين اين حديث را از انس تخريج كرده است و در اخر ان امده: «و 
كروهى از آنان قبل از اينء در سقيفه بنى ساعده با وى بيعت كرده بودند و بيعت عام بر منبر صورت 
می‌گیرد». ذهبى می گويد: صحيح غريب (تاريخ الاسلام - عهد الخلفاء الراشدين /۱۲). 
امام بخارى همانند آن را از أنس بن مالک - رضی الله عنه - تخريج كرده که او خطبة ديكرى از عمر 
- رضى الله عنه ‏ را شنیده» عمر بر منبر فرداى وفات رسول الله بم بر منبر مىنشيند در حالى كه 
ابوبکر - رضى الله عنه - نشسته و سخنى نمی گفت. عمر - رضى الله عنه - گفت: «آرزو داشتم که 
رسول‌الله بم بیش از همة ما زندگی کند - یعنی اينكه آخرین نفری باشد که وفات می‌یابد - اگر 
محمد یم وفات يافته اما خداوند در ميان شما نوری قرار داده که با آن هدایت می‌شوید. همان چیزی 
كه خداوند با آن محمد را هدایت نمود و همانا ابوبكر همنشین رسول الله يكم و نفر دوم (يار غار) بوده و 
در ادارة امور مسلمانان اولی تر است» يس بياييد و با او بيعت کنید. و گروهی پیش از اين در سقیفه بنی 
ساعدة با او بيعت کرده‌اند و بيعت عمومی بر منبر است». 
ذهبی نيز همانند دیگر امامان حدیث روایات صحیحی دال بر بيعت على - رضی الله عنه - با ابوبکر 
رضی الله عنه ‏ را تخريج کرده است. حافظ ابن كثير ‏ رحمه الله اين روايات را ذكر کرده است و 
حافظ بيهقى مىكويد: ابوالحسن على بن محمد حافظ اسفرایینی ما را خبر داد كه ابوعلى حسين بن 
على حافظ ما را حديث كفت كه ابوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمه و ابن ابراهيم بن ابی طالب ما را 
حديث گفتند كه ميدار بن يسار ما را حديث كفت. و ابوهشام مخزومى ما را حديث كفت كه وهيب ما را 
حديث كفت كه داود بن ابی هند ما را حديث كفت كه ابونضرة ما را حديث گفت. از ابوسعيد خدرى 
سرضی الله عنه ‏ كه گفت: هنكامى كه رسول الله م وفات يافتء مردم در خان سعد بن عبادة جمع 
شدند و در ميان آنان ابوبكر و عمر ‏ رضى الله عنهما - وجود داشتند. مىكويد: سخنگوی انصار 
برخواسته و كفت: آيا مىدانيد كه رسول خدا م از مهاجرين بوده و جانشينش از مهاجرين است. و ما 
انصار رسول الله م بودهايم و اكنون همانكونه كه انصار او بوده‌ایم انصار جانشينش خواهيم بود. عمر بن 


خطاب برخواسته و كفت: سخنكويتان راست گفت. و اگر جيزى غير از اين مىكفت با شما بيعت 
نمی کردیم» و دست ابوبكر - رضى الله عنه ‏ را كرفت و كفت: اين رهبر شماست يس با او بيعت کنید. 
عمر با او بيعت كرد و مهاجرين و انصار با وى بيعت كردند. می‌گوید: يس ابوبکر - رضى الله عنه - 
برخواسته و در ميان قوم نگریست. زبير - رضى الله عنه ‏ را در ميان آنان نديد. زبير را فراخوانده و او 
آمد. مىكويد: كفتم: يسرعموى رسول الله یم و حوارى او می‌خواهد اتحاد مسلمانان را از بين ببرد؟ 
زبير گفت: ملامتى بر شما نیست. ای خليفة رسول الله عْ. يس برخواسته و با او بيعت نمود. سپس 
ابوبکر - رضى الله عنه ‏ در ميان قوم نكريست و على رضى الله عنه ‏ را ندید. على - رضى الله عنه - 
را فراخواند. وى آمد. كفت: آيا يسر عمو و داماد رسول الله لم می‌خواهد اتحاد مسلمانان را از بين ببرد. 
على - رضى الله عنه - گفت: ملامتى بر شما نيست ای خليفة رسول الله تیم يس با او بيعت كرد. 
(همين سخن يا جنين جيزى را كفت). 

ابوعلى حافظ مىكويد: از محمد بن اسحاق بن خزيمه شنيدم که می‌گفت: مسلم بن حجاج نزدم آمده و 
اين حديث را از من درخواست کرد. آن را در ورقهاى نوشته و بر او خواندم. و او كفت اين حديث ارزش 
يك شتر را داردء كفتم: شتر؟ بلكه ارزش ماه شب جهارده را دارد. اين حديث را بيهقى از حاكم و ابى 
محمد بن حامد مقرى روايت كرده و آندو از ابى العباس محمد بن يعقوب اصم از جعفر بن محمد بن 
شاكر از عفان بن مسلم از وهيب روايت كردهاند. ولى در روايت آنها به جاى عمر ‏ رضى الله عنه - ابوبکر 
صدیق - رضی الله عنه ‏ با سخنكوى انصار سخن می‌گوید. همجنين أمده كه زيد بن ثابت - رضی الله 
عنه ‏ دست ابوبكر ‏ رضی الله عنه ‏ را گرفته و می‌گوید: اين رهبر شما است يس با او بيعت کنید. 
سپس همه بيعت كردند. هنگامی كه ابوبکر - رضی الله عنه - بر منبر نشست. در ميان مردم نكريست و 
على - رضى الله عنه - را نديد. جوياى او شد. برخى از انصار برخواسته و او را آوردند. سپس همانند 
آنچه گذشت را ذكر می کند و حكايت زبير - رضى الله عنه ‏ را يس از على - رضى الله عنه - می‌آورد. 
والله اعلم. 

اين حديث را على بن عاصم از جريدى از أبى نضرة از ابو سعيد خدری - رضی الله عنه ‏ روايت كرده و 
مانند آنچه كذشت را ذكر م ىكند. اين سند صحيح بوده و از طريق نضرة المنذر بن مالك بن قطعة از 
ابوسعيد سعد بن مالک بن سنان خدری - رضی الله عنه. محفوظ (راجح) می‌باشد. 

در اين حديث فايدهاى بزرگ نهفته است و آن بيعت على بن ابی طالب رضى الله عنه - در روز اول يا 
روز دوم پس از وفات رسول الله بم مى باشد. حقيقت نيز همین است زيرا على بن ابی طالب - رضى 
الله عنه - هيجكاه ابوبكر صديق را رها نكرده و از خواندن هیچ نمازى يشت سر او امتناع نكرده است. و 
هنكامى كه صدیق - رضی الله عنه ‏ با شمشير از نيام كشيده اش می‌خواهد به جنگ با مرتدين رود. 
على - رضى الله عنه - نیز با او به ذى الفصة می‌رود. و به زودى آنرا بیان خواهيم كرد. 

مىكوييم (دو محقق): دوست داريم در اينجا حديثى که ابن كثير به آن اشاره كرده را ذكر كنيم. 

ابن كثير می‌گوید: «دارقطنی از حديث عبدالوهاب بن موسى زهرى از مالک از ابن شهاب از سعيد بن 
مسيب از ابن عمر تخريج م ىكند كه كفت: هنكامى كه ابوبكر - رضى الله عنه - آماده شده و بر شترش 
سوار شد (براى جنگ با مرتدين)» على افسار شتر را به دست كرفت و كفت: كجا مىروى ای خليفة 


رسول الله ؟ همان جيزى به تو م ىكويم كه رسول الله عم روز احد به تو كفت: شمشيرت را غلاف 


= كن و ما را با کشته شدن خودت دچار مصيبت نكن و به مدينه باز كرد. قسم به اللهء اكر امروز تو را از 
دست بدهيمء اسلام هرگز نظام خود را باز نمی‌یابد». 
سپس ابن كثير مىكويد: اين حديث از طريق مالک غریب است. و زکریا ساجى آن را از حديث 
عبدالوهاب بن موسى بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمان بن عوف روايت می‌کند و زهرى همجنين از 
ابی زناد از هشام بن عروة از پدرش از عائشة - رضى الله عنها - روايت می کند كه كفت: يدرم در حالى 
كه شمشير از نيام كشيده بود بر شترش سوار بوده و به سوى وادى فصة در حركت بود. على بن ابى 
طالب آمده و افسار شترش را به دست كرفته و كفت: كجا مىروى ای خليفة رسول الله مَيكَم؟! همان 
سخنى را مىكويم كه رسول الله م روز احد به تو گفت: شمشيرت را غلاف كنء و ما را با مرگ خودت 
دچار مصيبت نكن. قسم به الله اگر امروز تو را از دست بدهيم اسلام هركز نظام نخواهد یافت. يس 
ابوبكر بازكشت و شمشيرش را غلاف كرد (البداية والنهاية ۳۱۹/۶ (نكا: كنز العمال ۱۴۳/۳). 
اما ناراحتى كه بين فاطمه و صديق - رضى الله عنهما - روى داد به سبب اين بود كه گمان می‌کرد 
مستحق ميراث رسول الله بُ می‌باشد و از حديثى که ابوبكر صديق ‏ رضی الله عنه - آن را بیان کرد 
بىخبر بود. رسول الله بُ فرموده بود: «ما ييامبران ارثی به جاى نمىكذاريم و آنجه از ما به جاى 
می‌ماند صدقه است». برای همین ابوبكر - رضى الله عنه - آنجه از رسول الله ار به جاى مانده بود را 
به خاطر اين نص صريح (بعدا دربارة آن صحبت می‌کنیم) از فاطمه ‏ رضى الله عنها - و همسران ييامبر 
و عمويشء منع كرد. فاطمه - رضی الله عنها - درخواست كرد كه على را در صدقة زمين خيبر و فدک 
سهیم کند ولی ابوبکر - رضی الله عنه ‏ اين خواسته را اجابت نکرد زیرا به نظر او اين حديث شامل تمام 
چیزهایی می‌شود که رسول الله م عهده دار امور آنان بوده است. 
ابوبکر - رضی الله عنه - صادقء نیکوکار رهیافته و پیرو حق بود و فاطمه که معصوم نبود از اين امر 
ناراحت شده و تا هنكام وفاتش با ابوبکر صدیق سخن نگفت. علی - رضی الله عنه - نیز بايد مراعات 
حال فاطمه - رضی الله عنها - را می کرد و به همین دلیل پس از شش ماه که فاطمه - رضی الله عنها - 
وفات یافت. صلاح دید که يس از بیعتی که قبل از دفن رسول الله بم با ابوبکر کرده بود. بيعت خود را 
تجدید کند وان شاء الله در آینده بیان خواهد شد. 
قول موسی بن عقبة در کتاب مغازيش دلیلی دیگر بر صحت اين وقایع می‌باشد. وی از سعد بن ابراهیم 
روایت می‌کند که گفت: پدرم مرا حديث كفت که پدرش عبدالرحمان بن عوف با عمر هم رأى بوده 
است و هنگامی که محمد بن مسلمه شمیشر زبیر را می‌شکند. ابوپکر خطبه خوانده. از مردم عذر 
خواهی می کند و می‌گوید: من هیچگاه علاقه‌ای به امارت نداشته ام. در پنهان و آشکار آنرا از کسی طلب 
نکرده‌ام. مهاجرین سخن ابوبکر را پذیرفتند و على و زبیر گفتند: ناراحتی ما تنها به اين خاطر بوده که با 
ما مشورت نشده بود. و ما باور داريم كه ابوبکر مستحق‌ترین شخص بر اين امر است. او يار غار پیامبر 
است و ما شرف و نیکی اش را می‌شناسیم و رسول الله م در حالی که زنده بود دستور داد مردم را 
امامت كند... سند اين حديث خوب است» ولله الحمد والمنة (البداية والنهاية ۱۱۸/۵ .)١١9-‏ 
مىكوييم: حافظ ابن كثير با اين سخن كرانمايه و ارزشمند به گمان‌های بىاساس اهل بدعت که از 
روايات صحيح بيعت على و زبیر - رضی الله عنهما ‏ با ابوبكر صديق ‏ رضى الله عنه - بی‌خبر هستند. 
ياسخ مىدهد. 


با این وجود ما با عبارت كوجكى که حافظ ابن كثير ‏ رحمه الله آن را بیان كرده موافق نيستيمء آنجا 
كه می‌گوید: «و تا هنكام مرگ با صديق سخن نكفت». 
می گوییم: اين عبارت جاى تأمل دارد» و حافظ ابن كثير خودش سستی اين عبارت را در كتاب البداية 
والنهاية و در همین بخش آشکار می‌سازد. وى می گوید: حافظ ابوبكر بيهقى می‌گوید. ابوعبدالله محمد 
بن قوب ما را ا خبراساخت که غیدان بن غدمان متك در بساور تا رااحذيت كفت که انو حمر اه 
اسماعيل بن ابی خالد از شعبى ما را خبر داد که كفت: هنكامى كه فاطمه - رضی الله عنها - بيمار شد» 
ویک نیع ال هقی آمدة و اجازة خواست :على ی الله موی فك اي فا 
ابوبكر آمده و اجازة ملاقات می‌خواهد. فاطمه - رضی الله عنها - گفت: دوست داری به او اجازه دهم؟ 
گفت: بله. يس فاطمه - رضی الله عنها - به او اجازه داد و ابوبكر ‏ رضی الله عنه - نزد او رفته و دلش را 
به دست آورده و گفت: به الله قسم كه خانه و مال و خانواده و قومم را تنها برای رضایت الله رها کردم. و 
برای رضایت رسولش و رضایت شما اهل بیت. سپس از او رضایت طلبید تا اينکه راضی شد. 
اين سند قوی و خوب است. و در ظاهر عامر شعبی آنرا از على - رضی الله عنه - يا کسی که از على 
-رضی الله عنه- شنیده بود. شنیده است و علمای اهل بيت به صحت حکمی که ابوبکر - رضی الله عنه- 
در این قضیه کرده بود اعتراف کرده‌اند. 
حافظ بيهقى می گوید: محمد بن عبدالله حافظ ما را با خبر ساخت كه ابوعبدالله صفار ما را حديث كفت 
كه اسماعيل بن اسحاق قاضى ما را حديث كفت كه نصر بن على ما را حديث كفت كه ابن داود ما را 
حديث گفت. از فضيل بن مرزوق, كفت: زيد بن على بن حسين بن على بن ابی طالب كفته است: اگر 
من جاى ابوبكر بودم همان حكمى می کردم که ابوبكر دربارة فدك نمود. (البداية والنهاية ۲۵۳/۵). 
يايانى عطرآگین دربارة آنچه ميان صحابه در سقيفة بنى ساعده گذشت و رد شبهات مستشرقين 
و اهل بدعت در اين باره: 
برخی از روایات صحیح که دربارة سقيفة بنی‌ساعده وارد شده و گفتگوهای صورت گرفته ميان صحابه 
- رضی الله عنهم - برای انتخاب جانشین رسول الله ی (يا به عبارت دیگر امام بزرگی که امور دولت 
اسلامى را اداره م ىكند (دولت خلافت راشده)). را بیان كرديم. و در اينجا به خواست خداوند به 
موضوعاتى که در تحقيق روايت طبرى ذكر نشد. خواهيم پرداخت و از خداوند طلب توفيق داريم: 
هنكامى كه امام طبرى تاريخش را نوشت. صحت و ضعف رواياتى كه تخرج كرده را بیان نكرد (به جز 
موارد نادر)» و تنها به جمع آورى آنچه برايش ميسر بود يرداخت حال جه از طرق سست و ضعيف يا از 
طرق صحيح. امام طبری - رحمه الله - مطمئن بود كه تعداد فراوانی از امامان جرح و تعديلء و نابغه‌های 
علم حديث وجود دارند كه ماست را از مو می‌کشند و صحيح را از ضعيف بر اساس قواعد حديثى كه در 
آن زمان برای علماء آشکار بود. سوا م ىكنند. برای همین وی در مقدمة تاريخش مىكويد: «برخی از 
رواياتى كه در كتابم از گذشتگان روايت كردهام و خواننده انرا ناپسند ديده و شنونده انرا قبيح 
می‌شمارد چرا که آنرا صحيح ندانسته و معناى آن را حقيقت ندیده. بايد بداند كه از من نيست بلكه از 


سوى ناقلان است و همانكونه كه به ما رسيده برايتان نقل كردهام» تاريخ طبرى (۸/۱). 


كذ به عبارتی دیگر: طبری - رحمه الله - مسئولیت حدیث‌های ضعیف و ساختگی را از دوش خود بر 
می‌دارد و اين اجازه را به کسانی که با دهان پر می‌گویند ما از کتاب‌های مرجع مانند تاریخ طبری 
استفاده کرده‌ايم» نمی‌دهد که از احادیث ضعیف و ساختگی به نام وی دلیل بیاورند. 
زيرا امامان حدیث. راویان دروغگو و ناچیز و دروغها و اهانت‌هایی که پیرامون اصحاب رسول الله بيك 
ساخته بودند را به خوبی می‌شناختند. خداوند بهترین پاداشها را به امامان حديث عطا کند. 
در مورد حکایت سقیفه بنی ساعده. احادیث صحیح و مشهور بسیار است و ما را از بیان دیگر روایات 
ضعیف. بی‌نیاز می گرداند. از جملة اين روایات: 
روایاتی که امام بخاری در بخش‌هایی از کتاب صحیح تخریج کرده است. (کتاب الأحكام ۲۶/۷) و (کتاب 
فضائل الصحابة ۱۹۳/۴ و (۲۶/۸). 
رواياتى كه امام احمد در كتاب مسند تخريج نموده است (۱۳۳/۱) و (۱۹۳/۱) طبعة شاكر. و (۶۰/۳۳) 
الفتح الربانى. امام نسائى آن را در فضائل الصحابة ۵ تخريج نموده و بوصيرى سند آن را صحيح دانسته 
است. (مصباح الزجاجة ۱۴۶/۱). 
چنانچه گذشت: امام طبری از آبن عباس (۰۳/۳ آنرا یه شیوة امام بخاری در صحیحش رولیت کرده است, 

نتيجه گیری از اين روایات صحیح: 

اهميت صحابه - رضى الله عنهم - به انتخاب امام اعظم مسلمانان. اين امر از خلال مشغوليت آنها به تعيين 
خليفه و به تأخير انداختن دفن محبوب و نور چشمشان تم به خاطر اين امر بزرگ» هويدا می‌شود. 
تلاش بسيار صحابه برای رسيدن خلافت به کسی كه از همه شایسته‌تر و لایق‌تر باشد. و اين از سخن 
سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كاملا آشكار است كه مىكويد: «در ميان شما هيجكس چون ابوبكر يافت 
نمىشود كه همه در برابرش كردن خم كنند». 
انتخاب خليفه بر اساس مشورت تمامى صحابه أت صورت گرفته و به اجبار و اكراه نبوده است. مهاجرين 
و انصار با يكديكر وارد گفتگو و نقاش شدند تا اينكه خداوند دلهاى آنان را به سخنان ابوبكر ‏ رضى الله 
عنه ‏ راضی كردء در نتيجه همگی با وى بيعت کردند. حتى زبير و على - رضى الله عنهما - نيز بيعت 
كردند. و اين از سخن عمر ‏ رضى الله عنه - واضح است آنگاه که مىكويد: «بنابراين هر كس بدون 
مشورت با مسلمانان با شخصى بيعت کلف بيعتش باطل است». و می‌گوید: «كسى از شما خود را قريب 
نداده و نكويد كه بيعت ابوبكر ناكهانى بوده است». 
بحث و گفتگوی صحابه ‏ رضی الله عنهم - در ابتدا و اختلاف نظرشانء به خاطر حرص بر مقام و منصب 
نبوده و بلكه هدف انتخاب برترين و بهترين شخص بوده است و به همين دليل مىبينيم كه يس از 
انتخاب ابوبکر - رضى الله عنه ‏ همگی به سرعت با او بيعت می کنند» و اين نشانة ادب رفيع و تربيت 
والاى آنان می‌باشد که از قرآن سرچشمه كرفته و زیر نظر بهترين مخلوق خدا بم پرورش يافته است. 
به همین دليل امام جوينى ‏ رحمه الله می گوید: «مسلمانان شخصى که طالب امامت بود را انتخاب 
نمی کردند». همجنين می‌گوید: «به اين خاطر او را انتخاب كردند كه اعتقاد داشتند وى برای امامت و 
رهبرىء از ديكران برتر و شایسته‌تر است». (لمع الأدلة فى قواعد أهل السنة والجماعة / .)١١2‏ 
اما زشتى متن و شدت ضعف سند. در روايات دروغين و ساختگی كاملا آشكار است و همین برايمان 
كافى است كه اين روايتها از طريق جاعل و هالكء ابی مخنف روايت شده است. کسی كه ابن مُعين 


دربارة او مىكويد: «جيزى به شمار نمىآيد» (تأريخ ابن معين ۵۰۰/۲ و ابن عدى مىكويد: «تمام 
امامان بر اين سخن ابن معين اتفاق نظر دارند» (الكامل ۲۱۱۰/۶). 
ابن حبان م ىكويد: «او رافضى است که به صحابه دشنام داده و از قول ثقات روايات جعلى نقل می کند» 
(لسان المیزان ۲۶۶/۴). 
امام ذهبی می‌گوید: «لوط بن یحیی (ابی مخنف) متروک است». (الضعفاء والمتروکین /۲۵۹). همچنین 
می‌گوید: «اخباری تلف شده. اعتمادی بر وی نیست» (میزان الاعتدال ۲۹۹۲/۳). 
ابومخنف در ميان دروغهایی که ساخته و به صحابة رسول الله ملم نسبت داده حتی خودش را نیز گم 
کرده است. او در ذکر نام افرادی که بخشی از وقايع سقیفه را شاهد بوده‌اند دچار وهم و اشتباه می‌شود. 
مثلا نام عاصم بن عدی را به جای معن بن عدی ذکر کرده است. در حالی که روایات صحیح همگی 
معن را ذکر کرده و اسمی از عاصم در آنها به چشم نمی‌خورد. همچنین هنگامی که به ناروا و باطل 
ياران رسول الله بيك آشکار می‌شود. به عنوان مثال او در اختلافی که ميان حباب و عمر - رضی الله 
عنهما - روی داده بود» سخنی زشت و موهن ذکر می‌کند که به جز در روایات ضعیف و دروغین وجود 
ندارد. بلکه روایات صحیح خلاف آن را ثابت می کند. از جملة اينها می‌توان به روایت ابی مخنف اشاره 
کرد که ذکر می کند. سعد بن عباده از بيعت و نماز يشت سر ابوبکر - رضی الله عنه ‏ سر باز زده است! 
حال آنكه روايات صحيح خلاف 1 ۳ می گویند» و بیان می کنند که سعد قانع شده و با رضایت کامل با 
جانشين رسول الله ا يعنى ابوبكر - رضى الله عنه ‏ بيعت كرده است. على و زبير رضى الله عنهما نيز 
به همین صورت بودهاند و رسول الله یم دشمنان آنها را يناه بر خدا ‏ منافق معرفى كرده است. 
روايات صحيح بر اين نكته تأكيد می‌کنند كه صحابه ‏ رضى الله عنهم - از جمله على رضى الله عنه - 
يس از يايان گفتگو در سقيفة بنى ساعده. بر بيعت ابوبکر - رضی الله عنه - اتفاق نظر داشته و اجماع 
نموده‌اند. قبلا سخن حافظ ابن كثير در اين باره و استدلالش به روايت بيهقى را بیان كرديم و در اينجا 
سخن حافظ ابن حجر در اين موضوع را بیان م ىكنيم. او - رحمه الله می‌گوید: «ابن حبان و ديكران 
روايتى که از ابو سعيد خدرى - رضى الله عنه - دربارة بيعت على با ابوبكر در ابتدای ام روايت می کند را 
صحيح دانسته‌اند... همجين ابن حجر به اين نكته اشاره می کند كه بيهقى روايت زهرى را - که در أن آمده: 
مردی به وی گفته: على تا زمان وفات فاطمه. با ابوبكر بيعت نکرده است.. - ضعیف می‌داند. زيرا زهرى اين 
روایت ۳ بدون سند ذكر كرده است. اما روايت موصول از ابو سعید صحیح تر است» (ارشاد الساری 0۳۳۶ 
پاسخ به شبهات مستشرقین و شاگردان غرب زدة آنان در موضوع سقيفة بنی ساعده. اجتماع 
مسلمانان و گفتگویشان: 
اجتماع و گفتگوی صحابه ‏ رضی الله عنهم اجمعین - در سقيفة بنی ساعده. سپس اتفاق نظر و 
اجماعشان بر ابوبکر - رضی الله عنه - در امر خلافت. افتخاری بزرگ از افتخارات تاريخ اسلامی است. اما 
کسانی با عینک‌های سياه به تاريخ اسلامی مان می‌نگرند. افتخار را شبهه و تهمت می‌بینند. به عنوان 
مثال توجه شما را به گفتف مستشرق مشهور بروکلمن جلب می‌کنم که می‌گوید: «هنوز چیزی از وفات 
ييامبر نكذشته بود كه رسالتى كه وى زندكيش را وقف آن کرده بود دچار خطر شد. منظورم: اتحاد عرب 


ابوجعفر كويد: وقتى با ابوبكر بيعت کردند. به كار كفن و دفن پیمبر مه پرداختند. 


= از لحاظ دين و سياست می‌باشد. در خود مدينه حادثه‌ای بزرگ رخ داد كه هيج كس انتظار أن را 
نمی کشید. آشوب بزركى كه توجه مردم را از هر چیزی. حتى از دفن پیامبر» منصرف نمود؛ بنابراين 
ييامبر در روز دوم و درخانة عائشه دفن شد. حقيقت اين است كه تمامى کینه‌های سياسى كه پیامبر با 
نفوذ ادبى خود توانسته بود آنها را فرونشاند. جيزى نگذشت که سر بر آوردند. از يك طرف تعداد منافقان 
هنوز در مدينه فراوان بود. و از طرفى ديكرء انصار كه در مدينه ريشه داشتند منتظر فرصتى برای رها 
شدن از سلطة اغلبيت يعنى مهاجرین. بودند. تا اينكه بار دیگر تنها خودشان بزرگان وطن خويش باشند. 
سپس علی» يسر عموى پیامبر و همسر دخترش, ادعا كرد كه خلافت و رباست دولت حق اوست زيرا از 
لحاظ خويشاوندى نزديكترين شخص به پیامبر مىباشد». (تاريخ الشعوب الإسلامية/87). 
متأسفانه بسيارى از اساتيد دانشگاه» نويسندكان و مورخان در سرزمينهاى مان از اين دروغها تأثير 
يذيرفتند. به عنوان مثال ابراهيم بيضونى می‌گوید: 
«كنفرانس سقيفه كه توسط مسلمانان مدينه (انصار) بريا شده بود اولين كامى بود كه جانشينى رسول 
خدا را به بحث می گذاشت. از اينجا بود كه صداهاى فروخفته بلند شده و آنچه تاكنون به صورت نجوا 
مانده بود بر زبانها جارى گشت. اما تجمع انصار كه برای حل مشكل حكومت پیشگام شده بود. قدرت 
اداره اوضاع را نداشته و نتوانست بازى هوشمندانه‌ای را انجام دهد و اجتماعشان فاقد انسجام و رهبری 
بودء و اين دو از پایه‌های رسيدن به حكومت و از شروط ابتدايى آن می‌باشند. همجنين سعد بن عباده 
خزرجى كه مسن و مريض بود توانايى به عهده كرفتن اين منصب بزرك را نداشت». (ملامح التيارات 
السياسية فى القرن الأول الهجری | ۱۳). 
می گوییم: پاک و منزه است خداوند بزرگ. چقدر اين دروغ‌ها بزرگ و به دور از واقعيت تاريخى و سطح 
تربيتى ياران رسول الله م است!!. در خلال تحقيق روايات تاريخ طبرى كاملا برايمان آشکار شد كه 
موضوع برانكيخته شدن کینه‌های فروخفته يا دركيريهاى قبيلهاى يا صداهاى فرو خورده نبوده استء 
بلكه گفتگو و بحث ميان صحابه - رضى الله عنهم - برای انتخاب اصلح و افضل بوده است. 
اگر موضوع چنانچه آنها ادعا می کنند» بود. يس چگونه با یک جلسه و سخنانى كوتاه همه جيز به يايان 
مىرسد تا جايى كه سعد بن عباده به ابوبكر - رضى الله عنهما - مىكويد: درست گفتی. و مردم 
برخواسته و با ابوبكر - رضى الله عنه - بيعت می‌کنند. همجنين بیان كرديم که روايات صحيح تاريخى 
تأكيد می كنند که على با ابوبکر - رضی الله عنها - بيعت كرده و به اولويت و افضليت وى اقرار می‌کند. 
از سوى ديكرء به تأخير انداخت دفن رسول الله ميلم تا روز دوم و مشغوليت صحابه ‏ رضى الله عنهم - 
به اتشاب خليقه دلي بر اجماع هصسایه د وطن الله عتم دا برو حون انخاب خليفه برای مسلمانان كه 
امورشان را اداره کند. می‌باشد. همجنين اين امر دليلى بر اصالت سياست شرعى و پایه‌های آن در فهم 
صحابه می‌باشد و چنانچه مستشرقين ادعا می کنند اين جيز امری نو و جديد بود. 
هر كس به روایات صحیحی که در بخش صحیح ذکر نمودیم. رجوع کند. سستی و پوچی اين دروغ‌ها 
برایش آشکار می‌شود و در ابتدا و انتها حمد و ستایش از آن الله است. 


گفته‌اند: «پیمبر عم را سه روز يس از وفات به كور كردند» و از پیش سخن یکی از اينان 
را ياد 7 

ابن‌عباس «ضى اله عنهما) گوید: على بن ابى طالب و عباس بن عبدالمطلب و فضل بن عباس و 
ثم بن عباس و اسامه بن زيد و شقران آزاد شدة پیمبر نيكم عهدهدار غسل وى بودند. آوس 
بن خولی. یکی از مردم بنى عوف بن خزرج» به على بن ابی‌طالب كفت: «اى علىء تو را به خدا 
قسم می‌دهم» حق ما را نسبت به پیمبر ب رعايت كنى.» 

آوس درضی الله عنه» از جنگاوران بدر بود و على «رضى الله عنه» گفت: «به درون آی» و او هنكام 

و چنان بود كه على بن ابی‌طالب پیمبر م را به سین خود تکیه داد و عباس و فضل و 
نم وى را می‌گردانیدند و آسامه بن زيد و شقران» دو آزاد شدة پیمبر نك آب بر او 
می‌ریختند و على او را غسل می‌داد. پیراهن به تن پیمبر عم بود و از روی پیراهن او را 
می‌مالید كه دستش به تن پیمبر بم نمی‌خورد. 

على در حال غسل می‌گفت: «پدر و مادرم فدایت كه در زندگی و مرگ پاکیزه‌ای» که از 
ييمبر علخ چیزی كه از مردگان ديده می‌شود. ديده نشد ° 

عايشه «رضى الله عنها) كويد: وقتى خواستند ييمبر عم را غسل دهندء اختلاف كردند و 
گفتند: «بخدا نمی‌دانیم ييمبر بُ را چون مردگان ديكر برهنه کنیم. يا همچنان كه جامه 
به تن دارد غسلش دهيم» و چون اختلاف کردند. جرتشان كرفت و كس از انها نبود كه 
جانه اش به سينه نيفتاده باشد. انگاه یکی که ندانستند کیست. از كوشة خانه با انها سخن 
کرد که پیمبر م را همچنان که جامه به تن دارد غسل دهید. 

گوید: برخاستند و پیمبر یم را در آن حال که پیراهن به تن داشت غسل دادند. از روی 
پیراهن آب بر او می‌ریختند و می‌مالیدند و پیراهن حایل دستانشان بود. 

عايشه (رضى الله عنهه می‌گفت: «اگر آنچه را امروز می‌دانم آنروز می‌دانستم» جز زنان 


بيمبر ۳۶ كس أو را غسل نمی‌داد» ° 


-١‏ صحيح است. 
۲- ابن سند ضعيف است و ابن هشام و احمد )8/١(‏ آن را به صورت منقطع روايت كردهاند و در سند آن 
۳- سنك ان ا ابن اسحاق ضعيف است و وى نيز آن را با صيغة عن روايت كرده است. اما ابوداوود (۲/ حديث 


۱ أن را از همین طریق ابن اسحاق روایت کرده است که در آن تصریح به تحديث کرده است که 


سند آن حسن است والله اعلم. نگا: طبقات ابن سعد (؟/ ۲۷۷). 


على بن حسين كويد: وقتى از غسل بيمبر عم فراغت يافتندء وى را در سه جامه كفن 
كردند: دو جامة صحاری و يك حله سياه كه ييكر را در آن بيجيدند ٩۶‏ 


-١‏ صحيح است. امام بخارى آن را در كتاب الجنائز (ح ۱۲۶۴) از عائشه ‏ رضی الله عنها - تخریج كرده 
است كه مىكويد: «رسول الله ييل در سه قطعه يارجة كتانى يمنى سفید. كه در آنها پیراهن و عمامه 
وجود نداشت. كفن كرديد». اين حديث را تعداد بسيارى از امامان حديث تخريج كردهاند ولى در روايت 
طبرى از طريق ابن اسحاق «برد حبرة» (نوعى يارجه يمنى خط دار) ذكر شده است. 
در اینجا یک مشکل وجود دارد و آنهم اينكه: (چنانچه در صحیح مسلم آمده) سيده عائشه ‏ رضی الله 
عنها - می‌گوید: «اما لباس را به اين خاطر که مردم فکر می کردند برای كفن خریده شده. رها کردم و 
در سه پارچة کتانی سفید كفن گردید..» (صحیح مسلم / کتاب الجنائز ح .)٩۴۱‏ 

و در روايت ابن ماجه از عائشه ‏ رضى الله عنها - آمده: ييامبر وت در سه پارچه سفید یمنی که پیراهن و 
عمامه در آن نبود» كفن شد. به عائشه ‏ رضى الله عنها - گفته شد: آنها كمان می کرند که او در حبرة (نوعى 
يارجه يمنى كه خط دار بوده است) كفن شده است» عائشه ‏ رضی الله عنها ‏ گفت: پارچۀ حبره را آوردند 

ولى او را در آن كفن نكرند (سنن ابن ماجه /۱/ كتاب الجنائز / ح ۴۶۹) و سند اين حديث صحيح است. 

همجنين ابوداود در سنن خويش (۲/ ح۳۱۵۲) از عائشه رضى الله عنها ‏ روايت كرده و در أن چنین 

آمده است: «به عائشه ‏ رضی الله عنها - گفته شد كه مىكويند در دو پارچه و برد حبرة كفن شد. 

عائشه كفت: برد (حبرة) را آوردند ولى آنرا بازكردانده و او را در آن كفن نكردند». سند حديث صحيح 

است. 

می كوييم: شايد محمد بن اسحاق يا یکی از شیوخ او عبارت (ثم أخر عنه) - یعنی: سپس آنرا برگرداندند 

- را چنانچه در روایت ابوداود (کتاب الجنایز / ح ۳۱۴۹ فراموش کرده اند. از عاقشه - رضی الله عنها - 

روایت شده که: رسول الله یم را در يارجة حبره گذاشتند. سپس آنرا برداشتند. 

اگر جه در ظاهر سند ابن اسحاق موصول است ولی گمان نمی کنم اینگونه باشد زیرا اين روایت از على 

بن حسین و بدون ذکر نام صحابه روایت شده است در نتیجه حديث مرسل است. والله تعالی اعلم. 

روایتی را كه طبری دربارة دفن پیامبر آورده است. ضعیف ذکر کردیم و در اینجا روایات صحیح 

دربارة دفن پیامبر ب را بیان می کنیم: 

ابن ماجه در سنن (لاح ۶ از سعد رضى الله عنه ‏ روایت می کند که گفت: برایم لحدی همانند 

لحد رسول الله یم حفر كنيد (لحد شكافى است كه در جهت قبله در قبر حفر مىشود که ميت را در 

آن می گذارند) و همانند وى بر من خشت بكذاريد. 

ابن ماجه (١اح‏ ۱۵۵۷) همجنين از طريق مبارک بن فضالة تخريج مىكند كه حميد بن طويل مرا 

حديث كفت از انس بن مالک - رضى الله عنه ‏ که گفت: هنكامى كه رسول الله مم وفات یافت در 

مدينه مردى بود كه لحد (لحد شكافى است كه در جهت قبله در قبر حفر مىشود كه ميت را در آن 
می‌گذارند) حفر می کرد و شخص ديكرى بود كه شق (در وسط قبر برای نهادن ميت در آن شكافى حفر 
شود) حفر م ىكرد. يس اصحاب كفتند: از پروردگار استخاره می كنيم و به دنبال هر دو می‌فرستیم. هر 


عكرمه كويد: وقتى خواستند گور پیمبر بم را بکنند. ابوعبيده بن جراح به رسم مكيان» 
كور می کند (كه كف آن صاف بود) و ابوطلحه زيد بن سهل برای اهل مدينه كور می‌کند و لحد 
می‌ساخت (يعنى قسمتى از كور گودتر از قسمت دیگر بود) و عباس دو كس را پیش خواند و 
به يكيشان كفت: «به طلب ابوعبيده رو» و به ديكرى كفت: «به طلب ابوطلحه رو» و كفت: 
«خدايا براى ييمبرت اختيار كن.» 

آنكه به طلب ابوطلحه رفته بود او را بياورد که برای گور ييمبر و لحد كرد. 


كدام كه زودتر آمد دیگری را رها می‌کنیم. پس در بى آندو فرستادند. آن كه لحد حفر می کرد زودتر 
آمده در نتيجه برای ييامبر م لحد حفر نمودند. 

و در زوائد مىكويد: در سند اين حدیت. مبارک بن فضاله هست كه جمهور وی را ثقه می‌دانند. 
همجنين او صراحتا بیان كرده كه حديث را از راوى شنیده. در نتيجه تهمت تدليس برطرف می‌شود. و 
همجنين از عائشه - رضی الله عنها - تخریج كرده /١(‏ ح ۱۵۵۸) كه كفت: هنكامى که رسول الله ع 
وفات يافتء دربارة لحد و شق اختلاف نظر پیش آمدء تا اينكه در اين باره بحث كرده و صداهايشان بلند 
شد. عمر - رضى الله عنه - گفت: نزد رسول الله یه صدايتان را بلند نکنید. جه در حال زندكى و يا در 
حال وفات ‏ يا جنين جيزى كفت - در نتيجه در پی آنكه شق حفر می کرد و ديكرى که لحد حفر مىكرد 
فرستادند. آنكه لحد حفر می کرد آمده يس برای رسول الله عم لحد حفر نموده و او عم در آن دفن شد. 
در زوائد می گوید: اين سند صحيح بوده و رجالش ثقه می‌باشند. 

و امام مالک در موطا (ح ۸۵۵۴ كتاب الجنائز) از هشام بن عروة از يدرش حديث را به صورت مرسل 
روايت می‌کند و مى كويد: هنگامی كه پیامبر عم وفات يافتء در مدينه دو قبركن بودند. گفته شد: كجا 
او را دفن كنيم. ابوبكر -رضی الله عنه - گفت: در همان جايى كه وفات يافته است. یکی از دو قبركنان 
لحد و ديكرى شق حفر می‌کرد. پس آنكه لحد حفر م ىكرد آمده و برای پیامبر بم لحد حفر كرد. 

این حديث را حافظ ابوبكر بن ابی دنيا نيز به صورت موصول (متصل) از عروة از عائشه ‏ رضى الله عنها - 
روايت کرده» جنانجه در البداية والنهاية (۲۱/۴) موجود است. 

امام ترمذى (كتاب الجنائز / ۱۰۲۰) از عائشه ‏ رضی الله عنها - حديث تخريج كرده است كه كفت: 
هنگامی كه پیامبر ييه وفات يافتء دربارة دفن وى اختلاف پیش آمد. ابوبكر گفت: از رسول الله ع 
چیزی شنيدم كه آنرا فراموش نمی کنم. فرمود: خداوند متعال روح هر پیامبر را در همان جايى كه بايد 
دفن شود می‌گیرد! او را همانجا كه خوابيده دفن كنيد. 

و بيهقى در كتاب الدلائل (۲۶۰/۷) از محمد بن عبدالرحمان بن عبدالله تخريج كرده كه گفت: هنكامى 
كه رسول الله م وفات نمود در دفن وى اختلاف كردند... و در حديث آمده: ابوبکر - رضی الله عنه - 
گفت: خداوند روح هیچ پیامبری را قبض نمی کند مگر اينكه همانجا که قبض شده دفن می‌گردد. 

این سند مرسل است و حديث شواهدی دارد که حافظ ابن کثیر در البداية والنهاية (۲۱/۴ - ۲۲ آنرا 


ذكر کرده است. والله تعالى اعلم. 


و چون از غسل بيمبر بام فراغت يافتند و اين به روز سه‌شنبه بود. وى را در خانه اش 
روى تختش نهادند و چنان بود كه مسلمانان درباره محل دفن وى اختلاف كرده بودند؛ يكى 
گفت: «او را در مسجدش دفن كنيم.» دیگری گفت: «او را با اصحابش دفن کنیم» 

اما ابوبكر رضی الله عنم گفت: «شنیدم که پیمبر عم مى گفت: هر پیمبری که درگذشت. او 
را همانجا كه جان داد دفن كردند» از اينرو بستر ييمبر علخ را که بر آن جان داده بود 
برداشتند و گور وى را زیر آن كندند. 

آنگاه مردم دسته دسته بیامدند و بر ييمبر لع نماز کردند. و چون مردان از اين كار 
فراغت یافتند. زنان بیامدند و چون زنان فراغت یافتند. نوسالان بیامدند. سپس بردگان بر 
وى نماز گزاردند. و كس در کار نماز بر پیکر پیمبر بم پیشنمازی نکرد. آنگاه در نیمه شب 
چهارشنبه» پیمبر تم را به خاک کردند.*؟ 

عايشه رضی الله عنها گوید: دفن ييمبر علا را ندانستیم. تا وقتی در دل شب چهارشنبه 
صداى بيلها شنیدیم.(؟ 

ابناسحاق كويد: على بن ابىطالب و فضل بن عباس و قَثّم بن عباس و شقران آزاد شدة 
ييمبر يك در كور او ياى نهادندء اوس بن خولی نيز گفت: «اى علىء تو را به خدا قسم 
مىدهمء حق ما را درباره پیمبر عم رعايت كن» على كفت: «بيا» و او نيز ياى در قبر نهاد. 
شدة پیمبر یم قطیفه‌ای را كه پیمبر م مى يوشيد و بر آن می‌نشست بكرفت و در گور افكند 
و كفت: «بخدا هيجكس پس از تو آنرا به تن نكند» و قطيفه با ييمبر م به خاک رفت “° 

مغيره بن شعبه «رضی الله عنه» مدعى بود كه پس از همه کس. به پیکر ييمبر ام دست زده 
است. می گفت: «انگشتر خويش را در قبر انداختم و گفتم: «انكشترم افتاد.» آنرا عمداً انداخته 
بودم كه به بيكر بيمبر ت دست بزنم و آخرين كس باشم كه با او تماس داشتهام۳" 

عبدالله بن حارث گوید: در ايام عمرء يا عثمان. با على بن ابىطالب عمره كردم و او در 


-١‏ در سند آن حسين بن عبدالله هست كه متروك است و براى اين روايت طريق ديكرى نيافتيم. 

۲- در سند أن فاطمه بنت عمارة است که ترجمه و معرفی‌نامه‌ای از او نيافتيم اما امام احمد (۶/ ١١١)از‏ 
عائشه - رضی الله عنها - روایت کرده است که گفت: «پیامبر بم روز دوشنبه وفات نمود و شب 
چهارشنبه به خاک سپرده شد». رجال احمد همه ثقه هستند. همچنین وی (۶/ ۲۷۴) از عاتشه - رضی 
الله عنها - روایت کرده است که گفت: «از دفن وی آگاه نشدیم مگر هنگامی که صدای بیل‌ها را در دل 
شب چهارشنبه شنیدیم». آلبانی سند آن را خوب دانسته است. (مختصر الشمائل/ صفحة ۱۹۷). 

۳- ضعیف است. 


۴- ضعیف است. 


كردم كه غسل كرد و چون غسل را به سر برد. كسانى از مردم عراق پیش وی آمدند و 
گفتند: «ای ابوالحسنء آمده‌ايم از جيزى بيرسيم که دوست داريم به ما خبر دهی.» 
كفت: «كويا مغيره به شما كفته: آخرين کسی بوده كه به ييكر ييمبر خدا يل دست زده 


است.» 


گفتند: «آری. آمدیم. همین را از تو بيرسيم.» 
كفت: «دروغ می‌گوید» آنكس كه يس از همه به پیکر ييمبر یم دست زدء فغم بن 


عباس بود.»” 0 


قبور ييمبران خود را مسجد كرده اند» و این را از امت خود نع می كرك 0 


عبدالله بن عتبه از عائشه «رضى الله عنها) روايت می کند كه گفت: آخرين سخنى که 


فیتم ل فرمود اين بود كه «دو دين در جزيرة العرب نباشد »(۹ 


-١‏ اين سند تا ابن اسحاق ضعیف است و ابن هشام نیز أن را از همین طریق ابن اسحاق روایت کرده است 
كه در آن ابن هشام تصریح به تحديث کرده است که بر اين اساس سند آن حسن است جز آنکه در 
روایت طبری از شيخ وی ابن حميد رازی لفظ «دروغ می‌گوید» (یعنی شعبه) اضافه است که به گمان 
غالب از سوی ابن حميد رازی افزوده شده است زیرا وی نزد برخی از امامان حدیث متهم به دروغ است 
و اکثر علما وی را ضعیف دانسته‌اند و چنانکه پنهان نیست جزو اهل بدعت است. 
امام احمد (۱/ ۱۰۱) نيز آن را از همین طریق ابن اسحاق روایت کرده است که در آن لفظ «دروغ 
می‌گوید» نیست. والله اعلم. 

۲- سند آن تا ابن اسحاق ضعیف است اما خود حدیث صحیح است و بخاری در صحیح خود (کتاب الصلاة/ 
حدیث: ۴۳۵) از طریق زهری از عبیدالله بن عبدالله بن عتبة روایت کرده است که عائشه و عبدالله بن 
عباس گفتند: هنگامی که سختی بیماری وفات بر پیامبر بم آمد پارچه‌ای سياه را بر چهره‌اش می‌کشید و 
هنگامی که سختی أن می‌رفت آن پارچه را از چهره‌اش كنار می‌زد و در همان حال می‌فرمود: «لعنت خدا 
بر يهود و نصاری که قبور پیامبران خود را مسجد ساختند» و امتش را از آن کار برحذر می‌داشت. 
بخاری همچنین اين حدیث را در جاهای دیگری از صحیح خود روایت کرده است و همچنین مسلم در 
صحیح خود (باب النهي عن بناء المساجد على القبور/ حدیث: ۵۳۱) و همچنین دیگران. 

۳- سند آن تا ابن اسحاق ضعیف است و ابن هشام (۲/ ۳۷۷) آن را از همین طریق ابن اسحاق روایت کرده 
است که در آن تصریح به تحديث کرده است. بنابراین سند آن حسن است. اين حديث را همچنین 
احمد (۶/ ۲۷۵) تخریج نموده است. هیثمی می‌گوید: «احمد و طبرانی در معجم اوسط آن را روایت 
کرده‌اند که رجال احمد رجال صحیحاند به جز ابن اسحاق كه تصریح به سماع کرده است» (مجمع 


الزوائد ۸۵ ۳۲۵). 


۱ 2 5 
عايشه «رضی الله عنهه گوید: پیمبر عم به روز دوازدهم ربیع الاول. همان روزی که به 
مدینه رسیده بود درگذشت و دوران هجرت وی ده سال تمام بود 


سخن از گفتگوی مهاجر و انصار در سقیفه. دربارة خلافت 

عبدالله بن آبی عمره انصارى كويد: وقتى ييمبر وت درگذشت. انصار در سقيفة 
بنی‌ساعده فراهم آمدند و گفتند: «پس از محمد عم اين کار را به سعد بن عباده دهیم» و 
سعد را که بیمار بود بیاوردند و چون فراهم شدند. سعد به پسرش يا یکی از عموزادگانش 
کته سيت لمارف تش تائم سح GE‏ کون مه قوم یرای سکن 4 
بشنو و به كوش آنها برسان» و او می‌گفت و آن مرد سخن وی را به خاطر می گرفت و به 
بانگ بلند می گفت. تا پارانش بشنوند. 

سعد پس از حمد و ثنای خدا گفت: 

«ای گروه انصارء آن فضیلت و سابقه كه شما در اسلام دارید. هیچیک از قبایل عرب 
ندارد. محمد م ده و چند سال در ميان قوم خويش بود و آنها را به عبادت رحمن و خلع 
بتان می‌خواند و جز اندکی از مردان قوم بدو ایمان نیاوردند. که قدرت دفاع از پیمبر يله و 
حمایت از دين وی نداشتند و نمی‌توانستند ستم از خويش برانند. تا خدا که می‌خواست 
شما را فضیلت دهد و کرامت بخشد و نعمت ارزانی دارد. ایمان خويش و پیمبر خويش ی 
را روزی شما کرد و دفاع از پیمبر و یاران وی و پیکار با دشمنانش را به عهدة شما نهاد 
كه با دشمنان وی از خودی و بیگانه به سختی در افتادید. تا عربان خواه ناخواه به فرمان 
خدای عزوجل كردن نهادند و اطاعت آوردند و خدای عزوجل به کمک شما اين سرزمین را 
مطیع پیمبر يك خويش کرد و عربان در سای شمشیر شما بدو گرویدند و از شما خشنود و 
خوشدل بود که خدا او را ببرد» اين کار را بگیرید و به دیگران مگذارید که از شما است و از 
دیگران نیست» 

همگان گفتند: «رأى درست آوردی و سخن صواب كفتىء از رأى تو تخلف نکنیم و اين 
کار به تو دهیم که با کفایتی و مورد رضایت مؤمنانى» انگاه با همدیگر سخن کردند و 
گفتند: «اگر مهاجران قریش. رضا ندهند و گویند: که ما یاران قدیم پیمبر يم و 
خویشاوندان و دوستان وی بودهايم» چرا يس از درگذشت وی بر سر اين کار با ما در 
افتاده‌اید ؟» 


۱- ضعیف است. 


كروهى از آنها كفتند: «در اين صورت كوييم: يك امير از ما و يك امير از شما و جز 
بدين رضا ندهيم.» 

و چون سعد بن عباده (رضى الله عنه» اين سخن بشنيد گفت: «اين نخستين سستی است.» 

عمر «رضى الله عن خبر يافت و سوى خانة پیمبر عم رفت كه ابوبكر نی اله عن آنجا بود و 
با على بن ابی‌طالب نی اله عنه در كار كفن و دفن ييمبر ا بودند و به ابوبکر (رضی اله عنم 
ييغام داد كه بيرون بيا. 

ابوبكر رنی اله عم پاسخ داد که من اينجا مشغولم. 

عمر (رضى الله عنه) باز ييغام داد كه كارى رخ داده كه ناجار بايد حاضر باشى. 

ابوبكر «رضى الله عنه» پیش وی رفت و عمر «ضى الله عنه» گفت: «مگر ندانى كه انصار در سقيفة 
بنی‌ساعده فراهم آمده‌اند و مى خواهند اين كار را به سعد بن عباده بسيارند و آنكه بهتر از 
همه سخن می كند كويد: يك امیر از ما و يك امير از قربش» 

آنگاه ابوبكر و عمر رضى اله عنهماء شتابان به سوى انصار رفتند و در راه ابوعبيده بن جراح را 
ديدند و با هم روان شدند و به عاصم بن عدى و عويم بن ساعده برخوردند كه به آنها گفتند: 
«بازكرديد كه آنجه مىخواهيد نمی‌شود» اما آن سه نفر گفتند: «باز نمی‌گردیم» و برفتند و 
به جمع انصار رسیدند. 

عمر گوید: وقتی آنجا رسیدیم» من سخنی در خاطر گرفته بودم که می‌خواستم با آنها 
بگویم و تا رفتم سخن آغاز كنم ابوبکر گفت: «مهلت بده تا من سخن كنم و آنگاه هر جه 
می‌خواهی بگوی» و سخن آغاز کرد. 

كويد: هرجه می‌خواستم بگویم او كفت پا بیشتر گفت. 

عبدالله بن عبدالرحمن گوید: ابوبکر در اغاز حمد و ثنای خدا کرد. سپس گفت: 

«خدا محمد بم را به رسالت سوى خلق فرستاد که شاهد امت خويش باشد» تا او را 
بپرستند و به وحدانیت بستایند. و اين به هنگامی بود كه خدایان گونه‌گون می‌پرستیدند و 
پنداشتند که اين خدایان سنگی و چوبی به نزد خدای یگانه. شفاعتشان می كنند و سودشان 
می‌دهند.» 

آنگاه اين آيه را خواند: 

«وَيَعْبْدُونَ من دون له ما لا یرهم ولا يَنفَعْهُمْ ویفولون هتوْلاء شُفَعَتَؤُنَا جند 

الله 4 (یونس: ۱۸) 

«و سواى خدا جيزها می‌پرستند که نه ضررشان رساند و نه سودشان دهد و كويند: اينان 

شفيعان ما نزد خدايند.» 


و گفتند: ما تَعْبُدُهُمْ إلا يقر کا إل له له رل 4 (زمر: © 


«عبادتشان نم ىكنيم مكر براى آنكه به خدا تقربمان دهند.» 

سپس گفت: «براى عربان سخت بود كه دين پدران را ترك کنند. مهاجران قديم كه 
قوم وى بودندء تصديق او كردند و ايمان آوردند و با وى همدلى و يايمردى کردند. و اين به 
هنكامى بود كه قوم پیمبر > به سختى آزار و تكذيبشان مىكردند و همه مردم 
مخالفشان بودند و به ضدشان برخاسته بودند. اما از كمى خويش و دشمنى کسان و ضديت 
قوم خويش نهراسيدند و نخستين كسان بودند که در اين سرزمین» خدا را پرستش كردند و 
به او و ييمبرش عم ايمان آوردند و اينان دوستان و خويشان پیمبر نيكم بوده‌اند و يس از 
او بيش از همه كس به اين كار حق دارند و هر كه با انها مجادله كند ستمگر است.» 

وو اد ای کو انعباره اتید كه كن متك فا نكما در ذو و اف ۵ شانتان 
در اسلام نيست كه خدا شما را انصار دين و پیمبر بم خودش كرد كه مهاجرت پیمبر يلم 
سوى شما بود و بيشتر زنانش و يارانش از شما بودند. و يس از مهاجران قدیم. هیچکس به 
نزد ما همانند شما نيست. «ما اميران مىشويم و شما وزيران مىشويد که با شما مشورت 
كنيم و بىرأى شما كارى را به سر نبریم» 

و چون ابوبكر (رضی اله عن» سخن به سر برد. حباب بن منذر بن جموح به يا خاست و گفت: 
«اى گروه انصارء کار خويش را از دست مدهيد که اينان در ساية شما هستند و جرئت 
مخالفت شما ندارند و كسان از رأى شما تبعيت می کنند كه عزت و ثروت و جمع و قوت و 
تجربه و دليرى و شجاعت داريد و مردم نگرانند كه شما جه می‌کنید. اختلاف نكنيد كه 
رأيتان تباه شود و كارتان سستى كيرد. اينان جز آنچه شنيديد نمی‌خواهند. پس» اميرى از 
ما باشد و اميرى از انها.» 

عمر (رضى الله عنه» گفت: «هرگز دو كس در یک شاخ جاى نگیرد. بخدا عرب رضايت ندهد 
كه امارت به شما دهد كه ييمبر عم از غير شماست» ولی عرب دريغ ندارد که قوم 
بيمبر يك عهده‌دار امور آن شود و ما در اين باب بر مخالفان حجت روشن و دليل آشكار 
داریم» هركس در قدرت و امارت محمد بم با ما كه دوستان و خويشاوندان اوييم مخالفت 
كندء به راه باطل می‌رود و خطا م ىكند و در ورطة هلاک مىافتد.» 

حباب بن منذر برخاست و كفت: «اى گروه انصار. مراقب كار خويش باشيد و سخن اين 
و يارانش را نشنويد که نصيب شما را از اين كار ببرند و اگر آنجه را خواستيد دريغ دارند» از 
اين ديار برونشان كنيد و كارها را به دست كيريد كه حق شما به اين كار از انها بيشتر 
است. كه در سای شمشير شما كسان به اين دين گرویده‌اند. من مرد مجربم و سرد و گرم 
چشیده‌ام» اگر خواهيد از نو آغاز كنيم.» 

عمر گفت: «در این صورت خدا تو را می کشد.» 

يحبا گفت: «خدا تو را می كشد.» 


ابوعبيده كفت: «اى گروه انصار» شما نخستين كسان بودهايد كه يارى و يشتيبانى دين 
كردهاند و نخستين كسان مباشيد كه تغيير يافته و تبديل آوردهاند.» 

بشير بن سعد يدر نعمان بن بشير برخاست و كفت: 

«اى گروه انصارء اگر ما فضيلتى در جهاد با مشركان و سابقه‌ای در اين دين داشتدايم» 
جز رضاى خدا و اطاعت پیمبر بم و تلاش جانها نمی‌خواسته‌ايم و روا نيست كه به سبب 
آن بر كسان گردنفرازی کنیم. از آنجه کرده‌ايم لوازم دنيا نمىجوييم که خدا بر ما منت 
نهاده است. بدانيد كه محمد تم از قريش است و قوم وى نسبت به او حق و اولويت دارند. 
خدا نبيند كه من با آنها بر سر اين كار مجادله كنمء از خدا بترسيد و با آنها مخالفت و 
مجادله مكنيد.» 

«ابوبکر گفت: 

«اینک عمر و اینک ابوعبیده با هرکدامشان خواستید بيعت کنید» 

عمر و ابوعبیده گفتند: 

«بخدا تا تو هستی اين کار را عهده نکنیم که تو از همة مهاجران بهتری و با 
پیمبرخدا ب در غار بوده‌ای و در کار نماز جانشین پیمبر خدا يل شده‌ای و نمازء بهترین 
اجزای دين مسلمانان است و هیچکس حق تقدم بر تو و تعهد اینکار ندارد. دست پیش آر تا 
با تو بيعت کنیم» 

و چون رفتند که با ابوبکر «ضى اله عه بيعت کنند بشیر بن سعد «ضى اله عنم از آنها پیشی 
كرفت و با وى بيعت کرد. حباب بن منذر رعی الله عنم بانگ زد: «ای بشيرء كارى ناخوشايند 
كردى كه لازم نبود. مگر حسادت می کردی كه عموزاده‌ات امير شود؟» 

گفت: «نهء ولى نخواستم با اينان دربارة حقى كه خدا به آنها داده مجادله كنم.» 

وجون أوسيان رفتار بشير بن سعد «ضى الله عنه» را بديدند و دعوت قرشيان را شنيدند و 
بدانستند كه خزرجيان طالب امارت سعد بن عباده‌اند» با همديكر سخن کردند» أسيد بن 


حضير (رضى الله عنه» نيز كه از نقيبان بود» در أن ميان بود» كفتند: «بخدا اگر خزرجيان بر شما 
امارت یابند. پیوسته بدين كار بر شما برترى جويند و سهمى برای شما منظور ندارند. 
برخيزيد و با ابوبکر بيعت كنيد.» 

بدینسان» أوسيان برخاستند و با ابوبكر نی الله عنم بيعت كردند و كارى كه سعد بن عباده 
وخزرجيان دربارة آن همسخن شده بودند درهم شكست. 

ابوبكر بن محمد خزاعى كويد: طايفة أسلم به جماعت بيامدند و با ابوبكر بيعت كردند. 
عمر مىكفت: «وقتى أسلميان را دیدم» از ييروزى اطمينان يافتم.» 

عبدالله بن عبدالرحمن كويد: مردم از هر سو برای بيعت ابوبكر أمدند و نزديك بود سعد 
بن عباده را يايمال كنند و يكى از ياران وى كفت: «مراقب سعد باشيد و يايمالش نكنيد.» 


عمر (رضی الله عنه) گفت: «بكشيدش که خدا او را بکشد». آنگاه بالای سر سعك (رضى الله عنه) 
ایستاد و گفت: «می‌خواستم پایمالت كنم تا بازویت درهم بشکند» 

سعد ريش عمر را كرفت و گفت: «بخدا اگر مویی از آن می کندی» دندان در دهانت 
نمی‌ماند.» 

ابوبکر (رضى الله عنه) گفت: «عمر! آرام باش که ملایمت بهتر است» و عمر (رضی الله عنه) از او 
کناره گرفت. 

سعد (رضى الله عنه» گفت: «اگر نيروى برخاستن داشتم. در اقطار و کوچه‌های مدينه چنان 
بانگی از من می‌شنیدید که تو و يارانت گم شوید و تو را پیش کسانی می‌فرستادم که در 
ميان ایشان مطیع بودی نه مطاع. مرا از اینجا ببرید.» 

خزرجیان او را به خانهاش بردند و چند روز بعد كس پیش او فرستادند که بيا بيعت كن 
که همه مردم بيعت کرده‌اند. 

جواب سعد چنین بود که: «بخدا بيعت نکنم. تا هرجه تير در تیردان دارم بیندازم و سر 
نیزه‌ام را خونین کنم. و چندان که توانم با شمشیر شما را بزنم و به کمک خاندان و پیروان 
خويش با شما جنگ کنم. بخدا اگر جنیان و انسیان با شما همدست شوند. بيعت نكنم تا به 
پیشگاه خدا روم و حساب خويش بدانم.» 

اما بشیر بن سعد گفت: «وی لج کرده و بيعت نمی کند تا کشته شود و کشته نشود مگر 
ضرری ندارد که یکی بیشتر نیست» 
در جمع آنها نمی‌آمد. و چون به حج می‌رفت. در مواقف با قوم همراه نمی‌شد. و چنین بود 
)۱ 
سعد جست و كسان بطرف سعد جستند و مردم گروه گروه بيعت کردند و سعد نيز بيعت 


كرد و حادثه‌ای ناگهانی چون حوادث جاهلیت بود كه ابوبکر مقابل آن ایستاد و چون سعد 


دروغكو 9 روایاتش بی‌اساس است. اين روایت ۳ تنها ابومخنف روایت کرده است و در آخر سنل آن نیز 


صحيح نزد بخارى و ديكران است و سوء ادب و بی‌احترامی به صحابه نيز در أن يوشيده نيست. 


را يايمال كردند یکی گفت: «سعد را كشتيد.» عمر گفت: «خدا او را بكشد که منافق است» 
آنگاہ با شش يتنك را فقو آنو وين 

جابر كويد: به روز سقيفه سعد بن عباده به ابوبکر گفت: «شما گروه مهاجران در كار 
امارت من حسودى كرديد و تو و كسانم مرا به بيعت واداشتيد.» 

كفتند: «وادارت كرديم به جماعت ملحق شوی. تا بيعت نكرده بودی» مخير بودىء اما 
اكنون كه جزو جماعت شدىء اكر از طاعت بكردىء يا از جماعت ببری» سرت را می‌زنیم» °“ 


كاه كاد كع 


ساير صحابه رسول خدا ا در جه حال بودند؟ 
آنچه مسلّم است امير المؤمنين على 4 در اين هنكام مشغول تجهيز جنازة رسول 
خدا بود و اهل بيت رسول به تغسيل و كفن و دفن آن حضرت مشغول بودند. اما 
وقتى كه در سقیفه» قضية بيعت جريان داشت. بنابر قول اكثر تواریخ بنىهاشم در 
اطراف على بودند و پسر عمة آن حضرت. زبير بن عوام نيز در ميان ايشان بود جه 
او خمود را از بنی‌هاشم می‌شمرد زیرا مادر او« صفیه» دختر عبدالمطلب ر بن هاشم بود 
وغل E‏ ازعو ها رال الر اه و وجلا ما أل الب ختی تا انه المشتوم 
عدا ول ی رها اهز میت ودا ان که پسر نامیمونش» عبد الله يديد آمد. 
بنىاميه در اين هنكام در پیرامون عثمان بودند و بنى زهره گرد سعد بن ابی 
وقاص و عبدالرحمن بن عوف در مسجد اجتماع كرده بودند. همین که ابوبکر و ابو 
عبيدة جراح بر ايشان عبور کردند. در حالی كه مردم با ابوبکر بيعت کرده بودند عمر 
به آنها گفت: چرا مىبينم شما را که با حلقه‌های پراکنده جمع شده‌اید؟ برخيزيد و 
با ابوبکر بيعت کنید. زيرا مردم با او بيعت کردند و انصار نيز با او بيعت نمودند. از 
اين رو عثمان و هر که از بنی‌امیه با او بود برخاستند و با ابوبکر بيعت کردند. اما 
على و عباس عموی رسول خدا و هر که از بنی‌هاشم با ایشان بود. به خانه‌های خود 


۱- سند آن ضعیف است زیرا از طریق سیف بن عمر روایت شده است و متن آن نيز شدیدا منکر است. 
۲- سند آن ضعیف و متن آن منکر است. 

۳- پایان نقل از جلد چهارم تاريخ طبری» ترجمه ابوالقاسم پاینده. 

. ٤٥۳ نهج البلاغه» كلمات قصارء شمارة‎ -٤ 


بركشتند زبير نيز همراه شان رفت. آنگاه عمر با كروهى از جمله أسيد بن حضير و 
سلمةٌ بن اشيم به سوى ايشان رفته و گفتند: بر خيزيد و با ابوبكر بيعت کنید. آنان ابا 
گرفتند و سلمة بن اشيم بر جست و شمشير را از دستش كرفت و به ديوار زد و او 


را با اصرار بردند تا بيعت کرد و بنىهاشم نيز به تبعيت از او بيعت كردند. 


كيفيت بيعت امير المؤمنين على ات با ابوبكر 

آنچه اكثر تواريخ بر آن متفق‌اند. آن است كه حضرت على 45 از بيعت كراهت 
داشت و تا مدتى متوقف ماند و يس از آن» به شرحى که خواهد آمد. بيعت کرد و 
آن ظاهراً يس از وفات حضرت فاطمه گا بود. در تاريخ طبرى'" آمده است که: 
«مردى به ژهری كفت مكر نه اينست كه على تا شش ماه با ابوبكر بيعت نكرد؟ زهرى 
گفت: نه او و نه احدى از بنى هاشم بيعت نكردند تا على 232 بيعت نمود. زيرا على همین 
كه ديد مردم به او روى نياوردند ناكزير با ابوبكر مصالحه کرد لذا به نزد ابوبكر كس 
فرستاد که به نزد ما بيا اما کسی با تو نباشد» چون دوست نداشت عمر با او بيايد زيرا 
شدت و غلظت عمر را مىدانست. عمر به ابوبكر كفت: تو خود به تنهائى مروء اما وى 
ياسخ داد به خدا سوگند تنها به نزدش میروم تصور مىكنى كه آنان جه خواهند كرد؟ و 
بر على وارد شد در حالى كه بنی‌هاشم همگی در نزد آن حضرت بودند. پس على 4 بر 
ياخاست و خداى را به آنچه سزاوار اوست حمد و ثنا كفت آنگاه فرمود: ای ابوبكر! ما را 
انكار فضل تو مانع بيعت نشد و نيز به جيزى كه خدا به سوى تو سوق داد رشك نبرديم و 
لیکن ما چنان مىبينيم كه در اين امر ما را نيز حقى است كه شما مستبدانه بدان دست 
برديد. آنگاه آن حضرت قرابت خود را نسبت به رسول خدا و حقى كه از آن ايشان است؛ 
ياد آور شد و پیوسته آنها را مى كفت تا ابوبكر به كريه در آمد و چون على َ5 خاموش 
شد ابوبكر تشهد كفت و خدا را حمد و ثنا كرد آنگاه كفت: سوگند به خدا قرابت رسول 
خدا در نزد من محبوب تر از آن است كه من خويشاوندان خود را صله كنم و من به خدا 
سوگند می‌خورم كه اين اموالى را كه بين من و شما است آن را جز به خير نگهداری نكردم 
زيرا از رسول خدا شنيدم می‌فرمود: ما ارث نمی‌گذاريم و آنچه از ما باقى بماند صدقه 


-١‏ «تاريخ الأمم والملوک»»ج ؟/اص49 4» جاب ۱۳۵۷ قمرى. 


است و همانا آل محمد نيز از اين مال می‌خورند و من به خدا يناه می‌برم و ياد آور امرى 
نمى شوم كه محمد و آن را انجام داده باشد جز اينكه من نيز آن را ان شاءالله انجام دهم. 
آنگاه على ع5 فرمود: وعده‌گاه تو برای بيعت بعد از ظهر است و چون ابوبكر نماز ظهر 
را خواند روى بر مردم كرد آنگاه عذر على از بيعت را آنچنان كه خود آن حضرت فرموده 
بود برای مردم بیان كرد. سپس على ع5 برخاست و حق ابوبكر را عظيم شمرد و فضيلت 
او و سابقيت او را ذكر كرد و آنگاه به سوى ابوبكر رفته با او بيعت كرد! پس از آن مردم 
روى به على ع كرده و گفتند: كارى صواب و نيكو کردی». اين روايت را طبرى از 
عايشه نقل كرده است. 

طبرى سپس داستان تحريك ابوسفيان را آورده كه خدمت على 32 آمده و آن 
حضرت را عليه ابوبكر تحريك كرده و كفت: «اگر می‌خواهی اكنون مدينه را برای 
تو از سواره و بياده پر می كنم. اما اميرالمؤمنين او را رد كرده و فرمود: طاكًا عادیت 
ال وزسوله: مدتى مدید با خدا و رسول خدا دشمن بوده‌ای». چنان كه در الأخجبار 
الموفقیات (ص ۵۸۵) آمده آن حضرت پیشنهاد ابوسفیان را رد کرده و فرمود: «مرا با 
پیامبر عهدی است و ما همگی به آن پایبندیم». و نيز ساير گفتگوهایی که در تواریخ 
امه 

مسعودی شیعی نيز قضیةٌ سقيفة بنی‌ساعده را به نحو خلاصه آورده و می‌گوید: 
«در همان روزی که رسول خدا وفات نمود یعنی دوشنبه ۱۲ ربیع الاول سال ۱۱ 
هجرت. با ابوبکر بيعت شد در حالی که انصار سعد بن عباده را برای بيعت نامزد 
کرده بودند و بين او و افرادی از مهاجرین که در سقیفه حضور داشتند نزاعی طولانی 
و گفتگوهای عظیمی رخ داد در حالی كه على و عباس و ساير مهاجرین مشغول 
تجهیز جنازة پیغمبر بودند و اين اولین اختلافی بود که يس از پیغمبر در ميان 
مسلمین رخ داد. شمار بسیاری از عرب يس از رحلت رسول خدا مرتد شدند و 
دستهُ از آنان کافر شده وعده از پرداخت زکات امتناع کردند و امر مسيلمة کذاب 
حنفى از يمامه و طلحه بن خويلد اسدى كه عيينه بن حصين الفزاری از قبیلة غطفان 


او را کمک و يارى مىكرد از همه مهم‌تر عظيمتر و ترسناک‌تر بود اين دو تن علاوه 


بر اسود عنسى و سجاح دختر حارث ادعاى پیغمبری مىكردند)" ". 

احمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب شيعى معروف به يعقوبى 
ماجراى سقيفة بنی‌ساعده را به همین صورت آورده و گفته: «هنوز رسول خدا را غسل 
نداده بودند که انصار در سقيفة بنی‌ساعده اجتماع کردند و سعد بن عبادة را نشانیدند در 
حالی که دستاری بر سر بسته بود و برای او فرشی گسترده بودند"" آنگاه به کیفیتی که 
ذکر شد داستان احتجاج مهاجر و انصار را آورده است. چیزی که در اين تاريخ به 
چشم می‌خورد آن است که پس از آنکه عبدالرحمن بن عوف از فضائل مهاجرین 
سخن می‌راند. می گوید: «هر چند شما انصار را فضل و فضیلتی است اما در ميان شما 
کسی مانند ابوبکر و عمر و على نیست». در اینجا سخن از على تلد به ميان می‌آید. 
در این هنكام منذر بن ارقم بر پای خاسته و می‌گوید که: ما فضائل اين اشخاص را که 
ذکر کردی منکر نیستم «إن فیهم رجلاً لو طلّب هذا الأمر ۸ يُنازعه َحذ فيه»: در ميان اين 
اشخاص مردی هست که اگر او خواستار بيعت در خلافت شود هیچ كس با او 
مخالفت نخواهد کرد؛ و مقصودش از آن مرد حضرت على ع4 بود. در اين هنكام 
بشیر بن سعد خزرجی برخاسته و با ابوبکر بيعت می‌کند و يس از وی اسید بن 
حضیر خزرجی, آنگاه ساير مردم برخاسته و بيعت می‌کنند. در اين وقت که بيعت 
ابوبکر در شرف اتمام بود. براء بن عازب آمده و در خانه‌ای که بنی‌هاشم جمع بودند 
در را کوبیده و گفت: ای گروه بنی‌هاشم با ابوبکر بيعت انجام شد. پاره‌ای از آنان 
گفتند: مسلمانان چنین کاری را که ما از آن غایب باشیم انجام نمی‌دهند در حالی که 
ما به محمد رسول الله اولی هستیم. اما عباس گفت: قسم به خدای کعبه که آنان کار 
خود را کردند. مهاجر و انصار شکی نداشتند كه على خلیفه خواهد شد و همین که 
از خانه خارج شدند فضل بن عباس, که زبان‌آور قريش بود» برخاست و گفت: ای 
گروه قریش» خلافت با فریب و تقلب برای شما تحقق نمی‌یابد در حالی که ما به 
جای شما شایسته و لايق آن هستیم و صاحب و رفیق ما على ع بدان از شما 


۱- «مروج الذهب» ج۱اص ۰۱۲ جاب ۱۳۱۱ و «التنبیه والاشراف» ص ۷ ۲. 


سزاوارتر استء'" آنگاه یکی از فرزندان ابولهب موسوم به غتبه برخاسته و اشعارى”" 

ین سرود: 

4سا کشت اتب أن الام متفسر ف عن هاشم ثم منها عن آي احسن! 
غو أول#التحاض وااو اه" وأعلم الناس بالقرآن والسّئن؟ 
۳ 2 7 و 5 و 2 5 - 

من فیه مافیهم لا یم ترون به وليس في القوم مافیه من اجسن 
ماذا الذي رهم عنه فتعلمه هاإن ذا غبننامن آعظم الغین !۴ 


نمی‌پنداشتم که امر خلافت از بنی‌هاشم و در ميان بنی‌هاشم از ابوالحسن 

نخستین كس از مردم به لحاظ ایمان و سابقه در اسلام و داناترین مردم به قرآن و 
سنت كدشيت؟ 

و آخرین کس از جهت دیدار رسول خدا و کسی که جبرئیل در غسل و كفن 
رسول خدا یله يار او بوده. کیست؟ 

آنچه عيب در آنهاست. در وی نیست و آنچه از فضائل دار استء در ایشان 

يس جه جيز ایشان را از او منصرف ساخت که تو بدانی» براستی که زیان دیدن 
ما در اين کار از بزرگ‌ترین زیان‌هاست! 

على تاك تفر ان ها رهق کی اف را اناس كان هی که و 
فرمود: دیگر چنین مکن» زیرا سالم ماندن دين برای ما از هر چیز دیگر عزیزتر است. 


-١‏ البته اين سخنان در حق صحابه بزرگوار محال است ولی خواننده گرامی توجه داشته باشد كه راوی آن 

۲- البته اين اشعار را به فضل بن عباس و عبدالله بن سفیان نیز نسبت داده‌اند. 

۳- اين مصراع در کتاب «الأخبار الموفقیات» به اين صورت ذکر شده: «آلیس آول من صلی لقبلتکم» آيا او 
نخستین کسی نیست كه رو به قبله شما نماز گزارده است؟ 

٤‏ - بيت اخیر در الأخبار الموفقیات ذکر شده است. 


و بنا به نقل كتاب الأخبار الموفقیات"؟ بسيارى از انصار يس از بيعت با ابوبكر و 
استقرار وى بر مسند خلافت يشيمان شده و يكديكر را سرزنش كرده و نام 
علی عی5 را برده و به نام او شعار دادند ولى آن حضرت با اينكه در خانه بود بيرون 
نیامد و آنان را تأیید تكردا 

از جملة گروهی از مهاجر و انصار که از بيعت ابوبکر تخلف کردند و به على بن 
ابی طالب ع4 مايل بودند. عباس بن عبدالمطلب و فضل بن عباس و زبير بن 
العوام و خالد بن سعيد بن العاص و مقداد بن عمرو و سلمان فارسى و ابوذر غفارى 
و عمار ياسر و براء بن عازب (غازب) و أبى بن كعب بودندء از اين رو ابوبكر کسی 
را نزد عمر بن خطاب و ابو عبیدة جراح و مغيرة بن شعبه فرستاد و يرسيد رأى شما 
در اين باره جيست؟ كفتند: نظر ما آن است كه عباس بن عبدالمطلب را ملاقات كنى 
و دراين امر بهره‌ای براى او قرار دهى كه يس از وى براى او و بازماندگانش باقى 
اك تا يتين وسيله او على فاصله کیرد و خی تال نراق ھا بر على تدای اند 
از شما كنارهكيرى كند. لذا ابوبكر و عمر و ابو عبيده و مغيره شبانه بر عباس وارد 
شدند. ابوبکر خدا را حمد و ثنا كفت و آنگاه مطالب خود را ضمن ستايش رسول 
خدا بيان كرد. جون از اداى سخن فارغ شد عباس به سخن در آمد و خداى را حمد 
و ثنا گفت. آنگاه به بیان خود ادامه داد و گفت: همانا خدا چنانکه بیان كردى 
محمد ول را برانگیخت و با وی بر امت منت نهاد و حضرتش ولی مؤمنين بود 
آنگاه كه حضرتش را قبض فرمود. بر مسلمانان امور شان را وا گذاشت تا هر که را 
بخواهند برای خود اختیار کنند. اما بايد حق را دنبال و اجابت کنند نه اينكه از 
وسوسه و هوای نفس پیروی کنند. يس اگر تو از طرف رسول خدا اين خلافت را 
اعد كرود اق ران ان" سای ی توا الوا لا کش وا کار وزرا کر ان ق 
مؤمنين اخذ کرده‌ای ما نيز از ايشانيم, به جه جهت بر ما پیشی گرفتی؟ و ما سهم 
خود را دراين باره به تو وانگذاشته و از آن اعراض نکرده‌ايم. و اگر اين امر به وسيلة 
۱- زبیر بن بکار الأخبار الموفقیات» ص ۵۸۰ به بعد. 


خوانندگان توجه دارند که حتی انصار پشیمان از بيعت ابوبکر و خواهان خلافت على ع5 نيز اشاره به 


واقعة غدیر خم نکرده‌اند. 


مؤمنين بر تو واجب شده پس چگونه است كه ما به آن راضى نیستیم. اين چگونه 
سخن دور از صوابی است كه تو می گوئی؟ مردم بر تو طعن می‌زنند. و اين كفتة تو 
كه می‌گویی آنان تو را اختيار كردند و به تو علاقه داشتند و اينكه تو نام خود را 
خليفة رسول الله نهاده‌ای» صواب نیست. و نه جنين است كه می گویی رسول خدا 
امر مردم را به خودشان واكذاشت تا هركه را بخواهند اختيار كنند و آنان تو را اختيار 
كردند. اما آنچه گفتی كه برای من حقى قرار دهید. اگر اين حق مال مؤمنين است؛ 
قسمتى ازآن را به ما واكذارى و قسمتى را نه! همانا رسول خدا از درختى است كه 
ما شاخه‌های آنيم و شما همسايكان آنید! ناجار ابوبكر و ديكران از خانة عباس 
مأيوس باز گشتند. اما چنان كه ملاحظه مىفرماييد عباس عموى على 32 نيز به 
ماجراى غدير استشهاد نكرد. 

خبر بيعت با ابوبكر را شنید. نزد بنی‌هاشم آمد و كفت: ای فرزندان عبدمناف آيا 
راضى شديد كه دیگران بر شما والى شوند؟ و به على ابن ابى طالب گفت: دست 
خود را بياور تا با تو بيعت کنم. كه من طائفة قصى را نيز با خود همراه خواهم کرد 


آنگاه اين شعر را سرود: 


بني هاشم لا تطمع وا الناس فيكم ولا سا تیم بن مرة آو عدي 
فا الامر الا فسیکم وإليكم وليس فساالا آبس و حسن علي 
آبا حسن فاشدد ها کف حازم ك بسالامر الى برجسی متيل 
وإِذّامرءاً يرمي فصي وراءه عزیز الحمىء والناس من غالب قصي 


فرزندان هاشم. [با سکوت خود] مردم به وی قبيلة تيم بن مره يا قبيلة عدی را 
به طمع خلافت نیندازید. 

امر خلافت جز در ميان شما نيست و جز ابوالحسن على کسی شايستة آن نيست. 

ای ابو الحسن! با دستى كاردان خلافت را محكم بكير. جه تو بر آنچه اميد 
مىرود نيرومند و توانايى و البته مردى كه قصى يشتيبان اوست. حامى نيرومندى 


دارد و تنها قصى مردمی از نسل غالب‌اند. 


چنان كه گذشت. امير المؤمنين ع به او روى خوش نشان نداد و او را از خود 
راند. خالد بن سعید غائب بود همین که آمد و از بيعت ابوبکر آگاه شد به خدمت 
على ت آمد و گفت: بیا تا با تو بيعت كنيم که سوگند به خدا در ميان مردم احدی از 
تو به مقام محمد یل سزاوارتر نيست. و جماعتی در گرد على بن ابی طالب تكد اجتماع 
کرده و او را به بيعت دعوت می‌کردند. حضرت به آنان فرمود: بامدادان در منزل من حاضر 
شوید در حالی که سرهای خود را تراشیده‌اید. ولی فردا جز سه تن به نزدش نيامدند”"! 
آنگاه یعقوبی داستان آمدن عمر به همراهی گروهی به خانة حضرت فاطمه ما و 
مخالفت آن حضرت را با آنان آورده و سپس مىنويسد: گروه مخالف چند روزى در 
مخالفت خود پایدار ماندند آنگاه یک یک آمده با ابوبکر بيعت کردند اما على 45 تا شش 
ماه و به قولی تا جهل روز بيعت نکرد. 
سپس داستان عزلت و کناره‌گیری انصار را از بیعت با ابوبکر آورده"" که فريس از 
اين جهت خشمناک شدند و خطیبان ایشان در اين باره سخنانی گفتند و عمرو بن 
عاص پیش آمد و قريش به او گفتند برخیز و از انصار بدگویی كنء او نيز چنین كرد 
اما فضل بن عباس برخاسته و سخنان عمرو بن عاص را پاسخ گفت. آنگاه به 
خدمت على آمد و حضرتش را از ماجرا آگاه کرد و شعری در اين باره گفت. على 
غضبناک بیرون آمده و داخل مسجد شد و انصار را به خير و خوبی ياد کرد و 
سخنان عمرو عاص را رد نمود" و چون انصار ما وقم را شنیدند آن را خوش داشته 
و مسرور شدند و به نزد حسان بن ثابت آمده و از او خواستند تا در جواب قریش 
شعری بسراید و از على به خوبی ياد كند و او نیز جنين کرد. 

در کتاب الامامة والسياسة (منسوب به) ابن قتیبه و ساير تواریخ اسلامی داستان 


بيعت على 5 با ابوبکر چنین آمده است: «هنگامی که على را به نزد ابوبکر آوردند 


۱- تاریخ یعقوبی, ج ۲» ص ۸۲ چاپ ۱۳۷۵. 

۲- قضيه کناره‌گیری انصار از بيعت با ابوبکر دروغی بیش نیست که مورخان شیعی امثال مسعودی و یعقوبی 
آنرا نقل کرده‌اند و از نظر علمی هیچگونه ارزش سندی ندارد و بر همه روشن است که انصار در سقیفه 
بنی‌ساعده با ابوبکر صدیق بيعت نمودند و بر بيعت خود پا برجا ماندند. [مُصحح] 

۳- چنان که ملاحظه می‌شود» علی داز حامیان انصار و نسبت به آنان مهربان بود. 


در حالى كه آن حضرت می‌فرمود: بندۀ خدا و برادر رسول خدایم به او گفته شد كه 
با ابوبكر بيعت كنء فرمود: من از شما به اين امر سزاوارترم لذا با شما بيعت نمی کنم 
و شما به بيعت كردن با من أولى هستید. شما امر خلافت را از انصار كرفتيد و به 
قرابت رسول خدا بر ايشان حجت آوردید و آن را از ما اهل بيت به غصب 
می‌گیرید. مگر شما نبودید که به انصار اظهار کردید که شما از ايشان به اين امر 
او نید اق سبع که شمان وان مات E‏ ناسین وان با رز 
دادم امارت را به شما تسلیم کردند. اینک من نیز همان حجت را که شما بر انصار 
آوردید بر شما می آورم. زيرا ما به رسول خدا در حال حيات و ممات سزاوارتريم» 
يس اگر شما مؤمنيد ما را انصاف دهید و گرنه به همان ظلم و ستمگری باقی بمانید 
در حالی که می دانید جه می‌کنید. عمر كفت تا بيعت نکنی به خود واگذار 
نمی‌شوی» على فرمود: شیری را بدوش که نیمی از آن تو باشد. امروز تو کار ابوبکر 
را محکم كن تا فردا آن را به تو برگرداند. آنگاه فرمود: ای عمر» به خدا سوگند که 
من گفتة تو را قبول نکرده و با او بيعت نمی‌کنم". ابوبکر به آن حضرت گفت: اگر 


۱- در تقل ابن قتیبه اشتباهی رخ داده كه احتمالاً ناشی از سهو راوی استء زیرا تردید و خلافی نیست که 
حضرت على تلو با ابوبکر يس از مدتی بيعت فرمود. و هیچ كس ننوشته که على تلا برای بيعت با 
ابوبکر کفارة قسم داده است. بلکه در مدارک متعدّد و معتبر اسلامی آمده است که على 4# با پیامبر و 
عهد کرده بود که اگر در امر زعامت مسلمین اختلافی بروز کرد. آن حضرت با کسی موافقت و بيعت نماید 
كه اکثریت مسلمین بيعت او را به كردن می‌گيرند. در خطبة ۳۷ نهج البلاغه می‌خوانيم كه آن حضرت 
دربارة بيعت خويش با ابوبکر می‌فرماید: فنظرت في آمري فاذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا الیثاق في 
عنقي لغيري = يس در کار خويش نگریستم و ديدم اطاعت من از فرمان (رسول خدا) بر بيعت من پیشی 
گرفته و پیمانی برای بيعت با غیرخود. برعهده دارم. 
سيد ابن طاووس که از مشاهیر علمای امامیه است در کتاب خويش كشف المحجة (چاپ نجف) در شرح 


اين کلام امام ت از آن حضرت نقل می‌کند که فرمود: «لقد أتاني رهط منهم ابنا سعید والقداد بن 
یعرضون النصر علي فقلت هم إن عندي من نبي الله با عهداً وله وصيّة ولست أخالف ما أمرني 


بها گروهی از حمله دو پسر سعید و مقداد و ابوذر و عمّار و سلمان و زبير و براء بن عازب (غازب) برای 


= عرضه يارى خويش به نزدم آمدند» آنان را كفتم مرا (در اين مورد) با پیامبرخدا عهدى است و حضرتش مرا 
سفارشى فرموده و من در آنجه مرا امر کرد مخالفت نمی‌کنم. 
در همین كتاب و نيز در مستدرک نهج البلاغه (الباب التانی» ص۳۰) آمده است كه على 5 فرمود: 
«وقد كان رسول الله بلك عهد ال عهداً فقال: يا ابن أبي طالب» لك ولاء أمتي» فان ولوك في عافية 
وأجمعوا عليك بالرضا فقم في أمرهم وان اختلفوا عليك فدعهم وما هم فیه فان الله جعل لك مخرجاً) 
پیامبر و با من پیمان بسته و فرموده بود: ای فرزند ابی طالب. زمامدارى امّتم [در واقع] از آن توست 
[زیرا تو از همه سزاوارترى] و اگر مردم بی نزاع» تو را ولايت دادند و با رضایت» بر زعامت تو اتفاق کردندء 
به امر حكومت شان اقدام کن» و اگر دربارة [زعامت] تو اختلاف کردند» به حال خودشان وا گذار که 
خداوند برای تو نیز مخرج و فرجی قرار مىدهد. 
همجنين در «الأخبار الموفقيات» آمده است كه فضل بن عباس نیز پس از ابراز ناخشنودى از عدم انتخاب 
على به عنوان خليفة رسول الله» به اين عهد اشاره كرده و گفت: «لکانت كراهة الناس لنا أعظم من 
كراهتهم لغيرناء حسداً منهم لنا وحقداً عليناء وإنا لنعلم أن عند صاحبنا عهد هو ينتهي إليه) چون مردم 
به ما حسد ورزيده و از ما كينه در دل داشتند. لذا به ما بيش از ديكران بی ميل بودند [به همین جهت ما بنى 
هاشم و خصوصاً على 45 را انتخاب نكردند] و ما مىدانيم كه رفيق ما [با ييامبر] عهدى دارد [كه با 
خليفة منتخب مخالفت نكند] و به آن عمل م ىكند. 
بنابر اين ممكن نيست آن حضرت بر خلاف عهدش با پیامبر ا سوگند ياد كند! بلكه درنگ آن حضرت 
در بيعت با ابوبكر بدان سبب بود كه اصحاب تا آن زمان تجربهاى در انتخاب زمامدار نداشتند و به علّت 
شتاب زدكى و نا آرامی‌ها و اوضاع نا مساعدی که به سبب ادّعاى نبوت برخى از مرتّدین از قبيل أسود 
عنسى و مسیلمه, در حوزة اقتدار اسلام يديد آمده بود و شرايط نا مناسب روحى و حالت بهت زدكى که بر 
اثر وفات بيامبر اة اكثر مسلمين را در خود كرفته بود» در واقع چنان كه خليفة ثانى نيز اعتراف کرده؛ 
بيعت نخستين به صورت «فَلْنّة- نابهنكام» انجام كرفت و اصحاب نتوانستند اصول و موازين انتخاب امام و 
پیشوا را به نحواتمٌ و اكمل به جاى آورند و حق اين بود كه تمامى بزرگان و أعلام صحابه را که امير المؤمنين 
علىة در صدر آنان قرار داشت» در اين امر خطير شركت می‌دادند و از رأى و نظر آن حضرت و 
دوستداران آن بزرگوار نيز بر خوردار می‌شدند؛ اين کار هم مشروعیت انتخاب آنان را کامل مىكرد و هم 
مانع چون و چرا و اختلافات می‌شد. از اين رو امام لا با اين کار خود عيوب کارشان را آشکار نمود و 
شاید تا حدودی آنان را تنبيه کرد و روش صحیح انتخاب امام را به ایشان آموخت» و از سوی دیگر پس از 
مدتی با بيعت خويش نقايص و کمبودهای کارشان را مرتفع ساخته و مشروعیت خلیفه را تکمیل فرمود. 
اصولاً امير المؤمنين تل2 در مورد رعایت اصول و قوانین نصب خلیفه بسیار مصر بود و حتّى زمانی كه 


پس از قتل عثمان خواستند با وی بيعت کنند به جای اشاره به منصوصيت الهی خويش فرمود: «فإن بيعتي 


بيعت نمی كنى من تو را مجبور نمی کنم. ابوعبيدة جراح رو به على كرد و گفت: پسر 
عموء تو جوان و كم سن و سالى و اينان بيران قوم تو آند و تو را تجربه و معرفت 
ايشان به امور نیست» و من ابوبكر را برای اين امر از حيث تحمل و اطلاع» از تو 
تواناثر می‌بینم» پس این امر را به او وا گذا اگر تو زنده ماندی و عمرت حرا وقد 
آنگاه تو البته در اين امر از جهت فضل و دين و علم و فهم و سابقه‌ات و 
خویشاوندی و داماد بودنت سزاوارتری؛ على فرمود: شما را به خدا ای گروه 
مهاجرین» ریاست محمد را در عرب. از خانهة او بیرون نبرید تا در قعر خانة خود 
مدفون کنید. و خویشان او را از مقام او در ميان مردم و از حق شان جدا نکنید؛ ای 
گروه مهاجرین به خدا سوگند. ما به رسول خدا از تمام مردم سزاوارتریم زیرا اهل 
بيت او هستیم و ما به اين امر از شما شايستهتريم مادام که در ميان ما قاری کتاب 
خدا و فقیه در دين خدا و عالم به سنت‌های رسول خداء و سرشته دار امور رعیت و 
دفع كننده سيئه و بدیها از مردم موجود باشد که در بين ايشان اموال را بالستوبه 
تقسیم کند؛ و چنین كس هم اکنون در ميان ما هست. يس متابعت هوای نفس نكنيد 
تا از راه خدا گمراه شده بر دوری خود از دين حق بیفزایید. در اين هنكام بشير بن 
ای اش كفتك و على اک ای ی را فا از مت اه یکی 
شنيده بودند کسی با تو مخالفت نمی‌کرد. راوی می‌گوید: على از حضور ابوبکر 


لا تکون خفیا ولا تکون إلا عن رضا السلمین» بيعت من پنهانی نبوده و جز با رضایت مسملین نخواهد 
بود (تاریخ طبری» دار التراث» تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم» ج٤»‏ ص ٤۲۷‏ و تاريخ ابن اعثم کوفی 
ص۱۱۱)؛ و باز پیش از آنکه با وی بيعت شود فرمود: «فآمهلوا يجتمع الناس ویشاورون» مهلت دهید تا 
مردم جمع شده و با یکدیگر مشورت کنند (تاریخ طبری» ج4» ص ”5777 ) و به جای آنکه اشاره کند امامت 
مقامی است الهی که به نصب خداوند احراز می‌شود؛ فرمود: «نا الخيار للناس قبل أن یبایعوا»: پیش از 
بيعت کردن» اختیار با مردم است (که چه کسی را انتخاب کنند). (بحار الانواره ج۸ ۰ ص۰۲۷۲ جاب 
تبریز؛ ارشاد شيخ مفید» ص‌۱۱۵. حاب ۱۳۲۰ ؛ مستدرک نهج البلاغه. ص۸۸) و نيز می‌فرمود: «آیها 
الناس عن ملا واذن آمرکم هذاء لیس لأحد حق الا من أمَّرتم» ای مردم انبوه و هوشیارء اين کار شما (- 
زمامدارى) حق هيج كس نيست مگر كسىكه شما او را إمارت دهيد (تاريخ طبری» ج٤»‏ ص۳۵ ؛ 


بيرون آمده فاطمه را بر چهارپایی مىنشاند و از مجالس انصار م ىكذشت و از ايشان 
طلب يارى می‌کرد. اما آنان می‌گفتند: ای دختر رسول خدا بيعت ما با اين مرد انجام 
شد. اگر شوهر و يسر عمويت قبل از ابوبکر به سوى ما می‌آمد از او عدول 
نم ىكرديم'". اما على نع می‌فرمود: آيا [می‌گویید كه] من جنازة رسول خدا را دفن 
نكرده در خانهاش بگذارم و در خصوص سلطنتش بيرون آمده به كشمكش با مردم 
بپردازم؟ و حضرت فاطمه اا مىفرمود: جز آنچه ابوالحسن انجام داد سزاوار نبود 
و خدا آنچه را که اینان انجام دادند محاسبه و مژاخذه خواهد کرد. 

در هيج جای کتب معتبر» سیره‌ها و تواریخ اسلامی یادی از غدیر خم و احتجاج 
به آن از طرف على ٍ4 و طرفدارانش و اينكه آن حضرت توسّط پیامبر به اين مقام 
منصوب گردیده نشده است. مگر در کتاب «الاحتجاج على أهل اللجاج» طبرسی که 
البته صحیح نیست. در اين کتاب چنین آمده است: «پس از آنکه بشیر بن سعد با 
جماعتی از انصار به علی كرد می گوید: ای ابا الحسن» اگز اين امر را انضار قل از بیعت 
با ابوبکر از تو شنيده بودنده حتی دو تن با تو درآن اختلاف نمی‌کرد. على فرمود: آيا من 
جنازة رسول خدا و را بدون تجهیز و تکفین وا گذاشته و دربارة سلطنت او منازعه 
کنم؟! قسم به خدا که بيم آن نداشتم احدی خود را دراین امر نامزد کرده و با ما اهل بيت 
منازعه کند و آنچه شما جایز دانستید» روا شمارد. و گمان نداشتم که رسول خدا در روز 
غدیر خم برای احدی حجتی باقی گذاشته و جای سخن مانده باشد. از اين رو می‌خواهم 
از مردی که شنيده در روز غدير خم پیامبر فرمود: «هر که من مولای اويم على مولای 
اوست. خدایا دوست بدار هر که على را دوست بدارد و دشمن بدار هر که على را دشمن 
دارد و يارى فرما هر که على را یاری کند و خوار فرما هر که على را خوار کند»» برخیزد 
و آنچه را که شنیده شهادت دهد. 


5 ے Ire‏ : و 5 1 
زيد بن ارقم می كويد دوازده نفر از كسانىكه در غزوة بدر شركت داشتند 


-١‏ علاوه بر عدم احتجاج حضرت امير ع به حديث غدير» همين سخن نيز به وضوح اثبات مىكند كه 
اصحاب پیامبر مک خطبة غدير را دليل منصوبيت و منصوصيت الهى آن حضرت به خلافت» نمىدانستد و 
إلا اهل انكار يا كتمان خطبة مذكور نبوده و قصد بىاعتنايى به آن نداشتند و حتى اكثر آنان ابائى از پذیرش 
زعامت و ولايت آن جناب نداشته اند ودر عدم اتتخاب حضرتش اصرارى در ميان نبوده است. (برقعى) 


۲- جنانكه در مباحث آتى خواهيم ديد چند تن از اين شهود. از جمله خزيمه بن ثابت و ابو الهيثم بن التيهان و 


كواهى دادند. من نيز از كسانى بودم كه قول رسول خدا را شنیدم» لکن شهادت را 
کتمان کردم و لذا حضرت مرا نفرین کرد و بينايىام از بين رفت». 

مسئله احتجاج امير المؤمنين على 532 از قول زید بن ارقم که به زمان ابوبکر 
نسبت داده شده بر خلاف تاريخ مسلّم است و جاعل اين روایت از تاريخ بی‌اطلاع 
بوده» زیرا استشهاد على ا25 به ماجرای غدير خم و کتمان يا عدم کتمان " زید بن 
ارقم» طبق کتب معتبر از قبیل «بحار الأنوار» (ج۲۲/ص۳۲) و يا جلد اول «الغدیر» 
علامة امینی. در سال ۳۵ هجری و در زمان خلافت امير المومنین 232 در «رحبة» 
کوفه واقع گردیده و هیچ ارتباطی به زمان ابوبکر نداشته است. بلکه امير المؤمنين در 
زمان تصدی خلافت و به هنكام جنگ با معاویه به منظور اثبات حقانیت موضوع 
خود. (و نه برای اثبات خلافت إلهى خویش) و ناحق بودن موضع معاویه. و برای 
تشویق مردم به جنگ با فرزند ابوسفیان که به ناحق به ستیز و دشمنی با آن حضرت 
برخاسته بود» از مطلعین ماجرای غدیر خم خواست که شهادت دهند و یادآور شوند 
كه پیامبر اة در آن روز دربارة کسانی‌که نسبت به على ع محبت داشته و به 
نصرت و همراهی پا وی قيام کنند دعا کرده و دشمن او را نفرین کرده است. یعنی 
فرموده: ١مَنْ‏ كنت مَوْلَامُ فَهَدَا عل مَلاه الم اي مَنْ والاه وعاد مَنْ عَادَاةُ و..." از طرفی 
اين مسأله ربطی به منصوبیت آن حضرت از جانب خدای متعال به خلافت ندارد. اين 
روایت ضعیف"" کتاب «احتجاج» با دیگر روایت همین کتاب نيز موافق نیست که 


می‌گوید: «دوازده تن يس از اجازه گرفتن از على عل به آن حضرت عرض کردند: (يا 


... به منصوصیت امير المومنین 5 معتقد نبوده و معلوم است که اين حدیث را دال بر معنای مذکور 
نمی‌دانسته‌اند. رحوع كنيد به صفحه ۲۰۷ همین کتاب. 

۱- روایاتی که در اين موضوع در جلد اول «الغدیر» جمع‌آوری شده» برخی (از جمله روایت سوم و یازدهم) 
کتمان زید بن ارقم را نمی‌رساند و بعضی دیگر بر کتمان زيد بن ارقم دلالت دارد. 
نکته دیگر آنکه برخی از روات اين اخبار نیز همچون شهود روایت» به منصوصیت على ع5 اعتقاد 
نداشته‌اند» از حمله «ابن عقده» که زیدی مذهب بوده و اين گونه روایات را فقط از دلائل آفضلیت آن 
حضرت می‌دانسته است. 


۲- رجوع كنيد به صفحه ۲۰۲ به بعد همین کتاب که در بخش‌های آینده دلایل ضعف اين روایت بیان شده است. 


۱۰۱ 


أميرالمؤمنين! ترکت حقاً أنت أحقٌ به وأولى منه لأنا سمعنا رسول الله يقول:علّ مع الحق والحق 
مع علي»: ای امير مؤمنان! تو حقى را وا گذاشتی كه به آن سزاوارتر و شایسته‌تری زيرا 
ما از رسول خدا شنيديم كه مىفرمود: على با حق و حق با على است. 

همجنان كه ملاحظه مىشود. هيج یک از صحابه مذكور راجع به منصوص بودن 
آن حضرت به خلافت و يا ماجراى غدير خم سخنى نگفته و بدان استناد نکرده‌اند. 
و این سخن در حد خود. دربارة امامت منصوص نارساست؛ بلكه ظاهر است كه آن 


آنچه در كتب شيعه در اين باب آمده است 

۱- چنانکه قبلا یادآورشدیم داستان سقیفه و بيعت مهاجروانصار با ابوبکر در 
کتاب احتجاج طبرسی, که از کتب شيعه است. تقریبا موافق است با آنچه در کتاب 
الامامة والسياسة ابن قتيبة دینوری آمده. که اين کتاب اخیر مورد قبول علمای اهل 
e‏ 

۲- در كتاب (إثبات الوصية» منسوب به مسعودی» که آن را نیز از كتب معتبر 
شيعه می‌خوانند. در داستان سقيفه. موضوع تعيين خليفه و بيعت با ای چنان که 
فاا مجلسی نیز نقل کرده"" چنین آورده است: «واتصل ابر باس المنین بعد فراغه 
من غسل رسول الله وتحنيطه وتکفینه وجهیزه ودفنه بعد الصلاة عليه مع من حضر من بني 
هاشم وقوم من صحابته مثل سلان وآبوذر ومقداد وعمار وحذیفه وأبي بن کعب وجاعة نحو 
آربعین رجلاً. فقام (آي عللّ) خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن كانت الامامة في قريش 
فأنا أحق بها من قريش وان لم تكن في قريش فالأنصار على دعوم ثم اعتزهم ودخل بیته». که 


خلاصة مضمون آن جنين است كه: امير مؤمنين 45 يس از آنکه رسول خدا را 


-١‏ با وجود مكانت و علمیت علامه ابن قتيبه دینوری» همه آنچه در كتابهايش هست مورد قبول اهل سنت 
نيست... مخصوصاً در امور خلافت؛ در مورد كتاب (الإمامة والسياسة) جنانكه قبلا هم ذكر كرديم روايات 
دروغين در آن زياد است و مولف آن- ابن قتيبه دينورى- سنى مذهب نیست بلكه مولف آن شخصى بنام 
قتيبه دينورى شيعى است. [مُصحح] 


- بحار الأنوارء جاب تبريز» ج۸ اص ۸ 


۱۰۲ 


غسل داد و برآن حضرت نماز خواند و وى را دفن نمود خبر بيعت ابوبكر به او 
رسيدء آنگاه برای خطبه بر ياى خاست و در حضور ۶۰ نفر فرمود: اگر امامت بايد 
در قريش باشد من به خلافت از تمام قريش سزاوارترم و اگر نبايد در قريش باشد 
ادعاى انصار (در خصوص احقّيت به خلافت) بجا و صحيح است! آنگاه از مردم 
كناره كرفت و به خانه خويش رفت. 

دراين كتاب كه به عنوان وصيت يعنى خلافت نوشته شده» چنان كه ملاحظه و 
دقت شود دراين جملات هيج گونه ادعائى از منصوب بودن آن حضرت به خلافت 
از جانب خدا و رسول ديده نمىشود و فقط استشهاد به قوميت استء كه اكر 
خلافت بايد در قريش باشد من از همه قريش به آن سزاوارترم! در حالى كه بايد 
كفت على نع از هم جهانيان بدان سزاوارتر است اما نه از جهت منصوبيت از 
طرف خدا و رسولء بلكه از جهت آليق و أعلم و أتقى و أسخى و أشجع بودن» جنان 
که در همه خلفای اسلامی باید این حصال و شرایط منظور شود. 

۳- شيخ طوسی در کتاب تلخیص الشافی (ص ۳۹۶) و علامة مجلسی در جلد 
هشتم «بحار الأنوار» (ص )٩۳‏ از کتاب شيخ طوسی از أبى مخنف."" و او از «عبدالله 
فش یلار که یی انش ا ا ای سره زا قرب اه همان ماس کر 
گذشته آورده و گفته است همین که رسول دا لقو از ذنیا رفت؛ انار در سقیفه 
اجتماع کرده و سعد بن عباده را در حالی‌که مریض بود برای خلافت نامزد کردند و 
خطبه‌هایی ادا شد و احقیت خود راء از جهت نصرت دين خدا و يارى رسول خدا و 
جهاد در دين و تسلیم مخالفين» بر شمردند. و چون احتمال أن بود که قريش با 
ایشان مخالفت کند» گفتند هرگاه چنین شود خواهيم كفت از ما امیری و از شما 
امیری» و چون سعد اين را شنيد نيسنديد و كفت: اين اولين وهن و سستى دراين امر 
است. چون خبر به عمر رسيد خود را به «سقیفه» رسانيد. آنگاه داستان بيعت ابوبکر 
راء چنانکه قبلاً گذشت. آورده است و درآن هيج گونه سخنى از منصوبيت علی 2 


-١‏ لوط بن يحيى الأزدى الكوفى. 


۱۰۲ 


بيعت ابوبكرء داستانهايى در كتب شيعه آمده كه إن شاء الله در محل خود بدان 
می‌پردازيم. آنچه در اينجا تذكرش لازم است آنکه در سقيفه. نه از طرف على 4 
و نه از طرف اصحاب رسول و طرفداران حضرت امیر. سخنى از قضیة غدير خم و 
نصب آن حضرت. از جانب خدا و رسول» بر امامت و جانشينى ييامبر» به ميان 
نيامده است. در حالى كه واقعة غدير خم تا رحلت رسول خدا و بيش از هفتاد يا 
هشتاد و سه روز فاصله نداشت!! زيرا ماجراى غدير خم روز هجدهم ذيحجة سال 
دهم هجرت كه رسول الله له از سفر حجّة الوداع مراجعت مىفرمود واقع شد. و 
اگر وفات پیامبر و را ۸ صفر سال يازدهم بدانیم» هفتاد روز و چنانچه رحلت 
آن حضرت را همچون ابن کثیر" حد اکثر دوازدهم ربیع الاول بدانيم» تقریباً هشتاد 
و سه روز از واقعة غدیر خم می‌گذشت 

در داستان غدیر بدان گونه که مدعیان معتقداند. اگر راست باشد که رسول خدا 
در ميان بیش از صد هزار مسلمانی که به حج آمده بودند. خطبه‌ای طولانی» بدان 
تفصیل که در پاره‌ای از کتب شيعه موجود است. خوانده و على 4 را به فرمان 
خدا به خلافت و امامت امّت نصب کرده و از مردم بدین عنوان بيعت گرفته. و حتی 
در ياره از روایات تا سه روز در آن مکان توقف فرموده و حتی از زنان آمت بيعت 


گرفته استا و انیت انث ترق درناره نايت على تكله سروف "لذ وير 


۵ «الفصول فى سيرة الرسول». أبن كثير» جاب ۲ هه ص‎ -١ 
علامة أمينى در جلد دوم «الغدير» (جاب سوم» ص ۳) شعرى را از «حسان بن ثابت» ذكر كرده كه ادّعا‎ -۲ 


می‌شود» روز غدیر در حضور رسول خدا پا سروده شده» شعر جنين است: 


يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا 
فقال: فمن مسولاکم ونبيكم فقالواء ولم يبدوا هناك التعاميا 
إلهك مولانا وأنت نبينا ولم تلق منافى الولايةعاصياً 
فقالله:قمياعلى فاننی رضیتک من بعدى إماما وهادياً 
فمن كنت مولاه فهذاوليه فكونواله أتباع صدق موالياً 
هناک دع اللهم وال وليه رت لى عاد غاا مادا 


لازم است بدانيم كه اثرى از اين شعر در ديوان مطبوع حسان بن ثابت ديده نمىشود و پیداست» كه اين شعر 


ساخته و يرداخته قرن جهارم به بعد است. زيرا به تصريح علامه امينى نخستين راوى اين ث شعرء حافظ 


«ابوعبدالله المرزبانى محمد بن عمران الخراسانی» متوفى به سال ۳۷۸ هجرى است که حدود سيصد سال 
با عصر نبوى فاصله داشته و به اصطلاح علم درايه» انقطاع واضحی در نقل وى وجود دارد و با توجه به 
دواعی نقل» حدود سه قرن مسلمين از اين شعر بی خبر بوده‌اند!! در حالی که پر واضح است اگر چنین 
شعری در روز غدیر سروده شده بود» خصوصا در آن عصر به سرعت بر سر زبان‌ها می‌افتاد و شايع می‌شد 
اينكه جا داشت خود أمير المؤمنين و فرزندانش و هم پیروان آنان» مكرّر به اين شعر استشهاد کنند و در 
احتجاج با رقباء و مخالفان» آن را يادآور شوند. البتّه متن شعر و استعمال ضماير غائب در آن» به خوبى كواه 
است كه در حضور پیامبر ع[ سروده نشده» زيرا تصريح دارد كه: 

«يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا» 
«روز غدير در محل خم پیامبرشان آنان را ندا می کند و چه منادى نيكويى اکت اين پیامبر». در حالى كه 
اگر شاعر در حضور بيامبر اكرم با اين شعر را سروده بود. قاعدتاً مىكفت: 
علاوه بر اینها سند اين خبر به لحاظ علم رجال كاملا مخدوش و بىاعتبار أسست» زيرا «يحيى بن 
عبدالحمید» که در عداد راویان آن آمده همان است که «احمد بن حنبل» درباره او گفته: «کان یکذب 
جهاراً» وی آشکارا دروغ می‌گفت! (میزان الاعتدال فی نقد الرحال» حافظ ذهبی» دار المعرفةه بیروت» 9 
٤‏ اص ۳۹۲). درباره راوی دیگر «قیس بن الربیع» نيز مى خوانيم: «لا يكاد یعرف عداده فى التابعين؛ له 
حدیث آنکر علیه» وی از تابعین شناخته نمی‌شود و حدیئی از او نقل شده كه نزد اهل حديث» منکر است» 
(میزان الاعتدال» ج۲اص ۲۹۳). درباره ابو هارون عبدی که نام اصلی او «عمارة بن حوين» است» احمد بن 
حنبل گفته: «لیس بشیء» وى در خور اعتنا نیست. ابن معين می‌گوید: «ضعیف لا یصدق فى حدیثه» 
ضعیف است و در حدیثش راست نمی‌گوید! نسائی نيز می‌گوید: «متروک الحدیث» حدیث او بايد ترک 
شود. حوزحانی گوید: «ابوهارون کذاب مفتر» ابو هارون بسیار دروغگو و افترا زننده است. شعبه گفته 
است: «لیّن أقَدّم فتضرب عنقی» أحبٌ الي من أن أحدث عن آبي هارون» اگر مرا پیش افکنند که گردنم را 
اما در مورد كتاب «سلیم بن قيس الهلالى» لازم است بدانیم که اساسا چنین ابیاتی از قول «حسان بن ثابت» 
در آن مذکور نیست! بلکه اين کتاب حاوی آبیات دیگری است بدین مطلع: 
به هیچ وجه إشاره نکرده که آشعار منسوب به حسان در کتاب سلیم بن قيس غير از ابیاتی است که ایشان در 
حلد دوم الغدیر آورده‌اند! 
از اين كذشته علامة حلى در كتاب رجال خود درباره كتاب سليم بن قيس كفته | «والوحه عندی الحکم 
بتعديل مشار إليه والتوقف فى الفاسد من كتابه» به نظر من بايد مشار اليه را تعديل و در امور باطل كتابش 


آنچه که در مقامات و مکان‌های ديكر. منصوبيت الهی على ع45 را بدين سمت 
یادآور شده و حتی در مرض موت نيز در صدد استحکام این مرام بوده اتيك )ناه 
بلافاصله پس از رحلت رسول خدا تمام اصحاب (مگر افرادی نادر که حداکثر تا 
چهل تن ذکر شده‌اند) به تمام تأکیدات و تأییدات آوامر الهی يشت پا زده و در أمر 
زعامت مسلمین و خلافت پیامبر کوچک‌ترین اعتناء و اشاره‌ای به آن نکرده و به 
منتخب خداوند يشت کرده و خود» دست به انتخاب خليفه زدند و ابتداء انصار و 
مردم مدینه سعد بن عبادة را برای خلافت پیامبر و نامزد کرده و برای نيل به 
مقصود خود به فعالیت پرداخته‌اند. آنگاه مهاجرین پیش آمدند و دلائل انصار را رد 
کرده و خود را به جانشینی رسول خداء لایقتر و آولی شمرده و با احتجاجاتی که 
شرحش گذشت. مقام خلافت را حیازت و تصرف کردند"" و ابدا سخنی از 


توقف نمود وى از ابن عقيل چنین نقل می‌کند: «والکتاب موضوع لا مرية فيه» تردیدی نیست که اين کتاب 
ساختگی است (خلاصة الأقوال فى معرفة الرحال علامة حلی» انتشارات رضی» قم» ص ۸۳) 
ابن داوود حلی نیز می‌گوید: «سلیم بن قيس اللاي ينسب إليه الکتاب الشهور وهو موضوع بدلیل أنه 
قال أن محمد بن ابى بكر وعظ آباه عند موته وقال فيه أن الأئمة ثلائة عشر مع زيد وأسانيده مختلفة» لم يرو 
عنه الا أبان بن أبي عياش وفي الكتاب مناكير مشهورة وما أظنه إل موضوعا» كتاب مشهورى به سليم بن 
قيس الهلالی نسبت داده مىشود كه ساختگی است به دليل آنكه در اين كتاب ذكر شده كه محمد بن ابىبكر 
(كه در) زمان مرك پدرش (دو ساله بود) او را اندرز داد!! و در آن ذكر شده است که: ائمه با احتساب «زيد» 
سیزده نفرند! اسناد آن گوناگون است و جز ابان بن ابی عياش کسی از او نقل نکرده و در کتاب» منکرات 
مشهوری وجود دارد و من اين کتاب را حعلی می‌دانم» (الرجال» چاپ‌خانه حيدرية. نجف» ص ۹ ۲) 
آقای «سید ابوالقاسم خویی» زعیم حوزه نجف درباره اين کتاب می‌نویسد: «والکتاب موضوع لا مرية فيه 
وعلى ذلك علامات فيه تدل على ما ذکرناه منها ما ذکر أن محمد بن أبي بكر وعظ آباه عند الوت ومنها أن 
الأئمة لائة عشر وغير ذلك قال الفید: هذا الکتاب غير موثوق به وقد حصل فيه تخلیط وتدلیس». شکی 
نيست که اين كتاب ساختگی بوده و نشانه‌هایی در كتاب موحود است كه به صحت نظر ما دلالت دارد» از 
جمله اينكه محمد بن ابىبكر پدرش را به هنكام مركش اندرز داد و أئمه سيزده نفرند!! و غير آن شيخ مفيد 
كويد: «اين كتاب قابل اعتماد نيست ودر آن تخليط و تدليس صورت كرفته است». (معجم رجال الحديث» 
جاب قم ج ۸/ ص ۲۱۹). 

١‏ - این سخنان را مولف از كتاب بی ارزش الغدير نقل كرده است به عنوان حجتى بر صاحب الغدير و الا كتاب 


الغدير آن قدر بىارزش و پر از دروغ می‌باشد كه لياقت استشهاد را ندارد و از لحاظ علمى و متنى و سندى 


فاقد ارزش می‌باشد. (علامه برقعى قمى). [مطالعة كتاب الغدير امينى و نظريه برقعى درباره آن]. 

در آنجا [زندان] كه بودم كتاب الغدير تأليف علامه عبدالحسين امينى تبريزى را كه سال‌ها پیش خوانده 
بودم» مجدداً مطالعه کردم صادقانه و بی‌تعصب بگویم آنان كه كفتهاند «كار آقايى امينى در اين كتاب جز 
افزودن جند سند بر اسناد حديث غدير نيست» درست كفتهاند. اكر اين كتاب بتواند عوام يا افراد كم اطلاع 
و غير متخصص را بفريبد ولى در نزد مطلعين منصف وزن جندانى نخواهد داشت. مگر آنكه اهل فن نیز از 
روى تعصب يا به قصد فريفتن عوام به تعريف و تمجيد اين كتاب بپردازند. به نظر من استاد ما آیت‌الله سيد 
ابوالحسين اصفهانى در اين مورد مصيب بود كه چون از او در مورد پرداخت هزينة جاب اين كتاب از وجوه 
شرعيه اجازه خواستند» موافقت نكرد و جواب داد: «پرداخت سهم امام برای جاب كتاب شعرا!ء شايد مورد 
رضايت آن بزركوار نباشد». 

بسيارى از مستندات اين كتاب از منابع نامعتبر كه به صدر اسلام اتصال وثيق ندارند اخذ شده كه اين كار 
در نظر اهل تحقيق اعتبار ندارد. برخى از احتجاجات او هم قبلاً ياسخ داده شده» ولى ايشان به روى مبارک 
نياورده و مجدداً آنها را ذكر كرده است. گمان دارم كه اهل فن در باطن می‌دانند که با الغدير نمی‌توان كار 
مهمى به نفع مذهب صورت داد وبه همين سبب است كه طرفداران و مداحان اين كتاب كه امروز زمام 
امور در جنك شان است به هيج وجه اجازه نمی‌دهند كتبى از قبيل تأليف محققانه آقاى حيدر على 
قلمداران به نام «شاهراه اتحاد يا نصوص امامت» يا كتاب باقيات صالحات كه توسط يكى از علماى شيعه 
شبه قاره هند. موسوم به محمد عبدالشکور لكهنوى [اصل اين كتاب بنام آيات بينات به زبان اردو و مولف 
آن علامه نواب محسن الملک سيد محمد مهدى على خان - از علماى هدایت‌یافته‌ی شيعه- است كه 
مولانا محمد عبدالشكور لكهنوى - از علماى اهل سنت هند- قسمت اول آن را به فارسى ترجمه نموده و 
تعليقاتى هم بر آن نوشته و در آخر آن مطالب مهمى اضافه نموده واسم آن را باقيات صالحات كذاشته 
است. نسخه‌های اردوء فارسى و عربى اين كتاب در سايت كتابخانه الکترونیکی عقيده 
(۱۷۷۷۱۷۰۸066061.0010) موجود می‌باشد. (مصحح)] ويا كتاب «تحفه اثنى عشريه» تأليف عبدالعزيز 
دهلوى فرزند شاه ولى الله احمد دهلوی ويا حزوه مختصر «راز دليران» كه آقاى عبدالرحمن سربازى آن را 
خطاب به موسسه «در راه حق و اصول دین» در قم نوشته و کتاب «رهنمود سنت در رد اهل بدعت» ترجمه 
اين حقير و نظاير آنها كه برای فارسى زبانان قابل استفاده است جاب شود بلكه اجازه نمىدهند اسم اين 
کتب به كوش مردم پرسد. در حالى که اگر مغرض نبوده و حق طلب می‌بودند احازه مىدادند كه مردم هم 
ترجمه الغدير را بخوانند و هم كتب فوق راء تا بتوانند آنها را با يكديكر مقايسه و از علما درباره مطالب آنها 
سؤال كنند و پس از مقايسه اقوال. حق را از باطل تمييز داده و بهترین قول را انتخاب کنند. فقط در اين 
صورت است که به آية: بر عِبَادٍ * ین عون الول عون أَحْسَنَهت4 يعنى: «بشارت ده 
بندكانى را كه سخن را بشنوند و نيكوترينش را پیروی كنند» (الزمر/۱۸) عمل كردهاند. أما نه خود جنين 
م ىكنند و نه اجازه می‌دهند كه ديكران اينكونه عمل كنند بلكه جواب امثال مرا با گلوله ويا به زندانى كردن 
مى دهند!! (برگرفته از كتاب خاطرات علامه برقعى قمى). 


= نظر علامه برقعى قمى در مورد غدير خم: 

در زيارت عيد غدير برای اثبات خلافت الهى على و اينكه او به حكم الهى خليفه است جملاتى ذكر 
كردهاند. در صورتى كه خود امام به اين حملات روز اول خلافت استدلال نكرده و خلافت را به انتخاب 
مردم می‌دانست و مكرر بر منبر مىفرمود: «امير كسى است كه شما او را امير كرده باشيد». و اگر واقعا خدا 
او را منصوب كرده بود واجب بود اظهار كند كه آنا الامام المنصوب من الله. ولى اين كار را نکرد» بلكه از 
خلافت اظهار كراهت كرد و فرمود: «والله ما كَانَتْ لي في الْخِلاقَة عبت ولا في الولاية زب وَلكِنَكُمْ 
دَعَوْتُمُونِي لیا يعنى به خدا قسم من هيج ميلى به خلافت ندارم و هيج احتياجى به ولايت و سريرستى 
ندارم ولى شما مرا به اين كار دعوت كرديد. و فرمود: «دَمُوني وَالْتَمِسُوا غَيْرِي... وا کُم زیر یر لَكُمْ 
متي آمیرآا» يعنى مرا رها كنيد و به دنبال كس ديكرى برويد اگر من وزير شما باشم بهتر از اين است كه 
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اميرتان شوم. و فرمود: «أَنّي لَمْ رد اس حى أَرَادُونِي» وَل ايهم حى بَايعُونِي) يعنى من قصد (ولایت 
بر) مردم را نکردم بلکه ایشان خواستند که من ولی امرشان باشم» و دست بيعت به سوی شان دراز نکردم تا 
وقتى كه ايشان با من بيعت نمودند. و فرمود: : ١تَقُولُونَ:‏ اه له قَبِضْتُ كمي فَبَسَطَتمُوهَاء وَارعَتکُم 
دي فَجَادَبْتْمُوهَاه يعنى شما بى در بى مىكفتيد بيعت می خواهيم بيعت می خواهیم» من دست خود را از 
بيعت كردن با شما کشیدم» شما آن را باز کردید. و دستم راعقب كشيدم و شما آن را به سوى خود كشيديد. 
و فرمود: 'وَمَدَدْعُوهَا فقَبَضتها.... حٌى الْقَطَعَتِ النَعلُ» وم الردَاهُ وَوْطِىءَ الصيف يعنى دستم را 
براى بيعت كشيديد و من آن را بستم و طورى براى بيعت ازدحام كرديد كه کفش‌ها ياره شد و عباها از دوش 
افتاد و ضعيف زیر پا ماند. و همجنين در خطبة ۳۶ ۰ ۳۷ و ۱۳۲و مكتوب ١‏ و ۷ وغيره برای خلافت خود 
به بيعت مردم استدلال نموده و خود را از طرف خدا منصوب آن دانسته است. ودر مكتوب ششم نهج 
البلاغه و ده‌ها حديث ديكر خلافت را به انتخاب مهاجرين و انصار دانسته است. 

در اين زیارت برای اثبات خلافت على ذه به اين آيه استدلال کرده است: تايها لول بل ما نز 
لك من ريك وان لم تفعل ما بت ر وله فك من آلگاس إن الله لا زويف اة 
الکفرین © [الماندة: 1۷]. 

یعنی: «ای رسول خداء آنچه را که از پروردگارت بر تو نازل شده است رت کن» اگر چنین نکردی رسالت 
و ييام خدا را نرساندهاى و [بدان كه] خداوند تورا از [شر] مردم حفظ م ىكند و همانا خدا قوم کافران را 
هدايت نمی‌کند». 

می‌پرسیم مگر خداوند نفرموده است: ما ۳ ات [المائدة: 1۷ آیعنی: آنچه را كه بر تو نازل شده 
است به مردم برسان؟ آيا پیامبر ا چیزی را که بر او نازل شده است ابلاغ فرموده است يا خیر؟ و اگر 
برضا باورا جات اباو ار آيه است؟ اگر آنچه که نازل شده دربارة خلافت الهی و 


بلا فصل على اك ال می‌باشد. جرا در قرآن جنين آیه‌ای نيامده است؟ و چرا بلا فاصله يس از همین آيه ذكر 
نشده است؟ نكند اعتقاد داريد كه - معاذ الله- ييامبر و آيه مذكور را نرسانده | ست؟! يا اينكه اعتقاد 


داريد -معاذ الله- آيه مذكور از قرآن حذف شده است؟! زيرا در اين آيه هيج ذكرى از خلافت نيست و قبل 


و بعد آیه شريفه نيز تماما راجع به يهود و نصارى می‌باشد!!. ديكر اينكه چرا آيه بعد را كه با كلمه «قل» آغاز 
شده است» همان (ما أنزل) يعنى آنچه كه بر او نازل شده است ندانيم؟ زيرا هم با آيه قبلى كاملاً متناسب 
است وهم با جندين آيه قبل» هم سياق و مرتبط است. زيرا در آيات مذكور نيز تمام سخن درباره اهل كتاب 
است. علاوه بر این در آخر آيه فرموده است: طن له لا يَمَيى لْقَوْمَ آلگفرین ©4 [الماندة: 1۱۷]. 
يعنى: همانا خداوند قوم كافران را هدايت نمی‌کند. يس اين آيه خطاب به اصحاب پیامبر اة نیست» زيرا 
آنان كافر نبوده‌اند. و اگر کسی بكويد كه آنها كافر بودهاند» از كجا بدانيم كه خودش واقعاً به قرآن و اسلام 
معتقد است» در حالى که به راحتى و بدون دليل متقن» ممدوحين قرآن را كافر مى خواند؟ 
چگونه ممكن است خداوند چند هزار تن از اصحاب بيامبر را اعم از مهاجرين و انصار و مجاهدين 
مسلمان که در ركاب رسول الله سل به حج شتافته‌اند. به حای گفتن: «تقبل الله» کافر خطاب فرماید؟! آن 
هم آن خدایی که اين همه آیه در مدح مهاجرین و انصار نازل نموده است. 
دیگر آنکه چرا قبل از ابلاغ موضوع مورد نظر» پروردگار در همان آيه 1۷ آنها را کافر خطاب کرده است؟ اگر 
پندار مدعیان ولایت صحیح می‌بود» شایسته بود که اين خطاب يس از انکار وعدم پذیرش مساله ولايت» 
نازل شود و منکران کافر خوانده شوند نه قبل از ابلاغ موضوع» زيرا آيه به سبك آیاتی نیست که موضوعی را 
ذكر کرده باشد و بفرماید هر که موضوع مذکور را نپذیرد در شمار کافران خواهد بود. بلکه آيه بدون ذکر 
موضوع» عده‌ای را کافر می‌خواند و معلوم می‌سازد خطاب آن متوجه کسانی است که از قبل و به عللی 
ديكرء از کافران بوده‌اند و اکنون به قصد اتمام حجت يا اعلان خصومت يا مقاصد دیگر مورد خطاب واقع 
می‌شوند در حالی که اگر اصحاب پیامبر را چنانکه مدعیان می خواهند مشمول مقطع آيه 1۷ بدانیم» ایشان 
قبل از ابلاغ موضوع خلافت الهی على هنوز کاری که آنان را مستحق خطاب کافرین بنماید نکرده بودند. 
بلكه بر عکس ممدوح قرآن بوده‌اند. يس چگونه ممکن است قرآن خطاب خود را با کافر خواندن آنان آغاز 
کند؟ 
و انگهی اگر خداوند به رسول خويش فرموده است: «نترس که ما تو را از شر قوم کافر حفظ می‌کنیم» آيا 
ممکن است که اين قوم کافر همان اصحاب پیامبر بوده باشند؟ مگر رسول خدا از اصحابش که اکثر قريب 
به اتفاق‌شان جان نثار و مطیع وی بوده‌اند. همچون يهود و نصاری احساس خطر می‌کرد و بیمناک بود؟ اگر 
آنان کافر و منافق بوده‌اند چرا پیامبر با آنان زندگی می‌کرد و آنان را گرامی می‌داشت و با آنها غذا می‌خورد و 
برخی از آنان را به امامت نماز گماشت «مانند ابوبکر)؟ به هر حال موضوع آیه با مقصودی كه مدعیان 
می‌خواهند هیچ تناسبی ندارد. 

علاوه بر اين اگر آنان کافر و منافق بودند چرا على آنان را ستوده است؟ آيا ممکن است على از منافق و 
كافرى تمجيد كند؟ آيا نشنیده‌اند كه حضرتش دربارة اصحاب پیامبر فرموده است: اند رات أَصَحَابَ 
حمل ل.... قذ بَانُوا سجّداً وَقياماء يُراوِحُونَ بَْنَ جباههم وَحَدُودِهِمْء وَيقِمُونَ عل مثل الجَمْرٍ من 
زر مَعَادِِمْ! کان بن آغینهم رُكَبَ المخرّى من طول شجویمم! إِذَا ور الله مت أَعْيْنّْهُمْ عتی کل 


علی عاي و منصوبيت وى و قضية غدير خم و أخذ بيعت به ميان نياوردند. بايد 
كفت داستانى عجيب است كه از سحر و معجزه گذشته و از محالات حوادث بشری 
است که هر كز در تاريخ عالم مانند آن رخ نداده است. هیچ عقل سلیم و بلکه فرد 
دیوانه‌ای هم آن را باور نخواهد کرد! زیرا اگر در سفری دو نفر در بين راه با هم یک 
ل ا ل ل ال د 
شدن كمتر از نود روز آن را به كلى فراموش كنند! چگونه صد هزار نفر يا بيشتر در 
مجمعى بزركء امرى بدان اهميت -يعنى بيعت كه نزد مسلمين مخصوصا قوم عرب. 
آن جنان اهميت دارد كه هيج امرى با آن مقايسه نشود- را ديدند و در ظرف حد 
اكثر هشتاد و سه روز چنان فراموش نموده يا يشت يا زدند كه در تمام عمر آن را به 
ياد نياوردند يا از آن سخنى نگفتند؟!! و حتى كسانىكه در غدير خم يس از شنيدن 
خطبة بيامبر رل راه خود را از مردم مدينه جدا كرده و رهسبار موطن خويش شدند 
و طبعا فاقد انگیزه‌های مهاجرين مقيم مدينه بودند. يس از اطلاع از خلافت ابوبكر, 
كمترين اعتراض يا تعجبى ابراز نكردند كه چگونه ابوبكر خليفه شدء با اينكه 
پیامبر له على را به خلافت منصوب فرموده بود؟!! چرا در تاريخ نشانى از جنين 
واكنشى ديده نمی‌شود. چرا؟ اتفاقى جنين عجیب. در بين هيج ملتى رخ نداده است! 
و عجیب‌تر آن كه حتى همان جهل نفر مورد ادعا؛ كه از بيعت ابوبكر تخلف 
ورزیدند. هيج كاه از منصوصيت و منصوبيت على ع5 از جانب خدا و رسول. 
سخنی نكفته و حجتى از اين باب اقامه نکرده‌اند. جز آن كه حضرت على 4 را 
برای اين مقام» أحق و أولى می‌شناختند. و حتى آن دوازده نفرى كه بنا بر ادعاى 
كتاب احتجاج در مقام مخالفت با ابوبكر بر آمده و به خلافت او اعتراض کردند. از 


جوم . . يعنى: اصحاب محمد هل را ديدم كه شب را به سجده و قيام بيدار می‌مانند و كاهى پیشانی و 
گاهی رخسارشان را به خاک سجود می‌گذاشتند و از به ياد آوردن روز جزاء همچون اخگری سوزان 
می‌شدند. پیشانی‌هایشان بر اثر طول سحود. همچون زانوی بز پینه بسته بوده هر كاه ذکر خدا می‌شد 
گریبان شان از اشک تر می‌شد. و فرموده است: «هُمْ والله رَبُوا لالم كما يُرَبَى الْمَلوُ مَعَ غتانهم یدیم 
السَبَاطِ الس السّلاط» یعنی به خدا سوگند ایشان اسلام را همچون کره اسب یکساله‌ای که از شیر 
مادرش كرفته شده» با دست‌های باز و زبان‌های تيزشان پرورش دادند. يعنى به اسلام خدمت کردند. (بر 
كرفته از كتاب خرافات وفور در زيارات قبور نوشته علامه برقعى قمى). 
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غدير خم سخنى و حجتى به ميان نياوردند. 

اتفاقى جنين به کتمان و اتحادى چنان به نسيان» که در أمت اسلام بعد از رسول 
خدا رخ داده» به راستى با عقل سليم سازگار نيست! شگفت‌تر از اينهاء آنکه حتى 
خود على ع نیز سخنى دراين باب به ميان نياورده و بدان احتجاج ننموده است. و 
همین ثابت می کند كه در غدير خم نصى بر خلافت نبوده است. و متأسفانه در كتب 
اماميه دراين باب مطالبى به هم تلفیق» و مراتبى با هم تخليط شده كه از عقل و منطق 
و حقایق مسلّم تاریخی دور و از وجدان بيدار و انصاف. مهجور است. 

امیدوارم کسانی‌که بر اين مسئله نامعقول پافشاری می‌کنند. متوجه شوند که اگر 
چنین تواتر عظیمی (بلکه بالاتر از تواتر) بر باطل و کتمان حق» ممکن باشد. بی‌شبهه 
بايد كفت که ارزش تواتر بر باد رفته است؛ در نتیجه» شک و تردید مقاومت ناپذیری 
نسبت به كل دين و تعاليم اسلام ایجاد می‌شود. زیرا دیگر هیچ اعتمادی بر امور 
متواتر نيست و به راحتی می‌توان ادعا کرد كه جه بسیار احکام و معارفی که اصحاب 
پیامبر با با تبانی یکدیگر کتمان و پنهان و يا تحریف کرده‌اند. همچنانکه با مسئله 
خلافت كردند! 

در اين صورت آیا امر قابل اعتمادى در اسلام برايمان باقى مىماند؟ زيرا آنجه از 
تعاليم و عقايد اسلامى در دست ماستء به واسطهة همین اصحابی به ما رسيده است! 
که با چنین اتحاد و اتفاق محيرالعقول و بی‌نظیری که در بی‌اعتنایی به واقعةٌ غدير 
خم رفتار کرده‌اندا! 

آيا کسانی‌که بر ماجرای غدیر خم به عنوان دلیل منصوص بودن امير المؤمنين 
على که از جانب خدا پافشاری می‌کنند. خير خواه دين خدا و دوستدار اسلام‌اند؟! 
آيا واقعاً مقصودشان پیروی از بزرگ‌ترین شاگرد پیامبر اسلام و فدائی سبیل الله یعنی 
حضرت امير المومنین 4# است يا اين که اهداف دیگری را دنبال می‌کنند؟! 

امیدوارم خوانندگان فکور و منصف. جدا در اين مطالب انديشه کنند و نتایج و 


عواقب آن را از نظر دور ندارند. 


نظرى به روايات ارتداد اصحاب پیامبر لقع 


۱۱ 


شيخ مفيد در كتاب «الاختصاص» دربارة اصحاب پیامبر ا روايت زیر را نقل كرده 
است: «عَن مُحَمَّد بْنِ الْحَسَنِ الصّفَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن الْحْسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْد ال ِن 
قاسم الْحَضْرَمِيٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثابتِ قَالَ: سمغث أبا عَبْد الله يقُولُ: إن ال وة لَمّا فض از 
لاس عَلَى أَعْمَابِهمْ كَُاراً لا َة سَلْمَانُ ومد وَأبُو در الْغِمَارِي و ... الخ» مضمون اين 
روان رار کش ان است کین ان رفاك رون کا مالو انعو سمل ر اد 
اا ا 


پیش از آنکه به احوال ر راويان اين حديث بپردازيم. ضرورى است كه توجه داشته 
باشیم در اين روایت» که دروغ در آن سرایت کرده نام عباس بن عبدالمطلب عموی 
على کو فرزندانش عبدالله و فضل و قُنّم و نیز خالد بن سعید بن عاص و براء بن 
عازب و حذیفه بن یمان و ابوالهيثم تیهان» و بسیاری از کسانی‌که در ماجرای 
خلافت رسول اي از E‏ جانبداری و با ابوبکر مخالفت کردند. و حتی 
گروهی از آنان برای اظهار عدم رضایت خويش در خانة حضرت فاطمه نله اجتماع 
کردند. در شمار غير مرتدین نیامده است! معلوم نیست ملاک ارتداد نزد جاعل 
حدیث چیست؟ اگر بگوييم كه چون برخی از اینان به علل دیگری غير از اعتقاد به 
منصوصیت على 45 از آن بزرگوار حمایت کرده‌اند و از اين رو در شمار مؤمنان 
نیامده‌انده در اين صورت بايد سلمان و مقداد را نیز در شمار مرتدین بياوريم. زیرا 
چنانکه در بخش‌های آینده خواهیم دید" آن دو نیز به منصوصیت آن حضرت 
معتقد نبوده‌اند! و اگر ملاک ایمان و ارتداد را جانبداری و عدم جانبداری از 
على 5 بدانيم» که در اين صورت عدد غير مرتدین هیچ تناسبی با سه يا هفت 
نخواهد داشت! به راستی که چراغ دروغ بی‌فروغ است. اکنون بپردازيم به راویان 
اين حدیت: 

راوی این حدیث نفاق افروز اتحاد سوز, «عبداله بن قاسم الحضرمی» است که 
در کتب رجالی شيعه بدین صفت زشت معروف است که عموماً دربارة او گفته‌اند: 


-١‏ رجوع كنيد به صفحه ۲۰۳ همین کتاب. 


۱۱۲ 


«عبدالله بن قاسم الحضرمي العروف بالبطل, كذاب غال يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد 
بروايته» يعنى جناب ايشان قهرمان دروغكويى و پهلوان غلوَ است كه از غاليان 
روايت مىكند و قدمى به طرف خير و صلاح بر نمی‌دارد و رواياتش مورد اعتنا و 
توجه نيست! 
لازم به ذكر است که چند نفر نخستين از رجال و راویان حديث مذكورء از 
علماى شيعه يس از غیبت‌اند كه به ايشان كارى نداريم و از «موسى بن سعدان» آغاز 
-١‏ «موسى بن سعدان» را كتب رجال شيعه بدين شرح معرفى كردهاند: 
الف- رجال نجاشى (ص ۳۱۷): «موسى بن سعدان الحناط الكوفي روى عن 
أبي الحسن في مذهبه غلوا: از ابو الحسن روايت كرده و اهل غلو است. 
ب- مجمع الرجال قهپائی: «موسى بن سعدان الحناط الكوفي روى عن أبي الحسن 
ضعیف. في مذهبه غلو): از ابو الحسن روايت كرده كه ضعيف و اهل غلو 


اسن 

ج- خلاصة الرجال علامة حلى (ص ۳۷۵). مولف او را در بخش دوم كتابش که 
مخصوص ضعفاء و غاليان است آورده و فرموده: «ضعيف. في مذهبه غلوا در 
نقل روايت» ضعيف و اهل غلو است. 

د- رجال ابن داوود حلى (ص 2406) او را در رديف ضعفاء و مجهولين و 
مجروحين (يعنى کسانی که مورد اعتماد علما نيستند) شمرده است. 

و- شبخ محمد طه نجف در اتقان المقال (ص ۳۷ موسى بن سعدان را در 
بخش سوم كتاب كه اختصاص به ضعفاء دازد اوزدة:اسة. 

۲- اما شرح حال نكبت مآل عبدالله بن القاسم الحضرمى: 

الف- رجال نجاشى (ص 117): «عبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالطل كذابٌ 
غالٍ يروي عن العُْلاة ولا خير فيه ولا يُعتدٌ بروايته» معروف به پهلوان دروغگی و 
اهل غلو است که از غاليان روايت می کند» خيرى در او نيست و به روايتش اعتناء 
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ب- مجمع الرجال قهيائى (ص ۳۶ ج ۶ «عبدالله بن القاسم البطل الحارثي كذاب 
غال ضعیف. متروك الحديث معدول عن ذکره. آیضا عن الغضائری: عبداله بن 
القاسم الحضرمي الكوفي ضعیف آیضا غال متهافت لا ارتفاع به): عبدالله بن قاسم 
كذابى اهل غلو و ضعیف است که حدیث او متروک است و ذکر نمی‌شود؛ و 
غضائری هم می كويد که او متناقض گو است و حدیث به وی نسبت داده نمی‌شود. 

جرد رجال شيخ طوسى (ص ۳۵۷): «عبدالله بن القاسم ا حضرمي واقفي): عبدالله 

د- خلاصة الرجال علامة حلى (ص ۲۳۰): «عبدالله بن القاسم الحضرمي من أصحاب 
الكاظم واقفيٌ وهو معروف بالبّطل وكان كذاباً روى عن الغلاة لا خير فيه ولا يُعتَدَ 
بروايته ولسن بشيء ولا رقع به» عبداللّه بن قاسم حضرمى از اصحاب امام 
کاظم #5 و واقفى مذهب و معروف به بطل و بسيار دروغكوست که از غاليان 
روايت می کند» خيرى در او نيست و به روايتش اعتنا نمىشود و ارزشى ندارد و 
حديث به وى نسبت داده نمی‌شود. 

ه- رجال ابن داوود حلى (ص ۶۷۰): «عبدالله بن القاسم الحضرمى المعروف بالبطل 
واقفي كذاب غال يروي عن الغلاة ولا خبر فيه ولا یعتد بروايته ليس بشیء» معروف 
به بطل» دروغگو و اهل غلوى است که از غاليان روايت می‌کند. خيرى در او 
نيست و به روايتش اعتناء نمىشود و ارزشى ندارد. 

و- در رجال شيخ طه نجف (ص ۳۹۱ و در رجال تفرشى (ص ۲۰۶) نيز او به 
همین صفات نکوهیده وصف شد در نهج المقال استرآبادی نيز همین گونه 
معرفی شده است. 

۳- اما عمرو بن ابت که عبدالله از او روایت کرده: 

اف - مجمع الرجال (ص ۲۵۷): «عمرو بن ثابت بن هرمز آبوالقدام مول بني عجل» 
كوفي ضعیف جداه عمرو بن ثابت اهل کوفه بسیار ضعیف است. 

ب- علامة حلی در خلاصة الرجال (ص ۲۶۱) او را در بخش دوم کتاب خويش 


الغضائري» غضاثری می‌گوید: كه عمرو بن ثابت بسیار ضعیف است. 


۱۴ 


باقی كتب رجال در شرح حال عمرو در تردیدند. البته برای ضعف و كذب اين 
حديث وجود همان عبدالله قاسم. يهلوان دروغكويى كافى است. 

اما سند حديث دیگر در كتاب «الاختصاص» شيخ مفيد (ص )١‏ جنين ذكر شله: 

«عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت عبدالملك بن أعين يسأل أبا عبدالله فلم يزل يسأله حتى 
قال: فهلك الناس إذاً؟ فقال: إي والله يا ابن أعين» هلك الناس أجمعون. قلت: أهل الشرق 
والغرب؟ قال: إنها فتحت على الضلالء اي والله هلكوا الا ثلاثة نفر: سلمان الفارسي وأبوذر 
والمقداد ولحقهم عبار وأبوساسان الأنصاري وحذيفه وأبوعمرة فصاروا سبعة» از حرث بن 
مغيره روايت شده كه كفت شنيدم عبدالملک بن أعين از امام صادق 4 پیوسته سؤال 
می‌کرد تا اينكه گفت: پس مردم [كمراه و] هلاک شدند؟ آن حضرت فرمود: آری ابن اعین 
به خدا سوگند همه مردم هلاک شدند. گفتم: اهل خاور و باختر؟ فرمود: گمراهی همه جا 
را فرا گرفت» آری سوگند به خدا همه هلاک شدند مگر سه تن: سلمان فارسی و ابوذر و 
لاف و ماوق او سافان ار مت ابو عون یشان مسق کل نين 
شدند هفت نفرا! که البته دراین روایت بزرگواری کرد عدد غير مرتدین را به هفت نفر 
رسانهه‌اند] 

فک ان زو ایغ ری وله تشک كي کر رال کے ھی 
بدين ترتيب آمده است: 

«محمد بن مسعود قال حدثني علي بن حسن بن فضال قال: حدثني العباس بن عامر و 
جعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن الحرث بن المغيره البصري قال ... الخ». 

اكنون ببينيم روات آن جه كسانىاند: 

-١‏ على بن الحسن بن فضال كه شرح حال نكبت مآل او را در يكى از تأليفات 
خويش موسوم به «زكات» آورده‌ایم» مورد طعن و سرزنش علماى بزرگ فقه و رجال 
است» تا حدى که ابن ادريس حلی صاحب کتاب السراثر (ص ۱۱۵) فرموده: او 
واف و کافر ی ملعون اما و اوی وی رامن کل اذى کمراهی انا 

۲- اما جعفر بن محمد بن حکیم: مامقانی در تنقیح المقال (ص ۲۲۳) از مردی از 


۱- واقفیه فرقه‌ای را گویند که امام موسی بن جعفر ع25 را آخرین امام دانسته و معتقدند که او زنده است و ائمه 


پس از آن حضرت را قبول ندارند. 


۱۱۵ 


اهل كوفه نقل كرده كه او كفته: «وأما جعفر بن محمد بن حكيم فليس بشيء» جعفر بن 
محمد ارزشى ندارد). 
۳- اما آبان بن عثمان: 

الف خحلاصة علامه (ص ۲۱) از فرقة اووس است وفاسد المذهب. 

ب- محقق حلى در «المعتبر» فرموده: «إن في أبان بن عثمان ضعفا؟ ابان بن عنمان 
ضعيف است. 

ج- رجال كشى (ص ۴ نيز او را از ناووسيه و مردود دانسته است. 

د- فخر المحققین از پدرش حلی نقل نموده که او دربارة ابّان می‌فرمود: 
«الأقرب عدم قبول روایته لقوله ین جَآءَكُمَ فاسق بت ین ولا فسق 
آعظم من عدم الایمان قول نزدیک‌تر و بهتر عدم پذیرش روایت اوست زیرا 
خداوند می‌فرماید. اگر فاسقی برایتان خبری آورد. دربارة آن تحقیق کنید. و 
فسقی بالاتر از بی‌ایمانی نیست». 

با اینگونه روایات و جنین راویانی؛ دین عدا را واژگون کرده‌اندا اما چه باید. کرد 
که اين روایت فتنه‌خیز عداوت‌انگیز از دهان هر آخوند نادان و هر شيعة خرافی 
متعصبی شنیده می‌شود. همچنین در جلد هشتم بحار الائوار (جاب تبریز) به نقل از 
رجال کشی آمده است که: «عن أن بکر الحضرمي قال: قال آبوجعفر: ارتد الناس لا ثلالة 
نفر: سلان وآبوذر والقداد» سند اين حدیث هم معتبرتر از احادیث سابق نیست و مسلما 
اين قبیل احادیث, ساخته و پرداختة دشمنان اسلام و ائمه است تا بدين وسیله نه تنها 
بين مسلمین آتش نفاق افکنند بلکه ريش دين و ایمان به خدا و رسول و قرآن را از 
بيخ و بن بر کنند. چنانکه توضیح اين مدعا بعد از اين بیاید. إن شاء الله تعالی. 

اين قبیل احادیث- هر چند راوی آن - نعوذ بالّه- سلمان فارسی باشد- قابل 
استماع نیست. زیرا خلاف صریح آیات قرآن و وجدان و اتفاق اهل ایمان است. و 


کسی که به خدا و رسول و قرآن ایمان دارد و آن را مُنزل من عند الله می‌داند 


۲- ناووسیه پیروان «عبدالله بن ناووس بصری» را گویند که انمه يس از امام صادق ع را به امامت قبول 


نداشته و خود آن حضرت را امام حى و حاضر و مهدی موعود می‌دانند! 


۱۶ 


نمی‌تواند به اين قبيل احاديث اعتنا نمايد. هر چند كويندة آن به صداقت عمّار و 
ابوذر باشد؛ جه رسد به اينكه تمام راويانش از دروغكويان مشهور هستندء بلكه بر او 
واجب است که با تمام قدرت و توان خويش با اين احادیث مخالفت و مبارزه 
نمايد و جاعل و معتقد به آن را كمراه و مخالف كتاب خدا و سنت رسول بشمارد. 
زيرا يروردكار جهان در بيش از پنجاه آيهُ قرآن. مسلمانان آن زمان يعنى اصحاب 
رسول مختار را كه اعلام و اشخاص آنان» مهاجر و انصارند. مورد مدح و تمجيد 
قرار داده است» و سيره و روش آن بزركواران نيز دلالت دارد بر آنكه عموم قريب به 
اتفاق آنان از روی ایمان قلبی و كرايش باطنی به اسلام گرائیده و در راه پیروی آن, 
تا سر حد أعلاى جانبازی و فداکاری پیش رفته‌اند. تا آنجا که از يار و ديار و عشیره 
و نزدیکان خود چشم پوشیده تن به هجرت و دوری از وطن داده. و حتی به 
کشورهای به ظاهر مخالف و دشمن كيش خود پناهنده شده‌اند. چنانکه گروهی به 
مک گنک رز مدقي طلمت ومد فا مخالف اسلام بوده» همجرت کرده‌اند 
و در راه ايمان و اعتقاد به دين اسلام جه اندازه تحمل سختی‌ها و مشقت‌ها کرده‌اند 
که مختصری از آن به عنوان نمونه» در اوراق اين کتاب - ان شاءالله- خواهد آمد. آيا 
کدام مژمن به خدا و رسول, بلکه حتی شخص عاقل با وجدان که مسلمان هم نباشد 
ولی انصاف داشته باشد. می‌تواند باور کند که چنین مردان قهرمان با ایمانی برای 
هیچ و يوج يس از رسول خداء يشت پا به منصوصات الهی و منصوبات رسول الله 
زده و برای علاقه به چشم و ابروی ابوبکرا! و در آن روزی که وی در مدینه هیچ 
گونه قدرت مادی و تأییدات عشیره‌ای و سلطة قومی و بستگی به یک دولت 
خارجی نداشت. حق مسلّم و معين و منصوص على ت4 را غصب کرده و آن را 
به تصرف ابوبکر دادند! كيريم که ابوبکر و عمر دراین خصوص مقصودی داشتند. اما 
اصحاب بزرگوار رسول خدا از مهاجر و انصار که مقصود خاصی نداشتند نیز 
گروهی از مغرضين سخنانی دراين باره گفته‌اند و افراد بی‌اطلاع هم باور کرده‌انده 
بدین مضمون که: چون على ع بسیاری از مخالفین اسلام را کشته بود. وی را 
قتال العرب می‌نامیدند و خانوادة نبوده كه از دست آن جناب داغدار نباشد و از اين 


روء کینه‌هایی که در سینه‌ها بود کار خود را کرد و آن همه نصوص خدا و رسول را 


۱۱۷ 


ناديده گرفتند تا حق آن بزركوار غصب شد!! بايد كفت اين ادعا كاملاً كذب و حاكى 
از غرض يا بىاطلاعى استء زيرا على 2 اگر هم كسانى را كشته بود هيج كدام 
آنان از مهاجر و انصار که پایه گذار بيعت ابوبکر شدند ان فرضا در ميان 
مهاجرین کسی بود که یکی از خویشاوندان کافرش را على #5 کشته بود (گر جه 
چنین کسی را نمی‌شناسیم» با اين فرض هم. محال بود که مومن مهاجر-كه در 
صورت لزوم در میدان جنگ پدر» عمو و يا برادرش را در راه رضای خدا و دفاع از 
اسلام می‌گشت - از على 4 که یکی از خویشان کافر محارب او را کشته بود 
کینه‌ای در دل بگیرد. آری على کسانی را از کفار قريش کشته بود كه خویشان او 
بعداً در ردیف مسلمانان در آمدند» و محتمل است که آنان کینه آن حضرت را به دل 
گرفته باشند. که از أعلام آنان ابوسفیان بود كه پسر و برادر زنش به دست على 2 
هلاک شده بودند. ولی گذشته از اين» چنین کسانی حق انتخاب خليفه را نداشتند» 
زيرا اين حق» خاص مهاجر و انصار و مجاهدین جنگ بدر و آحد بود و کسانی 
چون ابوسفیان نمی‌توانستد در صف آنان وارد شوند! اما جالب‌تر اين که خود 
ابوسفیان نيز از جمله کسانی بود که با بيعت ابوبکر مخالفت و به ظاهر از على 
طرفداری می کردند! پس چنین ادعائی- که مهاجر و انصار که بایه گذار بیعت سقیفه 
بودند به لحاظ کینه‌ای که با على 532 داشتند از آن بزرگوار عدول نموده و از 
حضرتش نامی دراین قضیه نبردند و بعد از رسول خدا همگی مرتد شدند جز سه 
نفر (كه لا اقل دو نفر از آنان از مهاجرین و انصار نیستند)- مخالفت با صریح قرآن 
است و گمان نمی‌رود هیچ مژمنی با بیان صریح قرآن به مخالفت برخیزد. 


آباتی که در مدح اصحاب رسول الله : له نازل شده 


اینک بايد بانیم كه قرآن کریم رازه رای پا لك ينه من فرب 
۱- وین الْأَعْرَابٍ مَن و ین باه ریم آلاخر وَيَتَخِدُ ما يُنَفِقُ فرب عند لله 
ولراك اشول ال هقی وم یْدجلهم له في رمه لد الله خَفُورٌ رجیم © 
سفن الْأَولُونَ مین لجر نصا این تَبَعُوهُم اخسن رضی ال 
هم رو عنة ود هم جتب كر كته نهر علیدین فیها تا ذلك الْفَوَرُ 


آل ©4 [التوبة: وحمي 


۱۸ 


«و از اعراب باديه نشین كسانى اند كه به خداوند و روزقيامت ايمان آورده و آنچه 

را انفاق می کنند وسیلة تقرب به خدا و موجبات دعاى رسول می‌شمارند. آگاه باش 

كه اين ایمان موجب تقرب ايشان است. به زودی خداوند ايشان را در جوار رحمت 

خود در آورد. همانا خداوند آمرزندة مهربان است *# و پیش روان نخستین از 

مهاجران و انصار و آنان که با ایمان و احسان از آنان پیروی کردند. خداوند از 

ایشان خشنود است و ايشان نيز از او خشنودند» و برایشان باغ‌هایی آماده کرده است 

كه رودها از زیر آن جاری است که هميشه در آنها جاویدانند. آری اين است 

رستكارى بزرگ». 

شیخ طوسی در تفسیر ايل آیات می‌نویسد"" که اینان مهاجرینی هستند که سبقت 
به ایمان گرفته و از مکه به مدینه يا به حبشه هجرت کردند. 

کدام مؤمن به قرآن در مقابل اين آیات که سراسر بشارت و رحمت و رضوان و 
بهشت و رستگاری بزرگ برای مهاجرین و انصار است. یعنی همانان که پایه‌گذار 
بيعت سقیفه بودند. می‌تواند آن حدیث ضعیف کفرآمیز فتنه‌انگیز (مردم به جز سه تن 
کافر شدند) را باور کند؟ اینک بايد دید از مهاجرین که در بيعت سقیفه بودند و به 
بيعت ابوبکر وفادار ماندند. جه کسانند که ممدوح خدا و قرآنند؟ 

یکی از اینان كه از مهاجرین حبشه است «عمرو بن عثمان بن عمرو بن سعد بن 
تیم» است که در خلافت عمر در فتح قادسیه در ركاب سعد بن ابی وقاص شهید 
شد» و ديكرى «هبار بن سفيان بن عبد الاسد» از بنى مخزوم است كه در جنگ 
«آجنادین» در شام در خلافت ابوبكر شهيد شد. و نيز برادرش «عبدالله بن سفيان» 
است که در جنگ یرموک و شام در خلافت عمر شهید شد؛ و عدة بسیار دیگری که 
اینجا مجال شرح احوال ایشان نیست. 

| 


-١‏ الذي ءامو وَهَاجَرُو وَجَلهَدُواً فى سبیل آله باتولیم نشیم عم 


7 و 
ر رسو سم سه 


ضايع مره وه 
.> لكر اه اه لمع 1211 و > ور وود 7 هو م دوس 


۱- التبیان فى تفسیر القرآن جاب سنگی» ج۱ اص٤‏ ۸۵. 
ص ۴۶۱ 


۱۹ 


© [التوبة: ۲۰ - ۲۲۲ 

«آنانکه ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خداوند با مال‌ها و جان‌هایشان جهاد 

کردند ايشان نزد خدا (از همه) بلند مرتبه‌تر هستند و اینانند که رستگارانند * 

پرورد گارشان ايشان را به رحمت خود و خشنودی کامل و بهشتی‌هائی که برای 

ایشان در آن نعمت‌های با دوام است» بشارت می‌دهد # در آنها برای هميشه 

جاودانند. چرا که نزد خداوند پاداشی بزرگ است». 

آيا اینانند كه يس از رسول خدا مرتد شدند؟! برای اينكه بدانیم اينان چگونه 
اشخاصی هستند» آیات دیگری با همین عبارات و کلمات از قرآن می‌آوریم: 

۳- ان آلذیی ءَامَنُواوَهَاجَرُوا وَجَلهَدُوأ بأموّلهم وانشیهم فى سبیل الله وَلّذِينَ 

ا وتيك بَعْضُهُمَ لاء عض [الأنفال: ۷۲ 

«همانا کسانی که ايمان آورده و هجرت کرده با مالها و جان‌هایشان در راه خدا جهاد 

نمودند و نیز آنانکه ايشان را جاى داده و يارى كردندء آنان دوستان يكديكرند). 

آنانكه ايمان آورده و هجرت کرده و با مال و جان‌شان در راه خدا مجاهده كردند 
جه كسانىاند جز مهاجرين به حبشه و مدينه؟ و آنانكه اصحاب رسول و مهاجرين 
به مدينه را جاى دادند و دين خدا را يارى کردند. جز اهل مدينه جه كسانى بودند؟! 
يعنى همان پایه‌گذاران بيعت سقیفه آيا اينان يس از رسول خدا مرتد گشته و به 
عقب بركشته و اسلام را ترك كردند؟ جواب اين هرزهسرايان و دشمنان اسلام و 
مسلمين را از اين آیه بشنويد: 

لوَآلَذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فى سبیل الله وَآلْذِينَ عاووا وَنَصَرُوَا 

هُمُ منوت 13 مَغْفِرَةٌ ور كر © [الأنفال: ۷۶ ]. 

«و آنانکه ایمان آورده و هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند. و کسانی‌که 

(ایشان را) جای دادند و يارى کردند. اینان به راستی مژمن‌اند که برای ایشان 

آمرزش و روزی بزرگوارانه است». 

خدای آفریننده دانای آشکار و نهان می‌فرماید اینان حقا مومن‌اند. ولی نویسندگان 


احتجاج و تفسیر برهان (طبرسی و بحرانی) از قول غالیان بی‌ایمان کتاب‌های خود را 


۱۳۰ 


پر می‌کنند كه اينان پس از رسول خدا مرتد شدند جز سه نفرء كه لا أقل دو تن از آنان 
از جهت هجرت و جهاد با مال و جان و جاى و مكان دادن به مهاجرین. مشمول اين 
آيات شريفه نيستند! زيرا ابوذر و مقداد هيج كدام نه مهاجرند و نه از انصار نه از وطن 
خود به اجبار و اضطرار مهاجرت كردند و نه مالى در راه خدا انفاق نمودند (زيرا 
نداشتند)» و كسى از مهاجرين را جا و مأوى ندادند زيرا خود فقير بودند؛ و اين 
موضوع بر كسى كه از تاريخ اسلام و حال آنان مطلع باشد يوشيده نيست. اين دو 
بزرگوار (ابوذر و مقداد) هر یک تاريخ روشنی دارند و سرنوشت‌شان معلوم است و 
اهل تحقیق می‌دانند که آن دو هر چند از کبار صحابه و به لحاظ ایمانی دارای والاترین 
درجات بوده‌اند. اما نمی‌توان آنان را از مهاجرین يا از انصار دانست. 

ابوذر كه از طايفة غفار بود و يس از بعثت پیغمبر که شهرت نبوت آن حضرت 
به گوشش رسید. در صدد تحقیق بر آمد و در مکه به حضور رسول خدا رسید و 
اسلام أوزة: رسول خدا به او امر فرمود که در وطن خود بماند و زمانی که اسلام 
نيرومند شد او نيز به مسلمانان ملحق شود. لذا پس از هجرت رسول خدا به مدینه 
وى در مدينه به رسول خدا ييوست بدون آن كه کسی او را به هجرت از يار و ديار 
مجبور كرده باشد. 

مقداد نيز اگر جه از السابقون الأولون است و در مكه به رسول خدا ايمان آورده. 
اما هجرت او اين كونه است که هنگامی كه كفار قريش برای جنگ با رسول خدا و 
مسلمانان مدينه از مكه حركت کردند. وى با «عتبه بن غزوان» به صورت ناشناس. 
داخل صفوف كفار قريش شده و به سوى مدينه حركت كرده و در أنجا به مسلمين 
و واک ھر ع :مشاه ار کان اسق که فاگ به سد اشرت رده و 
می‌تواند مشمول أيه شریفه باشد. اما تاريخ زندگی مقداد می‌رساند که وی به 
منصوص بودن على تلا معتقد نبوده است. زيرا به نقل تواریخ معتبر."" خود از 
اعضای همان گروهی است که طبق دستور عمر می‌بایست با «ابو طلحه زید بن سهل 


انصاری» برای تعبین خليفة سوم از بين شش نفری که عمر بر گزیده بود (علی» زبیر 


۱- تاريخ طبری ج ۳/اص ۲۹۵-۲۹۶ «الکامل فى التاریخ» تاليف ابن أثير با تحقیق آبی الفداء عبدالله القاضی 


۱۳۱ 


طلحه» عبدالرحمن بن عوف. سعد بن ابی وقاصء عثمان) همكارى مىكرد. ايشان 
مأموریت داشتند با نظارت ابوطلحة انصاری» هرگاه شش نفر مذکور برای تعیین 
خلیفه به توافق نرسیدند. فرد يا افراد مخالف را كردن بزنند. تا مسلمین شخص لايق 
دیگری را به خلافت اختیار کنند. و جه بسا مقداد علاقه‌مند بود که در ميان آن شش 
تن. على ع برگزیده شود. ولی صرف قبول اين مأموریت از جانب او به وضوح 
می‌رساند که وی به خلافت منصوصه اعتقادی نداشته است. 

شکی نیست که اين دو بزرگوار از بزرگان اصحاب رسول اکرم و مشمول مدایح 
و مراحم پروردگار عالم‌اند. اما از مصادیق روشن اين آیات نیستند و ما از اين نظر 
مطلب را به ميان آوردیم تا رسوائی آن حدیث سراسر کذب و افترا و مخالف وجدان 
و اناك خدا را آشکار کنیم که می‌گوید: (مردم به جز سه تن کافر شدند) و ثابت 
كنيم كه اين روایت. 0 دروغ و باطل بوده و بلکه با کفر فاصلة چندانی ندارد. 


:- ولد َابَ لكي وَالْمُهجِرِينَ 0 ین أتَبَعُوهُ فى سَاعَةٍ 
Eg‏ ب عَلَيْهِمَ هد بهم روف 


رحیم ©4 [التوبة: ۱۱۷]. 

«خداوند پذیرفت توب پیامبر و مهاجرین و انصار را که از پیامبر در زمان دشواری 

(در جنگ تبوک» که مجاهدین از حيث کمی آب و نداشتن مركب سواری چنان در 

سختی و شدت بودند که شتران را کشته و به آب معده آنها اکتفا می‌کردند و یک 

خرما را چند نفر می‌مکیدند و بر یک شتر چند نفر به نوبت سوار می‌شدند) پیروی 

کردند. يس از آنکه نزدیک بود دل‌های گروهی از آنان منحرف و منقلب شود آنگاه 

خدا ايشان را آمرزید زیرا او نسبت به ايشان بسیار رژوف و مهربان است». 

دراين أيه خداوند مهاجر و انصار را در ردیف پیغمبر خود آورده و مشمول 
رحمت خويش می‌شمارد تا معلوم شود که مقام مهاجر و انصار تا جه اندازة است. 
آیا جنين كسانى مرتد شدند؟ 

-٥‏ کش خَيْرَ أمَةٍ أْخْرِجَتٌ لِلنّاس تأمُزون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْمَوَنَ عن الْمُنگر 

و تون له > [آلعمران: 1[ 


«شما بهترین ن امتی هستید که برای مرهج ظاهر شده‌اید امر به خوبی‌ها کرده و از 


۱۳۲ 


بدی‌ها نهی می كنيد و به خداوند ایمان دارید). 
شيخ طوسی می‌گوید: كه اين آيه را مفسرین به اختلاف تفسیر کرده‌اند. گروهی 
گفته‌اند اینان کسانی هستند که با رسول خدا هجرت کردند (مهاجرین به مدینه» و ابن 
عباس و ساير اصحاب و پاره‌ای از مفسرین گفته‌اند عموم اصحاب رسول خدايند'". 
به هر حال اينان به قول خدای جهان بهترین امت. اما در نظر غالیان و مدعیان 
نب اهل کین ترفن امت اند ۰ ۱۳ 
قرآن را؟! 


7- «هُو لد انول آلسَکينة ف دلوك لْمُؤينِينَ لیردادذوا یمتا مّعَ (ییهم..4. 
لد رضی له له عَنٍ ألمؤْمِينَ إِذْ يَُايُِوتكَ تخت اجره و فَعَلِمَ مَا فى قُلُوبهمَ 


نع الك ا نَا قریبا 0 د جع ألدية نوا فى 
لوبهم AN‏ ال لله سکیتت, كلم رسوله وغل امد ميق 
ند نی روا احق بها و وک له ڪل شین نء عليتا ©4. 


ره ص<رو صل 
خمد سول الله وی مَعَدُدَ أَهِدَآهُ عَل الکمّار اه كي هم رد 


.۳ ٤٦ تفسير تبيان» جاب سنگی» ج۱اص‎ -١ 

۲- قرآن درباره مهاجرين می‌فرماید: ین ا إل أن يووا رتا آنه ول 
دقع آللّهِ اس تن ماد وار و ل 

وَلَيَنصُرَّنَ أَللّهُ مد من ینضرر ن آله لقو غر © الین إن م ف ار آقاموا ا اا 


ال کوة و الْمَعْرُوفٍ ونا عن لْمُتكر» [الحج: .]5١- 4٠‏ «كسانىكه به ناحق از ديار شان رانده 


Ca 


۳۹ 


نماز بيا می‌دارند و زکات می‌پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند». 

ولی برخی می‌گویند چون خداوند به مهاحرین قدرت داد. خلافت الهی على را غصب کردند. دين خدا را 
تغییر دادند. ارث دختر پیامبر ِا را غصب کرده و آن بانوی بزرگوار را مضروب کرده و آزردند!! 

على الكل درباره دو خليفه نخستين مىفرمايد: «أحسنا السيّرة وعدلا في الأمة» آن دو رفتار نیکو داشته و در 
ميان امت عدالت کردند». (وقعة الصفين» ص ۲۰۱) ولی مذعیان دوستی على اكا * می‌گوبند آن دو نفر 


و 


و سم 


ان لاه ل و 
0 فق ورن مهم فى ف الإنجيل زع خر ج شطتذر َكَاَرَُ قاسقا 
N ET‏ راع يبظ بُ 3 رَد الله لین عم 
لو oT‏ منْهم عفر وج عَظِيمًا 48 [الفتح: ۲۹-۲۰-۰۱۸۶ 
«اوست كه آرامش بر دل‌های مؤمنان نازل فرمود تا ایمانی بر ایمان شان بیفزایند .. 
به راستی پروردگار از مؤمنين هنگامی که زیر درخت با تو بيعت می‌کردند. خشنود 
گردید و دانست آنچه در دل‌شان بود و بر آنان آرامش نازل فرمود و به پاداش آن» 
پیروزی نزدیکی برایشان مقرر داشت ... آنگاه که کافران در دل تعصب جاهلیت را 
جای دادند. خداوند [از جانب] خويش بر پیامبرش و بر مؤمنين آرامش نازل فرمود 
و آنان را بر كلمة تقوی ملزم ساخحت که به آن سزاوارتر و شايستة آن بودند و 
خداوند به هر جيز داناست... ييامبر خداء محمد و كسانى كه با اويند. بر كافران 
سخ تكير و بين خود [با هم] مهربانند. اينان را در حال ركوع و سجده می‌بینی كه 
جوياى فضل و خشنودى پروردگارند. نشانة ايشان در رخسارشان از اثر سجده 
آشکار استء اين توصيف آنان در تورات است. و اما توصيف ايشان در انجيل 
جنين است كه همانند کشت‌زاری هستند كه جوانه‌های (خوشه‌های) خود را بيرون 
زدهء وآنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌های خويش راست ایستاده باشده 
بگونه‌ای که بزرگان را به شگفت می‌آورد. (مومنان نیز همین گونه‌اند. آنی از حرکت 
باز نمی‌ایستند. و همواره جوانه می‌زنند...) تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند. 
خداوند به کسانی از ايشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند آمرزش و 
پاداش بزرگی را وعده می‌دهد...). 
دراين آیات که خدا اصحاب رسول خدا را بدين گونه مدح می‌فرماید که: خدا در 
قلوب اين مؤمنين سکینه و آرامش را نازل می‌کند تا ایمانشان زیاده شود و از آنان 
اظهار رضایت و خوشنودی می‌نماید که در زیر درختی با رسول خدا بيعت کردند 
زيرا خدا دانسته است که جه نیتی در دل ایشان» است و آنان را می‌ستاید که با رسول 
خدا بوده و بر کفار سخت‌گیر و شدیدند اما بين خودشان مهرباننده راكع و ساجدند 
و جویای بخشش الهی و خوشنودی او هستند و ...! اینان جه اشخاصی بودند. آيا 
اين آیات مصادیقی در خارج داشته يا نه؟ و اگر داشته مصادیقش جه کسانی 


۱۳۴ 


بودهاند؟ آيا تمام آنان قبل از رحلت رسول خدا بودند يا بعد از رحلت او؟ آيا بعد از 
آن حضرت در انتخاب خلافت دخالت کردند با نکردند؟ آنا این ابات تماما در شأن 
آن سه نفر نازل شده است يا دیگران را هم در بر می‌گیرد؟ اينها سژالاتی است که 
اين آیات بر می‌انگیزد. و جواب آنها را بايد مؤمن بدهد نه غالی. نه کسی چون 
عبدالله بن قاسم حضرمی! جواب اين آیات را بايد مؤمن به قرآن بدهد که معتقد 
است قرآن از جانب پروردگار جهان و عالم به هر آشکار و نهانی است. نه عبدالله 
حضرمی که غالی و کذاب و دشمن خدا و رسول و ائمه است. آنگاه چنین شخصی 
از قول امامی به دروغ روایت می کند که: (مردم جز سه تن کافر شدند)!! 

- آیات دیگری در قرآن کریم در مدح و ستایش اصحاب رسول خدا آمده 

كه به برخى از آنها اشاره ی شود همجون أيهُ شريفة: #ءَامَنَ لول مآ أن 

له من ری لومون کل امن باه وَمَلتيكيه. وکرو وَمُسلِهِ لا فرق 

96 يك د من رسْله6ه [البقرة: ۸۵ 

«پیامبر ايمان آورد به آنچه كه از سوى پروردگارش به او نازل گشت. و مؤمنان 

همگی به خداوند و فرشتگان و کتاب‌های [آسمانى] و پیامبرانش ايمان آوردند. 

آيا مؤمنان كه همگی به خدا و فرشتگان او و کتاب‌های آسمانی و پیغمبران خدا 
ایمان آوردند. مرتدند؟! آيا اين آيه در آن روز مصداق داشته پا نه؟ و اگر داشته جه 
کسانی بوده‌اند؟ يا اين آيهُ شریفه: 

فد مَنَّ أللَّهُ لله عل آلنقیین إِذ بَعَتَ بهم رولا من آتشیهم یلوا له 

ءاینته» رکه وه یمهم لكب راکمه وان كانُوأ من قَبْلْ لَنى صَلَلٍ مُبِينٍ 

8 [العمران: ۲۱2۶ 

«خداوند منت نهاد بر مؤمنين آنگاه كه رسولی از جنس خودشان در میان‌شان بر 

انگیخت که آیات خدا را بر ایشان تلاوت کرده و آنان را پاک و پاکیزه می کند و 

کتاب و حکمت به ایشان می‌آموزد و به راستی قبلا در گمراهی آشکار بوده‌اند». 

آیا چنین مؤمنينى وجود داشته‌اند؟ يا اگر وجود داشته‌اند همگی قبل از رحلت 
رسول خدا از دنیا رفته‌اند؟ آيا می‌توان چنین ادعائی کرد؟ 


E‏ نو ی ام ار بت ا 


۱۳۵ 


كوم تیف قاس ون اه لله لا يُضِيعْ جر نومیین © آلذین ااا ينلد 
تولف بح وت سا وس و موسر 
ی قال هم الئاس إِنَّ الئاس ق جَمَعُوا کم فاخشوهم فَرادهم زیمت وال 
ذا له ویغمالوکیل 9 فانقلیوا ييف همه م را 
ابو رضوّت ۳ وَآَنّهُ دو فَضْلٍ ير ۱۷-۱ 
«مؤمنان كركا وود قراس عراز و ور لشن را حتی پس از اينكه (در جنگ) 
زخم برداشتد. اجابت کردند. ياداشى بزرگ دارند و خداوند ياداش آنان را تباه 
نمی‌سازد. همانان که چون به ايشان گفته شد بترسید از مردمی که برای جنگ با 
شما گرد آمده‌اند. ایمان‌شان افزون كشت و گفتند: خداوند ما را کافی است و جه 
نیکو کارسازی است. به نعمت و فضل إلهى بازگشتند و هیچ بدی به ایشان نرسید و 
خشنودی خدا را پیروی کردند و خداوند دارای بحششی بزرگ است». 
آيا چنین مژمنینی وجود داشته‌اند يا نه؟ و اگر وجود داشتند جه کسانی بودند؟ 
آیا فقط همان سه نفرند که بعد از رسول خدا مرتد نشدند؟ یعنی سلمان و ابوذر و 
مقداد؟ که البته بودن ابوذر نيز در ميان مجاهدین مذکور مسلم نیست» پس خدا از 
جه کسانی اين قدر مدح و ستايش می‌کند. آیا اینان همه قبل از مرگ رسول خدا از 
دنیا رفته بودند؟! در حالی که نام مجاهدین جنگ ثبت است و اکثر آنان در آن زمان 
ی ی ی 
4- فإ فى خی لسوت ررض رأختکف ألَيْلٍ ولتقار َايتِ ند لجلب 
© آلنین یذ گزون آله نا رقفوتا وگل جلوبهم ویتنکرون فى خن سوت 
َالأَرْضِ». .این هَاجَرُوأ أ حرجا من ديرم lS‏ فا 
تون عنم سیتانهم لیم جت ری من ها لزق من 
عد له 1۳ عندهد حسْنْ لوب 83 [العمران: ۱۹۵-۱۹۱-۱۹۰]. 
«به راستى كه در آفرينش آسمان‌ها و زمين و آمد و شد شب و روز هر آينه براى 
خردمندان نشانههاستء آنان كه ايستاده و نشسته و به يهلو آرميده. خدا را ياد 
می‌کنند و در آفرينش آسمان‌ها و زمين مىانديشند ..... پس آنان كه هجرت كرده و 


يا از ديارشان رانده شده و در راه من آزار شدند و جنكيدند و كشته شدندء حتماً 
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بدی‌هایشان را بپوشانم و آنان را به بوستان‌هایی در آورم كه از زيرشان رودها روان 

است که اين پاداشی از خداست و در نزد خدا پاداش نیکوست». 

شيخ طوسی در توضیح اين آیات در تفسير «التبیان» می گوید: «طبری گفته است که 
اين آيه مختص کسانی از اصحاب پیغمبر است که از وطن و خانواد خود مهاجرت 
کرده و از اهل شرك مفارقت کردند. و ساير پیروان رسول خدا که در یاری مؤمنان 
عليه دشمنان شان شتاب کرده و به خداوند راغب بودند». آنگاه شيخ می گوید: به نظر 
طبری اين قول را آیات بعدی نیز تقویت می‌کند که می‌فرماید: لفَآسْتَجَابَ هم رب 
ان لا آضیغ عَمَلَ عمل تنگم من گر أن [آلعمران: 1۱00 

تا اينكه می‌فرماید: «آن کسانی که همجرت کردند و از خانه و ديار خود خارج شدند و 
در راه من آزار دیدند و جنگیدند و کشته شدند. حتما گناهان ایشان را می‌پوشانيم و آنان ۳ 
در بهشت‌هایی وارد می کنیم که از زیر قصرهای آن نهرهائی جاری است. اینها وابی است 
از جانب خداء و در نزد او ثوابهاى نيكوست». انگاه شيخ می‌گوید: «اين چنین وعده‌ها 
لايق و سزاوار نيست مكر براى همان کسانی که طبرى يادآور شده است و لايق ساير أفراد 
نیست». سپس طوسىء قول بلخی را نيز آورده كه گفته است: «اين آيه و ما قبل آن 
دربارة پیروان رسول خدا و مهاجران همراه او نازل شده است» و نيز هر كس از مسلمین که 
جزء کسانی باشد که رهرو راه ایشان بوده و متابعت آثار ايشان نماید. مشمول اين آيه 
می‌شود». 

آيا کسانی که خدا فرموده: اینان که مهاجرت کرده و از ديار خود خارج شدند و 
در راه من آزار کشیدند و جنگیدند و کشته شدند. آنان را وارد بهشت می‌کنم. جه 
کسانی هستند؟! هم اینانند که اين حديث کفرآمیز می‌گوید (جز سه نفر همه کافر 
شدند)؟ آخر کدام قلبی که به خدا و رسول و روز قيامت ایمان دارد. می‌تواند اين 
مخالفت صریح با آیات قرآن را بپذیرد؟ 

۰- للم ء آلمهجرین آلذِينَ آخرجوا من دیرهم وَأمْوَلِهمَ يَبْتَغُونَ فضلا من 

له ورضوتا وَيَنصْرُونَ الله سول اتيك هم ألصَّدِقُونَ © زین بو 

ار والایمن من قَبْلِهِمْ بو مَنْ هَاجَرَإِليْهمْ ولا يجَدُونَ في صُدُورِهِمْ اجه 
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2 
3 


و یم تبن د 


َا رثا يثرو عل أيهم ولز كن بهم حَصَاصة وَمَن وق شع تفیب- 
َأَولتِيِكَ هم اون 49 [الحشر: 4] 
([همچنین فیء] برای نیازمندان مهاجر است که از سرزمین و اموالشان رانده 
شدند در حالی که جویای بخشش و خشنودی خداوند بوده و خدا و 
پیامبرش را یاری می‌کردند. آنان در ادعای ایمان راستگویانند # و برای آنان 
كه پیش از مهاجرین در سرای هجرت و ایمان (مدینه) جای گرفتند کسی را 
كه به سوی شان هجرت کند دوست می‌دارند و در دل خود نیازی به آنچه که 
به آنان داده می‌شود. نمی‌یابند و آنان را گر جه خود نیازمند باشند. بر خويش 
مقدم می‌دارند و کسانی‌که از بُخل نفس خود در امان بمانند. پس همانان 
رستكارانند). 
اين مهاجرین -که مشرکان آنان را از خانه‌های شان بيرون و از اموالشان محروم 
کردند و آنها برای طلب بخشش و رضوان الهی مهاجرت کرده و خدا و رسولش را 
یاری نمودند و خدا آنان را صادق در ایمان و راستگو به شمار آورده- جه کسانند؟ 
آیا همینان نبودند که يس از رسول خدا در سقیفه حاضر شدند. و آيا آنان که در 
خانه‌های خود در مدینه از مهاجرین پذیرائی کردند و آنان را بر خود ترجیح داده و 
مقدم داشتند. و کسانی را که به سوی ایشان هجرت می‌کردند دوست می‌داشتند آيا 
جز همین انصارند که بعد از رحلت رسول خدا و سعد بن عباده را آورده و 


می خواستند او را به خلافت بر گزیده و با او بيعت نمایند؟! 


از ميان دو قول کدام را اختیار کنیم؟ 
این آیات و ده‌ها أيه شريفة دیگر را بيذيريم كه در کتاب الهی مسلمین, در مدح و 
تمجید اصحاب رسول الله وا كه افراد بارزشان مهاجر و انصارند - نازل شده و در 
مقابل چشم هر مسلمانی است که ایمان و آشنایی به قرآن دارد. يا احادیثی را که 
می گویند: 

«وقتی رسول خدا چشم از جهان فرو بست تمام مسلمین مرتد و کافر شدند جز 
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سه نفر). 

يعنى آن سه تن كه در اعتقاد به خلافت على ع5 باقى ماندند. مسلمانند. و بقیه 
مسلمانان كه با ابوبكر بيعت کردند. همگی كافر شدند! 

اين احاديث با آن آیات» سخت مخالف است و كسىكه به خدا و رسول و قرآن و 
قيامت اعتقاد دارد نمی‌تواند آن احاديث و آنچه را كه دربارة مخالفت مهاجرين و انصار 
با خلافت منصوص می گویند» باور كند. زيرا اين آيات يا از جانب خداست و يا نيست. 
اگر از جانب خدا نيست (نعوذ بالله) پس قرآن ساخته و بافتة غير خداست و در نتیجه 
اساس دين اسلام كه مبتنى بر قرآن می‌باشد. ويران است» و هرگاه اصل و اساس یک 
دين اين كونه سست و ويران باشدء ديكر خلافت منصوصه يا غير منصوص. که فرعى 
از این اصل است. جه ارزشى دارد؟! اين ماجرا بيت زیر را تداعى می كند: 
خانهازياى بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است 

اما اگر قرآن کریم از جانب خداوند است (که هست) و اگر خداوند عالم الغیب 
و الشهاده می‌دانسته كه جه می كويد (كه البته می‌دانسته) و جه کسانی را مورد مدح 
قرار می‌دهد. در اين صورت بايد تكليف خود را با آيات قرآنى روشن كنيم. از جمله 
آیاتی مانند: 

«وآلزین و قاروا و جَهدواً فى سَبِيلٍ اه وین ءَاوَوا وَنَصَرُوَا وليك 

هم عون ۳۹ هم تفع زرد کک © [الانفال: ۷۶ 

«و کسانی که ایمان آوردند و در راه خدا همجرت نموده و جهاد کردند و آنان که 

(ايشان را) جای دادند و يارى کردند آنان به راستی مومن‌اند و آمرزش و روزی 

توالا دارند). 

واو لتيك هم یرون 4. .. آنان‌اند كه کامیاب‌اند. و 

. زد هم ألصَّدِقُونَ4... آناناند كه راستكويند. و 

«ل... وأو لتيك هم آلْمُفْلِحُونَ ©). + آثانائد یار 

2 ع مقي #اكتما بهترین امت بوده‌اید که ... و 

مهم که آفوی ورا أَحَقّ ی بها وَأَهْلَهَاك [لفتح [Y1‏ 
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«و ايشان را با حكم تقوى همراه ساخت كه [از ديكران] به آن سزاوارتر و شايستة 
آن بودند). 
لفون رون ین رين وآلانصار وآلذین أَنبَعْوهُم اخسن رطق 
ل ل 

للم آلْعَظِيمْ ©4 [التوبة: 1٠٠١‏ 

«ييشاهنكان نخستين از مهاجرين و انصار [كه ايمان آوردند] و آنان كه با نيكى كردن 

از آنان ييروى كردندء خداوند از ايشان خشنود و ايشان از پروردگار خرسندند و 

خداوند برايشان بوستانهايى كه رودها زیر آن جارى استء مهیّا فرموده و در آن 

همواره جاويدند و ای نست كاميابى بزرگ». 

و ده‌ها أيه ديكر .. 

آیا اين آیات مصادیقی در خارج داشته يا نه؟ و در صورت وجود مصداق, آنان 
چه کسانی بوده‌اند؟ آیا همین کسانی بودند که در سقيفة بنی ساعده برای انتخاب 
خلیفه گرد آمدند يا نه؟ آیا خداوند دانای غيب و نهان و آگاه از گذشته و حال و 
آیند جهان» با علم و اطلاع اینان را مدح فرموده يا چنین نبوده؟ شق دوم اصلا 
مقبول هیچ مؤمنى نیست و «تعالی الله ما يقول الظالون علواً کبیرآ*. و بنا بر شق اول 
که خداوند آگاهانه چنین فرموده» يس چگونه می‌توان ادعا کرد که ممدوحین قرآن 
پس از رسول خدا مرتد و کافر شدند و فرمان الهی در مورد نصب على تلا به 
خلافت پیامبر را انکار کردند؟"" زیرا اگر حق تعالی که عالم الغیب است و می‌داند 


۱- درباره حوادث سقیفه» لازم امشت مطالبی را مورد توحه قرار دهیم: 
اول جرا انصار که خداوند درباره آنان فرموده ی ما وَهَاجَرُوا و جَلهَدُواً فى سبیل لته ا 


4 


وو وروا وكيك هم م أَلْمُؤْمِبُونَ حًا [الأنفال: 74]. «کسانی‌که يناه دادند و يارى کردنده آنان 


براستى مؤمن اند». 

و پیامبر درباره آنان فرمود: «اگر مردم به راهى و انصار به راهى دیگر روند. من نيز به راه انصار مىروم و اكر 
موضوع هجرت نبود من خود یکی از انصار بودم». (عبد الرزاق صنعانی» المصتّف تحقیق الاعظمی 
ج۱۷اص14) ونيز فرمود: «يروردكاراء انصار را و فرزندان و نوادگان شان را رحمت فرما» (المصتّف 


ج۱۷/ص 1۲)؛ «سعد بن عباده» بزرگ قبیله خزرج را برای خلافت نامزد کردند؟ مگر دستور خدا و رسول را 


كه آيا بنده‌اش در آينده اعمال سابق خود را حبط و باطل خواهد كرد يا خيرء بفرمايد 
كه به فلانى بهشت خواهم داد. دليل آن است كه او در آينده نيز عملى كه مانع از 
دخول در بهشت باشد مرتكب نمی‌شود و لغرشهايش نيز آمرزيده خواهد بود. 

زيرا ير واضح است كه يك انسان عادى هركاه جند روزى با كسى معاشرت كند 
خواه و ناخواه او را تا حدودى خواهد شناخت و تا اندازه‌ای به خصال و افكار 
واقعى او بى خواهد برده يس چگونه ممكن است خداى عليم بذات الصدورء بندگان 
خود را نشناسد و اينكونه قاطع از آنان تمجيد فرمايد؟! 

آيا خداوند حکیم. عليم و خبير نمىدانسته که اصحاب پیامبرش علاقة جندانى به 
حقايق دين نداشته و سرسرى و با تزلزل آن را يذيرفتهاند؟! بلكه طبق پارة از روايات 
همین اصحاب در زمان حيات مبارک پیامبر» جناح بندی‌ها كرده و عهد و پیمان‌ها 
منعقد نموده و صحیفه‌های ملعونه نوشته و در خانۀ کعبه سپرده‌اند و از روزی که به 
ظاهر مسلمان شدهاند مقصودى جز به دست آوردن امارت و حکومت نداشته و دل 
شان از بغض اهل بيت پیامبر لبريز است و به محض رحلت پیامبر مرتد می‌شوند و 
یکی از اصول دين يعنى امامت منصوص را انكار كرده و فرزند عزيز بيامبرش را از 


درباره خلافت على اا نشنيده بودند؟ 

ایا چرا پس از شکست سیاسی انصار از جناح مهاجرین» که سبب قطم طمع ایشان از احراز خلافت دن 
انصار به فکر نیفتادند لا اقل با منتخب خدا و رسول 29 بيعت کنند. خصوصاً كه على 2 همچون 
پیامبر از حامیان راستین انصار» و در ميان مهاجرين» مهربان‌ترین فرد نسبت به آنان بود. 
فراموش نکنیم كه انتخاب خلیفه در مدینه صورت كرفت یعنی در جایی که مهاجرین و اهل مکه در اقليّت و 
فاقد قدرت لازم بودند و اگر بنا به رقابت‌ها و اختلافات ميان خود از جمله رقابتی که جناح اموی قريش و ... 
با بنی هاشم داشتند. می‌خواستند حق الهی على ت25 را پایمال کنند. طبعاً انصار که انگیزه‌های مهاجرین را 
نداشتند» به راحتی می‌توانستند آنان را سر جایشان بنشانند و مانع تحقق چنین بدعتی در دين شوند. 

ثالثا: چرا در مناظرات و مذاکرات سقیفه فقط درباره برتری انصار بر مهاجرین» به لحاظ خدماتی که به اسلام 
کرده‌اند و یا برتری مهاجرین بر انصار سخن گفته شد و سخنی از نصوص امامت به ميان نیامد و حتّى قبيله 
اوس که نامزدی برای خلافت معرفی نکرده بودند و زبان‌شان در انتقاد از مهاحرین بازتر بود» کمترین یادی از 


نصوصیّت امير المومنین عَلِكَلادْ نکردند؟! 
ميصر مب مین 
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ارث يدر محروم كرده و حتى مضروب می‌سازند و باعث سقط فرزندش مى شولك .... 
وبا اين حال اين آيات غبطه انگیز را در تمجيد و تجليل آنان نازل می‌فرماید؟! آياتى 
كه تا قيام قيامت باقى مىماند و مؤمنان آن ها را روز و شب تلاوت كرده و مهاجر و 
انصار را مؤمن می‌شمارند؟!! و آنان را دوست خواهند داشت؟!! 

آری» تصديق روايت: «لَا قبض الب ارت اناس على أعقابهم کقاراً إلا لات» چون 
پیامبر چشم از جهان فرو بست. بجز سه نف مردم از دين بر كشته و كافر شدند 3 
و امثال ا تکذیب آیات فوق را در بر دارد زیرا براق پذیرش این گونه احادیث یا 
بايد علم الهی به آيندة اين افراد را -نعوذ بالله- انکار کنیم» يا اينكه با آیات شريفة 
قرآن چنان رفتار کنیم که دشمنان اسلام به منظور اسقاط حجیّت کتاب خدا کرده 
است» یعنی بكوييم قرآن قابل فهم نیست» و ما نمی‌دانیم جه می‌گویدا!! دراین 
صورت است که راه و رخنه برای اینگونه هوس بازی‌ها و گزافه‌گویی‌ها باز می‌شود. 

آری» کسی که بر صحت اين روایات اصرار دارد. ناگریز بايد بپذیرد اين آیات؛ 
خطا و يا نامفهوم است! و غافل است از اين که می‌خواهد امامت منصوص علی 4 
را ثابت کند ولی نا خواسته. -العياذ بالله- بطلان معجزهُ رسالت و در نتيجه کذب 
اسلام و نبوت پیامبر لگ را اثبات می‌کند! زیرا اگر عدم پذیرش خلافت الهی 
على 25 موجب ارتداد باشد چنانکه حدیث بالا می گوید: «لما قبض النبي ارتد الناس 
على أعقابهم کفارا إلا ثلائة» چون پیامبر چشم از جهان فرو بست مردم به جز سه تن 
به کفر بيشين خود باز گشتند و مرتد شدندا!! همه -و يا اکثر- اصحاب پیغمبر بر اين 
کفر (عدم اعتقاد به منصوصیت امير المؤمنين على تلد به خلافت) باقی ماندند و به 
موجب آية: ون يَرْكِيدْ منم عن دیب ینت وَفو کر رتیت حَبطت 
أَغسلهم فى انیا وار ولتت أَصْحَنبُ آلقار هم فيا خللشوت ©4 البترت1۲۱۷ 
«هر كه از شما از دینش باز كردد و در حال كفر بمیرد» پس چنین كسانى اعمال شان در 
دنيا و آخرت باطل شده و جاودانه در آتش دوزخاند). 

اعمال و جهاد و فداکاری‌های‌شان حبط و نابود شده و در جهنم جاویدند. جز 
سه نفرا! همان کسانی که تاريخ زندگی آنان حاکی است که با ساير مرتداین - نعوذ 
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بالله- دراين مورد. هم عقيده بوده‌اند. زيرا مقداد. چنانکه گفتیم. از مأمورين نظارت 
بر كار شوراى شش نفرى تعيين خليفة سوم بود كه بنا به دستور عمر تشكيل شد. 
سلمان نيز سالها از جانب عمر در مدائن حكومت داشت و اعتراضى جدى در دفاع 
از خلافت منصوص و يا استشهاد به حديث غدير, در تاريخ حيات او ديده نمی‌شود. 
باز هم می‌پرسیم: آيا مسلمان مؤمن به قرآن می‌تواند به مفاد اين روايات اعتنا نمايد؟ 
آيا کسی كه واقعاً به قرآن ايمان دارد برای عمل به حكم دين و دستور صريح 
ا عاذ يتيرق بای مخالف فران نيق رفنت ٠‏ تات انا هات دت ر 
قدرت با اين لا طائلات و كفريات مبارزه كند؟! (جه رسد كه به آنها معتقد هم باشد) 
اكر به تاريخ خونين و ننكين دشمنی‌ها و خصومتها و تفرقه اندازی‌ها كه اين 
روايات در بين مسلمين به وجود آورده. نظرى بیفکنید. يقين خواهيد کرد كه 
جاعلين اين روايات و واضعين اين احادیث. مسلماً و قطعاً از دشمنان بزرگ اسلام 
بوده يا از طرف آنان تحريك و تشويق و تقويت شده‌اند تا جنين روزى را بيش 
آورند كه امروزه مسلمانان با وجود جميعت بيش از يك ميليارد نفر- كه اكثر شان 
در بهترين نقاط آباد زمين ساكناند- و با آن همه دستوراتى كه برای اتحاد و اتفاق و 
برادری دارئدء دچار آن كونه ذلت و نكبث و تفرقه و بدبختی هستند که کمتر ملتى 
را با اين شرایط می‌توان با ایشان مقایسه نمود! کوچک‌ترین نمونة آن تسلط يهوديان 
بر ایشان است. آرىء اينها از نتایج سوء و نکبت بار اين گونه روایات است که ريشة 
آن در سرزمین کفر است. اما از چشمه سار مذاهب اسلامی آبیاری می‌شود! یعنی 
مذاهبی که اسلام و روح دين از آن بی‌خبر و بیزار است! مذاهبی که سیاست‌های 
گوناگون انها را به وجود اورده و بدعت نهاده است. مذاهبی که به وسيلة دشمنان 


اسلام يديد آمده و یا از طرف آنان تقویت و ترویج شده آثیتشتار 
تاريخ حبات صحابه مصدّق(تصد بق کننده) آبات و مکذب (تکذ یب کننده) روابات است 
۱- در اصول «کافی» ضمن روایات متعددی منقول از ائمه ّل ایشان شرط پذیرش حدیث راء عدم مخالفت 


با قرآن» دانسته‌اند. از جمله حدیث ۱۸۳ و احادیث ۱۹۸ الى ۲۰۳ (ج ۱/ ص1۰ حدیث پنجم وص 1٩‏ 
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نكاهى به تاريخ اصحاب رسول خدا نيز به روشنى نشان مىدهد كه آنان به راستىء 
قابل مدح و ثناى يروردكار عالم بوده و زندكانى سراسر افتخارشان كوياى آن است 
كه ژبدگان فرزندان آدماند. آنان كسانى بودند كه بدون هيج تطميع و تهديدى از 
جانب پیامبر واف به دين اسلام كرويدند و از هيج تطميع و تهديدى برای انصراف 
از آن متأثر نگشته و چون كوه شامخ در عقيدة خود ثابت و محكم بودند. و با آنكه 
انواع شکنجه‌ها و رنج‌ها و عذاب‌ها از طرف مخالفين شان -كه همه صاحب قدرت 
و ثروت و نفوذ بودند- برايشان وارد می‌شد. بسيارى از اينان كه در طبقۀ فقرا و 
بردگان و تحت نفوذ و قدرت مخالفان خود بسر می‌بردند. از طرف اربابان و مالكان 
خود تا سرحد مرگ تهديد می‌شدند. به حدى كه طبق پاره‌ای گزارشات: «آب داغ بر 
بدن برهنة آنان ريخته و با شلاق‌های آهنین» گوشت بدن آنان را می‌ربودند و یا 
سرشان را در خم آب فرو برده و آن قدر نگاه می‌داشتند تا نفسشان قطع شود. و يا 
در مقابل آفتاب گرم آنان را برهنه کرده و بر ریگ‌های داغ خوابانیده و سنگ‌های 
سنگین بر شکم آنان گذاشته و از ایشان می‌خواستند که از دینی که پذیرفته‌اند دست 
بر داشته و مرت شوند؛ يا آن كه حداقل از روی مصلحت و به اصطلاح تقیّه» از دين 
محمد واا اظهار برائت و بیزاری کنند تا از آن شکنجه و عذاب نجات يافته و با 
آزادی و رفاهیت زندگی کنند. نیز کسانی از ایشان را با آتش داغ می‌کردند تا حدی 
كه روغن بدن‌شان آن آتش را خاموش می‌کرد! «خبّاب بن آرّت» از جمله مسلمانانی 
است که در راه عقیدۀ خود به دين اسلام. شکنجه‌های فراوان تحمل کرده و از 
معذبین فى سبیل الله است» و شاید بتوان كفت بیش از دیگران متحمّل رنج شده 
است. او غلام و زرخرید زنی به نام اَم آنمار» بود. يس از آنکه اسلام آورد و اربابش 
خبر شد. آهن گداخته را از كور خبّاب» که آهنگر بود» بیرون می‌آورد و بر سر او 
می‌گذاشت و آنرا داغ می کرد! کفار مکه نیز همین که از اسلام آوردنش باخبر شدند» 
زره آهنین بر بدن او و عمّار و بلال می‌پوشانیدند و ايشان را در زیر آفتاب گرم 
حجاز می‌داشتند تا اينكه در اثر تابش آفتاب حلقه‌های تفتيدة زره بر بدن ایشان 
می‌نشست! نيز گاهی آنان را از پشت» روی آتش گداخته می‌خوابانیدند. به طور که 
از روغن يشتشان آتش خاموش مىشد! و كاهى سنگ‌های را در آتش كداخته و بر 
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بقع انان: با ودين گوشت تون شان را مزعو داو سايق مرا كوه فى 5د 
5 خبّاب در سال ۳۷ هجرت وفات كرد و امير المؤمنين على تلا در حق او 
دعاى خير فرمود»." حكيم بن جبیر از سعيد بن جبير روايت مىكند که: «از ابن 
عباس يرسيدم آیا مشرکین» مسلمانان را در شكنجه و عذاب مىداشتند تا آنان دين 
خود را ترك كويند؟ كفت: آرى به خدا سوكند مشركين هر كدام از آنان را می‌زدند 
و گرسنه و تشنه نگاه مىداشتند. به حدى که از شدت صدمه‌ای كه بر ايشان وارد 
می‌شد توان نشستن نداشتند تا آنچه را از ايشان می‌خواستند انجام دهند و يا آنکه 
بگویند: لات و عزی خدا هستند» یا آنکه جُقلی (< سوسکی) برایشان می‌گذشت 
ف كفي شدای قو ابن ا واو ری 

اما آنان با كمال شهامت و شجاعت از ييشنهادات ارباب قدرت و نفوذ. سرييجى 
كرده و بدون تقيه و با كمال صراحت در زیر شلاق آتشين گوشت بای جان ستان 
آنان فریاد می‌زدند: «آشهد آن لا له الا اش ون محمداً رسول الله وفع فان بن كنات 
می‌ساییدند. گروهی از آنان كه دارای مال و ثروت و نفوذ و قدرت بودند. اما به علت 
قبول اسلام ناچار بودند نه تنها از ثروت و قدرت خود صرف نظر کنند. بلکه بايد از 
یار دیار» و وطن و نزدیکان خود نیز چشم پوشیده تن به مهاجرت داده به بلای غربت 
كه هر کجای روی زمين بود و با دين و آئين ايشان مخالف بود. روی آورند و به 
سرنوشتی نامعلوم. خود را گرفتار نمایند. مانند جعفر بن ابی طالب. و با اين حالء با 
كمال ابتهاج و افتخار تن به عذاب هجرت داده و از وطن و يار و ديار خود چشم 
پوشیدند اما ذرة از اوامر دين خود انحراف نورزیدند! اینانند که قرآن کریم به بهترین 
ای ی ان ای الور ا 
تحمل رنج و اذيت می‌ستاید و می‌فرماید: لدی َاجَرواً فى لته مِن بَعْدِ ما و 
تم فى نا حستة رز الاجرة بز yT E‏ صَبَروا وکل 
رهم یت کلون 4 [النحل: ۱؛ -4۲] «و كسانىكه. يس از اينكه مورد ستم واقع شدند. در راه 


۱- به نقل از «أسد الخابة في معرفة الصحابة»» ابن اثير ج ۲اص۹۸ با تلخیص. 
۲- به نقل از «سیره ابن هشام» ج۲ اص ` ۲ با تلخیص. 
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خدا هجرت كردندء البته در دنيا ايشان را جايكاهى نيكو دهيم و پاداش آخرت بزرگ‌تر است 
اگر می‌دانستند # همانان كه صبر كردند و بر پروردگارشان توكل می‌کنند). 

و می‌فرماید: ین ن هَاجَرُوأ أ وأخرخوا من دهم وَأُوذُوأ فى سَبیل ولو وف 
اک ن عَنْهُمْ سَيْكَاتِهمُ وا ده ی جَتِ ری مِن متا هر (آلعمران: ۹۵ 
«كسانى كه هجرت 00 و از دیارشان رانده و در راه من ازاز باه و گیل نذا و که 
شدند البته هر آينه بدىهايشان را بيوشانيم و آنان را به بوستانهايى در آورم كه از زيرشان 
رودها جارى است». 

و می‌فرماید: للِلفْقرءٍ ألْمْمْجِرِينَ أ ی 
ن الله ورضوتا وینضرون اله وراد اولك هة المَیفون 4۵ رانس هه 
«[همجنين فىء] از آن مهاجران تهيدستى است که از ديارشان و اموالشان رانده شدند در 
حالى که جوياى فضل و خشنودی خداوند بوده و خدا و ييامبرش را يارى می‌کردند. اينان 
در ادعاى ايمان راشتگویند), 

كه به اتفاق جميع مفسرین» اين آيات شريفه دربارة مهاجرین, به حبشه و مدينه 
است. فراموش نكنيم كه امام زين العابدين و سيد الساجدين على بن الحسين 232 نيز 
در دعاى جهارم (صحفه سجاديه) به جاى آنکه اصحاب رسول را مرتد شمارد دربارة 


۳ 


خرجوً من دیرهم لیم یوت تضلا 


مهاجرین دعا کرده و آنان را از جمله کسانی می‌داند که برای یاری پیامبر و تثبیت 
نبوت آن حضرت با پدران وفرزندان خويش جنگیدند و غرق در محبت وی بوده و با 
تقرب به آن حضرت رشتك علائق خویشاوندی را گسستند. مهم‌تر از آن. اينكه على 
بن الحسین برای تابعین که- در بصیرت صحابه تردید نکرده و به آنان اقتداء کردند- 
دعا کرده و ایشان را مشمول لطف و رحمت حق تعالی می‌خواهد. آیا - نعوذ بالله- 
می‌توان پذیرفت که آن حضرت در حق مرتدین و پیروان مرتدین دعا کرده باشد؟ 
جه کسی. حتی آنکه به اسلام هم اعتقاد و ایمان ندارد. می‌تواند بگوید که اینان 
که خداوند آنان را مؤمنان راستین و یاوران پیامبر و اهل بهشت خوانده است. يس از 
رسول خدا بلا فاصله مرتد شدند؟ آخر اگر دين و ایمان هم نباشد لا آقل حیا و 
انصاف مانع گفتن اين اباطیل است. ما به توفیق الهی دراين کتاب چند نفری از 
ایشان را كه تحمل انواع مشقات کرده و برای حفظ دين خود انواع بليّات را به جان 
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خريده و تا آخرين نفس در فداكارى و وفادارى ياى استقامت فشردهاند و معهذا در 
سقيفة بنى ساعده جز تبعيت از ساير مؤمنين كارى نكرده و حرفى نزده‌انده معرفى 
كرديم. اين جند نفر را به عنوان نمونه آورديم و گرنه همكى اصحاب"" رسول خدا 
كه در شدائد و حملات صدر اسلام شركت داشتند جنين بودند. 

آنچه از نظر گذشت. همگی نقل بود و آن روايات را رد و تكذيب می‌کرد اینک 


عقل منکر نص امامت از جانب خدا با پیامبر م87 است! 
با رجوع به مدارک اصلی و اساسی تشیع. به وضوح مشاهده می‌شود که دراین منابع» 
ائمه با صفات و خصوصیاتی معرفی شده‌اند که قرآن حتی برای پیامبران آولو العزم, 
يا به عبارت دیگر برای فرستادگانی که دارای نبوت تشریعی بوده‌انده قائل نیست. تا 
جه رسد به انبیائی که فقط حائز مقام نبوت تبلیغی بوده‌اند؟! 
اگر به مهم‌ترین مجموعة حدیثی شيعه یعنی «اصول کافی» (قسمت کتاب الحجة) 
نظری بيفکنيم می‌بینیم که برای ائمة اهل بيت ویژگی‌های بسیاری نقل شده است. از 
جمله اینکه: 
-١‏ به هنگام ولادت مختون بوده و دست بر زمين گذاشته و شهادتین می‌گویند و 
آنا مجدهم سورة آل‌عمران مهد لد را تلاوت من کا (حدیث 4۹5- 
٤‏ و ممکن است حتی در سه سالگی عهده‌دار تبلیغ و تعلیم دين به امت 


قو تفن يق ور اوهو اک م ی کی نه و دار نبا که نه 


رای مطالت ان مورد ا دی الدب پم رواب وان 


۱- منظور از صحابی آن شخصی می‌باشد که در حال ایمان» رسول خدا را ملاقات کرده و در حال ایمان نیز از 
دنیا رفته باشد. [مصحح] 

۲- الاصول من الكافي» دار الکتب الاسلامية - طهران» ج اول» کتاب الحجة ص ۳۸ به بعد حديث 
و 

۳-همان ص ۳۲۱ به بعد حديث ۱۰ و ۱۳. 

6- چنانکه ملاحظه می‌فرمایید بنا به احادیث وارده» امامی که به طریق نص و انتصاب الهی تعیین شده. تابع 


کتاب مخصوصی است که برای شخص او نازل شده و او مأمور است بدان عمل کند و چون اوامر آن کتاب 
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۲ مادنکه ارتاط متیر ON E‏ عون »لت انز 
صدای فرشتگان را می‌شنوند: (احادیث 4۳۶ الی 72۳۷" و: (۷۰۳ الی 6۷۰۷( 
و خزانه‌دار علم پروردگارند: (احادیث 1۷۲ إلى 60۷۷" و از گذشته و حال و 
اكه کا ی و ان توش یس لاديف انهه الى اه وه و 
E)‏ 


۳- اعمال بندكان صبح و شام به آنان عرضه می‌شود: (حديث ۵۷۵ تا ۵۷۸ 


-٤‏ الواح و عصاى حضرت موسى 4 و انگشتر حضرت سليمان 244 و 
سنارف ال راک اناك ی ارد اناق انشع ساني ال ار 

۵- از كلى خلق شدهاند كه جز انبياء احدى از آن كل أفريده نشده است: 
(حديث 6۱۰۰۶" از يشت سر همجون از روبرو می‌بینند. و محتلم نمی‌شوند 
و با آنكه مدفوع شان بوى مشک می‌دهد ولى با اين وصف. زمين موظف 
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است كه آن را بيوشاند و فرود بردا: (حديث 60٠١5‏ ' به همۀ زبان‌ها سخن 


= غير از اوامر قرآن است (زيرا اگر كاملاً مطابق قرآن بود كه اختصاص آن به يك امام معين معنى نداشت) و از 

اين جهت که مسلمين قاعدتاً بايد تابع قرآن و سنت قطعيه باشند. دچار وضع آشفته و ناهنجارى مىشوندء 
زيرا قرآن و سنت قطعيه رسولء آنان را به انجام كارى فرمان مىدهدء ولى امام به كار ديكرى دستور می‌دهد؛ 
و این مشكل بزركى به بار می‌آورد! 

.5-١ همان ص ۲۷۹ به بعد حديث‎ -١ 

۲- الکافی ج ١‏ ص ۲۲۱ به بعد. 

۳-همان ص .11/1/-١1/5‏ 

5 - همان ص ۲۷۰ به بعد. 

5- همان ص ۲۰ به بعد. 

7- همان ص ۱۹۲ به بعد. 

۷- همان ص ۲۷۷. 

۸- همان ص ۲۹۵ به بعد. 

4- همان ص ۲۱۹ به بعد. 

۰- همان ص ۲۱۳ به بعد. 

.۳۸۹ همان ص‎ -١ 

۲- همان ص ۰۲۸۸ 


۱۳۸ 


می‌گویند و حتى زبان پرندگان و جاريايان و ديكر جانداران را می‌فهمندا: 
جد 70/6 
1- همچون انبياء مؤيّد به روح القدس‌اند: (احاديث ۸۰۷ إلى ۳6۸۱۶ 
۷- و در یک کلام به منزلة كسانى چون حضرت يوشع #5 به شمار می‌روند و 
حتی (در حدیث 0/۰۲" از قول امام صادق تا نقل شده است که: «الأئمة 
بمنزلة رسول الله لو الا آنهم لیسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي فأمًا ما 
خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول اللهجلة» ائمه منزلت رسول خدا را دارند ولی 
نامل سفنت و انهه دن مورك ها دراي وم اون ات اک چا ودا 
أل فيك مو وا امت انز عدهان زن کی اسراف رمال راف اتات عون 
نیست. اما در مورد جز این ايشان به منزلت رسول خدايند! 
با اين اوصاف. طبعاً آنمه بالاتر و والاتر از انبیاء مبلغ‌اند و يا لا أقل به هيج وجه 
میا ی LG‏ 
موافق نیست! بلکه دوران قبل از پیامبر خاتم و به چنین کسانی نیاز بیشتری 
داشت» ولی حضورشان پس از سل باب نبوت و رسالت» چنانکه خواهیم گفت؛ 
بی وجه است و گفتن اينكه اين بزرگواران نبی نیستند صرفا یک تعارف تو خالی يا 
در واقع بازی با الفاظ است که در ترازوی بحث علمی وزنی ندارد. بدیهی است 
عصمت و علم لدئی و ارتباط ائمه با ملائکه و واجب الاطاعه بودنشان و ... همان 
اوصاف و خصوصیات انبياء است و صد البته با تغيير لفط حقیقت امور تغيير 
نمی‌کند و نمی‌توان با تغيير نام از نبى به اما لا آقل مانع از حمل احکام انبیاء مبلّغ» 
بر آنان شد. و بدین سبب حضور آنان در ميان امت با حصوصیاتی که مدعیان ولایت 
منصوصه قائل‌اند اصولاً با دوران بلوغ بشریت مناسبت ندارد. یعنی عصری که 
حرکت امت برای كسب تجربه در مسير ادارة امور خویش. بر اساس تعالیم شریعت 
و عصر تبلیغ و تعلیم دين توسط مؤمنان امت آغاز می‌شود و بشر دراين طریق نيز 
۱- همان ص ۲۸۵. 
۲- همان ص ۲۷۱ به بعد. 
۳- همان ص ۲۷۰. 


۱۳۹ 


مسئوليت يذيرفته و مورد آزمايش قرار می كيرد. 

به نظر ماء اين مدعیان. معناى ختم رسالت و نبوت را جنانكه بايد در نيافتهاند و 
إلا اين اندازه در باب امامت منصوص پافشاری و لجاجت نم ىكردند. از اين رو 
بىفايده نيست مطالبى را از «فاضل معاصر مرتضى مطهری» كه كتابى در موضوع 
«ختم نبوت» تأليف كرده - و البته خود نيز بدون توجه به لوازم نظرية خويش به 
ولایت منصوص معتقد است- بياوريم باشد كه مورد توجه عميق قرار گیرد. ايشان 
می‌نویسد: «رسالت پیامبر اسلام با همه رسالت‌های دیگر اين تفاوت را دارد که از 
نوع قانون است نه برنامه. قانون اساسی بشریت است» (ص ۲۱)؛ «وحی اين پیغمبر 
در سطح قانون اساسی کلی همیشگی است» (ص ۳۰؛ «و پیغمبر خاتم آن است که 
همه مراحل را طی کرده و راه نرفته و نقط کشف نشده از نظر وحی باقی نگذاشته 
است» (ص ۳۶؛ البته «وحی عالی‌ترین و راقی‌ترین مظاهر و مراتب هدایت است. 
وحی. رهنمون‌هایی دارد که از دسترس حس و خیال و عقل و علم و فلسفه بیرون 
است و چیزی از اینها جانشین أن نمی‌شود. ولی وحیی که چنین خاصیتی دارد وحی 
تشریعی است نه تبلیغی وحی تبلیغی بر عکس است تا زمانی بشر نیازمند وحی 
تبلیغی است که درجة عقل و علم و تمدن به ياية نرسیده است که خود بتواند 
عهده‌دار دعوت و تعلیم و تبليغ و تفسير و اجتهاد در امر دين خود بشود. ظهور علم 
و عقلء و به عبارت دیگر رشد و بلوغ انسانیت خود به خود به وحی تبلیغی خاتمه 
می‌دهد و علمای جانشین چنان انبیاء می‌گردند» (ص 4۷). «در حقيقت یکی از ارکان 
خاتمیت. بلوغ اجتماعی بشر است. به حدی که می‌تواند حافظ مواریث عملی و 
دینی خويش باشد و به نشر و تبلیغ و تعلیم و تفسیر آن بیردازد». (ص ۱۳). 

اگر می‌بينيم كه پیامبر بنی اسرائیل به فرمان الهی «طالوت» را به عنوان زمامدار 
مولن دعس a E A E SAE E O E‏ 
علاوه بر اينكه اين كار هم به تقاضاى امت انجام شده (بقره / 547): ولى به هر حال 
جزء آن دسته از كارهايى است كه «در دور كودكى بشر اجبارا وحى انجام می داده 
است» (ص 07؛ و متعلق به دورۀ نياز بشر به هر دو قسم نبوت است و از آن 


روست كه: «بشر جند هزار سال پیش نسبت به حفظ مواريث عملى و دينى ناتوان 


۱۴۳۰ 


توق اليك عور از ای تعد ات نظلا رف یی ان واشت رفن ان عدو ند د ا 
بلوغ اجتماعى و سياسى و فرهنكى نرسيده بود كه خود بتواند ميراث انبياء را دست 
نخورده حفظ كند و «تحريف و تبديلهايى در تعليمات و كتب مقدس پیامبران رخ 
می‌داده است» كه «آن كتابها و تعليمات صلاحيت خود را براى هدايت مردم از 
دست مىدادهاند» (ص ۱۱ و علاوه بر آن بشر هنوز توان آنکه خود به تبليغ و 
تعليم شريعت و بسط معارف إلهى اقدام کند. نيافته بود و حتى در مورد تعيين 
مصادیق» محتاج دستكيرى وكمك شرع بود. ولى با نزول آية: نّا من ترا ال کر 
وا هم لَحَفِظُونَ» [الحجر: .]٩‏ «همانا ما خود قرآن را فرو فرستاديم و براستى ما حافظ 
آنیم.» و اعلام عدم وقوع تحريف. «علت عمدهُ تجديد ييام و ظهور پیامبر جديد 
منتفی گردید» (ص ۱۲). به قول علامه اقبال لاهوری (متفکر پاکستانی): «زندگی 
نمی‌تواند پیوسته در مرحلة کودکی و رهبری شدن از خارج باقی بماند» الغای کاهنی 
و سلطنت میرائی در اسلام» توجه دائمی به عقل و تجربه در قرآن و اهمیتی که اين 
کتاب مبین به طبیعت و تاريخ به عنوان منابع معرفت بشری می‌دهد. همه. سیماهای 
مختلف انديشة واحد ختم رسالت است» (ص ۵۲). و اين به معنای آن است که 
پس از ختم نبوت و رسالت. بشر پا به مرحلة تازه گذاشته است که می‌تواند از اين 
پس برای اداره امور خويش بر مبنای تعالیم و احکام دين» روی پای خود بایستد چرا 
که نیروی تشخیص و انتخاب مدير و زمامدار صالح برای ادارة جامعه اسلامی را بر 
مبنای اوامر و نواهی شرع به دست آورده است "" از همین جهت است که در خطبة 
اول نهج البلاغه مى خوانيم: «من سابق سمي له مَنْ بَعْدَهُ أو عابر ره من قبل على ذلك 
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عر م نبجو ع ري هد دوين امع موی چو ٦‏ ۴ے انم وهر ہو وہ 
نَسَلَتِ القرّون ومّضت الدهور وَسَلَمَتٍ الاباء وخلفت الأبنَاء. ال أن بَعَث الله سبحاته محمّدا 


رَسُولَ الله (صل الله عليه وآله) لانجاز عِدَتِهِ ومام نُبوَّتِ..» هر پیامبری به بيامبر بيشين خود 


-١‏ شماره صفحاتى كه در متن اين فصل ذكر شده. همگی متعلّق است به كتاب «ختم نبوّت» از انتشارات 
صدراء تأليف مرتضى مطهرى. 

۲- البته اين به هيج وجه بدان معنى نيست كه در اين طریق» بشر نيازمند كسب تجربه و حصول حذاقت نباشد 
و اعمال نخستينش به خوبى و دقت كارهاى بعدى او باشد. جه اصل تدريج جزء لاینفک هر موجود متکامل 
وهر سير تكاملى است. 


۱۳۱ 


قبلا معرفى شده و آن پیامبر پیشین» او را به مردم معرفى كرده و بشارت داده است. بدين 
ترتيب نسلها يشت سر يكديكر آمدند و روزكاران كذشت و يدران مردند و يسران 
جانشين شان شدند تا اينكه خداوند. محمد وة را بنا به وعدهاى كه كرده بود برای اتمام 
جريان نبوت فرستاد. 

اما قرآن و ييامبر خاتم» نسبت به دوران بعد از خود هیچ بيامبر يا مبلّغ يا معلمى 
إلهى را كه با افراد بشر تفاوتهايى داشته باشند. به طور رسمى و شرعى معرفى 
نفرموده است. زيرا دوران بلوغ بشريّت آغاز شده و انسان بايد در راه تحقق مقاصد 
شرع» قدم در راه كسب تجربه بگذارد و بقية سير تكاملى خويش را با توجه به تعاليم 
شریعت. خود بييمايد. 

با توجه به اين مطالب است که معتقديم اگر پیش از ختم نبوّت. نص وفرمانی از 
جانب خداوند. مبنی بر حکومت كردن افراد معين در تمام زمان‌ها ودوره‌ها بر عموم 
مسلمين» نازل می‌شد -كه البته در آن زمان هم با اين طول و تفصیل و صفات 
خارق‌العاده و عجيب كه مدعيان برای دورة پس از يبامبر خاتم قائل‌اند. نبوده است- 
بی وجه نبود» اما بعد از ختم نبوت و رسالت» اعم از نبوت تشريعى و نبوت تبليغى» 
معقول و ممكن نيست. 

بدون شک. همجنين نصّى برای حكومت افرادى معدود - مثلا هفت يا يازده يا 
LS‏ قدا مداق E E USS‏ اتقو وا غناك :8 
قيامت نيز معقول و مطابق با واقعيت نيست. زيرا دين اسلام دينى ابدى است و 
همواره به حاكم و رهبرى كه مجرى احكام نورانى شرع باشد نيازمند است. و 
جنانكه مىدانيم تعطيل احكام شرع ولو برای یک لحظه جايز نیست. و قطعا شريعت 
مقدس اسلام. امت را بلاتكليف نمی‌گذارد و قانون و طريقة اساسى برای حل مسائل 
مربوط به زعامت مردم تعيين فرموده است. حال هر سخنى كه مدعيان دراين باب 
بگویند. ما همان را در مورد کل دوران پس از يبامبر ولو به آنان باز مى كردانيم. زيرا 
نمی‌توان بخشى از دور؛ يس از پیامبر بو را با بقية آن دوره تا قيامت» متفاوت 
انگاشت. مگر به دليل شرعی, كه البته جز اعا جيزى در دست نيست. 

اين دوره. عصرى است که بشر بايد در زمينة ادارۀ جامعهٌ خويش امتحان و افتتان 


۱۳۲ 


شود كه چگونه تعليمات شرع را در مورد مدير اجتماع اجرا م ىكند و چگونه بر كا 
او نظارت خواهد کرد. و چگونه مسوولیت‌هایش را در برابر رهبری که خود با رأی 
خویش بر گزیده است. ایفاء می‌نماید. 

اکنون دوره‌ای فرا رسیده که بشر می‌تواند با توجه به اوامر و نواهی شرع. امام و 
زمامدار لايق را بشناسد. يس بايد زحمت و مسوولیت انتخاب امير امت را به عهده 
بگیرد و با موازین شرع صالح را از طالح (بد کار) و متقی را از فاجر تمییز دهد. 
زیرا آیات قرآن در تبعیت از ابرار و عصیان در برابر فجارء اوامر فراوانی دارد: 

اولا در اطاعت مطلق. جز خدا و رسولش را مطاع نمی‌شناسد و بدون قید و 
شرط می‌فرماید: :8 آطیغوا ‏ 1 لله وَآَلِيَسُولٌ 4 [آل‌عمران: ۳۲] «بگو: خداوند و پیامبر را 
اطاعت کنید). 

و اشخاص ذيل را نيز لايق پیروی می‌شمارد: وَاَلسّبِقُونَ رون من الْمَْجِرِينَ 
َآلْأَنصَارٍ ریق أتَبَعْوهُم باختن رضن ال عتهمک [التوبة 1۱۰۰ «بيش آهنگان 
نخستين از مهاجرين E‏ با نیکی كردن از آنان پیروی کردند. خداوند از 
ایشان خشنود است». 

و نیز می‌فرماید: فل ڪل من رکاپ من هی لآ فل له فد یی لح 
قن یفیق لى لق أَحَقُ أن يسبع أن لا يهد لا أن یهد تَا سم گیف 

مُونَ 4063 [یونس: ۰۱۳۵ «آيا آن كس که به حق هدایت می کند سزاوارتر است که 
پیروی شود. يا کسی‌که ره نمی‌یابد. مگر آنکه خود هدایت شود شما را جه می‌شود؟ 
چچگونه حکم می‌کنید». 

و می‌فرماید: وَآتَيِعٌ سَبِيلَ من أنَا ب ب إ4 [لقعان: ۱۵]. «راه کسی را که به سوی من 
بازگشته پیروی کن». 

وم فرما ند زد © ین بلق القزل ییون شتا ختتة: یت ین 
مدیم ان 


ردك مك ات ده کلکش دک خدای فان ایت دس 


و فرموده: وال الد امن يفوم یعون ا سبیل أَلبَشَادٍ 48 [غافر: 1۳۸ 


۱۳۲ 


«كسىكه ايمان آورده بود گفت: ای قوم! مرا پیروی كنيد تا شما را به راه هدايت رهنمون شوم). 

و در سورة تسار أيه 9۹ اطاعت فرماندارانى را كه مطيع خدا و رسول باشند 
واجب شمرده است. البته مشروط بر آنکه در صورت بروز اختلاف بين فرمانداران و 
مردم. هر دو طرف به فرمان خدا و رسول كردن نهند. 

ثاني در عصیان و افرمانی فجار و کسانی‌که مطيع خدا و رسول نیستند 
مىفرمايد: لین بت أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ ما جاءق من الیلم إِنَكَ إا لین الّللیین 
63 [البقرة: ۱۶0]. «ای پیامبی اگر يس از آنکه دانش برایت آمده» هوس‌هایشان را پیروی 
کنی. همانا از ستمگران خواهی بود». 

و نيز مى فرمايد: ولا ۳-۹ أهواء قوم قَدَ صلوا من بل 4 [ الائدة: ۷۷]. 

«از هوس‌ها و اميال كروهى كه گمراه شده‌اند. پیروی مكنيد). 

و مى فرمايد: طاولا تب آهواء َلْذِينَ د تا [الأنعام: ١6١‏ ]. 

و 

و فرموده: ولا كد نع سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ©4 [الأعراف: RAI‏ 

«راه مفسدان را پیروی مکن». 

ولا نْطِعْ م من أغْملتا قلبهء عن رن راب هون [الکهف: ۲۸]. 

«و کسی را که دلش را از ياد مان غافل ساختيم و هوس خويش را ييروى کرد اطاعت 
مكن). 

«ولا ثطیفرا مر الشنرفین © لذي يُفْسِدُونَ ف الَْرْضِ ولا يُصْلِحُونَ ©4 [الشعراء 
۱۵۲-۱ ]. «فرمان مسرفانى راكه اصلاح نكرده و در زمين فساد می کنند اطاعت نکنید). 

e a SE 

لوَقَالوا ينآ إا أطعتا سادتتا وکترآعتا َأَضَلُونَا آلسَبیلاً @4 [الأحزاب: ۷ 

«و گفتند: پروردگارا» همانا سروران و بزرگان‌مان را اطاعت کردیم و آنان ما را گمراه 
کردند). 

و نيز مى فرمايد: ولا كد 3 تب آهواء لین 5 يمون 40 [الحاثية: ۱۸]. «هوس‌های 
e E‏ 


ص2 ص سس 2 


فلا ثطع الْمَكَدْبِينَ © وَدُوا أ و تدم قَيْدَهِنُونَ © ولا ُطِع کل حلاف مّهِينٍ 


۴۴ 


© [القلم: ۱۰-۸]. «پس تکذیب‌کنندگان را اطاعت مكن و هر يستى را كه سوگند بسيار 
مى خورد اطاعت مكن). 

و نيز مىفرمايد: طفَآَضْيِرُ ْم رَبَكَ ولا طغ مِنْهُمْ ءَائِمَا آز كَفُورَا ©4 
[الإنسان: ۲۶]. 

ایس برای فرمان يروردكارت صبر كن و افراد کته کار و كفران ييشه را اطاعت مکن». 

SN aS‏ اي 3 ابکاران شدند می‌فرماید: اد قينا 
الوا ی ی ات تقَكََعَتْ بهم لباب ©4 [البقرة: 17]. «یاد 
ا 70 

و نيز می‌فرماید: وی غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَل ما تول وَنضیه. يك أءَتَ 
مَصِيرًا 483 [النساء: ۱۱۵]. «و هر كه راهى جز راه مؤمنان يويد او را بدانچه كه دوست دارد 
واكذاريم و به دوزخ در آوريم). 

کک وت ای آلرئول من بَْدِ ما بين له هد ویب غَيْرَسَبيلٍ 
اا ا ا e‏ ۵ «و هر کس بعد از آنکه هدایت 
برايش آشکار كشتء با پیامبر مخالفت ورزد و راهى جز راه مؤمنان يويدء او را بدانچه 
دوست دارد وا كذاريم وا به دوز :دز آوريم). 

دبعو أمْرَ كل جَيارٍ عَنِيدٍ ©4 [هود 104 

«و هر زوركوى كينه ورزى را ييروى كردند). 

با توجه به اين تعاليم و نظائر آنء اكر امامى منصوص و معصوم و واجب الاطاعه - 
چنانکه قائلين به امامت منصوص معتقدند- تعیین شده باشد. ديكر اين اوامر و نواهى 
موردى ندارد؛ زيرا همين كه خداوند همجون دوران قبل از ختم نبوت بفرماید: از فلان 
و بهمان و .... اطاعت کنید. ديكر نيازى نيست که دستورهاى كلى ذكر شود كه 
راهنماى ابدى تشخيص مُطاع واقعى از كسانى است که شايستة اطاعت نيستند؛ در 
حالى كه اين تعالیم قانون كلى و زمينة است برای رشد و تعالى امت دربارة تعیین 
زمامدار» برای ادامة مسير تكاملى حيات. و اين امت است كه بايد عزم تحقيق و تدقيق 


۱۳۵ 


نسبت به نالايق مخالفت و سرپیچی نمايد. آری با ختم نبوت. دوران مسؤوليت فرا 
رسيده است» در واقع اسلام به عنوان آخرين دين الهی» نسبت به لياقت بشر برای ادارة 
امون وش ا اذا اسه مدان و من ف د ا 

علاوه بر اين» يروردكار حكيم در قرآن کریم مؤمنان را به شورى و مشورت. امر 
فرموده و البته یکی از اين امور» موضوع بسيار مهم حكومت و زعامت است؛ و در 
قرآن ضمن صفاتى كه براى مؤمنين می‌شمارد یکی هم آن است که مىفرمايد: 
اومرح شُورَئ هم 4 [الشورى: 1۳۸ «و تدبير امرشان بين خود به شورا و مشورت 
است». 

از اين رو مؤمنان اصحاب. از مهاجر و انصار که در مدینه بودند بلا فاصله پس 
از رسول خدا و به اين دستور عمل کرده و با شورا و مشورت به تعيين امام و 
زمامدار امت اقدام نمودند. و اين مسلما یک واجب شرعی بود." که البته دراين 
مجادلات و مشاورات. الا اميق از نص و منصوصیّت نرفت. بدیهی است که اگر 
امو انافك و کک ال کی انظه با نف تاس دای دوس ان اه مسانان در 
اول لاقل اشاره‌ای به آن می‌رفت؛ اوسا ی وا نیامد و حتی 
هیچ كس نگفت و کسی نخواست که از طرف رسول خدا با کسی به نام و نشان 
برای اين کار تعيين شود! چون چنین تقاضایی بر خلاف اصل تکلیف بود. و آنان در 
دور قرار گرفته بودند که می‌توانستند از دستورات کلی شرع تفریم کنند و خود. 
رأی شرع انور را به دست آوردند. اما اگر امامت امت به تعيين و نصب إلهى و در 
اشخاص معين بود. دیگر اين اوامر و نواهی زائد بود و با وجود امام معصوم عمل به 
اوامر شرع که در سطور قبل ذکر شد ممکن نبود. چرا که معصوم مطاع مطلق است و 


۱- امیدواریم که اين نکته به جد مورد توحه عمیق خوانندگان قرار گیرد. به قول مرتضی مطهری: «بشر در 
دوره‌های پیشین مانند کودک مکتبی بوده است که کتابی به دستش برای خواندن می‌دهند يس از چند روز پاره 
پاره می‌کند و بشر دوره اسلامی مانند يك عالم بزرگسال است که با همه مراجعات مکرری که به کتاب‌های 
خود می‌کند آنها را در نهایت دقت حفظ می‌نماید». (ختم نبوت ص )٩‏ 

۲- خصوصاً که در اين آیات به هیچ وجه اشاره نشده که اين اوامر و نواهی مربوط به اکنون نیست بلکه مثلا 
متعلق به ۱۵۰ يا ۲۰۰ سال بعد از نزول است. 


۱۴۶ 


مشورت در صورتی است که أمت در تشخيص امام و قائد خويش -البته با رعايت 
است! 

در تمام حكومتهاى جهان از ابتداى تاريخ تا اين زمان -به جز انبياء كه فقط 
گاهی. حكومت شان از شؤون آنان است- سخنى از زمامدارى منصوص نيست 
پسر خورشید و دارای فره ایزدی و وارث پادشاهی دنيا معرفی کرده و بدین وسیله 
ادعایی در ادوار تاریک و اعصار جهالت مقبول می‌افتاد و با وجود نور دين خاتم و 

چنانکه پیش از اين در همین فصل اشاره کردیم» حتی در ادیان پیشین نيز نص بر 
حکومت یک شخص غالا در زمان حیات خود پیامبر آن دوره بوده و وظيفة محدود 
و خاصی را بر عهدهُ او می گذاشته و اصولا از یک تن تجاوز نمی کرده است و با اين 
طول و تفصیل كه مدعیان ولایت ادعا می‌کنند. به هیچ وجه و در هیچ یک از ادیان 


سایق دا اسه 


۱۳۷ 


حقيقت ماجرای غدیر جيست؟! 


یکی از مطالبى كه در بحث امامت منصوص غالبا از توجه لازم به آن غفلت مى شود 
و چندان مورد كلاقة مدعیان عب آل رسول 39۶ نیست؛ حوادثی است که در سال 
دهم هجرى رخ داده و زمينهساز اصلى واقعة غدیر است. که اطلاع از در فهم 
درست خطبة غدير خم. كمال ضرورت را داراست. 

كه قديمىترين تاريخ در سيرة رسول خدا است. و در ساير كتب تاريخ و تفسير 
وات 5 5 : 0 1 )۱ 1 
تأليف شده و تفسير ابن كثير و نيز تاريخ او بنام البداية والنهاية و کتاب مجالس 
المومنین قاضی «نور الله شوشتری» (ج۱/ص 1۳) اماي چنین است: «در سال دهم 
هجری که رسول خدا یل برای انجام و تعلیم حج اسلامی عازم بيت الله الحرام 
بود» نامه‌هایی به رسای قبائل عرب و بلاد مسلمین فرستاد و از آنان دعوت کرد که 
دراین هنگام در يمن به سر می رده و زکات اخل می‌نمود. نوشت و حضرتش را 
دعوت کرد که برای ایام حج در مکه حاضر شود. آن جناب که دراین وقت در يمن 
و یا در راه بازگشت از يمن بود. حون نامه رسول خدا را دریافت داشت با خود 
گوسفند. با خود حمل كند نمی‌تواند در موقع مقرر به مکه برسد ناچار آن اموال را 


به کسانی که همراه حضرتش بودند مانند بریده اسلمی و خالد بن ولید و غیره وا 


۱- تفسیر «روح الجنان» تصحیح على اکبر غفاری» ج٤‏ اص ۲۷٩‏ إلى ۳۷۷ 


۱۳۹ 


گذار نمود. كه تحت مراقبت آنان حمل شود و خود با سرعت بيشتر روانۀ مكه شد 
و در روز هفتم و یا هشتم ذيحجه آن سال خود را به رسول خدا رسانيد. 

پس از انجام حج و مناسک آنء به مأموریت خود كه حمل اموال بيت المال بود 
برگشت. حون به قافلة بيت المال رسید مشاهده نمود که پاره‌ای از اموال بيت المال؛ 
كه از آن جمله حله‌های یمنی بود. مورد تصرف و استفادهٌ «خالد بن ولید» و «ریده» 
و دیگران قرار گرفته. و چنانکه عادت و روية آن جناب در اجتناب از تصرف نابجا 
در اموال بيت المال بود. از ماهمل آن وضع غضب بر وى مستولى شد و «بريدة») و 
«خالد» را مورد عتاب و خطاب قرار داد. اين رفتار آن جناب که عين صواب بود بر 
اصحاب که خود ارباب رجال و ركاب بودند. سخت كران آمد و کسانی را به 
خدمت رسول خدا فرستاده و با خود مستقیما مراجعه نموده و از حشونت و شدت 
سختگیری آن جناب شکایت نمودند. به حد که طبق مفهوم پاره‌ای از اخبار» در 
حضور رسول خدا او را دشنام داده‌اند وچون در هنگامی که رسول خدا بیانات 
شکایت آمیز آنان را استماع می‌فرمود. مشاهده می‌کردند كه رسول خدا از خشم بر 
افروخته مىشود. به تصور اينكه حضرتش نسبت به على 45 خشمگین شده با 
حلت بیشتر شکایت خود را با بدگویی از آن بزرگوار ادامه می‌دادند. رسول خدا 
يس از استماع شكايت آنان ايشان را از دشمنی على ع5 منع فرمود و پارةُ از 
فضايل آن حضرت را بیان کرد و فرمود: «رْقَعُوا تم عن ع له خن في 
دَاتِ اللّهِ غَيْرُ مُدَاهِنِ في دینه» زبان خويش را از بدگویی على باز دارید زیرا او در 
مورد امور خداوند خشن بوده و دربارة دين او سهل‌انگار نیست. اما خالد و بریده و 
دیگران قبل از ملاقات رسول خدا بل تا می‌توانستند از بدگویی على عا نزد 
دیگران مضايقه نکرده بودند. و شاید بعد از آن نیز به همان عمل ادامه داده باشند و 
طبعا بسیاری از مردمی که هنوز على #4 را ندیده بودند و به درستی نمی‌شناختند 
ممکن بود بر اثر بدگویی اینان على به بدی معرفی شود لذا رسول خدا که اين 
کیفیت را مشاهده فرمود. بر خود لازم دید قبل از آنکه آن همه مسلمان که از گوشه 
و كنار جهان برای ادای فريضة حج اجتماع کرده و اکنون در مسیر بازگشت بودند. 
متفرق گردند و پیش از آنکه امواج اين واقعه به مکه برسد و يا اين ماجرا در مدینه 


۱۵۰ 


على 4 دفاع كرده و حضرتش را با فضائل عالى كه دارد به مسلمانان معرفى و 
قضيه را در همان جا حل و فصل نماید" جه علاوه بر آن كه دفاع از حیثیت یک 
حضرتش آن بزركوار زمامدار و حاكم و امام مسلمانان باشد. لذا در اجتماع غدير 
خم به معرفى آن جناب و وجوب دوستى او بر جميع مسلمانان پرداخت». 

البته بايد توجه داشت كه اين صورت و کیفیت. به دلايلى که در صفحات أننده 
خواهيم گفت. هرگز معناى منصوصيت على #5 را به خلافت از جانب خداى 


متعال نداشته است. 


آيا حديث غدير دلالت بر منصوصيت على ال دارد؟ 
به عقيدةُ ما با توجه به دلايل زین خطبةُ غدير بر منصوصيت على 4# دلالت ندارد: 
-١‏ بهترين دليل همان است كه هيج يك از كسانىكه در آن اجتماع بوده و خطبة 
رسول خدا ولو را شنيدند از آن» جنين تعبيرى نكردند و به همین جهت در سقيفة 
بنى ساعده ذكرى و حتى اشارهاى دراين باب به آن حديث نرفت و يس از آن هم در 
تمام دوران خلافت خلفاى راشدین کسی در موضوع زعامت مؤمنين بدان استناد 
نجست. تا اينكه تفرقه‌افکنان يس از سال‌ها بدان تمسک جستند و کردند آنچه 
كردند!! 
۲- خود امير المؤمنين على ي و طرفداران او از بنى هاشم و غیره. در سقيفه و 
يس از نصب ابوبكر به خلافت سخنی از آن به ميان نياوردند و براى منصوصيت آن 
جناب به این حدیث استناد نکردند حتی بنا به ادعای برخی از علمای شیعه. كه 


دوازده تن از اصحاب رسول خدا به طرفداری على مرتضی با ابوبکر احتجاج کردند. 


-١‏ در غير اين صورت اگر مراد رسول الله از جمله امَنْ كنت مولا فَهَذَا عل مَْلاه». امامت على اگ بوده 
چرا اين موضوع را در خطبه حجة الوداع و در مکّه بیان نفرمود» تا علاوه بر هزاران زاثر که از سراسر مناطق 
حوزه اسلام گرد آمده بودند» اهل مكمه نيز از امر امامت مطلع شده و حت بر آنها نیز تمام شود ويا چرا در 


مدینه نفرمود تا همه اهل مدینه كه در به قدرت رساندن خلیفه» نقش اول و اساسی را داشتند» بشنوند؟ 


۱۵۱ 


در خصوص اولويّت على به خلافت. به حديث غدير استناد نكردند؛ و اگر در گفتار 
پاره‌ای از ايشان ذكرى از آن به ميان آمده فقط به عنوان شمردن فضائل وی بوده و 
گر نه در آن اصلا اشاره‌ای به منصوصیت أن جناب به خلافت از جانب خدا نیست. 
هر چند خود آن حدیث ۱۲ نفر از نظر صحت و سقم» وضع استواری ندارد و قرائن 
جعل در أن كاملا آشکار بوده و طبعاً قابل استناد نیست. 

- قوّت ایمان اصحاب فداکار و مجاهد رسول الله و مدح و تجلیل قرآن كريم از 
ایشان. با کتمان خلافت و امامت الهی على ع4 توسط آنان» تناقض صریح دارد؛ 
خصوصاً که بسیاری از آنان چنانکه گفتیم از پذیرش زعامت آن حضرت باء نداشتند 
و اقرار کردند که اگر پیش از بيعت با ابوبکر سخنان على را می‌شنیدن. با آن حضرت 
بيعت می‌کردند و طبعا انگیزه‌ای برای کتمان خطبة غدیر نداشتند. و قطعا اگر از 
خطبة مذکور. چنان معنایی را فهمیده بودند. تخلف نمی‌ورزیدند. 

-٤‏ ماجرای خالد بن ولید و بُريّدة " در تصرف پیش از موقع اموال زکات که 
شرحش گذشت از موجبات ایراد خطبهٌ غدیر بوده و بیانگر آن است که پیغمبر خدا 
از مردم. دوستی و نصرت و قدرشناسی نسبت به حضرت على 2 را می‌خواهد. 

در خطبة غدیرخم جملة برجستة وجود دارد که در تمام روایات غدیریه ذکر شده 
وك الف مي | تا میا امن كُنْتُ مولاه قَهَدَا عل مَولاه..» است. توجه 
دقيق به اين - جمله. رافع بسياى از مشكلات است. زيرا نكتة بديهى و خلاف نايذير 


دراین جمله. که در هیاهوی تعصب‌ها و فرقه‌گرایی‌ها کمتر بدان توجه می‌شود. آن 


-١‏ علامه امينى از «بريده» روايت زیر را نقل كرده است: «عَنٰ بُرَيْدَةَ قال: غَوَوْتُ مع ڪل ام ریت 
جو كلما قینث عل رَسُولٍ الله وة ذَكَرْتُ لیا عنم مضه كرَأَيْتْ وَجْهَ رَسُولٍ الله ملو 
بتر فقال: یا بریْدهه آلسث أو بالْمومییی من انيه فلت يل با رول الّه. قال: من گنت 
رو عل مَوْلَاه). پع: یعنی: «همراه على 4 در يمن جنكيدم و در اين سفر از او خشونتی ديدم چون به نزد 
رسول خدا ا آمدم على را به بدی ياد و از او انتقاد کردم ديدم كه رخسار پیامبر با [از رنجیدگی] 
متغير می‌شد. آن حضرت فرمود: ای بريده! من نسبت به مؤمنین از خودشان سزاوارتر نيستم؟ عرض كردم: 
آرى يا رسول الله» فرمود: هر كه من مولاى اويم على نيز مولاى اوست». (الغدیر ج اول» جاب سوم ص 
(TA‏ 


۱۵۲ 


است که لفظ «مولی». به هر يك از معانى متعدد و پر شمار آن که حمل شود معناى 
جمله غير از اين نخواهد بود كه: در آن Raa,‏ اويم اين 
على نيز هم اینک «مولاءى اوست. به عبارت دیگن پیامبر اکرم ملک از كلمه «مولى» 
همان معنايى را برای على 45 خواستار است كه خود هم اكنون حائز است. 

حال اگر بخواهيم به انكيزة علائق فرقة خویش, از معانى لغوى لفظ عدول كنيم و 
از طريق كلمة «مولى» مقام خاصى برای على ت قائل شویم. بايد توجه داشته 
باشيم كه آشكارترين و نزديكترين شأن از شؤون حضرت محمد یل به ذهن» مقام 
نبوت و رسالت است. دراين صورت برای اينكه على عه ييامبر ينداشته نشود. بايد 
قيدى در جمله وجود مىداشت که ذهن را از اين معنى منصرف کرده و به مقام 
منظور متوجه سازد. اما مىدانيم كه در كلام هيج قيدى موجود نیست. در حالى كه 
حمل «مولى» -البته با توجه كامل به قرائن موجود در كلام- بر معناى لغوی, نيازمند 
قيد توضيحى نيست. و كلام موجود نقصى نخواهد داشت و به فصاحت تمام مقصود 
را می‌رساند. 

علاوه بر اين» چنانکه در مباحث آینده خواهيم دید با اينكه تاکنون کوشش بسیا 
صرف شده ولی مدعیان موفق نشده‌اند برای «مولی» معنای خلیفه اما حاکم» امیر 
والی و .... بتراشند. حال اگر بدون توجه به لغت. بخواهيم به زور كلمة «مولی» را به 
معنای خلیفه بگيريم با اين مشکل مواجهیم که پیامب خليفة کسی نبود تا بخواهد 
خلافت مذكور در مورد على 5 نیز پذیرفته شود. و يا اگر به فرض محالء «مولی» 
را به معنای امام بگیریم» اين موضوع با وجود پیغمبر -که علاوه بر نبوت مقام امامت 
نيز داشت- با اعتقاد شیعی تصادم و منافات ۳ و اگر برای خلاصی از این 
تعارض اصرار کنیم و بگوییم مقصود از اين کلام امامت و خلافت بلافصل 
علی 6 بعد از پیامبر 2 است. لزوما بايد كلمة «بعدي< يس از من» نيز در کلام 
ذکر می‌شد - هر چند کسی ادعا نکرده که پیامبر اين کلمه را فرموده باشد- اما 
۱- بنا بر مذهب تشیع چنانکه در «کافی» مذکور است. هر امامی در آخرین لحظه حیات معصوم پیش از خود 


به امامت نائل می‌شود. رک: «اصول کافی». روایات ۷۱۷ الى ۷۱۹ و روایات ۹۸۳ الى ۹۸۵ از «کتاب 
الححة» حلد اول ص :ا YVo‏ و ۳۸۱. 


۱۵۲ 


ييامبر نه قيدى بكار برده که از لفظ «مولى» فقط «امامت» فهميده شود و ديكر شؤون 
آن حضرت بر كنار بماند. و نه قيد «بعدی» را استعمال فرموده: و اين كار از هادی و 
معلم امت و پیامبر فصيح اسلام يذيرفتنى نيست. بدون ترديد اكر بيامبر ب مقصود 
دیگری را در نظر داشت. به فصاحت تمام بیان می‌فرمود و قطعا از تفهيم منظور خود 
ناتوان نبود. 

از اين رو تنها معنای تردید ناپذیر «مولی» که هم با مورد و هم با قرائن و لغت و 
هم با دين و شریعت سازگار است. همان معنای دوستی و نصرت است و بقیه معانی 
ابراژشده دراین تاره بی‌دلیل است: و نامستند. 

1- چنانکه که گفته شد در جملۀ متفق علیها و معروف خطبة غدیر, لفظ مولی» 

استعمال شده است که معانی بسیار دارد. علامه عبدالحسین امینی در کاب معروف 
«الغدير» معانی زیر را برای «مولی» ذکر کرده است: 
۱- «پروردگار ۲- عمو ۳- پسر عمو ۶- پسر ۵- پسر خواهر 1- آزادکننده ۷-آزاد 
شده ۸- بنده و غلام -٩‏ مالک ۰- تابع و پیرو ۱- نعمت داده شده ۱۲- شریک 
۳- هم‌پیمان ۱۶- صاحب و خواجه (يا همراه) ۱۵- همسایه ۱7- مهمان ۱۷- داماد 
۸- خویشاوند ۱۹- نعمت‌دهنده و ولی نعمت ۲۰- فقید ۲۱-ولی ۲۲- کسی که به 
چیزی سزاواتر از دیگران است ۲۳- سرور (نه به معنای مالک و آزادکننده) ع۲- 
دوس رده اكوا ملد کار ۲۰۱ تیف هشن کار ۲۷ عد وار کار" 

وى با تمام کوششی که کرده موفق نشده معنای خلیفه و حاکم و امير و ... را از 
آن استخراج کند و اعتراف کرده که لفظ «مولی» مشترک لفظی است و حد أكثر به 
معنای «أولى بالشیء» (معنای شمارة ۲۲) است. بدین ترتیب معنای لفظ «مولی» را 
بدون قرینه نمی‌توان دریافت. و از اين معانی آنچه با توجه به موجبات ايراد خطبه و 
موقعیت اظهار آن. و از همه مهم‌تر قرینۀ آن در جملۀٌ بعدی فهمیده می‌شود که 
مى فرمايد: لله وال مَنْ الا وعادٍ مَنْ عاداه..» یعنی: (پروردگاراه هر که او را دوست 


دارد. دوست بدا و هر که او را دشمن بدارد. دشمن بدار...) ثابت مى كند كه مراد از آن 


-١‏ الغدین علامه عبدالحسین آمینی تبریزی» جاب دوم ج اول. ص ۳۰۳-۳۹۲ برای لفظ «مولی» معنای 


«وارث» و «شوهر خواهر» نیز ذکر شده است. 


۱۵۴۳ 


محبت و دوستى و نصرت آن بزرگوار است. 

۷- از اينها مهم ترء طريقة عجيب و بی‌سابقه و توجيهنايذير بیان اصل «امامت» 
است. زیرا هیچ يك از اصول - و حتی بسیاری از فروع- دين در قرآن کریم که «به 
زبان عربی واضح و بدون اعوجاح»"" نازل گردیده. بدین صورت اعلام نشده است. 
توجه به اين نکته برای افراد منصف و حق‌جو بسیار راه‌گشا خواهد بود زیرا در 
قرآن کریم ده‌ها بلکه صدها آيهُ واضح و خلاف ناپذیر دربارة «توحید» هست. ده‌ها 
بلكه صدها أيه بی‌چون و چرا دربارة «معاد» در دست داریم» در مورد اصل «نبوت» 
عامه و نيز «نبوت» بيامبر اسلام اة نيز آيات روشن در قرآن مجيد کم نيستند و 
هكذا ... در مورد شمار كثيرى از فروع. نيز آيات متعدد نازل شده و در تمامى اين 
موارد. مقصود - لا أقل به اجمال- بدون اتكاء به حديثء قابل حصول است! اما چرا 
دربارة اصل اساسى و سعادت‌بخش «مامت» اين روشنكرى به عمل نيامده و به هيج 
وجه أيه «امامت» را در قرآن نمىيابيم؟!|. طرفى آیاتی كه ادعا می‌شود راجع به 
«امامت» است آياتى است كه برای قبول ارتباط آن با اصل «امامت» غالبا بايد از توجه 
به آيات قبل و بعد و سياق آیات يا خواندن آيه تا انتهای خودداری كنيم!! علاوه بر 
اين مشكل بزرگ» آيات ادعایی» بدون اتكاء به حدیث ابدا قابل استفاده نيست؟!! 
براستى جرا شارع دراين مورد استثناء قائل شده و براى هدايت امت. به جاى وضوح 
و صراحت. ايهام و ابهام را بركزيده است؟ عجيبتر اينكه وقتى به سراغ حديث 
می‌رویم مىبينيم حديث هم» جنانكه بايد و شايدء رافع ابهام نيست و در آن از لفظى 
استفاده شده كه به اعتراف طرفدارانش, لا أقل بيست و هفت معنى دارد. و به 
صورتى بیان شده كه با توجه به موقعيت و قرائن موجود دلالت آن بر غير «امامت» 
آشكارتر است! در حالى كه پیامبر اكرم؛ كه بر هدايت خلق» حریص"" و «أفصحٌ من 


را ا بود بی‌تردید بایستی برای هدایت امت و اتمام حجت. جنين موضوع 


-١‏ اشاره است به آيات اول سوره كهف و ۲۸ الزمر و ۱۰۳ النحل و ۱۹۵ الشعراء. 
۲- اشاره است به آيات ٦‏ سوره الكهف و ۳ سوره الشعراء و ۱۲۸ سوره التوبه. 


۳- يعنى فصي حترين كسىكه به عربى سخن می‌گفت. 


۱۵۵ 


اساسى و مهمى را با ترديد نايذيرترين عبارات بیان می‌فرمود نه آنكه از اسلوبى 
تاه و ها که اسفاده كن" 

آیا اهمیت اصل «امامت» از ماجرای زید - که تامش صریحاً در قرآن ذکر شده- 
کمتر است؟! آيا می‌توان بين اصول دين تا اين اندازه تفاوت قائل شد؟! که همه را به 
وضوح بیان کنیم و یکی را مبهم بگذاریم؟! آیا طرفداران «امامت منصوص» به اين مسأله 
اندیشیده‌اند که چرا در قرآن از اصل «امامت» که به عقيدة آنان از «نبوت و رسالت» بالاتر 
است”” اثر واضحی نیست؟ فما فرظ فى کلب من سَیءٍ4 [الأنعام: 88 «ما در کتاب از 
ذكر جيزى فروگذار نكرديم). ورلا عك الکتب نينا لک شَىْءٍ وهی وَرَحْمَةَ 
وَْشَّرَّئ لِلْمْمَلِمِينَ ©4 [النحل: 44] :ما كتاب را برای بیان همه جيز بر تو فرو فرستاديم و آن 
هدايت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است». از ذكر مسئله (امامت» -که اصل و اساس 
دين و دینداری در مذهب تشیع است و انکار آن را کفر به شمار می‌آورد- چشم پوشی 
می کند؟! آيا اهمیت ماجرای اصحاب کهف. که حتی از ذکر حالت سگ‌شان در قرآن 
کوتاهی نشده از مسئله امامت بیشتر است؟ آیا کتابی که برای هدایت مردم تا قيامت 
نازل شده. موضوعی که قرن‌ها موجب تفرقه و اعتلاف در بين امت شده و حتی به 
جنگ‌ها و منازعاتی در ميان شان منجر گردیده است» ترک می‌کند و ماجراهای 
گذشتگان, از قبیل ذوالقرنین لقمانء هارون اک عریں قارون و ...» را به تفصیل شرح 
می‌دهد؟ آیا پروردگار مهربانی که از ذکر پشه در کتابش إباء ندارد. از ذکر صریح مسئله 
«امامت» خودداری می‌کند؟!! آيا این است روش هدایت مردم با کتاب مبين؟!! 


به نظر مه هر که با قرآن انس و آشنایی داشته باشد. تردیدی به خود راه نخواهد 


۱- اين پیچیدگی به حدى است که حتی در روایات معتقدان به امامت الهی على ع5 نيز به آن اعتراف شده 
است» از جمله در «احتجاج» طبرسی آمده که گروهی از انصار مقصود پیامبر بل را از خطبه غدیر 
نفهمیدند! و ناچار شدند کسی را به نزد بيامبر ول بفرستند تا مقصود آن حضرت را سوال كندء پیامبر رک 
حتى در همان توضيح نيز لفظ «ولى الأمر» را استعمال نفرموده است! ما در صفحات آينده باز هم به اين 
روايت مىيردازيم. 

۲- از نظر اماميه مقام «امامت» فوق مقام «نبوت و رسالت» است. اما علت آنكه مقام على 4 را بالاتر از 


رسول خدا م نمی‌دانند آن است که معتقدند پیامبر علاوه بر مقام نبوت واحد مقام امامت نيز بوده است. 


۱۵۶ 


داد كه اين نوع بيان متناسب با روش قرآن كريم نيست. 


بررسى معانى واژهُ «مولى» 
وازه «مَلى) دارای معانى مختلف و متعدّدی است که جز با وجود قرينه معنايش 
آشکار نمی‌شود. اين واژه و جمع آن (- موالی) در قرآن كريم بسيار بكار رفته است. 
ولی در اکثر موارد به معنای ناصر و یاور و دوست آمده. به حلّی که می‌توان كفت 
ظاهرترين معناى «مولی» و «موالی» در قرآن «ياور و دوست» است. و معانى ديكر 

در مراتب بعدى قرار دارند. از جمله در آيات زير: 

۲۸۲ نت مد مَوْلَلنَا فَأَنصُرّنًا ڪل الوم لْكفِرِينَ ©4 [البقرة:‎ -١ 
هن نابا بو كافراة بارع كرو قر مال‎ a 

3 بل الله لته وم وَهُوّ خَيْرُ آلتصرین 3 [العمران: ۱۵۰ 
«بلكه خداوند ياور شماست و او بهترين ياوران است». 

۳- يوم 5 يُغْنى 1 ن مول سَيْعَا ولا هم يُنصَرّونَ 46 [الدخان: ۶۱ 
«روزىكه هيج دوستی از دوست ديكر جيزى را كفايت نمىكند و آنان يارى 
نمی‌شوند». 

؛- إن لَمْ تعْلَمُوأ باهم قا خونکم فى آلّین ومولیکم4 [الاحزاب: ۵ 
«پس اگر پدران‌شان را نشناختید. دراین صورت برادران دینی و دوستان و یاوران 
شمایند). 

۵- طقن له هو موه وجنریل وَطََلِحُ وین راتکه بَعْدَ ذَلِكَ طهر 43 [التحريم: 14 
کا کاو اسك کو آوست و رتیل ی مدان كر کرفان ان يباور اون نو 
علاوه بر اين» دیگر] فرشتگان نیز پشتیبان اویند». 
وا بت تون مسا ناجو بول کرک تاش کا تا 

- «یذغوا تن صر فرب من تفیه. لبفس العول ولیشش الْعَضِيرُ 4 [الحج: 1۱۳ 
«كسى را [به يارى] می‌خواند که زیانش از سودش محتمل‌تر است. جه بد یاوری و جه 
بد معاشری است». 


شاه ب ریخ ی لبقو تار بش زو ان یه تایه زیچ 
لا مه يَسْتَطيعونَ دد نصرهم 4 آیس: ۷۵-۷۶ 


۱۵۷ 


«[مشركان] غير خدا را معبود گرفته‌اند. باشد كه از يارى و نصرت‌شان برخوردار شوندء 
ولی [آنان ] بر پاری‌شان توانا نیستند). 
و با توجه به اينكه در آیات بسیاری بر عدم توانایی غير خدا بر نصرت و ياورى. 
تأکید شده است (الأغراف» ۱۹۷-۱۹۲ - الأنبیاء: 4۳ طبعاً دراین آیه نیز کلمه 
(مولی» که برای غير خدا استعمال شده به معنای «ناصر و پاور» خواهد بود که 
قرآن از آن به عنوان یاور بدی که زیانش بیش از سودش محتمل است. ياد کرده. 
شيخ الطائفه ابوجعفر طوسی نيز در تفسیر خود درباره مفهوم «مولی» دراين آيه 
می‌گوید: «فالولی هو الويّ وهو الناصر الذي يولي غيره نصرته*: يس «مولی» همان «ولی» 
و یاوری است كه عهده‌دار نصرت و یاری دیگران می‌شود». (التبيان» ج ۷ ص ۲۹۸). 
۷ «راعتصموا باللَهِ هْوَ و ا ا e‏ وَنْحم نِعْمَ لتَصیرٌ ®4 [الحج: ۷۸]. 
«به پروردگار متوسّل شوید که او دوستدار شماست يس جه نیکو دوستداری و چه 
نیکو ياورى است». 
واضح است که معنای وارث داماد همسايه. مهمان. و شریف و ... با آیه 
هیچ گونه مناسبتی ندارد و حتى معنای «ناصر» نيز دراینجا مراد نیست» زیرا وجود 
عبارت «نعم النصير) در انتهاى آيه کریمه مانع است که «مولی» را به معنای 
«ناصر» بدانیم» همجنين اگر «مَولَى» به معناى «اولّى» حمل شود با سياق كلام و 
قرائن موجود در آيه "۷ نخواهد بود. زیرا عبارت (فنعم المولى» مانند عبارت 
(نعم النصير» مىرساند همجنان كه نصرت الهى به نفع مؤمنان است. مولويّت 
إلهى نيز به نفع مؤمنان و نتیجه توسل به پروردگار است. نه آنکه آیه صرفا در 
مقام ذکر یکی از شؤون الهیّه باشد. بلکه بايد توجه داشت که دراین آيه مژمنین 
به جهاد امر شده‌انده و خداوند متعال درباره مجاهدین فى سبیل الله فرموده است: 
E (۳‏ تلو فى سبیله؟» [الصَّف: .]٤‏ «همانا خداوند کسانی را که در 


راه او می جنگند دوست می‌دارد». 


و «قسوف يَأَقٍ له بَزم ييُّهُمَ وَيُحِبُونَهة أل عل الْمؤْمِنِينَ أُعِرَةِ عل لگفرین 
يُجَهِدُونَ فى سبیل نت [المائدةة 46]. 


(پس خداوند گروهی را [به وجود] آورد كه دوست‌شان می‌دارد و [آنان نيز] او را دوست 


۱۵۸ 


می‌دارند و بر مؤمنان فروتن و بر كافران سختگیرند و در راه خدا جهاد می كنند). 
از اين رو بی‌شبهه «مولّی) دراين آيه به معناى «محب - دوستدار» استعمال شده 


است. 


۳ ۶ 


۸- وان تور الوا أن أللّه مولس عم لمو وَنِعُمَ آَلَصِيرٌ ©4 [الأنفال: 4۰] 

«و اگر [کافران] روی گردان شدند يس بدانید که همانا خداوند دوست شماست جه 
نیکو دوستی و جه نیکو یاوری است». 

4- كل آن يُصِيبَئَآ لا ما تب اه لا هو موْلََاكُ [التوبة 10۱ 
«بكو هرگز جز آنچه خداوند برای ما مقرر داشته به ما نمی‌رسد چرا که او یاور 
ماست». 

۰- ولك بان له مَل زین ءاَنوا ون آلگفرین لا مَوْلَ لَهُمْ 465 (عمد ۸۱۱ 
«اين بدان سبب است که خداوند یاور مژمنان است و کافران [در برابر حق] یاوری 
ندارند). 
بديهى انيتا رذن سا انلا اخير نمی‌توان «مَولى) را به معناى «اولى به تر و 

(عهده‌دار امر» و ... گرفت» زيرا يقينا خداوند علاوه بر مؤمنانء بر كافران نيز ولايت 

داشته و نسبت به آنان نيز اولى به تصرف بوده و عهده‌دار امور حيات و ممات 

آنهاست. اما قطعا دوستدار و ياور كافران نيست. 
در قرآن اين لفظ درباره خداوند به معناى «رب: يروردكار» نيز استعمال شده 

است. در نتيجه «رب) مالک و سرور و منعم و سرپرست و اولی به تصرف و ... هم 

Sy hE‏ ویر اس فان شون رتست مان ای قرو ال ان 
وَل EE‏ یونس:۳۰] «به سوی خداوندی که پروردگار راستین‌شان است 
باز گردانده شدند»» کلمه «مولی» به معنای «رب» بكار رفته و آيه ۳۲ سوره مبارکه 

يونس نيز مزید اين معناست: للم له رم أ 4 [یونس: 1۳۲ 
«پس اوست خداوندی که پروردگار راستین شماست». و البته این معنی از معانی لفط 

«مَولی» برای غير خدا منتفی است. 
در دو آيه قرآن نيز «مولی» به معنای «وارث» استعمال شده است. 


<< 


رو سس ام مر 24 1۳ NT‏ 
-١‏ ۱۹7 جعلتا مول مما ترك الْوَلِدَانِ والافربون4 [النساء: ۳۳]. «برای هر چیزی از 
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آنچه كه يدر و مادر و خويشاوندان نزديك بجا گذاشته اند وارثانی قرار دادیم». 
2 لو خفث الل من ورآعی4. [مریم: ۵]. 

«من پس از مرگ خويشء از وارثانم بیمناکم». 

ورا 0 وول ل ای و یی اه اش ری 
نکم لا یفیز عل سىء وهو کل عل مَوّلَّلهُ؛. [النحل: ۷7 

«یکی از آن دو برده گنگ است و بر کاری توانا نيست و او سربار مولا و سرور خويش 

است». و مراد از «مولی» در کتاب «العتق» از آبواب فقه. همین معنی است. 

در سور مائده (آيه )۸۹٩‏ يس از بیان نحوه گشودن سوگند و کفاره آن آيه شریفه با 
عبارت « للم تفکرون4 باشد که سياس حق را بجای آرید» ختم می‌شود و از 
آنجا که شكر در برابر نعمت است» از اين رو می‌توان دریافت که در سوره تحریم 
لفظ «مولى» در آیه‌ای كه درباره كشودن سوكندهاست به معناى «منعم: نعمت بخش» 
بكار رفته است: «قد فنض اله آکم له أب یم وله مَولَكُنْ4. [التحريم: ۲ 
(براستی خداوند به گشودن سوگندهایتان حکم فرموده و اوست که نعمت بخش ماست». 

اما در یکی از آیات قرآن لفظ «مَولی» به نحوی آمده که برخى از مفسران آن را به 
معنای «آولی» گرفته» يا اين معنی را برای آن محتمل دانسته‌اند. آيه مذکور چنین 
اش مأو لكا رت ات و وَيفّسَ َلْمَصِيرٌ ©4. [الحديد: ۱۵]. 

«جایگاه‌تان آتش است و آن سزاوار شماست و چه بد سرانجامی است». 

البته برای اثبات اين احتمال و رد احتمالات دیگر مژیّدی از قرآن كريم نداریم 
در حالی که برخى معانی دیگر از تأییدات قرآنی نیز برخوردار بوده و موجبی برای 
انصراف از آن‌ها به نظر نمی‌رسد. از جمله اگر دراین آيه مولی» را به معنای 
(صاحب: همراه و همنشین» بگیریم» مصاحبت و همنشینی با آتش» معادل معنوی؛ 
«اصحاب النار < 000 و همنشینان آتش» است که در کتاب الهی بسیار به کاررفته, 
خصوصاً كه سیاق آیات نيز مؤيد اين معناست. زیرا در آيه قبل منافقین به مؤمنين 
می گویند: لم تكن نَعَكُمْ)4. [الحديد: ۱6] «آيا همراه و همنشين شما نبوديم؟ و در 
جوابشان گفته می‌شود: امروز آتش همراه و همنشين شماست. 


۱۶۰ 


حتى اكر «مؤلى» را در اينجا به معناى «أؤلى» فرض كنيمء بايد معلوم شود كه 

عدار او كه وو تعرس اطعا دراب نحا باه سوان ما قو قر اقا رز 
«مأوى- جایگاه» و «المصير- بازكش تكاه) در همین أف روشن می گردد» که وجه 
اولویّت آتش» در مصاحبت و مجالست استء در نتيجه معناى آيه جنين می شود: 
آتش از هر چیز به همراهی و همنشینی با شما شایسته‌تر است. 

بنابر اين. اگر «مَوْلَى» را به معناى «آولی» (يعنى «مَفعل» را به معناى «أفعل») 
بگیریم دليل لغوی در دست نيست که بكوييم منظور ESN‏ نا 
است! چون ممکن است مراد از آن «اولی به محبّت و بزرگداشت و ...» باشد. جه 
موجب می‌شود هنگامی که لفظ «مولی» را می‌شنویم مراد از آن را «آولی به تصرف» 
بدانيم؟ دراين صورت درباره اين آيه جه بكوييم که می‌فرماید: ان 1 لاس 
بِإِبْرَهِيمَ اده او وا ی ا ا [العمران: 28]. «همانا سزاوارترين 
مردم نسبت به ابراهیم» پیروانش و اين بيامبر و مؤمنانند». واضح است که پیروان 
ابراهیم 4 نسبت به آن حضرت «اولى به تصرف» نبوده‌اند! در حديث «غدیر» نيز 
اگر فرض كنيم كه «مولى» به معناى «اولى به تصرف» باشدء دراين صورت پیامبر ا 
در ادامه كلام خويش می‌فرمود: «اللهمٌ وال من آمَنَ بأوْلَوبّيهِ وعاد ومَن ل يُؤْمِنْ بت 
اما ذكر «موالاه» و «معاداه» در ادامه سخن» صراحت دارد بر اينكه منظور» وجوب 
محبت على ع2 و بر حذر داشتن از عداوت نسبت به آن بزرگوار است. نه تصرف 
در امور يا عدم تصرف. 

از این روء اگر در حديث غدير «مولی» را به معناى «اولی» بكيريم بايد وجه اولوكيت 
را تعيين كنيم و طبعا با توجه به ادامه کلام پیامبر مج که فرمود: للم ال من والاء 
وَعَادِ مَنْ عَاداء وَانْصَرٌ مَنْ نَصَرَه....) «پروردگاره هر که را با او دوستی کند. دوست بدار و 
هر که را با او دشمنی ورزد. دشمن بدار و هر که او را یاری کند. یاری فرما...» روشن 
می‌شود که ولایت و دوستی و نصرت و يارى على #4 و عدم دشمنی و خصومت با 
آن بزرگوار» وجه اولوّیت آن حضرت نسبت به ساير مؤمنين است؛ که اين معنی با 
رای رصق عونتتو في مان و یرنه نو افو تاها ين کی کرو از 


۱۶۱ 


مسلمين با حضرت على ه45 يديد آمده بوده مناسبت تام و تمام دارد. 

طبعا نمی‌توان كفت: اين معنى كه امر تازهاى نبوده و قبلا نيز به صورت عام- از 
خا در ان «والموَینُونَ ولتت بَعْضْهُمُ لم جَعّض#. [التوبة:۷۱]. «مردان و زنان 
با ایمان ولی" و دوست یکدیگرند». و آیه: تما ألم فون إِخوة4. [الحجرات: ۱۰]. «همانا 
مؤمنان برادر -خواهر- یکدیگرند». و ... بیان شده و نیازی نبود دراینجا ذکر شود. 

وانگهی با فرض اينكه بيامبر َك مضمون آيه ۷۱ سوره شریفه توبه را تکرار 
کرده باشدء نيز ایرادی در کار نیست؛ زیرا در واقع پیامبر, هنگامی که در مکلفین 
نسبت به رعایت قرآن» وهن و سستی ملاحظه فرمود مفهوم قرآنی را با حدیث 
غدير تأکید و یادآوری نمود. 

خداوند می‌فرماید: ود کر قن الد کری تَنفَعْ آلْمُؤمِنِينَ ©4. [الذاریات: 00]. «و [ای 
پیامبر!] یادآوری كن که یادآوری برای مؤمنان سودمند است»؛ و مضمونی در قرآن نیست 
که در بیش از يك آیه مورد تأكيد قرار نگرفته باشد. در اين مورد نيز پیامبر ول اين 
تأكيد را به منظور الزام حجّت و اتمام نعمت. در موقع لازم تکرار فرمود؛ و هر که 
قرآن و حدیث را دیده و با آن آشنا باشذ نمی‌گوید این کار لغو است؛ و الآ تأکیذات 
تقريرات پیامبر اگ درباره روزه نماز زکات» تلاوت قرآن و ... - معاذ الله- همگی 
لغو خواهد بود! و يا تصریح به امامت در آثار خود شيعه و تکرار و تأکید آن که 
بیش از يك بار صورت گرفته. همگی لغو محسوب می‌شود!! 

پر واضح است در صورت اقتضاء و حدوث شرایط خاصء لازم می‌شود كه یکی 
از مصادیق عمومات شرع منفرداً و به صورت خاص ذکر شود. برای مثال» اگر یکی 
از مؤمنان مورد توهین واقع شود. با اينكه ادلةُ عام» حاکی از حرمت توهین مؤمنين 
به یکدیگر است. اما می‌توان به طور خاص تذكر داد که اين فرد مؤمن از مصادیق 
آن قانون عام است و نباید مورد اهانت قرار گیرد. 

در ماجرای غدیر خم نيز با آنکه حمایت و دوستی و ولایت مژمنان نسبت به 
یکدیگر, امری عام بوده است. اما به دليل رنجش نابجایی که برخی از مسلمین از 
علی 45 داشتند و مخالفتی که با آن حضرت نشان می‌دادند و امکان داشت در 


صورت وصول به مدینه منوره مردم ۳ را لذ تست نهان بزركوار بدبين سازند. 


۱۶۲ 


لذا لازم بود که رسول اکرم ا در ضرورت دوستی و محبّت آن حضرت به 
صورت حاص تأکید کرده و آن را یادآوری نماید و حتی با ولایت خویش قرین 
سازد» که نشانة كمال قرب آن حضرت به رسول الله ملق است 

در مورد صدر کلام پیامبر عم يع اشاره به آيه ششم سوره احزاب» و اينكه آن 
حضرت به عنوان مقدمه» سخنان خويش را با جملة «ألَسْتُ أَوْلَ بِكُمْ م مِنْ أَنْفْسِكُمْ؟ 
آيا من از خودتان به شما سزاوارتر نیستم»؟ آغاز فرموده بايد توجه داشت كه اطلاق و 
عمومیّت آن؛ تمامی خواسته‌های پیامبر لله از ات را شامل می‌شود و نمی‌توان آن 
را قرینه معنای «مَوّی» قرار داد زيرا هر خواسته دیگر که پس از اظهار آن. مطرح 
می‌شد نيز به همین میزان مشمول اين حکم بود. 

برای توضیح بیشتر منظور خود مثالی را مطرح می‌کنيم. فرض كنيد رسول خدا 
ص قصد تعیین جانشین نمی‌داشت و صرفا به قصد جلب حمایت و نصرت و 
همراهی دیگران نسبت به على تھ يس از گفتن جملة «ألَسْتٌ أول بِكُمْ من 
َنْقُيِكُمْ؟» می‌فرمود: «من كنْتُ عزيرُهُ (حبیبه) فهذا عل عزیژه (حبیبّه)». آیا در اين صورت 
می‌توانستیم بگوييم صدر و ذیل کلام پیامبر ربطی به هم ندارند و أن حضرت 
بی‌تناسب سخن گفته است؟! البته هیچ مسلمانی چنین گمانی ندارد و به سادگی در 
مى يابد که پیامبر با یادآوری مقام اولویّت خويش نسبت به مؤمنين» قصد تأکید بر 
مطلوب خويش را داشته و مقصود آن حضرت اين بوده است که: اگر مرا اولی 
نسبت به خود و مطاع خویشتن می‌دانید. برای اطاعت از من با على راه دشمنی و 
مخالفت نپیمایید. بلکه دوست و دوستدار او باشید و از نصرتش دریغ نكنيد. 

اکنون نيز با توجه به مطالب فوق, لفظ «مَوْلَى) به جای آن کلمه نشسته که 
آشکارترین معانی آن ولی" و مُحب و ناصر است. که اين معانی با ادامة سخن پیامبر 
اسلام نیز تناسب و ارتباط تام دارد. حتی اگر خوب دقت شود. می‌توان دریافت که 
صدر کلام رسول خدا مانع از آن است که در اين خطبه «مَوْلَى) را به معنای «اولی» 
بكيريم. زيرا اگر پیامبر چنین مقصودی می‌داشت» يس از مقدمه سخن خويش 
می‌فرمود: «مَن كنت أولى بنفسه فهذا عل أؤلى به" زيرا به اين ترتیب مفهوم مورد نظر 
يبامبر» با همان وضوح و شلات مقدامهء مطرح و طلب می‌شد. در حالىكه استعمال لفظ 


۳ 


«اولی» در مقدامةٌ کلام و عدم استعمال آن در جملةٌ اصلی- که اصولاً مقدّمه به قصد 
تأييد و تأكيد آن اداء می‌شود- موجه نیست؛ که در اين صورت از وضوح مطلوب 
کاسته خواهد شد و مؤكّد از مؤكّد و ذی المقدمه از مقدمه به صورتی ضعیف‌تر 
مطرح می‌شود و مقصود اصلی از وضوح و شات کمتری برخوردار خواهد بود و 
حاشا که اين پیامبر بزرگوار حکیم. که خداوند فصاحت است چنین کند! 

مطلب دیگری که در مورد صدر کلام پیامبر رل بايد در نظر داشتء اين است که 
چون مفهوم وصف. ثشعر علیّت است. در نتیجه. أيه مذکور حاکی از اين معناست که 
سبب اولویّت پیامبر بر مؤمنان» نبوت اوست. و طبعاً از عدم نبوت عدم اولويّت لازم 
می‌آید. اگر به ی مورد اشاره در صدر کلام رسول خدا ءال توجه كنيم, در می‌يابيم که 
آیۀ شریفه نفرموده: «محمّدٌ آولی بالومنین من آتفسهم» بلکه به جای نام مبارک پیامبر 
صفت و سمت نبوّت ذکر گردیده و از آن حضرت با عنوان «التبی» ياد شده و فرموده: 
نی اول منت من یه روج م4 [الأحزاب: 1]. «اين پیامبر بر مؤمنان 
او کوان رار ا و اك درا انشا نو حولي تاره کت را عرد گرا 
نتیجه نبوتش محسوب گردیده است. بنابر اين کسی که واجد مقام «نبوّت محمّديّه) 
نیست» نمی‌تواند همچون آن حضرت. واجد «اولویّت» بر مومنین باشد. 

از این رو نمی‌توان ادّعا کرد که گر جه فاقد مقام «نبوّت محمَدیّه» هستند. ولی 
امامت‌شان آنان را بر دیگر پیامبران برتری داده است؛ زیر اولاء پیش از اثبات امامت 
منصوص آن بزرگواران. اظهار اينكه مقام امامت ائمّه از مقام نبوت انبیاء سلف برتر 
است» چیزی جز اذعایی بی‌دلیل و مصادرهُ به مطلوب نیست. ثانیا در آیه کریمه 
نبوت خاصه بيامبر اسلام پا که ائمّه فاقد آنند. مطرح است؛ به عبارت دیگر «ال» 
در کلمه «النبیْ» که در آيه آمده «الف و لام عهد» است. زیرا در ادامةٌ أيه که 
می‌فرماید: ا مهم و همسرانش مادران ایشانند» ضمیر «5) به خود پیامبر 
بر مىكردد و مُثبت اين معنى است كه منظور از لب شخص بيامبر اسلام ا 
است نه عموم انبياء» و آن حضرت بر مؤمنان به سبب نبوّت خاصه‌اش «اولویّت» 


يافته است؛ و خلاف شرع و عقل نيست كه ائمّه داراى آن نبوت نبوده و در نتيجه از 


۶۴ 


آن اولویّت نسبت به مؤمنان برخوردار نخواهند بود. 

همجنين اگر ادّعا شود كه اولويّت ائمّه درجه و مرتبۀ نازل‌تر از اولويّت ييامبر 
است. در پاسخ آنء یادآوری مىكنيم كه مفهوم «اولويّت بر نفس» يعنى ترجيح دادن 
خواستة پیامبر بر خواستة خود» مفهومى ذو مراتب و تشکیک‌پذیر از قبيل اعلمیّت» 
افضليت. نورانیّت و ... نيست تا بتوان برای آن مراتب و درجات مختلف اذْعا كرد. با 
توجّه به مطالب فوق ناكزير بايد «مولی» را در حديث غديرء به معنايى غير از «أَوْلى» 
حمل کنیم» به عبارت ديكر, لا اقل بايد بكوييم در حديث غدير «َفعل» به معناى 
«أفعَل» نيامده است. 

آشکار است كه پیامبر مل- جنانكه مقتضاى مقام ارشاد و هدايت و لازمة 
بلاغت است- كوجكترين واجبات. بلكه مستحيّات و حتى آداب نشست و 
برخاست و خوردن و نوشيدن را به نحوى كه هر آشنای به زبان عربی اعم از حاضر 
و غائب. به تکلف معناى مقصود را در یابد. بیان فرموده است. بنابر اين اگر در اين 
موضوع مهّم بيامبر كلامى اين جنين بگوید. كه بنا به قواعد زبان عربى نتوان معنايى 
را كه منظور مدعیان است از آن استخراج کرد نا دانسته عدم بلاغت و قصور بیان 
پیامبر با يا سهل انكارى آن حضرت را در تبليغ و ارشاد اثبات كردهايم! 

از اين ری معلوم مى شود كه مقصود يبامبر با همان معنايى است كه بدون تکلّف از 
كلام می‌توان دريافت. يعنى اينكه محبّت على 45 همجون محبّت نسبت به پیامبر ا 
واجب بوده و عداوت با اوه چونان عداوت نسبت به رسول خدا ا حرام است”". 

دانشمند معاصر استاد «تقى الدین تبهانى») در باب تعيين و نصب یک فرد 
مشخص به عنوان خليفة ييامبر ب و نيز دربارة خطبة غدير و معناى «مَولى» مطالبى 
گفته است كه ما نظر وى را با اندكى تصرف در اينجا بیان می‌کنیم: 

«اعتقاد به اينكه پیامبر با فرد معینی را به عنوان خليفة بس از خود نصب 
فرموده است. با مسئله بیعت» که تشریع آن در اسلام» مخالفت ندارد. سازگار نیست. 


-١‏ کل مبحث بررسی معانی واژة «مولی» تا اینجا به قلم علامة برقع ی یناث است که در چاپ‌های قبلی در 


پاورقی بود اما به دلیل طولانی بودن ياورقى» مطلب به متن انتقال داده شد. (د. حنیف). 


۱۶۵ 


زيرا اگر فردى به عنوان خليفة بيامبر 5 تعيبن و نصب شده باشدء ديكر بيعت 
كردن با وى معنى ندارد و ديكر به تشريع اصل بيعت نيازى نیست. چون بیعت؛ 
Ao‏ ديفا اف لبون اس ودر کی انش فرط 
شارع مشخص شده باشد» عملاً منصوب شده و حاجت به بیان طريقة نصب وی 
یتقو کال که غفل اون ریق "تيفيك اسب که ما فى شوه و ا اين 
به معنای عدم نصب پیشین و تعيين یک فرد معین به عنوان خلیفه است. 

مه و و 
عام دارد و به فرد معینی احتصاص نیافته است. در حالی که اگر افراد مشخصی مورد 
نظر بودند. لفظ بيعت به صورت عام و مطلق ذکر نمی‌شد. چنانکه آمده است: «وَمَنْ 
مات ولنش ف علفة بیع يا «مَا من رَجَلٍ بیع إِمَام مّا....» و حتی كلمة «امام» نيز در 
احاديث به صورت نكره و يا با «ال» جنس يا مضاف به لفظ جمع ذكر شده است از 
قل 7 3 امام جایر. ۰ يا ١يَكُونُ‏ تقد أ ی ...4 یه قالامام ۳ عل الئاس 


م2 وم 


راج وَهْوَ مس مَسْقُولٌ عَنْ ان ۰ انا الْإِمَامُ + جِتَة يُقَاتلُ من ورائه یی به...» يا: «خیَار 
ینم 3 راز ...و امثال آن» كه به وضوح تمام تعیین یک فرد مشخص 
توسط پیامبر عم را نفی می‌کند. همچنین روایاتی که می‌فرماید: «اگر با پیش از یک 
نفر بيعت شد. فرد دوم را به منظور جلوگیری از تفرقه بکشید» دلیل واضحی است 
كه ييامبر فرد مشخصی را از قبل به خلافت نصب نفرموده است. 

اصحاب رسول خدا در اينكه خلیفه جه کسی باشد با يكديكر هم عقيده نبودند و 
اين ناشی از آن است که پیامبر فرد خاصی را به خلافت نصب نفرموده بود. از جمله 
کسانی‌که در اين موضوع عقيدة متفاوتی داشتند على و ابوبکر بودند که دربارة هر 
يك گفته می‌شود پیامبر اکرم یکی از آن دو را برای خلافت يس از خود معرفی 
فرمود. "ولی هيج يك از آن دو به وجود نص بر خلافت خود اشاره نکردند؛ حال 


-١‏ منظور روایات بسیاری است که اهل سنت ا سنت نقل کرده‌اند» از قبیل «افَدُوا لین من بَعَدِيٌ» أبي بگر 
و پس از من به ابوبکر و عمر اقنداء كيد» :ويا قان لا آذري ما در قاق فبك فَافْعَدُوا بل 


من بَعْدِي وَأَمَارَإِلَ ۳ پَڪر وَعْمّرَا) نمی‌دانم جقدر در ميانتان زنده باشم» يس بعل از من به آن دو 


۷۶۶ 


آنكه اگر نص وجود می‌داشت. به آن استناد می‌کردند» بلكه واجب بود كه جنين 

نمی‌توان كفت كه نصى موجود بوده ولى صحابه آن را ذكر نکرده‌انده زيرا ما دين 
خود را كلا از طريق اصحاب پیامبر مَل كه على و ابوبكر از آن جملهاند كرفتهايم 
و اگر قرار باشد آنها برحی از نصوص را كتمان کنند» در اين صورت اعتماد از اصل 
دين سلب می‌شود. زیرا جه بسا نصوص دیگری نيز موجود بوده که اصحاب 
پیامبر لفق از ما کتمان کرده و پا تغییر داده باشند! کسانی‌که چنین خیانت عظیمی 
مرتکب شوند جه تضمینی است که ده‌ها خلاف دیگر را مرتکب نشوند؟ 

نمی‌توان گفت به منظور حفظ اتحاد و اتفاق مسلمین از ذکر این نص خودداری 
شده است» زیرا اين کار به معنای کتمان حکم الهی بلکه کتمان یکی از مهم‌ترین 
اصول اسلام» و نیز نقض دين است؛ خصوصاً در زمانی که شرائط كاملاً مقتضی ابراز 
آن بود و بیشترین احتیاج به اظهار آن وجود داشت. و اين کار لا آقل از خليفة 
رسول‌الّه و هادی امت. قطعا پذیرفتنی نیست و موجب نقص غرض از نصب امام 
است. و اگر وحدتی هم ایجاد می‌شد. وحدتی به قيمت از بين رفتن تمامیت و كمال 
دين و اتحاد بر باطل بود که طبعا از نظر اسلام فاقد ارزش است. 

از روایاتی که پیامبر وله دربارة عترت گرامی خويش سفارش فرموده از قبیل: 
«وَأَهْلَ بَيْتي أد گرم الله في آغل بَيْي و نظاير آن, ويا روایاتی که لفظ «عترت» در 
آن بكار رفته استء ابداً مفهوم خلافت و جانشينى پیامبر در امر زمامدارى امّت 
استنباط نمى شود (خصوصاً كه لفظ «عترت» يا «أهل البيت» بر بيش از يك فرد و هم 
بر مرد و هم بر زن دلالت دارد). زيرا لفظ واضح بوده و صراحت دارد بر اينكه 
پیامبر در مورد رعایت حقوق عترت خويش سفارش فرموده تا اهل بيت بزرگوارش 
مورد احترام و اكرام واقع شده و قدرشان دانسته شود و مورد بی‌اعتنایی واقع 
نگردند؛ و منطوق و مفهوم آن دلالت بر نصب یکی از آنان به امامت أمّت ندارد. 

احادیث «ولایت» يا «موالاه» نيز که در آنها واهُ «مولی» يا «ولی» يا «موالاه» و 


تن اقتداء كنيد و به ابوبکر و عمر اشاره فرمود» و ... که ترمذی و دیگران به اسناد مختلف آنرا نقل کرده‌اند. 


۱۶۷ 


امثال آن. ذكر شده دلالت بر جانشينى در امر حكومت بر مردم ندارد و الفاظ آنها 
غالبا از اين قرار است: ات َك کل مُؤْمِنٍ بَعْدِي) يا «وا َّم بَعْدِي...ا يا (.. 0 
علا لوا علي ودره بَعَدِيٌ) يا (.. e‏ فد قَقَدْ ولا يا .. 
لاه وَلَيَقْ) و از همه معروفتر .الم وا من ولا وَعَادٍ مَنْ et‏ که 
مفسر تمام آن روایات» همین عبارت اخیر است که می‌رساند منظور از اين روایات 
نصرت و همراهی و محبت نسبت به آن جناب است. زیرا در زبان عربی ظاهرترین 
معنای «ولی» متضاد «عدو» است. و کسانی که کوشیده‌اند به طریقی معنای «مولی» يا 
«ولی» را از نصرت و دوستی و امثال آن منصرف سازند و لا آقل بيست و هفت 
معنی برای «مولی» ذکر کرده‌اند از اعتراف به اين حقيقت ناگزیر شده‌اند که: معنای 
(مولی» حد اكثر «أولى بالشيء» است و نتوانسته‌اند على رغم کوشش بسیار و زیر و 
زبر كردن کتب لغت و دواوین شعر و کتب ادبی و .... معنای حاکم و سلطان و امام 
و جانشین و ... از آن استخراج کنند؟! و اين به وضوح اثبات می کند که «مولی» و 
«ولی» در قرآن و حدیث و كلا در زبان عربی به معنای حاکم و زمامدار نیامده است 
و نمی‌توان الفاظ نصوص شرع را به معنای لغوی يا معنای شرعی آن حمل نکرد و 
طبعا نمی‌توانیم احادیث «ولایت» يا «موالاه» را به اعطای خلافت و زمامداری 
مسلمین به على 4 حمل كنيم که نه مطابق معنای لغوی اين واژه است و نه موافق 
معنای شرعی آن. 

آری. در صورتی که لفظ «ولی» مضاف به کلمۀ «آمر» قرار كيرد یعنی به صورت 
«ولی الأمر- فرماندار» استعمال شود به معنای حاکم و امير خواهد بود ولی می‌دانیم 
که پیامبر ا بلا استثنای در کليةٌ روایات فرق مختلف اسلامی. از اينكه لفظ «امر» 
را مضاف اليه «ولی» يا «مولی» قرار دهد. ابا فرموده است و در اين صورت نمی‌توان 
معنای خلافت يس از پیامبر راء به روایات «ولایت» تحمیل نمود! 

لازم است دو نكتة مهم در اینجا كاملا مورد توجه قرار گیرد: 

نخست اينكه اشتقاق کلمات از یک ماده لغوی» به معنای وحدت معنوی تمام 
مهاف ماه تقوو انيف ركه ما هر کل تصرف تن ا فاق سک 


۱۶۸ 


به وضع و استعمال عرب استء مثلا كلمهُ «جاء» به معناى «آمد» ولى کلمة «آجاء» به 
معنای «پناه برد» است. با اينكه هر دو از يك ماده لغوى هستند. در اين مورد نيز 
نمی‌توان كفت: چون لفظ «ولى الأمر» به معناى حاكم و امير و ... است» پس كلمة 
«مولی» يا «ولی» كه به لحاظ ماده لغوى با لفظ «والى» يا «ولى الأمر) اتيك مشا 
هستند نيز مفید معنای «حاکم راتوا کلمات مد گر کو زان غرس انا 
بدين معنی استعمال نشده و اين مسئله است منوط به استعمال عرب نه اينكه هر 
كس آنچه را که از مجموع کلمات مشتق از يك ماده دریافت می‌شود به یکایک 
مشتقات آن نسبت دهد و اگر عرب صریحا لفظ «ولی» (در صورتی که مضاف به 
«امر» نباشد) يا «مولی» را به معنای «حاکم و امیر» استعمال نکرده باشد, نمی‌توان آن 
دو را به معنای مذکور حمل کرد. 

دوم آنکه قرائن کلام هر جه باشد. به كلمة مورد نظرء معنایی غير از معانی 
مختلف که عرب لفظ را صریحا در آن معانی استعمال می‌کند. نمی‌بخشد بلکه 
قرائن» از ميان معانی مشترکی که برای کلمه وضع شده است یکی را بر معانی دیگر؛ 
ترجیح داده و مفاهیم دیگر را بر كنار می‌دارد. ولی موجد معنای جدیدی که عرب 
لفظ را در آن معنی استعمال نکرده باشد. نخواهد بود. کلم «مولی» نیز در احادیث 
«ولایت» بر تشویق و تحریض امت به محبت و حمایت از على ع4 و احترام و 
قدرشناسی نسبت به آن حضرت دارد ولی اين قرائن معنای جدید به آن نمی‌دهد و 
نمی‌توان معنای «حاکم و امير بر مردم» را به آن تحمیل کرد" (پایان کلام استاد 
«نبهانی»). 


۱- برای اطلاعات بیشتر به کتاب « نظام الحکم في الاسلام» مراحعه کنید. 


۱۶۹ 


نتيجه آنجه تاكنون ذكر شد 


خوانندگان كرامى توجه دارند كه منظور ما از اين سخنان به هيج وجه انكار افضليت 
علی 45 نيست. حاشا و كلا! بلكه قصد ما آن است كه نشان دهيم مسئله «امامت 
منصوص» حقا دليل شرعى ندارد و اصرار بر آن جز با لجاج و تعصب و پیروی از 
عادات و آداب غلط آباء و اجداد ممكن نيست؛ و إلا ترديد نداريم كه امير 
المؤمنين32 برای هدايت و ارشاد مردم و تعليم احكام و معارف و ادارة امور 
سياسى و اجتماعى امت پیامبر اة بيش از ديكران شایستگی داشت. و اسلام نيز 
خواهان آن است كه امام مسلمين اعلم و اشجع و اتقى و اليق امت باشد و اين 
صفات در آن حضرت به طور أتم و أكمل وجود داشت و در ميان صحابه و ياران 
رسول خدا و کسی به ياية آن جناب نمىرسيد'” و می‌توان كفت افضليت آن 
حضرت مورد تأييد بزرگان صحابه بود چنان كه جملۀ معروف عمر بن خطاب 
(خليفة ثانى) - در زمان خلافتش- دربارة وى زبانزد است که: «لولاعَلٌ هلك عمر) 
(اگر على نبود قطعاً عمر هلاک مىشد!) اما اكر مىبينيم ديكرى بر على الا سبقت 
كرفت و تقدم يافتء بايد علل زیر را در آن جستجو كرد: 

۱- بيعت سقیفه ناگهانی و بی‌مقدمه انجام گرفت. و چنانکه غمر'" بارها 


۱- اهل سنت و حماعت بر اين عقیده‌اند که انضلیت خلفای اربعه به ترتیب خلافت آنهاست. و دلایل خیلی 
زیادی هم برای اين ترتيب دارند که برای اطلاعات بیشتر به کتاب‌هایی که درباره فضیلت خلفای راشدین 
نوشته شده است مراجعه شود. [مُصحح]. 

۲- عمر خود معتقد بود که: «فمن بایع رجلاً عن غير مشورة من السلمین فانه لا بيعة له هو ولا الذي بایعه»: 
کسی که بدون مشورت كردن با مسلمانان با کسی بيعت کند» بيعت او و فرد مورد بيعت هر دو ساقط است. 


(سيرة ابن هشام ج ۶ ص۳۰۷ 


۱۷۱ 


منصفانه اقرار کرده بود: «بيعة أي بکر کانت فلت" وقی الله ادلي ما بیعت با 


ابوبکر 


فر مود) 


عجولانه انجام شد و خداوند [مسلمین را] از عواقب بد [اين شتاب] حفظ 


الف - مدت بیماری رسول الله وا طولائی نبود و شايد کمتر از يك هفته طول 


ب 


کشید. و در اين مدت نيز جند بار علائم بهبودى در وجود مقدس آن حضرت 
ديده شدء به طورى كه گمان جدى نمىرفت كه با آن مرض دنیا را وداع 
گوید. از اين رو مجالى برای تفكر و تدبر اصحاب و مشورت‌های وسيع 
دست نداد. 

- وفات رسول خدا ا زمانى رخ داد كه پیامبران دروغينى چون «مسيلمة 
کذاب» و «اسود عنسی» در اطراف و اكناف مدينه كوس نبوّت می‌زدند. و اگر 
و ریا مزا ود سس تصش امه كر ناه مه سانش ره 
ريشه فساد روز به روز محکم‌تر شده و شهر مدینه از طرف اين مدعیان 
دروغين كه دشمن اسلام بودند و ييروانى كرد آورده بودند. محاصره و 


تصرف شود. 


ج - بيغمبر خدا در سالهاى وايسين عمر مباركش نامه‌هایی به يادشاهان بزرگ آن 


روز دنياء چون هرقل (قيصر روم) و خسرو يرويز (شاهنشاه ايران) و مقوقس 
(فرعون مصر) نوشته و آنان را به دين اسلام دعوت فرموده بود و اين يادشاهان 
و رؤساء با قدرت جديدى مواجه شده بودند و از اينكه از طرف قواى اسلام 
غافلكير شوند. آسوده خاطر نبودنده و مسلمين نيز مىبايست نسبت به دشمنى 
و دستاندازى و تجاوز آنان به مرزهاى اسلام هشيار باشند. اوضاع در زمان 
رحلت پیامبر پا ناآرام و آبستن حوادث بود و اكر دشمن مطلع مىشد كه 
پیغمبر اسلام از دنيا رفته و در امر تعيين زمامدار دو دستگی و اختلافاتی هست. 
جه بسا براى حمله به مسلمين درنگ نمىكرد. لذا براى قطع طمع دشمنان و 
جلوكيرى از جنين ييشامدى براى تعيين خليفه عجله مىشد. 


-١‏ فلتهء آنجه ناكهانى و بدون تأمل كافى و مشورت انجام كيرد. 


۱۷۲ 


د - هنكام بيمارى رسول خدا لشكرى تحت لواى «اسامه بن زيد» از جانب 
رسول ا «يرموك» برودء لیکن وفات رسول 
اكرم رل آنان را بلاتكليف و سركردان كرد و تعيين تكليف آنان با تعيين 
زمامدار معلوم می‌شد و اين تكليف مىبايست هر جه زودتر تعيين شود. 

هم - تعيين امام و سرپرست امت و رئيس قو مجرية اسلام و اجراى احكام آن 
از مهم‌ترین وان ابیت و خرن رو ممص دن أن شرع این ست 
خصوصاً با آن اوضاع آشفته كه ذکر شد و با توجه به وضعیت روحی و روانی 
مردم که با فقدان پیامبر ا مواجه شده بودند و روحية نامساعدی داشتند"" 

تأخیر به هيج وجه صلاح نبود و همین امر سبب شد که کارشان عاری از 

ی تال ام ادق له عوة پیز ,در انام که براق تایه فرسفاه به 

تسریع و عذم تأخیر در تعیین امام و پیشوا تصریح فرموده و نوشته است: 

«والواجبٌ في حکم الله وحکم الاسلام على المسلمين» بعدما يموت إمامهم أو یقتل 

ضالاً كان آو میا مظلوماً کان آو ظال آن لا یعملوا عملاً ولا توا حدثاً ولا 
يقدّموا يداً أو رجلاً ولایبدژوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً جمع آمرهم...» (به 
حكم خداوند و به حكم اسلام بر مسلمانان واجب است يس از مرك يا كشته 


-١‏ در كتب تاريخ از جمله «تاريخ ابن اثير» و در سيره ابن هشام (ج4/ص۳۱) درباره احوال عرب در زمان 
رحلت رسول الله جنين آمده است: «لا توفي رسول الله وا ارتدت العرب واشرأبت اليهودية 
ا 

خدا و وفات يافت عرب از دين بازگشت و يهوديت و نصرانیت سر بر آوردند و نفاق آشكار شد و مسلمين 
با از دست دادن پیامبرشان همچون كله در شب سرد و بارانى بودند». و نيز آمده است: «إن أكثر أهل مكة لما 
توفي رسول الله وا هموا بالرجوع عن الاسلام وآرادوا ذلك» حتی خافهم عتاب بن آسید» فتواری فقام 
سهیل بن عمرو فحمد الله وأثنى عليه ثم ذکر وفاة رسول الله بإ وقال: إن ذلك ۸ يزد الاسلام إلا 
قوة» . بيشتر اهالی مکه به هنكام رحلت رسول خدا َالو قصد بازگشت از اسلام را داشتند و می‌خواستند 
مرتد شوند به حدی که [والی مکه] عتاب بن اسید ترسید و متواری شد و سهیل بن عمرو [به جای او در ميان 
مردم ایستاد و] خداوند را ستود و پروردگار را ثنا كفت و وفات پیامبر و را اعلام کرد و گفت: اين واقعه جز 


بر قوت اسلام نیفزاید. 


۱۷۳۲ 


شدن امام و پیشوای‌شان خواه گمراه باشد يا هدايت شده. مظلوم باشد يا 
ظالم. که هيج کاری انجام ندهند و اقدام جدیدی نکنند و دست يا پایی فرا 
ما ل با و ار ی 
امامی برگزینند که امر حکومت شان را جمع و جور نماید) " بنابر اين تعيين 
امام از جانب مردم از آوجب واجبات است. 


- در یکی از غزوات بين مهاجر و انصار اختلافی روی داد که معلوم شد ريشة 


-١‏ بحار 


تعصبات قبیلاٌ در ميان عام مردم هنوز كاملاً نخشكيده و از هر گونه خصلتی 
قوی‌تر و بر آنان حاکم‌تر بوده و ممکن است روزی مصیبتی به بار آورد. 
همچنین بين «اوس» و «خزرج) که كاه مشکلاتی بروز می‌کرد. از اين رو 
واجب می‌نمود که مسلمانان هر جه سریع‌تر امام و زمامدار خود را تعيين 
کرده تا وى اوامر و احکام شریعت أبديةٌ إلهية را که به هيج وجه تعطیل بردار 
فت وتان الذاذتن تشن أن شيعه ان اس نی که اد یا رنه 
من ر مطلع بوده و يا اکثریتی از ایشان که وصایای مشفقانة پیامبر 
اکرم بل در مورد انصار را شنيده بودند. به ياد داشتند که آن حضرت 
می‌فرمود: «خداوند. انصار را و فرزندان‌شان و فرزندان فرزندان آنها را رحمت 
فرما» و يا: «در حق نیکو کاران انصار نیکویی كنيد و از بد کاران شان 
در گذرید» و یا: «همچنان که انصار مرا يارى کرده و از من دفاع کردند از آنان 
حمایت و مراقبت کنید» از اين رو دیگران هم. همچون على ع5 معتقد 
بود سای یی ات وضانا: آذ اس که او قطن میامن مت اکن 


الانوان ج ۸ ص ۳ 


۲- در خطبه شصت و هفتم نهج البلاغه آمده است که چون على 5 از اخبار سقیفه مطلع شد. از مهاجرین 
درباره سخنان انصار پرسید و سپس در تأیید موضع مهاجرین فرمود: چرا با آنان به سفارش پیامبر مر که 
فرموده بود (با نیکوکاران انصار به نیکویی رفتار شود و از جرم بدکارشان در گذرند) احتجاج نکردید؟ و نيز 


فرمود: اگر امامت (امارت) در ميان آنان بود پیامبر در مورد رفتار با آنان سفارش نمی‌فرمود. 


بدین 


ترتیب حصرت از مهاجرين جانبدارى کرد» سپس يرسيد: قريش به انصار جه گفتند؟ حواب دادند آنها 


استدلال کردند که ما از شحره پیامبریم (از اين رو لازم است زمامدار نيز از ما باشد). حضرت فرمود: به 


رف 


است؛ لذا شتاب انصار در انتخاب خليفه آنان را ناكزير كرد كه براى ممانعت 
با عجله اقدام کنند تا زمام اختيار از دست‌شان نرود (فجزاهم الله تعاللى عن 
الإسلام وأهله). 

۲- درست است كه على 2۶ مشغول تجهيز پیکر مطهر رسول الله وة بود اما 
به علت اطمینانی كه به انتخاب شدن خود داشت خويش را در معرض انتخاب مردم 
حضرت. عدم حضور وى را حمل بر عدم رغبت آن بزرگوار بدين کار نموده و لذا 
متعرض حضرتش نشدند و جنانجه آن جناب در أن موقع خود را براى خلافت به 
امت عر ضه TEY‏ تا آن قوات استدلال و فصاحت و بلاغت خیره کننده و 
اصحاب به آن حضرت و انتخاب وى به عنوان زمامدار مسلمین» بيش از ديكران 


بود؛ چنان كه وقتى يس از واقعةٌ سقيفه. سخنان آن حضرت را شنيدند» اعتراف 


= شجره احتجاج كردند ولى ثمره آن را (كه من باشم) ضايع كردند (و كنار كذاشتند). 

جنانكه به وضوح ملاحظه می‌شود حضرت در جايى كه كاملا واجب بود ابدا به منصوصيّت و منصوبیّت 
خود در غدير خم» اشاره نكرده بلكه فقط از اين كه مهاجرين در انتخاب خود اليق و اصلح را اختيار نکرده‌اند 
اظهار ناخرسندی فرمود. اگر آن حضرت به منصوصيّت إلهى خويش معتقد بود بىترديد از باب امر به 
معروف و ارشاد خلق الله و تذكار و اتمام حجت بر مردم به جاى سخنانى كه در اين خطبه گفته است 
مىفرمود: جرا به خطبه غدير خم احتجاج نكرديد يا جرا خطبه غدير خم را كتمان كرديد و أمر الهى را زير يا 
كذاشتيد؟ حذا باور كردنى نيست که على 5 اصلحيت خود را بیان کندء اما متروک گذاشتن امر الهى را 
ذکر نکند. (برقعی). 

۱- فى المثل آن حضرت می‌توانست کسی را مأمور کند كه در سقیفه حاضر شود و از جانب آن جناب سخن 
بگوید و آن حضرت را نیز به عنوان نامزد خلافت مطرح نماید و مردم را از شتاب در انتخاب خليفه باز دارد. 
تا اين كه آن حضرت از تجهیز پیکر رسول خدا بل فراغت يافته و خود را به سقیفه برساند مطلب مهم دیگر 
اینکه اگر ابوبکر و عمر در ماجرای سقیفه دخالت نمی‌کردند. به علت غیبت امام على لین انصار بدون 


شک سعد بن عباده را به خلافت انتخاب می‌کردند و باز هم نوبت به آن حضرت نمی‌رسید! (برقعی). 


۱۷۵ 


كردند كه: اكر قبلاً این سخنان را شنيده بوديم با تو بيعت م ىكرديم. 

۳- اين همه اخبار فضائل و مناقبى كه امروزه در كتابها دربارة آن حضرت و 
بدگویی از ديكر اصحاب بيامبر اكرم با جمع شده و توجيه و تأويلى كه در اين 
باب به آيات قرآن تحميل كردهاند و شخصيت مافوق بشرى و اسطورهاى كه براى 
آن حضرت ساخته‌اند - به طورى كه معجزات و غيبكويىها و كرامات 
شگفت‌انگیز از او صادر می‌شود- و فاصلهُ دست نيافتنى و عظيمى كه امروز ميان آن 
حضرت و ديكران به نظر می‌رسد. در آن زمان وجود نداشت و هيج يك از اصحاب؛ 
آن حضرت را «عين الله الناظرة ويد الله الباسطة» نمی‌دانست و نيز معتقد نبود كه: 
جهان اكر فنا شود على فناش مىكند2 قيامت اگر بيا شود على بپاش مىكند! 

و هنوز با اين مشكل مواجه نشده بود كه: 

من اگر خدای ندانمت متحيرم كه جه خوانمت! 

لذا از نظر صحابةٌ پیامبر» امتیاز و افضلیت آن حضرت. اگر جه آشکار و مشهود 
بود اما به حدی نبود که كاملا و تماماً مانع از عرض اندام سايرين و توجه اصحاب 
به غير آن جناب شود و چنان دیگران را تحت الشعاع قرار دهد که به چشم نيايند. 
لذا مقید نبودند که قطعا و حتما آن حضرت زمامدار شود و بسا که به گمان خود 
پیران تجربه يافته را بر جوانان فاضل و مجاهد ترجیح می‌دادند. و بدین جهت به 
دیگری پرداختند. يا اين حال در ميان صحابهةٌ رسول کسانی یافت می‌شدند که فقط 
على اليا را شایستۀ امامت و زمامداری امت می‌دانستند و اين نه به جهت 
منصوصیت آن حضرت از جانب خدا و رسول بود بلکه از آن جهت که را از هر 
جهت برای امامت لایق‌تر می‌دیدند و خود جناب امير المژمنین نيز در تمام 
احتجاجات و گفتگوها. خود را آولی و آحق از دیگران به مقام امامت يا خلافت 
می‌دانست. و حتی خطبة دروغین شقشقیه نيز که بسیار مورد توجه و علاقة 
طرفداران «ولایت منصوص» است. جز اين معنی و مقصود را نمی‌رساند که آن 
بزرگوار خود را اولی از دیگران می‌داند و می‌فرماید: «لقد تقمّصها فلان وإنه لیعلم أن 
حلي منها محل القطب من الرّحىء ينحدر عني السیل ولا يرقى ال الطیر...»: (فلان پیراهن 
خلافت يوشيد در حالى كه می‌داند جايكاه من از خلافت همجون جایگاه محور 


۱۷۶ 


سنگ آسیاب است. زيرا سيل علم و حكمت از دامن كوه وجودم سرازير است و 
پرنده و هم به قلهُ دانش من نمى رسد)! 

حاشا از على ع كه در نامة ۲۷ نهج البلاغه می‌فرماید: «نهى الله عنه من تزكية المرء 
نفسه»: (خداوند نهی فرموده که شخص خود را پاک و مبرا بنمایاید)! این چنین از 
خود تمجید نمايد!!! اما در همین خطبه نیز که حضرتش خود را كوه علم و حکمت 
و قلۀ بلند فضل و دانش می‌شمارد و خود را به امامت أمت. لایق‌تر می‌داند. هرگز 
سخنی از نص به ميان نمی‌آورد."" 

۲ ایضا در نهج البلاغه (نامة 1۲) می‌فرماید: «فلیا مضی تنازعٌ السلمون فى الأمر من بعده 
فوالله ما كان يُلقَى في روعي ولا حطر على بالي أن العرب تزعج هذا الأمر ین بِعدِهِ من آهل 
بیته» «جون رسول خدا از دنيا رفت مسلمانان در امر حكومت و زمامدارى يس از آن 
حضرت به منازعه و رقابت يرداختند و به خدا سوكند در دل من اين انديشه 


نمی گذشت كه عرب اين امر را بعد از آن جناب از اهل بيت او بيرون كشند). 


-١‏ علامة ممقانى درباره عكرمه مولى ابن عباس مىفرمايد: علامة حلى در خلاصة الرجال. در قسم دوم كتاب 
كه مختص ضعفاست. دربارة وى كفته است: (إنه ليس على طريقتنا ولا من أصحابنا وم يرد فيه توثیق» 
(او بر مذهب ما و اصحاب ما نيستء و توثيق نشده است). شيخ كلينى در كافى ضمن حدیثی آورده است: 
«هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي الخوارج» (این عكرمه در حال مرك است و بر عقيدة خوارج بوده 
است). خود ممقانى جنين نتيجه كيرى می‌کند كه: «علی كل حال فكون عكرمة مولى ابن عباس منحرفاً 
لا حتاج إلى برهان کا نبّه على ذلك السيد بن طاووس» به هر حال منحرف بودن عكرمه مولى ابن عباس؛ 
جنان كه سيد بن طاووس توجه داده است (از شدت وضوح) نيازمند برهان نيست...! (تنقيح المقال فى 
أحوال الرجال» ج ۲ ص 555). 
راوى خطبة شقشقيه همين عكرمه مولى ابن عباس است كه روايت را نيز به ابن عباس نسبت مىدهد. 
عكرمه بر مذهب خوارج بود و با على 4 خصومت داشت. جنين شخصى در محيطى كه شيخين مورد 
احترام اغلب مردم بوده‌اند» روايت كرده كه على 45 فرموده است: من تنها بودم وگرنه با خلفا 
مى جنكيدم! آيا به كفته عکرمه. دشمن على 4 می‌توان اعتماد كرد؟ يا بايد كفت كه او می‌خواسته آن 
حضرت را دشمن شيخين معرفى كرده و مردم را به او بدبين سازد و وى را شخصیتی دو جهره و كينهتوز 
معرفى بنماید. كه از یک سو با خلفا بيعت می‌کند و يشت سرشان نماز می‌خواند و خويشاوندى با آنان را 


مى يذيرد و از سوی ديكرء انديشة جنك با خلفا را در سر مىيروراند! 


۱۳۷ 


1 


امام 5 در اين فقره تعجب می‌کند كه چگونه عرب خلافت را از اهل بيت 
رسول خدا كرفتندء بدون آنكه وى به نص استناد كند. يا آن را حق الهى و 
منصوص خود شمارد؟! 

سید بن طاووس در کتاب «الطرائف» و علامة مجلسی در «بحار الانوار» (ج 
٩‏ ص 03 از «آبی الطفیل» روایت می‌کنند که می‌گوید: «..فسمعت علياً 
یقول: بایع الناس آبابکر وأنًا والله آول بالأمر منه...» (شنیدم که علی می‌فرمود: مردم 
با ابوبکر بیعت کردند در حال که په خدا سوگند من از ابوبکر در امر حلافت 
سزاوارتر بودم..!) 

در کتاب «کشف المحجّة) ابن طاووس و نيز در کتاب «الغارات» ثقفىء در نامة 
كه آن حضرت بعد از قتل محمد بن أبىبكرء برای پیروان خود نوشته و 
دستور داده که در تعقیب هر نماز جمعه بر مردم خوانده شود می‌فرماید: «فلا 
رأيت الناس قد انثالوا على بيعة أبي بكر آمسکت يدي وظننت أني أولى وأحق بمقام 
رسول الله منه ومن غیره...» (همين که ديدم مردم برای بيعت ابوبكر هجوم 
آوردندك. دست خود را عقب كشيدم در حالىكه مىدانستم من از او و ديكران 
به مقام رسول خدا شايستهتر و سزاوارترم...). 

در خطبة كه در كتاب «الغارات» (ج اص ۲ ) و در كتاب «کشف المحجة» 
سيد بن طاووس و نيز در «بحار الأنوار» ( ج۸ ص ۱۷۵ جاب تبريز) آمده در 
مذمت قريش می‌فرماید: «...أجمعوا على منازعتي حقّاً كنت أولى به منهم» (قريش 
در منازعه با من» در حقى كه من از ايشان بدان آولی بودم اجماع نمودند...). 

در نهج البلاغه (خطبة ۷۶) حضرت. هنكامىكه مردم با عثمان بيعت كردند 
فرمود: «لقد علمتم أني أحق بها من غيري والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين» 
(شما مىدانيد كه در خلافت از ديكران سزاوارترم. به خدا سوكند به خلافت 
عثمان» تا زمانىكه امور مسلمين صحيح و مطابق مصالح باشد كردن مىنهم). 
در كتاب «سليم بن قيس هلالی» در یک حديث طولانی اين جملات از قول 
آن جناب ديده می‌شود: «...فْوَلَوَا أمرهم قبلي ثلاثة رهط ما بينهم رجل جمع القرآن 


ولا يدعي أن له علماً بكتاب الله وستة نبيّه وقد علموا أني أعلمهم بكتاب الله وسنّة نی 
وأفقههم وأقرؤهم لكتاب الله وأقضاهم بحكم الله...) (مردم قبل از حكومت من 
امر زمامدارى خود را به سه نفر (ابوبكر و عمر و عثمان) دادند كه هيج يك از 
آنان قرآن را جمع آوری نكرده بود و ادعا نمی‌کرد كه به كتاب خدا و سنت 
رسولش آگاهی دارد» در حالىكه می‌دانستند من از آنان به كتاب خدا و سنت 
رسولش داناتر و فقیه‌تر و به قرائت کتاب خدا واردتر» و به قضاوت به حکم 
خدا داناتر از ایشانم). و این معنی در بسیاری از کلمات آن حضرت مشهود 
است. و اگر کسی طالب تمام آنها باشد. می‌تواند به کتب معتبر فریقین 
مراجعه کند. ما نیز در کتاب حکومت در اسلام (ص ۶۱ تا ص )١154‏ اقوال آن 
جناب را در اين خصوص, از کتب معتبر شيعه آورده‌ایم. که در تمام آنها 
حضرت پیوسته خود را آحق و آولی از دیگران می‌داند و هر كز به نصّى از 
جانب خدا و رسولش استناد نمی‌کند و نمی‌فرماید: خلافت حق الهی من 
استء زیرا رسول الله مرا در غدیر خم به خلافت نصب کرده و هر که غير از 
من خلافت او را عهده دار شود. به فرمان الهی کفر ورزیده است! 
بس معلوم می‌شود نصی در اين باره نبوده» جه در غدير و جه در غير غدیر اما 
مذهب سازان و تفرقه‌جویان در مت اسلام. در مقابل حقایق روشن و دلائل مذکور 
سخنانی سست و بی‌پایه بافته اندکه با هم مى بينيم. 


۱۷۹ 


شيهات مذهب سازان 


مذهب سازان مىكويند: اگر در قرآن آياتى صريح در باب خلافت و امامت 
على از جانب خداوند نيستء به علت آن است كه مخالفين اهل بیت» آن آيات 
را از قرآن مجيد حذف کرده و يا آن را تحريف نمودهاند! 

كويى ايشان نمىدانند قرآن مجيد و آيات نورانى آن» تنها در اختيار مخالفين امام 
على نبوده است تا هر يك از آيات آن را كه می‌خواهند. حذف يا تحريف کنند! بلكه 
آيات نازل شده از آسمان را پیغمبر اسلام باه بر همه مسلمانان حاضر که در مكه يا 
كه آن آيات را به تمام مسلمين بلكه به تمام جهانیان تا آنجا كه ممكن بود» برساند. 
چنانکه مى فرمايد: «وأوج ل هدا لْقُمَءَانُ و ندرک به- وَمَنْ بَلَّةَ4. [الأنعام: ٩‏ «واين 
قرآن به من وحى شده تا با آن شما و هر كس را كه اين پیام به او برسد. بيم دهم). 

ر و راج رس 1 1و۱ ری و م2 م1 0 1 

[ المائدة: ۳ «اى ييامبر» آنچه از يروردكارت بر تو نازل شده بر مردم برسان كه اگر چنین 
نکنی رسالت خداوند را نرسانده‌ای». 

یکی از آیات قرآن را که قائلین بر نص دلیل بر مدعای خود گرفته‌اند همین أي 
مبارکه است» در حالىكه سیاق و مضمون اين آیه با ادعای ایشان به هيج وجه 
سازگار نيستء زيرا آیات سورة مائده از أيه ۳ به بعد در مقام مذمت اهل کتاب 
(يهود و نصارى) نازل شده است كه خداوند مى فرمايد: ۳ تقضهم مهم 
مهم که «آنان را به سبب پیمان شكنى شان» لعنت کردیم» و تمام اين آنا در مقام بيان 
عصیان و طغیان يهود و شرح تجاوز و تعدی آنان از حدود الهی و عمل نکردن به 
اوامر کتاب آسمانی خودشان است تا ی ۶۰؛ و در ضمن نکوهش آنان» مسلمین را 


۱/۸۰ 


از دوستى و پیروی ايشان نهى فرموده و به دوستى خدا و رسول- که نعم البدل 
است- توجه می‌دهد. آنگاه در آيات ۶۱ به بعد متوجه نصارى شده آنان را به سبب 
عمل نکردن به اوامر انجیل مذمت و نکوهش می‌کند. و نيز رسول خود را به 
بی‌اعتنایی به رفتار اهل کتاب و حکم كردن بر طبق آنچه بر وی نازل شده امر نموده 
و از پیروی آراء ايشان و فتنه‌انگیزی آنان بر حذر می‌دارد. و مسلمین را از دوستی با 
يهود و نصاری نهی فرموده و به دوستی خدا و رسول دستور داده و مطلب را تعقیب 
می‌کند تا آنجا که می‌فرماید: طيَكأيّهَا سول بل ما آتزل ال من ول وان لم 
کفعل ما بت رسالتةه والّه بَعصمت من آلتاس ان له لايق الف الكقرية 
© [المائدة: ۱۷ 

و با اين آيه به رسول خود امر مىكند كه آنچه دربارة اهل كتاب از سوى 
پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان (و ترسى نداشته باش)» زيرا خداى 
تعالى تو را از شر يهود و نصارى حفظ مىكند! و مردمى را كه روى كردان از حق و 
کافرنده هدايت نخواهد كرد! همجنين به رسول خود يادآور می‌شود كه به اهل كتاب 
بگوید: شما داراى هيج طريقه و دينى نبوده و ارزشى نداريد مگر اينكه تورات و 
انجیل را برپای دارید (و به احکام آن عمل کنید). 

آيا هیچ عاقل با وجدانی آیاتی را كه به اين صراحت و تأكيد و تکرار و استمرار 
در مذمت اهل کتاب آمده می‌تواند دربارة اصحاب رسول خدا و مسلمانان با ایمانی 
که از ادای فريضة حج فارغ شده‌اند تفسیر کند؟ آيا خدا اين آيات را به عنوان دست 
مریزاد و مزد و اجر کسانی‌که به امر خدا و پیروی رسول. فريضة حج را انجام 
داده‌اند فرستاده و آنان را کافر خوانده است؟! همان خدایی که قبل از نزول اين 
سوره. آیات متعددی در مدح همین اصحاب فرستاده و آنان را ستوده و بعد از اين 
نیز آیاتی در مدح ايشان نازل خواهد کرد؟! اگر ادعای قائلين به نص در مورد اين 
آيه راست باشد. چگونه می‌توان كفت که ايشان پروردگار را از تناقض‌گویی منزه و 
انم دا 

اگر به دیدة انصاف بنگریم با توجه به دیگر آیات قرآنی» در می‌يابيم که مقصود 
از اين قبیل آیات ابلاغ ما انزل الله است مانند آية: 


۱۸۱ 


فان و فَقَدَ َبَلَفْفْحُم م أَرسِلْتُ به ِلَيِكُم)4 [هود: ۵۷]. 
«يس اگر روی گرداندند بدانید من آنچه را که برای ابلاغش به سوی شما فرستاده 
شده‌ام رسانده‌ام). 


مرو ص< 


یل عل آلرئل إلا ابلغ آلنیین ©4. [النحل: ۳۰. 


«پس آیا بر پیامبران جز پیام‌رسانی آشکار وظیفة هست». 

و فان توا تما عَلیك ألْبَكَمُ آلمبین ©4. [النحل: 1۸۲ 

«پس اگر روی گردانند بر عهده تو فقط پیام‌رسانی آشکار است». 

ا یعث أن أعنة وت هذه لبدة نی E‏ سىء وی 

أكرن من غ © زآن ا کت ای ا نهک سم 
ا ا ا ع . [النمل: ۹۲-۹۱]. 

د شده كه اولين مسلمان باشم و اينكه قرآن را تلاوت 
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کنم» پس هر كه هدايت يافت به سود خويش هدايت می‌شود و هر كه گمراه شد. بكو 

همانا من فقط هشدار دهنده‌ام». 

و فان وم تما عل رَسُولتا لبم لَمبینْ ©4. [التغاين: ۱۲]. 

«يس اگر روی بگردانید همانا بر عهده فرستاده ما پیام‌رسانی آشکار است». 

ظوَلَنَ ا من دونه مُلْتَحَدًَا © إل بلغا من ار ورسلیه->. [الجن: ۲۳-۲۲]. 

«و هر كز غير از او پناه‌گاهی نمىيابم جز تبليغى از جانب خداوند و رساندن 

ييامهايش». 

آيا ابلاغء همین است که در قرآنء به خليفة شرعى پیامبر بډ كه منتخب 
خداست. حتى كوجكترين اشاره‌ای هم نشود؟! قائلين به نص چون ديدهاند كه 
مطلب مورد علاقة آنها در اين آيه موجود نیست. بلكه موضوع لازم الابلاغى که با 
کلم «قّل- بگو» آغاز شده جيز ديكرى است. لذا كروهى از ايشان سخن از تحريف 
يا حذف آیه به ميان آورده‌اند! در حالی‌که آیات قرآن كريم نه تنها بين ده‌ها هزار 
مسلمان, ابلاغ و خوانده می‌شد بلکه بر عموم مسلمین واجب بود که شب و روز 
آیات قرآن را تلاوت کنند. چنانکه در قرآن می‌خوانیم: 


۱۸۲ 


الذي 8 َانَيْئَهُمُ تب تلوت کی تلاویهت6 [لبقرة 6 
«کسانی را که به ایشان کتاب [آسمانی ] داده‌ایم آن را جنانکه شايسته است تلاوت می کنند». 
3 

فاقوا ما تسر ن من الْقُرَءَان. .فاقوا ما تَيَسَّرَ مِنَةُ4. [المزمل: ۳۰ 

«آنچه از قرآن میسر است بخوانید ...... پس بخوانید از آن آنچه میسر می‌شود». 

TT‏ ر TT‏ او 

0 

آيا هيج عاقلى باور مىكند كه آيات قرآن در ظرف ۲۳ سال» روز و شب در ملا 
عام و در ميان هزاران نفر تلاوت شود» سپس عده‌ای ناكهانى آنرا از ميان ببرند و در 
بوتهُ فراموشی بسپارند که احدی ملتفت نشود و کسی حرفی از آن به ياد نیاورد؟!! 

برحی دیگر پذیرفته‌اند که آیه‌ای دربارة «امامت منصوص» در قرآن نیامده و نيز 
نامی از امامان دوازده‌گانه. در قرآن ذکر نشده است» ولی گفته‌اند: «علت نبودن 
اشاره‌ای به آنان در قرآن, آن است که اگر در کتاب خدا ذکر می‌شدند. دشمنان ائمه 
آیات مذکور را از قرآن کریم حذف می‌کردند. لذا برای اينكه قرآن تحریف نشود. 
اصلا مسئله «امامت» در قرآن دكر نشده است»!! يا للعجب. چحگونه می‌توان در قرآن 
خواند که: ما فرطتا تا فى آلکتب من شَىْءِك «ما در اين كتاب از ذكر جيزى فر وكذار 
نكرديم» [الأنعام: [A‏ ولى معتقد بود كه خداوند از ذكر موضوع (امامت» و عدد و نام 
ائمه صرف نظر كرده است ست! آيا كويندة اين سخن. خداوند عالم را می‌شناسد؟ مكر 
يروردكار قدير و جبار نمی تواند مانع کار آنها شود؟ آيا پروردگار اراده و مشیت 
خویش را به سبب عمل احتمالی چند بنده ناتوان» تغییر می‌دهد؟! (تعالی الله عیا يقول 
الظالون علواً كبيراً) 

كويى برخی خداوند را قادر و فَعّال ما يشاء نمىدانند! آيا دوست‌دار علی ھک 
چنین سخنانی را می‌پذیرد؟ مگر آيات قرآن در خلوت و برای یک يا دو نفر خوانده 
تحريف كرد؟! مسلمان مؤمن به قرآن و مطلع از سيره پیغمبر و آگاه از تاريخ اسلام 


۳ 


هرگز چنین سخنی نمی‌گوید. آیا خداى که قرآن را نازل کرده و می‌فرماید: لا من 


AY 


ولا ال کر وتا ۳۱ لَحَنفِظُونَ ©4. [الحجر: .]٩‏ «همانا ما قرآن را فرو فرستاديم و همانا 
ما قرآن را فرو فرستادیم و همانا ما خود حافظ آنیم»"" راست می‌گوید. يا آن مغرضی 
كه می كويد آیات قرآن حذف يا تحریف شده يا امکان تحریف أن منتفی نیست؟!! 


ایجاد شبهه با آیات منافقین 
برخی می‌گویند در مقابل آن دسته از آیات قرآن که در مدح صحابه آمده. آیاتی 
هست كه دلالت دارد بر اينكه منافقین نيز در ميان ايشان وجود داشته‌اند. از قبیل 
اناوت ذيل: 

دا قیل لَهُمْ تعالرا إل له ول تقول ریت النتفقین یَضذون عناة 


صدودا 43 [النساء: .]5١‏ «و حون به ايشان گفته شود به آنچه که پروردگار نازل 


۳۹ 
ما ال 2 


فرموده و به سوی رسول باز آييد. منافقین را می‌بینی که مردم را از روی آوردن به تو 
ل 
©َِدَرُ ا ل ن أن رل عليه 0 سورةٌ تُنَبَحْهُم بمَا فى قُلُوبهم4. [التوبة: 14]. 
e E oS‏ 
«يَتأَيّهًا الى جهد الکّار وَألْمُتفِقِينَ واغلظ عَلَيّهِمْ)4 [التوبة: ۷۳]. «ای پیامبرا با 
رو خاد كن :ونيو أنان :سفت گیر0: 

فرق a‏ اسن اكع انان وق عار اود قر لاق امو E‏ 1 
تب [التوبة: ۱۰۱]. «برخى از باديهنشينان كه پیرامون شمايند منافقاند و برخی از 


اهالی مدینه نيز بر نفاق خو کرده‌اند که تو آنان را نمی‌شناسی)». 


-١‏ اين آیۀ كريمه با تأکیدات پی در پی دلالت دارد بر اينكه خداوند حافظ قرآن كريم است. یکی آنکه جملة 
اسميه را كه دلالت بر دوام و استمرار دارد با (إنَّ) -که از حروف مشيّهه بالفعل بوده و دال بر تأكيد است- 
همراه کرده و اين تأكيد را با صيغة جمع و با ذکر ضمیر فصل (نحن) تشدید فرموده است. و آن كاه نزول 
قرآن را به خود نسبت داده كه مبین عنایت خاص إلهى به اين کتاب می‌باشد» و حفظ از لوازم عنایت است. 
دیگر آنکه در حملة بعد نیز مجدّداً همین تأكيدات را به کار برده كه عبارتند از: اول كلمة (إنَّ) که دلالت بر 
تأکید دارد» دوم (لام) در کلمه (» سوم (لام) تأكيد در (لحافظون)» چهارم تعبیر كردن اين مطلب به جملة 
اسمیه» پنجم آوردن ضمیر متکلّم مع الغیر و آوردن لفظ جمع (حافظون) که دلالت دارد به اين معنی که: ما 
كه خداييم و متّصف به صفات كمالية علم و قدرت هستیم. آن را حفظ می‌کنيم. (برقعی) 


۱۸۳ 


ود ول کون وین ف فلوبهم مرش ما وعدتا اه وَرَسُولْةة إلا غْرُورًا 
©4. [الأحزاب: ۱۲]. «و آنگاه که منافقان و بیمار دلان می گفتند که خداوند و پیامبرش 
جیزی جز فریب به ما وعده ندادند). 
«لّين لَمْ یه نون لین فى قلوبهم مَّرَضُ وَآلْمْرَجِفُونَ فى الْمَدِيئَةِ لْفرِتّ 
بهم ثم لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إل قلیلا ©4. [الأحزاب: 1۰]. «اگر منافقان و بیمار دلان و 
انان که در مدینه دروغ می‌پراکنند. [از اين کار بد خود] دست نکشند. حتما تو را بر 
ضد آنان بر کی كام جرا زمانی [در مدينه] در جوار تو زيست نكند). 
ألم َرَإِلَ این تاقوا فولون لاغونهم لدي کَفزواً ین أَهْلٍ آلکتلب لین 
ور مَعَكُمْ)ك. [الحشر: ۱۱]. «آيا نديدى كه منافقان به برادران خود. كه از 
کافران اهل کتابنه می‌گویند اگر خحراج شوید لته ما نیز با شط بیرون میم 
و 9 جاك امتففون كالوأ دشهة ی سول الله وال یلم ال 
سول وله مَفْهَدٌ إن آمتضقین لَكَذِيُونَ ©4. [النافتون: ۱]. «منگامی‌که منافقان 
به نزدت آیند 4 گواهی مىدهيم كه تو فرستادۀ خدایی. و خداوند می‌داند که 
همانا تو فرستاده اويى و خداوند گواه است كه منافقان قطعاً دروغكويند). 
وآيات ديكر همین سورةٌ مباركه. 
همجنين آیاتی ديكرى كوياى اين مطلب اند كه ممكن است مسلمانان زمان 
رسول خداء مرتد شوند. همجون آيات ذيل: 
وتا جعلا نله الى کنت عَلَيَْآ لا تقلع من ییالول مم ینیب عل 
عَقِبَيّهِ4. [البقرة: ۱1۳]. «و قبله‌ای را كه بر آن بودىء قرارندادیم مگر از آن روی که باز 
شناسیم کسی را که از پیامبر پیروی می‌کند. از کسی که به [وضع گذشتة خویش] باز 
می گردد». 
انعا كه وول قد خلت م من ا سمل أن مات أو یل آنقليّثه ع1 
أَعْقَبِكُْ4. [العمران: .]١55‏ «محمد(ع2) جز فرستادهاى نيست که پیش از او نيز 
فرستادكانى بوده‌انده پس آيا اگر بميرد يا كشته شود به [وضع گذشتة خویش] باز 
می‌گردید؟». 


«يَتأيّهًا آلذیی عامَتو من یرت منکم عن دیو فسَوف یات أ بِقَوْمِ بهم 4. 


[المائدة: ۵۶]. «اى کسانی كه ايمان آورده‌ایده هر كس از شما از دين خويش باز گردد پس 

خداوند قومى را [به جای‌تان به وجود] آورد كه دوست‌شان دارد). 

و امثال اين آيات. 

به علاوه» يروردكار در بسيارى از آیات» رسول خود را از اينكه مرتكب گناه و 
خطايى شود بر حذر داشته است! يس در جايى كه اين گونه خطاب‌ها و هشدارهاء 
حتى نسبت به خود بيامبران عظيمالشأن إلهى نازل می‌شود آيا احتمال نزول آن 
دربارة ديكران بيشتر نيست؟ 

جنانكه از زبان رسول اكرم يلك می‌فرماید: 

طن أَحَافٌ إِنْ عَضَيِّتُ رَقَ عغذاب يوم عظیو ©). [يونس: 15]. «همانا من اگر 
پروردگارم را نافرمانى کنم» از عذاب روزى بزرك بيم دارم». 

فمن يَنصرّنى مِنَ الله ان غیت >. [هود: 1۳]. «اگر خداوند را نا فرمانى کنم» پس 
كيست كه مرا در برابر او يارى كند؟). 

لین أَضْرَكُتَ لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ کون من اَلْخَسِرِينَ ©4. [الزمر: 0" «(ای 
پیامبر] اگر شرك بورزی بی گمان کار تو نابود و باطل می‌شود و البته از زیان‌کاران 
ی باش اد 

و رل عا بعض اىن ۵ اعا بان ۵ نم لقطفنا مله 
الوت 48 [احاقة: 40-46]. «واگر [اين پیامیر] بو از سخنان را به ما نسبت دهد او را 
با دست قدرت [خویش] مى كيريم و آنگاه شاه ركش را قطع می‌کنیم». 

ملاحظه می‌شود كه در تمام اين آيات. رسولان خدا تهدید می‌شوند كه مبادا در 
شرك و عصیان و گناه افتند. چون اگر وقوع آن محتمل نبود هرگز تهدید نمی‌شدند. 
باء اننکه زسولان هذا عقا وله بیش از دیگران مستحق مدح پروردگارند. پس 
همچنانکه انبیای خداء با همة مدحی که از ايشان شده احتمال وقوع در خطا از 
ایشان منتفی نیست. در بين اصحاب رسول خدا وژ كه ممدوح قرآن‌اند نيز احتمال 
صدور خطا و گناه بیشتر است؛ و یک نمونه از آن گناه همین است که فرمان الهی را 
در مورد خليفة پیامبر زیر پا گذاشتندا 


۱۸۶ 


بررسى شبهات سابقه 

واضح است كه منشأ اين اعتراضات جز غرض يا جهل نیست. زيرا اگر جه در ميان 
اطرافيان رسول خدا افراد منافق هم بودهاند اما اين منافقين» متصف به صفاتى بودند 
كه ساير اصحاب از آن برى و دور بوده‌اند. و با تتبع در آيات قرآن به آسانى می‌توان 
منافقین را از غیر ایشان تمییز داد از چند جهت: 

الف- اکثر منافقین که مورد مذمت قرآن‌اند. منافقینی هستند كه در هنكام عزیمت 
رسول خدا به جنگ تبوک» از حضور در لشکر اسلام خودداری کردند؛ چنانکه از آية 
۸ تا آخر سورة «توبه» در مذمّت آنان و شرح حال و اقوال و اعمال ایشان است. اما 
در همین آيات است که نیکان اصحاب مدح شده‌اند و به صفاتی که در مقابل صفات 
منافقين قرار داره» ممتازند؛ مثلا می‌فرماید: الا تنفروا يُعَدِيَحُمْ عَدَابًا آلیتا 
هل كا غَيْرَكُة4. [التوبة: ۳۹]. «اگر برای جهاد كوج نکنید خدا شما را عذاب کند 
عذابى دردناك و مردم ديكرى به جاى شما آورد). 

و در ادامه مىفرمايد: إل تَنصُرُوهُ فَقَدَ تَصَرَهُ أَللّهُ4. [التوبة: 4۰]. «اگر او را يارى 
نکنید قطعا او را خداوند یاری کرده» تا آنجا که می‌گوید: عَمّا الله عَنَكَ لِمَ انت لَه 
بح تین لك ان صَدَقُوأ وَتَعْلَمَ آلگذبین ©4. [التوبة. 4۳ «خداوند از تو در 
گذرد. چرا آنان را رخصت دادی. پیش از آنکه کسانی که راست گفتند برایت معلوم شود و 
دروغگویان را بشناسی». که با اين بیان منافقین را به سبب عدم نصرت رسول و كوج 
نکردن برای جهاد و عذر اينكه اگر می توانستیم» با شما برای جهاد خارج می‌شدیم. 
مذمت می‌نماید. و نیز رسول خدا را به علت اينكه چرا برای بازماندن از جهاد به 
مانن تست كاده زوه هاب وی قارف مهس از اا 1 
َك آذین بویلون باه رازم آلاخر أن پجهذوبامولهم وأنفسهم وه علیم 
بالْمُتَقَينَ ©4 [التوبة: .]٤٤‏ «کسانی که به خداوند و قيامت ایمان دارند. در جهاد با مال‌ها و 
جان‌هاشان: از "نو اجار تمیخواهند و عداوند به اخوالا. پرهیر اران اتاک ابس 
کسانی که از رسول خدا اجازة بازنشستن از جهاد نخواسته و با مال و جان خود جهاد 
کرده‌اند از اين گروه مستثنی بوده و منافق نیستند. چنانکه بلافاصله در یه بعد 


AY 


مى فرمايد: فا نتقذئت لذي لا يُؤِْنُونَ بألل لیقع آلاجر رازتابث فلوم 
فى رَيبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ 668 [التوبة: .]٤٥‏ «فقط آنان كه به خدا و روز بازپسین ایمان نداشته و 
دل‌هایشان تردید کرده و در شک خويش سرگردانند. از تو [برای جهاد] رخصت 
مى خواهند). 

اینک بايد دید جه کسانی بودند که برای حضور در جهاد عذر آورده و اجازه 
نشستن خواستند؟ آیا همانان بودند که قضية سقیفه را بوجود آوردند؟ هر گز! بلکه با 
یک نگاه اجمالی به تاريخ و سيره. حقيقت روشن می‌شود که اهل سقيفه از اين گروه 
نبودند. 

در جایگاه دیگری می‌بينيم که منافقین رسول خدا را در اعطاء صدقات ملامت 
می کر دند» آنجا که می‌فر ماید: «وینهم مّن يَلْمِرْكَ فى ألصَّدَقَتِ فان اخظرا ا متها رَضُوا 
وان لّمْ يُعْطَوَأ لها إذَا هُمْ يَسْخَظُونَ ©4. [التوبة: 0۸ «از منافقین کسانی هستند که 
yy‏ اگر به آنها سهمی بدهی خرسند می‌شوند و اگر ندهی 
خشم مىكيرند)؛ كه در كتب اسباب نزول معلوم است که اين آيه در مذمت جه 
كسانى نازل شده كه هركز در سقیفةٌ بنى ساعده نبودند و اعتراض به آن نداشتند و 
ون ود و قتولتن سكن از ایشان يت نيز دن ادامه همین باتو منوا از وود 
ا یطاق اذ كرو تت که اما ريق ارد ال مر مانن 0 
00 بن امهجرین والأنصار لین فرشم لخن رى الله عَنْهُمْ ووضرا 
عه وَأَعَدَ ل جت جت ری تھا الا هر خللدین فیهاً أب تمه نز اتش 
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[التوبة:١٠٠و‏ ۱۰۱] و سپس مىفرمايد: من حَوْلَكُم من الْأعْرَابِ مُتَضِفُونَ وین 
هل َلْمَدِيَةِ مَردواً عَلَ یمان به روشنی مىبينيم که ابتدا مهاجرین و انصار راء که 
از جملة «السَبفُونَ ولو 4 هستند. مدح و ثنا م ىكند و آنگاه می‌فرماید: «در 
پیرامون شماء از بادیه‌نشینان و هم از اهل مدینه منافقینی هستند که تو ای پیامبر. ايشان را 
نمی‌شناسی!» و در جند آية بعد می‌فرماید: مد اب الله عل الي ورين 
والأنصار). [التوبة: ۱۱۷]. «و هر آينه خداوند توبة ييامبر و مهاجرين و انصار را پذیرفت». 


پس انسان هر قدر هم متعصب باشد نمى تواند مهاجرين و انصار را در رديف 


A۸ 


منافقين در آورد» زيرا اين دو در قرآن در مقابل هم چون نور و ظلمت و ايمان و 
كفر قرار گرفته‌اند. مگر اينكه علاقة شديد به عقايد موروثى و تعصب و غرض 
ورزی» چشم بصيرت او را تار و كور كرده باشد! لذا هرگز ممدوحين قرآن دچار 
نفاق و عصیان نشدند. و بطلان اين مدعا سخت و آشکار و ظاهر است. علاوه بر 
اينكه آیات قرآن. قبول تناقض نکرده و عقل و وجدان نيز اين دو حالت (ایمان و 
ارتداد) را بر اصحاب رسول خدا واا نمی‌پذیرند. 

ب- گروه دوم از منافقين» کسانی بودند که از روی جبر و اکراه ایمان آوردند (يا 
در ظاهر مسلمان شدند). و اینان عدهٌ معدودی بودند حون «عبدالله بن ابی» و نظایر 
ایشان. از جمله صفات بارز اين گونه افراد. چنانکه قرآن معرفی می‌کند. اینهاست: 
ود قبل لَهُمَ تلو بنتفیز کم رسول أله لوا رُوسَهُم وَرََيْتهُمَ يدون وَهْم 
مُسَْحیرونَ ۵. [الافتون: 4]. «و هنگامی‌که به ایشان گفته شود بیایید تا پيامبر خدا 
برایتان [از خداوند] آمرزش بخواهد. سرهای خويش پیچانند و آنان را بینی که مستکبرانه 
از حق روی می‌گرداننده. و همین‌ها می‌گفتند: لا توا عل مَنْ عند ول لته حب 
قرا [النافقون: ۷]. «به کسانی كه در پیرامون رسول الله هستند انفاق نکنید تا پراکنده 
شوند». اينان انصار را ملامت و ممانعت می‌نمودند كه جيزى به مهاجرين و اصحاب 
رسول خا كة'فقيرتله ندهند! و همین‌ها بودند که می‌گفتند: «لين رَجَعتا إلى المديئة 
يرجن را 4 [النافقون: ۸]. «اگر به مدینه بازكرديم؛ حتماً آنکه عزیزتر/ 
قوی‌تر استء آن كس را که خوارتر است از آن جا بیرون می‌کند». پر واضح است كه از 
اين طائفه» احدی در گرفتن رأى برای تعیین خليفه و امام در سقیفه حضور نداشت؛ 
چه يا مرده بودند و یا در خارج مدینه و مکه به سر می‌بردند. و یا چنان رسوا بودند 
که نمی‌توانستند در چنین مجمعی حضور یابند. 

ج- گروه سوم از منافقین کسانی بودند که با دشمنان اسلام چون يهود و نصاری 
و امثال ایشان, عهد و پیمانی داشتند ولذا از آنان انتظار پاری و نصرت عليه اسلام 
می‌بردند؛ و این صفت زمانی در ایشان ظاهر می‌شد که مسلمین دجار دشمنانی 
سخت و جنگی مهیب چون جنگ خندق و حد می‌شدند؛ و گاه کسانی در ميان هر 


۱۸۹ 


سه دسته بودند و در صفات رذيله با هم اشتراک داشتند, جنانكه قرآن كريم از احوال 
اینان خبر می‌دهد و می‌فرماید: «فترّی ین في فلوم مَرَص يُسَرِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ 
َي أن تصیبتا دایرة4. [المائدة ۵۲] «يسء کسانی را که در دل‌شان بیماری [شک و 
نفاق] است می‌بینی كه در [دوستى با] آنان شتاب كرده می‌گویند: بيم داريم كه حادثة بدى 
برايمان رخ دهد). 

و نیز می‌فرماید: لا ات الأبضد وف القلرث شاج ورن بان 
اوتا © هتایك آبئل الْمُؤْمِئُونَ وژلرلوا زلولا هَدِيدَا © ول يَقُولُ امتففون 
ری فى في فلوبهم مو مها وو ااا غرورا © ود قالت طايفَه م 


ا نرت لاقام لحف 1 وَيَسْتَكَذْنَ قري مِنْهُمْ آَلتىَ4. [الأحزاب: ۰ -۱۳]. 
«و آن كاه که دیدگان خیره كشت و جان‌ها/ دل‌ها به گلوگاه رسید و به خداوند گمان‌های 


0 


س وو و 


گوناگون بردید؛ در آنجا بود كه مؤمنين» امتحان شده و سخت متزلزل گردیدند؛ و آن دم که 
منافقان و بیمار دلان می‌گفتند: 0 مارا وله ناهن آنگاه كه 
گروهی از آنان گفتند: ای اهل يثرب/ مدینه» شما را جای ماندن نیست» يس باز گردید. و 
گروهی از ایشان از پیامبر رخصت رفتن می‌خواستند». 

اما در همین سوره که خداوند اینگونه منافقین را مذمت می‌نماید. دربارهُ مومنین 


۳ 
3 ۳۹ 


ولد داوكا معا النؤيقوق الا خوات تالو هذا قا وغدها الئة مر رصق | 


سوه و وَمَا دهم إ! 1 إِيمننًا و وشلا تسلیما ©4. [الأحزاب: ۲ (و حون مؤمنين آن لشكرها 


را دیدند گفتند: اين است آنچه و دادند. و خدا و رسولش راست 


7 


گفتند؛ و [اين واقعه] ايشان را جز ايمان و تسليم نیفزود». از اين رو با دقت در اين 
آيات شريفه به روشنى معلوم می‌شود كه مراد خداى متعال از منافقين جه کسانند. و 
هر كز نمی‌توان در ميان مهاجرين و انصار- كه ممدوح قرآن‌اند- و ساير اصحاب 
رسول خداء كه از صفات منافقين مبرى بودند. كسى را يافت كه در لباس نفاق در 
سقيفه حاضر شده و علىرغم نص خدا و رسول و وصيّت آن حضرتء با خلافت 
منصوص على 4 مخالفت كرده باشد. 

علاوه بر همه اينهاء قرآن كريم دربارة منافقين می‌فرماید: لب لم ب ان 


۱۹۰ 


وین فى فلوبهم مَّرَضُ وَآلْمْرَجِفُونَ فى أَلْمَدِيئَة لْفریتك بهم ثم لا يُجَاوِرُوتكَ فِيهَآ الا 
6 ر ا ال 
قلیلا © مَلعُونِينَ اينما ثقفوا آخذوا وقتلوا تَقُتِيلا (4. [الأحزاب: ۰" -01]. «اگر 


۲ 


[از این کار بد خود] دست نکشند البته تو را بر ضد ایشان برانگيزيم و آنگاه در آن شهر 
جز اندک زمانی در جوارت نمانند. لعنت شدگانند. هرجا یافت شوند [باید] گرفته شده و 
به سختی کشته شوند). 

و نيز می‌فرماید: منافقین آنان‌اند که رسول خدا مأمور است با آنها جهاد کرده و به 
ايشان سخت كرفته و با تندى رفتار كند. (ِياَيّيا التي جهر آلکقّار وَالْمُتَفِقِينَ 
واغلظ عَلَيَهم ومأوَلهُمْ جهَتَمَ َيف الْمَصِيرُ @). [التوبة: 1۷۳ «ای ببامبرء با كافران و 
منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگیر» كه جایگاه‌شان دوزخ است و جه بد سرنوشتى 
است». كدام يك از كسانىكه در سقيفه بودند يس از اندى مدتى از مجاورت با 
بيامبر در مدينه محروم شدند. و كدام يك كرفته و كشته شدند. و رسول خدا با 
کدام‌شان جهاد و سخت‌گیری كرده است؟ آيا رسول خدا به دستور أيه بالا عمل 
كرده است يا نه؟ و اگر عمل كرده كدام یک از اصحاب رسول خدا منافق بودند که 
با آنان جهاد كرده و با آنها با شدت عمل و تندى رفتار كرده باشد؟ و از آنان كدام 
يك در سقيفه حاضر بودند و به بيعت ابی بكر کمک كردند؟! 

وا عت کو نونف انان و اهاي رسول لا و ی واد رسو 
الله و ييامبران ديكر را تهديد می کند كه اگر مشرک و يا مرتد شوندء خدا با ايشان 
جنين و چنان خواهد کرد. اعمالشان را حبط كرده و از خاسرين خواهند شد قابل 
انکار نیست! كو اينكه معترضین. اگر از قائلین به نص و معصومیت ائمة طاهرین 
باشند. اين حقيقت را كه حتی پیغمبران ممکن است مرتکب گناه شوندء هر كز قبول 
نخواهند کرد؛ زیرا آنان چنان عصمتی درباره انبیاء قائلند كه حتی پدران و اجداد يار 
از پیغمبران راء که به نص قرآن و به تصدیق عقل و برهان» کافر و مشرک بودند."" 
-١‏ منظور «آزر» يدر حضرت ابراهیم 2 و همچنین نیای بزرگ پیامبر اكرم ال است که «عبد مناف» نام 

داشت. در مورد يدر حضرت ابراهیم رجوع كنيد به جلد اول کتاب آقای حسن مصطفوی موسوم به «التحقیق 

فى کلمات القرآن الکریم» (ص ۱۳ الى ٦۸‏ جاب اوّل). (برقعی). 


۹۱ 


پاک و طاهر و مود مىدانند! اما با فرض اينكه تا اين حد تنزل كنند و از ايشان 
ارتكاب به گناه را احتمال دهند و بگویند: در نتیجه» احتمال ارتداد اصحاب پیغمبر 
اسلام ا بيشتر است- چنان كه آيات شريفه نيز آنان را تهديد می کند كه اگر مرتد 
شوند اعمالشان حبط شده و زيانكار خواهند شد- يس احتمال دارد به مرام 
جاهليت بر گردند! در اين صورت. ما توجه آنان را به اين : نكتهُ واضح جلب می كنيم 
كه احتمال وقوع در گناه بر همه کس. حتى انبياى إلهى. رواست و دربارة اصحاب 
پیغمبر نيز به مراتب اولى محتمل است. اما آنچه وقوع اين احتمال را دريارة آنها 
تصديق می کند كدام است؟ در حالى که قرآن دربارة e‏ و 
الات عل طروت اب ری وت (ِوَالدِينَ هَاجَرُوا فى أللّه ین E‏ 
کم مق ادن SERE‏ ڪس ولخ الور ا مقي أو ثرا O‏ [النحل: ١غ].‏ «آنان 
که برای خدا ديار خود را ب يس از اينكه به ايشان ستم شدء ترک کردند. البته آنان را در دنیا 
جايى نیکو می‌دهیم و پاداش آخحرت بزركتر است اگر می‌دانستند). ارتداد عباوت است 
از خروج فرد مسلمان از دين اسلام» پس از آنکه اعتقاد و ايمان قلبى به وحدانيت 
عداو رمال رسول الله علق مایت ایات فران هذا كردم نافيل كدام یک از 
اصحاب رسول خداء مخصوصاً در ميان مهاجر و انصارء بعد از فوت پیامبر اکرم خدا 
و رسول و آیات قران را انكار نمود؟ 

موضوع امامت با اين کیفیت» و منصوصیّت على تلد در كدام یک از آیات قرآن 
است که مسلمانی منکر آن شده باشد؟! مسئله امامت» بدین صورت که شيعةٌ امامیه 
معتقد است. اگر وجود داشت. مقصر اولیه -نعوذ بالله- خود على بن ابی طالب تي 
است که در هیچ موردی از آن سخنی به ميان نیاورد و مدعی منصوصیت أن از 
جانب خدا و رسول نشد و در این باره تا این حد سستی كردا از طرفی» اگر 
حضرتش از جانب خدا و رسول برای خلافت تعیین شده بود» واجب بود که تا 
سرحد شهادت با ابوبكر مخالفت کند و نگذارد او از منبر رسول خدا بالا رود 


۱- موضوع ارتداد در چند آيه قرآن منعکس است. مانند آیه 4 سوره مائده و ۲۵ سوره محمد. محازات مرند نيز 


در آیه ۷ سورة بقره» حط اعمال در دنيا وآخرت وعذاب حاودان معين شده‌است. (د. حنیف) 


۱۹۲ 


چنانکه خود آن جناب بنا به روايت «قيس بن عباد» فرمود: «والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة لو عهد اي رسول الله عهداً لجادلت عليه ولم آترك ابن أبي قحافة یرقی في درجة واحدة 
من منبره»: قسم به کسی که دانه را بشکافت و جهانیان را آفرید» اگر رسول خدا عهدی با 
من کرده بود [راجع به خلافت و مرا جانشین خود کرده بود] با چابکی بر آن می‌شتافتم و 
نمی‌گذاشتم پسر ابی قحافه (ابوبکر) به پل از منبر پیغمبر بر آید. 

نواد آن حضرت. حسن بن حسن مجتبی َ4 نيز توضیحاتی دربارة حدیث 
غدير بیان فرموده كه ما در اینجا نقل می‌کنیم: «حدثنا الفضیل بن مرزوق قال: سمعت 
الحسن بن الحسن أخا عبدالله بن الحسن وهو يقول لرجل من یغلو فیهم: وَيحَكُم! أحبّونا لله فان 
آطعنا اه فار ن وان عصینا أله فآیخضوناقال:فقال له الرجل: نکم ذو قرابة رسول لها 
وأهل بیته» فقال: وَيحكم! لو كان الله نافعاً بقرابة من رسول الله ا بغير عمل بطاعته لنفع 
بذلك من هو آقرب إليه منا آباه وأمّهء والله إني لأخاف أن یضاعف الله للعاصي متا العذابَ 
ضعین. والله إني لأرجو أن يؤتى الحسن منا آجره مرّتين. ثم قال: لقد آساء آباؤنا وأمهاتناء إن 
كان ما تقولون من دين الله حقاًء ثم لم يخبرونا به وم يطلعونا عليه وم يرغبونا فيه» فنحن والله كنا 
أقرب منهم قرابة منكم وأوجب عليهم حقاً وأحق بأن يرغبوا فيه منکم» ولو كان الأمر كا 
تقولون: (إن الله ورسوله اختار عليّا هذا الأمر وللقيام على الناس بعده)» كان علي لأعظم الناس 
في ذلك خطيئة وجُرماً إذا ترك أمر رسول الله 2 أن يقوم فيه كا آمره ويعذر فيه إلى الناس! 
فقال له الرافضي: ألم يقل رسول الله رل لعيّ: «من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال: آما والله. أن 
لو يعني رسول الله و بذلك الامرة والسلطان والقيام على الناس» لأفصح همم بذلك كا 
آفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحجٌ البيت ولقال لهم: (أيها الناس إن هذا ولي 
أمركم من بعدي فاسمعوا له وآطیعوا) فما كان من وراء هذاء فإن أنصح الناس كان للمسلمين 
رسول الله و ثم قال الحسن: أقسم بالله سبحانه أن الله تعالی لو آثرَ عليّاً لأجل هذا الأمر وم 
مِم عم كرم الله وجهه لكان أعظمَ الناس خطاً». 

فضيل بن مرزوق گفت: شنيدم حسن بن حسنء برادر عبدالله بن حسن» به مردى 
از كسانئ كه دربارة [أهل بیت] غلو می‌کردند می‌گفت: وای بر شما ما را برای خدا 


دوست بدارید. اگر خداوند را اطاعت کردیم ما را دوست بدارید. و اگر حدا را 


4۲ 


نافرمانى كرديم ما را دشمن بداريد. آن مرد كفت: همانا شما خويشاوند يبامبر و أهل 
بيت اویید. آن جناب گفت: : وای بر شماء اگر خداوند بدون اطاعتش و به صرف 
خویشاوندی با رسول الله وا پاداش می‌داد. کسی که يدر و مادرش به وی نزدیک‌تر 
بودند از اين نزدیکی بهره‌مند می‌شد. اما به خدا سوگند ب بيم دارم که پروردگار 
گناه‌کار ما [أهل بیت] را دو چندان عذاب فرماید. به خدا سوگند اميد دارم که 
نیکو کار ما [آهل بیت] را ذو برابر پاداش دهد. سپس گفت: اگر آنچه که شما دربارة 
دين خدا می گویید راست باشد ولی پدران و مادران ماء ما را از آن با خبر و آگاه 
نساخته و ما را نسبت به آن ترغیب نکرده باشند در حق ما بدی کرده‌اند» به خدا 
سوگند ما از شما به ایشان نزدیک‌تر و در نتيجه از شما به ايشان محق‌تر و سزاوارتر 
بودیم که ما را به آن ترغیب نمایند و اگر امر چنان باشد که شما می‌گویید که خدا و 
رسول. على را برای اين کار و سرپرستی مردم يس از پیامبر برگزیدند. على خطا و 
جرمش از دیگر مردم بزرگ‌تر بود» زیرا فرمان رسول خدا يلكو را كه به او فرموده 
بود به اين کار اقدام کند. ترك کرده و در ميان مردم عذر آورده يا از آن عدول کرده 
است. رافضی گفت: آيا پیامبر َلك دربارة على 222 نفرمود: «هر که من مولای 
اویم. على مولای اوست»؟ آن بزرگوار گفت: قسم به خدا اگر مقصود پیامبر لو از 
آن کلام. فرمانروایی و حکومت و سرپرستی مردم بود. همچنانکه نماز و زکات و 
روز رمضان و حج را با فصاحت بیان فرمود آن را نیز با فصاحت و رسایی برایشان 
بیان می‌فرمود و می‌گفت: (ای مردم همانا اين/ على ولی امر (فرماندة شما) يس از 
۱ وی و لور ای ی 
مردم برای مسلمین» رسول خدا و بود 

آری» سکوت و تسلیم خود آن جنابء بهترین دلیل و حجت است بر عدم وجود 
نص در نزد اهل خردوانديشه. (آولوا الألباب) نه اهل غرض و تردید! به قول 
معروف: السکوت في موضوع البیان بيان. 

چنانکه که گفتیم آتش افروزان نفاق و ویران کنندگان بنیان اتحاد و اتفاق, 


-١‏ ابن عساکر» تاريخ مدینة دمشق» چاپ‌دار الفکر ج ۱۳/ص۷۰-۷۱. 


۹۴ 


افزوده و معركة جدال و تفرقة بين مسلمين را گرم كرده و بلايى بر سر اسلام و 
مسلمانان آورده‌اند كه خدا می‌داند سر انجام آن جه خواهد شد؟! 


۱۹۵ 


نظرى به ماجراى سقيفه در كتاب احتجاج 


در كتاب «الإحتجاج على أهل اللجاج» گرچه طبرسى داستان سقيفة بنى ساعده را 
همانند «ابن قتيبه» در «الامامة والسياسة» آورده استء لیکن در آخر آن می‌نویسد: 
«فقال بشیر بن سعد الأنصاري الذي وطاً الأمر لأى بكر وقالت جماعة من الأنضارة یا 
أباالحسن» لو كان هذا الامر سمعته منك الانصار قبل بیعتها لأبي بكر ما اختلف فيك اثنان». به 
نظر ماء عذری که انصار آوردند و به حضرت على ته گفتند: (اگر در مسئله 
خلافت. انصار قبل از بيعت شان با ابوبکر از تو چیزی شنیده بودند. دو نفر هم [در 
مورد بیعت] با تو اختلاف نمی‌کردند. یعنی همه اصحاب رسول خدا با توبودند. و 
اصرار يا سوء نیتی در بر كنار داشتن تو از خلافت نداشته اند)» صحیح و عقلانی 
است. زیرا کسی از مهاجرین و انصان منکر فضل و علم و شجاعت و لیاقت امام 
على ع نبود. (حال اگر از رسول خدا شنیده بودند به طریق اولی وی را به 
خحلافت بر می گزیدند). 

از اين مطلب معلوم می‌شود که اگر رسول خدا در روز غدیر- آن گونه که 
مدعیان می‌گویند- به صراحت على 45 را جانشن خود کرده و از آنان بيعت گرفته 
بود. محال بود كه كس دیگری سخن از خلافت به ميان آورد و در صدد احراز آن 
مقام باشد. تا جه رسد به اينكه «سعد بن عبادة» كه خود از فداکاران و جانبازان راه 
خدا بود خود را برای اين کار نامزد کند!! و آنگاه ابوبکر و عمر و ابو عبیده آمده و 
برنامة او را برهم زده و خود» خلافت غصب شده على را از دست غاصب اولیه 
(سعد بن عبادة) ربوده و خود شان غاصب دوم شوند! و در چنین وضع و کیفیتی از 
صد و چند هزار اصحاب رسول که در غدیر خم حاضر بودند. احدی یافت نشود که 
بگوید ای مردم بی‌دین و بىحياء ای پست‌ترین و رذل‌ترین مردم دنیا و.... شما هشتاد 
روز قبل با على ع بر خلافت بيعت کردید و او را امام خود و امير المژمنین 
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خوانديد و حستان بن ثابت نيز در اين باره شعر سرود ديكر اين جه خطا و انحرافى 
است كه مرتكب شده‌اید؟ جنين پیش آمدی هرگز در تاريخ دنيا براى احدى رخ 
نداده است كه صد و جند هزار نفر در محضرى از روى ميل و اختيار يا كراهت و 
اجبار با کسی عهد و ميثاقى هر اندازه حقير و ناجيز باشد. ببندند. آن كاه در ظرف 
هشتاد روز آن را در جاى خود كتمان و حاشا كنند و در عين حال» در موارد ديكر از 
اظهار آن و يا التزام به آن اجتناب نكنند”". 

جنين عملى حتى در خواب و خيال هم وقوعش محال است جه رسد به اصحاب 
رسول خدا ب كه ممدوح قرآن‌اند و تاريخ اسلام شاهد وفادارى و فداكارى آنان 
در راه احياى دين خدا و گسترش اسلام است! اما جاى تأسف و دريغ بىنهايت 
است که مسئله بدین بداهت و وضوح. صورت وارونه‌اش که دروغ محض است. 
آنچنان صورت حقیقت گرفته كه ميليونها نفر از افراد بشر. كه خود را مسلمان و تابع 
قرآن می‌دانند. کورکورانه قرنهای متمادی. دروغ مذکور را حقيقت مسلم دینی گرفته 
و مسير وادی ضلالت و گمراهی با عشق و نشاط طی می‌کنند. و شیاطین انسی و 


۱- علامه امینی از «دار قطنی» روایت کرده كه : دو بادیه نشین برای حکمیت در اختلافی که داشتند نزد عمر 
آمدند» وی نیز از على ت5 خواست که ميان آن دو قضاوت نماید» یکی از آن دو (با لحنی غير محترمانه) به 
آن حضرت اشاره کرد و گفت: اين ميان ما قضاوت کند؟ عمر به سویش حهید و گریبانش كرفت و گفت: 
وای بر توء آیا می‌دانی که او کیست؟ او مولای من و مولای هر ممنی است و کسی که او مولایش نباشد. 
مومن نیست. 
همچنین آورده است که مردی با عمر در امری مخالفت کرد عمر نیز به حضرت على #5 اشاره کرد و 
گفت: اين مرد كه اینجا نشسته ميان ما حکم نماید. مرد پرسید اين مرد بزرگ شکم ؟ عمر از جا برخاست و 
گریبان مرد را گرفته و او را از جايش بلند کرد و گفت: آيا می‌دانی که جه کسی را کوچک شمردی؟ اين مولای 
من و مولای هر مسلمانی است. 
علامه امینی از کتاب «الفتوحات المکیة» نيز نقل کرده كه روزی على ع5 در مورد عربی بادیه‌نشین 
قضاوت فرمود و او به حکم آن حضرت راضی نشد. عمر گریبانش را كرفت و گفت: وای بر تو او مولای توو 
مولای هر مرد و زن مسلمان است. نيز از «طبرانی» روایت کرده که به عمر گفتند تو چنان على #5 را بزرگ 
می‌داری و اكرام می‌کنی که با هیچ یک از اصحاب پیامبر ول چنان رفتاری نمی‌کنی» وی پاسخ داد: او 
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جنى با دميدن در اين آتش خانمان سوزء آن را كرمتر كرده و مسلمانان راء كه به 
نص قرآن با يكديكر برادر و برابرند. به جان هم انداخته‌اند. به كونهاى كه خانه و 
كاشانة خود را با دست خود ويران مى كنند! فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

طبرسى جوابى را كه حضرت على نی به انصار می‌دهد چنین آورده است: 
«فقال علٌِ: اعرد !كك ان ی وأخرج أنازع في سلطانه؟ والله ما 
خفت أحداً یسمو له وینازعنا أهل البیت فیه. ویستل با مشج اموه از تالا ها عدر امن 
المؤمتين این ات که باستو وان نود که مد اوه ومو ل دا زا تون کف وم 
گذارده بيايم در مسئله حکومت او کشمکش کنم؟ به خدا سوگند من بیم نداشتم که 
کسی شفود را برای این امر نامرد کرده و با ما اهل نيك سمتاوعه پردازد و آنچه را که 
شما روا شمردید روا دارد. 

آری. على 5ھ چون خود را از اهل بيت رسول خدا پا می‌دانست» چنین 
می‌پنداشت که کسی طمع در خلافت او نمی‌بندد. و او بدون منازعه. جانشین 
پیغمبر و امام مردم خواهد شد. 

احتجاج. ماجرا را بدین صورت ادامه می‌دهد كه على فرمود: «ولا علمت أن 
وال 1ج ور NE O‏ 
غدير خم يقول: امن کت مَوْلَاهُ قَهَذَا عل وا للم وا مَنْ والاء وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ 
وا مَنْ ر وا من كدلها أن يشهد الآن بها سمع». در جنين معركة اكر داستان 
غديرء براستی برای امر امامت امت بوده. پس سخن على ع که خود امير سخن و 
امام الفصحاء است. رسا و مناسب مقام نیست! زیرا برای ماجرایی که هزاران تن در 
آن حاضر بوده و آن را فهمیده و تسلیم شده و پذیرفته و در نتيجه تمام حجاج مدینه 
شاهد آن بوده‌انده على مردی را طلب می‌کند که بر خيزد و بگوید که پیامبر فرمود: 
«هر که من دوست اويم على هم دوست اوست خدایا هر که على را دوست دارد دوست 
بدار و هر که او را دشمن بدارد. دشمن بدار و هر که او را يارى کند. پاری فرما و هر که 


او را خوار کند. خوار فرما»! آيا از اين سخن چنین استفاده می‌شود که خداوند 
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على ۶ص را برای ايام پس از پیامبر ا به امامت امت و زعامت مؤمنين نصب 
يفوم اشتا؟ سانا كه د اوقد بیان كان E‏ اس 
جنانكه قبلا آوردیم «مَولى) ب ا ال 
آن واضح نیست. و قرينه در اين کلام جملة جيل ذه لنية وال مَنْ وَالاة وَعَادٍ مَنْ عَادَاة): 
(پروردگارا هر که او را دوست دارد دوست بدار و هر که او را دشمن بدارد. دشمن بدار) 
می‌باشد که از آن» دوستی و نصرت دریافت می‌شود. کلم «مولی» هر معنایی داشته 
باشد» معنای خلیفه و امام ندارد» و اگر مردم از اين کلمه امام و خلیفه نفهمیدند. 
مقصّر نیستند. خصوصا با قرينة بعد از آن که به معنای دوستی است"" 

پس اين خواهش على ع برای اثبات منظور خويشء. چندان به جا نبوده و 
دردی دوا نمی‌کرده است که وی با قيد سوگند. از مردی خواسته است که گواهی 
دهد. مسلما اين جملات بافته و ساختة دیگران است و به آن جناب مربوط نیست. 
عبارت احتجاج ادامه می‌دهد: که امیرالمومنین از مهاجرین و انصار خواست که 
گواهی دهند در غدیر خم» رسول خدا فرموده: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَدَا ع مَوا؛ و از 
زید بن ارقم نقل می‌کند که: ۱۳ نفر مجاهدین غزوة بدر شهادت دادند و زید بن 
ارقم كفت که من خود از کسانی بودم که اين جمله را از رسول خدا شنیده بودم» مع 
هذا آن روز كتمان شهادت کردم و در نتيجه چشمم كور ا 

اين حديث که کتاب احتجاج آن را از «محمد بن عبدالله شیبانی» و او از رجال 
ثقَهُ خود روایت می‌کند. دارای مشکلات بسیار است؛ زیرا اولا معلوم نیست خود 
اید تن اغبدالله سباق کشت و قات ای جه کسان‌اند؟ ".تاليا هر که بوده‌انده 


عدي نان تا قصی ری تارساشت: 


-١‏ مولف اين روایات را به طور الزامی از کتب شيعه نقل کرده است و گرنه مولف ويا هیچ عاقلی در تحریف و 
تزييف اين روایات ادنی شبهه‌ای ندارد! [مصحح] 

۲- ما در اين کتاب در صفحات قبل توضیحات لازم را آوردیم و اثبات کردیم كه خطبه غدیر برای تفهیم 
خلافت الهی و حانشیتی پیامبر نارساست. 

۳- قبلا گفتیم كه در موضوع شهادت يا عدم شهادت زید بن ارقم در روایات اختلاف دیده می‌شود. 

-٤‏ شيخ صدوق در «خصال» اين روایت را به سند دیگری آورده که در كد کتب رجال شيعه از هیچ یک از آنها 
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نجاشی در رجال خود (ص ۳۰۹) دربارة شیبانی می‌نویسد «آصله کون ورآیت جل 
آصحابنا يضعفونه»: (او کوفی الاصل است و ديدم که عموم اصحاب ما او را ضعیف 
می‌دانند) قهپاتی در مجمع الرجال (ج۵/ ص ۲۶۱) می‌نویسد: «وضّاعٌء كثير الناکیر»: (او 
جاعل حدیث بوده و احادیث ناشناسی بسیار دارد». و شيخ طوسی در «الفهرست» 
قرو دوه اش له تقاف ی كما دلا( کرو تاو انها ما ان را خسف کرو ند )ردو 
علامه شيخ شوشتری در «الأخبار الدخیلة» (ص 4۸) به نقل از غضائرى آورده است 
که: «کذاب. وضاع للحدیث»: (بسیار دروغگو و جاعل حدیث است). 

ديكر آنکه «زيد بن ارقم» در آن موقع از رجالی نبوده که از او استشهاد شده 
باشد. و هركز امير المؤمنين در دورة ابوبكر از او كواهى نخواسته و اين گواهی 
خواستن در وقت دیگری بوده است. زیرا ما قبلاً به نقل از «بحار الأنوار» و «الغدیر» 
بیان کردیم كه شهادت خواستن از زید بن ارقم و دیگران در سال ۳۵ هجری در 
رحبة کوفه و در زمان خلافت على #5 و برای تحریک مردم به جنگ با معاویه 
بوده است. نه در زمان خلافت ابوبکر. 

به هر حال اين دوازده نفر که در مورد غدير خم شهادت داده‌اند. ظاهرا همان 
کسانی هستند كه طبرسی در الاحتجاج بلافاصله يس از قضية کتمان شهادت «زید 
بن ارقم» بدون سند و به طریق ارسال"" از قول «ابان بن تغلب» آورده که از 
بحضرت صادق ع پرسید که: آيا کسی در ميان اصحاب رسول خدا جلوس 
ابوبکر را بر جایگاه رسول خداء انکار نکرد؟ حضرت فرمود: جرا ۱۲ نفر انکار نموده 
و بين خود مشورت کردند و به یکدیگر گفتند قسم به خدا که نزد ابوبکر رفته و 
حتما او را از منبر رسول الله با يايين می‌آوریم! و اینان خالد بن سعید بن العاص 
(از بنى امیه) و سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد بن الأسود و عمار بن یاسر و 
بريدة اسلمی» و از انصار: ابوالهیثم التیهان و سهل و عثمان بن حنیف و خزیمه بن 
ثابت ذو الشهادتین و أَبَى' بن کعب و آبو يوب انصاری بودند که يس از أخذ تصمیم, 


نامی نیست و در رحال عامه نيز بد نام‌اند! و متن حدیث نیز گواه بر کذب آن است. 


۱- ارسال» یکی از روش‌های نقل حدیث است و آن حدیث را «مُرسّل» گویند که اعتباری ندارد. (حنیف) 
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خدمت امیر المؤمنين آمده و با جنابش مشورت كردند كه بروند ابوبكر را از منبر 
رسول خدا يايين بیاورند." لیکن حضرت اين عمل را صلاح ندانست و فرمود: 
همكى برويد و آنچه از بيغمبر در اين خصوص شنیده‌اید برای اتمام حجت به 
ابوبكر بفهمانيد. روز جمعه همین که ابوبكر بر منبر برآمد بنابر اين شد كه ابتداء 
مهاجرين سخن كويند. از اين رو. خالد بن سعيد بن عاص (كه خود پیش از ابوبكر 
و یا به راهنمايى او اسلام آورده بود و در زمان خلافت ابوبكر و به فرمان او در 
جنگ اجنادين شركت کرد و ۲۶ روز قبل از در كذشت ابوبكرء شهيد شد) برخاست 
و ابوبكر را عتاب و خطاب کرد اما در سخنان خود ابدا اشاره‌ای به غدير خم نکرده 
ولى جيزى از يوم بنى قريظه نقل نمود كه در تاريخ اثرى از آن نيست! و عجيبتر 
انك اش كسيد اسان وم عي تاه و ان کاس کی باخالك الس يق 
أهل الشورة!»: خاموش باش خالد. كه تو شايستة مشورت نیستی! در حالى که خالد 
جيزى از عمر كمتر نداشته است كه عمر به او جنين بگوید و خالد يا ديكران به او 
اعتراض نكنند. زيرا اكر افضلیت به سبقت در اسلام باشد» خالد سومين و يا حد اكثر 
ينجمين كسى است كه ايمان آورده و اسلام او جند سال بر اسلام عمر سبقت دارد؛ 
و او از كسانى است كه دو بار هجرت كرده. یک هجرت به حبشه و ديكرى هجرت 
به مدینه. و در تمام غزوات با رسول خدا بوده و در هنكام رحلت آن حضرت. از 
جانب وی حاکم قبيلة مذحج و قسمتی از يمن بوده است. و معلوم نیست اين راوی 
جاعل دروغ پرداز. چگونه او را در اين زمان به مدینه آورده و به عنوان اولین 
معترض؛ روی ابوبکر به احتجاج واداشته است!! به هر صورت در احتجاج خالد 
سخنی از داستان غدی که مهم‌ترین سند خلافت منصوص به شمار می‌رود نیامده. و 
فقط چند دشنام و تکفیر بين او و عمر. رد و بدل شده است. از جمله اينكه خالد با 


۱- بنا به حديث «ارتداد اصحاب پیامبر»»› اين افراد غير از سلمان و ابوذر و مقداد و عمار» از مرتدین بوده‌اند 
ولى در اين روايت» همين مرتدين سوكند ياد کرده و می‌خواهند مانع خلافت ابوبکر شوند و به نفع 


علی‌تلا: شهادت می‌دهند! کدام را بپذیریم ارتدادشان را یا ایمان‌شان را؟!! بیهوده نگفته‌اند که دروغگو کم 
حافظه است. 
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استناد به اه و ۱۷ سورهُ حشر به عمر گفت: «وإنك بمنزلة الشَّيْطَانِ ن اد 


اكمْرْ فا کر قال ٳئي بَرِيءٌ منك إن أخاف الله رب الْعَاكِينَ. فَكَانَ اه كع في ار ال 
فاو فالعا م نعو تايه ا سل ای اكه كدي نيان کف كير 


e 
3 


بورز و جون كفر ورزيد شيطان كفت: من از تو بيزارم همانا از خداوند و يروردكار جهانيان 
بيم دارم» و فرجام هر دو اين بود كه جاودانه در آتش دوزخ بمانند. اين است كيفر 
ستمكران. كسىكه از تاريخ اسلام مطلع باشد می‌داند كه همة اين مطالب ساختكى و 
دروغ است. دومین فرد از معترضین دوازده گانهه سلمان فارسی است که در گفتار او 
نیز کم‌ترین اشاره‌ای به منصوصيت على عدر غدیر خم نیست. و فقط مقداری 
تعریف از فضائل خود و نصیحت و موعظه به ابوبکر است که چرا از جيش اسامه 
تا كرد اه از نیقی ا 

شوم ی یفن قار اس که نون ان ونيد ایکا اشا رای دانعان عليز 
خم نشده است. چهارمین نفر مقداد بن 0 است که در بیانات او نيز به موضوع 
خم غدير تصریح نشده است." پنجمین نفر از مهاجرین عمار بن یاسر است که در 
اعتراض وی نيز سخنی از غدیر خم به ميان نیامده و فقط گفته است: «وان آهل بيت 
نبیکم أولى به وأحق بارثه .... (إلى قوله:) وقد علمتم أن بني هاشم آولی بهذا الأمر منکم...» 
«همانا خانواده پیامبرتان به میرائش شايستهتر و سزاوارترند ... و مىدانيد كه بنى هاشم از شما 


برای اين كار شايستهترند؛ سپس مقداری از فضائل على #5 را بازگو كرده مت 


۱- در واق قع ابوبكر همچون على 2 مأمور به شركت در سياه اسامه نبوده است. ابن كثير در «السيّرة النبوية» 
(ج٤‏ اص۱؟ 5) می‌نویسد: : «ومن قال إن آبابکر كان فيهم» فقد غلط ! فان رسول اله وة اشتد به الرض 
وجیش اسامة خیم بابرف وقد آمر النبی 4 آبابکر أن يصل بالنامن» کا سبأني» فکیف یکون في 
ای ش؟!» كسىكه بگوید ابوبکر جزء سياه اسامه بوده است اشتباه کرده! زیرا چنان که خواهد آمد چون در 
زمانی که سياه اسامه در منطقه «حرف» اردو زده بود» بیماری ييامبر و شدت يافت دستور داد ابوبکر در 
نماز بر مردم امامت كندء بنابر اين چگونه ممکن است ابوبکر جزء سياه اسامه باشد؟! سپ سپس از صفحه ۵٩‏ 
به بعد» روایاتی را ذکر م ىكند که دلالت دارد پیامبر 8 خود ابوبکر را به عنوان امام جماعت معیّن فرمود. 

- چنانکه گذشت دانستیم که اصولا مقداد به منصوصیت على ع5 معتقد نبوده است. ولی راوی ناشی او را 


برای اعتراض به ابوبکر برگزیده است. 


۲۰.۳ 


ششمين نفر از مهاجرين بریده اسلمى است كه او نيز از غدير خم سخنى نگفته 
ل ا 
بريده از مخالفان على2ة بود كه دقت و باريك ب بينى آن حضرت را در اجراى 
عدالت نمی پسندید. و یکی از كسانىكه رسول اكرم باو خطبة غدير را در مخالفت 
با او و به منظور بستن دهان امثال او از بدگویی نسبت به على ءَتِكَلكَ بیان فرموده. 
همین «بريدة اسلمی» است! اما راوی رسواء ناشیانه جنين کسی را که در تضعیف 
محبوبیت على عا در ميان مردم. می کوشیده» در روایت خويش به عنوان مدافع آن 
حضرت برگزیده است؟!! يس راست گفته‌اند که دزد ناشی به کاهدان می‌زند! 

باری» بعد از آنکه شش تن از مهاجرین بنا به روایت کتاب «الا حتجاج)؛ به 
ابوبکر اعتراض کردند نوبت به انصار می‌رسد: 

نخستین فرد از انصار» اين کب است که برخاسته و ابویکر را مورد عتاب و 
خطاب قرار داده اما او نیز اصلا اشاره‌ای به موضوع غدير و منصوصیت على 4 
نکرده فقط ابوبکر را از عاقبت کار بیم داده است. دومین معترض از انصار. «خزیمه 
بن ثابت» است که او نيز حيزى دربارة غدیر نگفته. نفر سوم «ابوالهیثم بن التيهان» 
است. وی گرچه به داستان غدیر خم اشاره کرده. لیکن به مصداق مثل معروف 
«خواست ابرو را بیاراید. چشم را كور کرد» گفته است که خطبة غدیر خم مطلبی 
پیچیده و مبهم بوده و عدة از انصار گفتند مقصود رسول خدا آن است که هر برده‌ای 
لا ا a‏ 
را فرستادیم كه از پیغمبر بپرسند که مقصود چیست؟ رسول خدا لو فرمود که: به 
ایشان بگویید على يس از من» ولی مؤمنين و خیرخواه امت من است. 

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید در اين گزارشات نيز -که منسوب به اشخاص مشهور 
و خوشنامی از اصحاب رسول خداست- نه تنها نصی صریح در خلافت و 
منصوصیت على عا از جانب خدا و رسول به چشم نمی‌خورد. بلکه گویی وی با 
نقل اين ماجرا قصد دارد ثابت کند که بیان رسول خدا پا مبهم و نارسا بوده 


۳.۴ 


است؟ و 


اما مشکل اين روایت بیش از این‌هاست. زیرا ابو عماره «خزيمه بن ثابت اوسی ذو 
الشهادتین» و «ابوالهيثم مالك بن التیهان اوسی» هر چند از دوستداران على $ به 
شمار می‌روند اما قطعا از معتقدان به خلافت منصوص علی ع نبوده‌اند. و بنا به 
نقل «احمد بن يحيى بلاذری» در «انساب الأشراف» که از قدیمی‌ترین تواریخ اسلامی 
است. آن دو حتی در اختلاف بين امير المؤمنين8532: و معاویه -که عدم حقانیت 
معاویه واضح بود- نسبت به حقانیت آن حضرت چنان تردید داشتند كه تا پیش از 
ادت عار راواه ی در سياه قنك الكو ۱ 

بلاذرى دربارة خزیمه می‌نویسد: «شهد خزیمه الجمل» فلم يسل سيفاً وشهد صفین 
فقال لا آقاتل أبداً حتی بقتل عبار فأنظرٌ من يقتله» فإني سمعت رسول الله له يقول: تقتله الفئة 
الباغية .... فلا تل عمار» قال خزيمة: قد بانت الضلالة فقاتل حتی قتل» خزیمه در جنگ 
جمل حاضر شد اما دست بر شمشیر نبرد. و در صفین حاضر شد و گفت: هر كز 
نمی‌جنگم تا اينكه عمار بن ياسر کشته شود و ببینم جه کسی او را می‌کشد. زيرا شنیدم که 
رسول خدا با می‌فرمود: او را گروهی باغی/ ستمگر می‌کشن» و چون عمار [به دست 
سپاهیان معاویه] کشته شد خزیمه گفت: گمراهی آشکار شد و [در سياه على #] جنگید 
تا شد 

در «رجال کشی» (ص ۵۱) نيز به نقل از نو خزیمه آمده است: «ما زال جدي 
بسلاحه يوم الجمل وصفین حتی قتل عبار» (فعند ذلك) سل سیفه حتی فتل» جدم خزیمه 
همواره با سلاحش در جنگ جمل و صفین حاضر بود تا اينكه عمار شهید شد و او 
[در اين هنگام] دست به شمشیر برد و جنگید تا اينكه کشته شد. 

دربارة ابو الهيثم نيز مى خوانيم: «حضر آبوامیثم بن التيهان الصفین فلما رأى عماراً قد 


-١‏ آيا پیامبر فصيح اسلام» توانايى آنرا نداشته است كه مردم را در بيابان داغ متوقّف فرمود و سخنانی ايراد كرد 
ولى نتوانست مقصود خود را بیان و حجت را بر مستمعين تمام كند به طورى كه ناچار شود كسى را بفرستند 
تا از وی بپرسند مقصود آن حضرت جه بوده؟!! و این خود دلالت بر دروغ بودن اين روايت می‌کند. 

۲- اگر جه يس از شهادت عمار» صادقانه در دفاع از على ع جنكيدند و شهيد شدند. 

۳- أنساب الاشراف بلاذرى» مؤسسة أعلمى للمطبوعات» تصحيح محمد باقر المحمودی» ج ۲ اص ۳۱۳. 


۲۰۵ 


قتل» قاتل حتى قُتِلء فصل عليه علن وَدَقَنَه: ابو الهيثم در جنگ صفين حاضر شد [اما ابتداء 
نجنگید] و چون ديد عمار كشته شده آن قدر جنگید تا كشته شد» يس على 532 بر او نماز 
كر ارقو الو را بای مره 

انتخاب اين دو تن برای اجرای چنین نقشی در اين روایت حقا ناشی‌گری است! 
باری ادامة روایت جنين است که «سهل بن حنیف» به عنوان چهارمین معترض از 
انصارء نيز گواهی داد که رسول خدا در همین مسجد الرسول فرموده: على بعد از من 
امام شماست. و از قضية غدير سخنى به ميان نباورده اتتتت: نفر پنجم «عثمان بن 
حنیف) برادر سهل است كه برخاست و گفت: رسول خدا فرمود: «آهل بيتي نجوم 
الأرض فلا تقدموهم وقدموهم...): (اهل بيت من به منزلة ستارگان زميناند پس از آنان 
پیشی نگیرید و آنان را مقدم بدارید). ششمین نفر «ابو ايوب انصاری» است. او هم 
کلامی از غدیر خم به زبان نیاورده و گفته: «اتقوا الله عباد الله في أهل بيت نبیکم وارددوا 
إل حقهم...» ای بندگان خدا دربارة اهل بيت پیامبرتان از خداوندتان پروا كنيد و حقّشان 
را به ایشان بر کالب 

كرجه متن حدیث آشکارا بر جعل آن گواه است. اما با فرض اينكه چنین قضيةٌ 
واقع شده و ۱۲ نفر فوق الذکر به ابوبکر اعتراض کرده‌اند. اگر خطبة غدیر خم واقعا 
دليل منصوصيت على 2 به خلافت بلافصل پیامبر بوده استء آيا بهتر نبود كه آن 
واقعه را به عنوان حجت بر جانشينى يادآور می‌شدند؟ 

پس چنان كه كفتيم» مسئله غدير خم ابدا دلالت بر منصوصيت آن حضرت 
ناشناسی نسبت به وىء بيمناك بود» از اين روء به وجوب دوستى آن حضرت بر 
مسلمين و بیان آن همت گماشت. بلكه می‌توان كفت اين امر خود. یکی از معجزات 
رسالت است که می‌دید مردم پس از وی چگونه در صدد دشمنی با آن حضرت بر 
مى ايند لذا در موارد متعدد دوستی و ولابت او را توصيه فرمود. البته به صورتی که 


دوستى أمّت به حال آن بزرگوار نافع باشد و در نصرت دين حق. وى را يارى كنند 


-١‏ أنساب الأشراف. ج ۲ اص۳۱۹. 


۲.۶ 


و او را تنها نگذارند. نه اینکه محبت و ولاى على را وسيلة جرأت بر گناه و تجاوز 
از حدود ما أنزل الله قرار دهند! چنان كه امروزه كروه كمسواد و اراذل و اوباشء با 
ادعاهاى باطلى چون: «حپْ عم حسنة لا تضرٌ معها سيئة» يعنى: دوستى على ثوابى دارد 
كه هيج كناهى به آن زيان نمىرساند! به فريب شيطانى مرتكب سيئات و كناهان 
و 

كتاب احتجاج طبرسى كه داستان سر تا پا دروغ فوق را به امام صادق 45 
نسبت داده است» جنين ادامه می‌دهد كه حضرت صادق فرمود: ابوبکر از احتجاج 
اين ۱۲ نفر چنان منکوب شد که دیگر نتوانست جوابی بدهد. آنگاه گفت: من 
زمامدار شدم در حالی که بهترین شما نیستم. «أقيلوني آقیلونی»: مرا واگذارید. مرا 
واگذارید. و خلافت را از من باز ستانید! عمر که چنین دید به ابوبکر گفت: ای ناكس 
فرومایه از منبر فرود آی» تو كه نمی‌توانی در مقابل حجت‌های قریش مقاومت کنی 
چرا خود را در چنین مقامی واداشته‌ای؟ به خدا سوگند بارها تصمیم گرفته‌ام تو را از 
خلافت خلع كنم و سالم مولای حذیفه را خلیفه سازم" ! پس ابوبکر از منبر پایین 
آمد» عمر دست وی را كرفت و او را به منزلش برد. آنها سه روز در آنجا ماندند و 
در این مدت به مسجد رسول خدا نمی‌رفتند. همین که روز چهارم شد خالد بن ولید 
با هزار نفر به نزدشان آمد و به ابوبکر و عمر گفت: چرا نئسته‌اید؟ به خدا سوگند 
بنی‌هاشم طمع در خلافت بسته‌اند و «سالم مولی ابو حذیفه» آمد و با او نيز هزار نفر 
بود» و «معاذ بن جبل» آمد و با او نیز هزار نفر بود؛ همچنین مردان جنگی یک یک 
می‌آمدند تا اينكه چهار هزار نفر گرد آمدند. در حالی که شمشیرهای خود را بر 
افروخته بودند. و عمر بن خطاب پیشاپیش ایشان بود (تو گوئی مارشال فش برای 


-١‏ راوی دروغ‌پرداز تصور کرده که عمر همچون پادشاهان مستبدی» یکه‌تاز میدان امر و نهی مسلمین بوده و 
چنان قدرتی داشته که بتواند همچون مهره‌های شطرنج ابوبکر را خلع کند و سالم را به جای او بنشاند و 
احدی دم بر نیاورد! کسی که اندکی از تاريخ اسلام مطلع باشد می‌داند که عمر حتی نتوانست ابویکر را 
نسبت به عزل خالد بن ولید از فرماندهی سپاه. مجبور سازد. تا جه رسد به اينكه خود او را عزل کند؟! روشن 
است که بافنده اين خبر نسبت به تاريخ اسلام از جاهل‌ترین مردم و یقینا پرورده دوره دیکتاتوری مطلق بوده 


است. 


۳۰۷ 


جنگ بین‌المللی آمده!!) آمدند تا آنکه در مسجد رسول توقف كردند (كسى به اين 
راوى دروغكو نگفته اين رزم خواهى و سياه آرائى براى جه بوده؟ آيا براى همان 
سخنان بی‌سروته آن ۱۲ نفر موهوم؟!) آنگاه عمر به ياران على ع5 گفت: به خدا 
چشمانش در آن گردش می کند بر می‌دارم!! «خالد بن سعيد بن العاص» بر پا حاسته 
که مس واف یاهاون ای ها بش تسا 
جمعیت خود ما را می‌ترسانید؟ به خدا سوگند که شمشیرهای ما از شمشیرهای‌تان 
تیزتر است و ما هر چند کم هستیم اما از شما زيادتريم زیرا حجت خدا در ميان 
ماست. به خدا سوگند اگر نه اين بود که می‌دانم طاعت و فرمانبرداری امام من اولی 
استیت: اكنون شمشير خود را برهنه كرده و در راه خدا با شما جهاد می کردم تا اينكه 
عذر من آشکار و آزمایش شده باشد. امير المؤمنين على به او فرمود: ای خالده 
بنشین زيرا مقام تو شناخته شد و سعی تو مشکور است! خالد نشست؛ أن كاه سلمان 
و گرنه گر بادا- که می‌فرمود: «مىبينم در حالی که برادر و پسر عمویم با چند تن از 
اصحابش در مسجد من تست استت: جماعتى از سگان دوزخى او را محاصره 
می‌کنند و می‌خواهند او را و کسانی را که با او هستند. بکشند)» من هیچ شک ندارم 
نبود كه در کتابی از خدا سبقت يافته و عهدی از رسول خدا تقدم گرفته حالا به تو 
نشان می‌دادم کدام یک از ما از حيث ناصر ضعيفتر و از حيث شماره کم تر بت 
آنگاه حضرت روی به اصحاب خود کرده و فرمود برگردید خدا شما را رحمت کند؛ 
هارون داخل شدند در حالی که اصیحاب موسی می‌گفتند: فاده آنت ورك 
تلا إِنَا ههتا قَعدون ©4 [الاندة:۳4. «تو با خدایت بروید و با دشمنان بجنگید که ما 
اینجا نشسته‌ایم». به خدا سوگند من در اینجا وارد نشوم مگر برای زیارت رسول خداء 


پا اينكه در قضيهُ قضاوت كنم زیرا حجتی که رسول خدا آن را بريا داشته جائز 
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نیست مردم را در حيرت بگذارد. 

داستانی که ذکر شد سر تا پا دروغ و همچون خبری است که نقالان قهوه خانه‌ها 
برای اجلاف و اوباش و افیونیان نقل می‌کنند تا پولی به دست آورند. در کتاب 
احتجاج» داستان‌هانی از اين قبیل کم نیست» همچون روایتی که از عبدالله بن 
عبدالرحمن آورده است که: عمن پس از اين لشکر آرائی در مقابل ۱۲ نفر مخالف 
موهوم. و شکست او به شرحی که گذشت. در اطراف کوچه‌های مدینه می‌گشت و 
فریاد می‌زد: با ابوبکر بيعت شده بياييد بيعت كنيد. مردم سراسیمه بیرون آمده و 
بيعت می‌کردند. در اين وقت معلوم شد كه جماعتی در خانه‌های خود مخفی 
شده‌اند. لذا قصد آنها کرد و آنان را از مخفی‌گاه‌های شان بیرون آورده در مسجد 
حاضر می‌کرد تا بيعت کنند. تا آنکه مدتی گذشت و او با جمعیت بسیاری به در 
خانة على بن ابی طالب آمد و از آن جناب در خواست کرد که بیرون بيايد» و آن 
بزرگوار ابا کرد» لذا عمر هیزم و آتش خواست و گفت: قسم به کسی که جان عمر در 
دست او است بیرون می‌آیید يا اينكه اين خانه را با هر كه در اوست می‌سوزانم, به 
او گفقلا در این خان فاطمنه.و فززندان رسول غندا وی آتار ورل الله هنت و 
مردم آن گفتار او را نپسندیدند. همین كه عمر انکار مردم را دانست» گفت: شما را 
جه می‌شود آیا فکر می‌کنید من چنین کاری خواهم کرد؟ مقصود ترسانیدن بود. 
علی 5 به ايشان پیغام داد که برای بیرون آمدن من چاره و راهی نیست. زيرا من 
مشغول جمع آوری کتاب خدا/ قرآن هستم که شما آن را يشت سر انداخته‌اید و دنیا 
شما را از آن باز داشته است. و سوگند خورده‌ام که از خانه بیرون نيايم و ردا بر 
دوش خود نیفکنم» تا هنگامی که قرآن را جمع‌آوری کنم. 

اين روایت را طبرسی از عبدالله بن عبدالرحمن آورده است؛ هر چند دقیقا 
متعم تست که اف عبد الله جره ندال سین کت اما الشمالا BEE‏ 
عبدالرحمن الأصم المسمعی البصری» است در کتب رجال او را ضعیف و ناچیز 
شمرده‌اند. او زیارتنامه‌هایی ساخته که به فرمودۀ غضاثری: «یدل على خبث عظیم 
ومذهب متهافت وکان من كذابة هل البصرة»: (دلالت بر خبائتی بسیار, و مذهیی متناقض 


دارد. وی از دروغگویان بصره بوده است). آری» جنين افراد خبيثى مى توانند اين قبیل 
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مطالب را در كتابهاى خود آورده يا آن را به دروغ از كسانى روايت كنند. 

آن كاه در «احتجاج» روايتى از «سْلیم بن قيس هلالی» آورده كه خلاصة آن اين 
انیت 5 مان فا ھی ووا كبن رما که عا رر عفدا را عا رف واه 
خدمت او آمدم» آن جناب چون از غسل و تکفین فارغ شد مرا و ابوذر و مقداد و 
فاطمه و حسن و حسين را بر جنازه وارد کرد و خود جلو ایستاد و ما يشت سر او 
به نماز ايستاديم» در همان حجرۀ كه عايشه بود اما عايشه نمی‌دانست که ما بر جنازة 
رسول خدا نماز می‌خوانیم. زیرا جبرئیل چشم‌های او را گرفته بود!! آن كاه مهاجرین 
و انصار داخل شده و ده نف ده نفر بر جنازة رسول خدا نماز خوانده و خارج 
شدند تا اينكه همه بر آن حضرت نماز خواندند. من به على 45 گفتم که: مردم 
چنین و چنان کردند و ابوبکر همین ساعت بر منبر رسول خدا بر آمد و مردم قانع 
نبودند که با یک دست با او بيعت کنند. بلکه با دو دست با او بيعت می‌کردند. على 
فرمود دانستی اولین کسی که با او بيعت کرد کیست؟ گفتم نه. لیکن پیر مردی را 
ديدم که بر عصای خود تکیه کرده و ميان دو چشمانش اثر سجده است بر منبر بالا 
رفت در حالی که گریه می‌کرد و می‌گفت: شکر خدای را که نمردم تا اينكه تو را در 
اين مقام دیدم دستت را باز كن تا با تو بيعت كنم ... على فرمود: آری آن شخص» 
ابلیس لعنه الله بود). 

آن كاه راوی» بدون آنکه توجه کند با جعل اين روایت در برابر اين سؤال قرار 
دارد که: يس على ع2 چگونه راضی شد با هم پیمان ابلیس بيعت کند؟! اکاذیب 
خود را ادامه می‌دهد که: على چگونه مردم را به مخالفت با ابوبکر دعوت می کرد و 
در حالی که جز چهار نفرء یعنی سلمان و ابوذر و مقداد و زبین هیچ كس او را به 
طریق صحیح اجابت نکرد. سپس داستان بيعت خواستن ابوبکر با کیفیت زمینه‌چینی 
قتل على 4 از جانب طرفداران ابوبکر و سخت‌گیری آنان و دشنام زبير به عمر و 
داستان شش نفر از اهل تابوت در جهنم را - که اصحاب صحيفة ملعونه هستند- 
آورده است! 

كتاب «احتجاج» از «سلیم» مطالب زيادى از اين قبيل دارد. و ما چون اين كتاب 
را به خوبى می‌شناسیم كه حاصل جعل و كذب بوده و از ساختههاى دشمنان اسلام 
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استء از آن جنين مطالبى را بعيد نمىشماريم. و اتفاقاً علماى رجال نيز در تكذيب 
مطالب اين كتاب با ما همداستانند؛ اما راويان کذاب. جنين كتابى را «ابجد آل محمد» 
خوانده و شيعيان ساده دل را به خواندن آن تشويق می کنند. 

دربارة کتاب (سلیم بن قیس» از قول علمای رجال اين مطلب را می‌خوانیم: «إن 
أصحابنا يقولون إن سای لا يُعرف ولا يُذكر بخیر»: یعنی: عموم علمای شيعه قائل‌اند به 
اينكه سُلیم شناخته نشده و از او به خوبی ياد نمی‌شد. و دربارة کتاب او گفته‌اند بدون 
شک جعل و ساختگی است؛ و در خود کتاب علائم جعل آشکار است. از جمله اين 
که محمد بن ابی‌بکر در حين وفات يدرشء او را موعظه کرد زیرا در آن وقت؛ 
ابوبکر کفریاتی بر زبان آورده که محمد ناچار شده او را موعظه کند. در حالی که 
محمد بن ابی‌بکر در هنگام وفات پدرش دو سال و اندی داشته است"! و همه 
می دانند كه طفل دو ساله قادر به موعظه نیست. دیگر آنکه در یکی از احادیثی که 
اا تاش ائمة ان شرس وزی .دو عدو وی أن شرل تون لام 
نقل می‌کند كه وى به على تاي فرمود: الست توف عليك النسيان والجهل ولكن أَكدّبُ 
لشرکائك الذين من بعدك). در مورد تو بيم فراموشى و نادانى ندارم ولى برای شريكانت كه 
پس از تو مىآيند مىنويسم. على ع عرض می‌کند. شرکای من جه کسانند؟ و 
رسول خدا آنان را معرفى می‌کند و ا 

اين حديث را که بنا به نقل «إثبات امداة» (ج۲ ص 4۵۵) فضل بن شاذان در کتاب 
«إثبات الرجعة» خود آورده است» شيخ صدوق نيز چنین نقل می‌کند: «عن سلیم بن 
قيس أنه حدث الحسن وا سین بهذا الحديث بعد موت معاوية فقالا: صدقت يا سلیم! حدئك 
أمير المؤمنين ونحن جلوس». سلیم بن قيس اين حديث را پس از مرگ معاویه برای حسن 
و حسين بل نقل کرده و آن دو بزرگوار فرمودند: ای سلیم» راست می‌گویی؛ 


۱- محمد بن ابى بكر فرزند اسماء بنت عمیس است که قبلا زوحه همسر جناب حعفر بن ابی طالب بود و چون 
جعفر در سال هشتم هجری در جنگ موته شهید شد اسماء يس از شهادت او به عقد ابوبکر در آمد و 
محمد در سال دهم هجری تولد یافت و ابوبکر نیز در سال سیزدهم در گذشت و در اين موقع محمد بن 


ابى بكر دو سال و چند ماه بيشتر نداشت» يس چگونه يدرش را موعظه كرده است؟! 
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امي رالمؤمنين اين حديث را در حالى که ما نشسته بوديم برايت گفت!!! جاعل جاهل آن 
قدر از تاريخ بی‌خبر بوده كه نمی‌دانسته امام مجتبى 4 در سال پنجاه هجری 
وفات يافته و معاویه در سال شصت هجری درگذشته». یعنی ده سال يس از امام 
حسن» ولی در اين حدیث. سلیم يس از مرگ معاویه ماجرا را برای امام حسن نقل 
کرده است!!! 

در اين کتاب از اين قبیل مطالب بسیار است. در «قاموس الرجال» علامة 
شوشتری (ج٤‏ ص 4۶) نيز از اين کتاب مذمت‌ها شده است و آن را ساختگی دانسته 
است. شيخ مفيد نيز در کتاب «اوائل المقالات» که شرح عقائد شيخ صدوق است در 
(ص ۷۲) می‌گوید: إن هذا الكتاب غير موثوق به وقد حصل فيه تخليط وتدليس ولا يجوز 
العمل على أكثره فينبغي للمتديّن أن يجتنب العمل بکل ما فيه» يعنى: اين كتاب قابل اعتماد 
نيست و در آن خلط و تدليس صورت كرفته و عمل به بسيارى از مطالب آن جايز 
نبوده و شايسته است كه فرد متديّن از عمل كردن به تمام مطالب اين كتاب اجتناب 
كند. 

علامة حلى در «غلاصة» دست و يائى زده كه لیم را تعديل کند. اما شهيد ثانى 
می‌نویسد: «وأما حكمه بتعديله فلا يظهر له وجه صلا ولا وافقه عليه غيره» (اما حكم به 
تعديل او اصلا وجه يسنديده ندارد و ديكران با او در اين مورد موافق نيستند). و دربارة 
كتاب «سليم» فرموده: «في الطريق إبراهيم بن عمر الصنعاني وان بن بي عیاش طعن فیهیا 
شاوی بو ار ام E‏ تفت سيو غا ما رايع 
وغل التنژل كان ينبخي أن يُقال: و الا را ق رة د وط روات ان 
ابراهيم بن عمر صنعانى و ابان بن ابى عياش قرار دارند كه ابن الغضائرى در آن مورد دو 
مذمت نموده و آنها را ضعيف دانسته است. و به نظر من به جهت سند اين کتاب. توقف 
در مطالب فاسد آن دليل موجه ندارد. و اگر بخواهيم دست پایین بگیریم» بهتر است گفته 
شود که بايد مطالب فاسد کتاب را رد نمود و در دیگر مطالب آن دست نگه داشت. 

بنا به تصریح علمای رجال. کتاب سلیم بن قيس را تنها «ابان بن ابی‌عیاش» از 
سلیم بن قیس تقل کرده است» و ما برای اطلاع بيتس این ابان بن ابی‌عیاش را از 
کتب رجال معرفی می كنيم: 
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١-در‏ مجمع الرجال قهيايى (ص )١١‏ چنین آمده است: «(عض): أبان بن أبي عياش 
ضعيف لا یت إليه وینسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه» يعنى: 
«غضائری ميكويد ابان بن ابی عياش ضعيف بوده و مورد اعتنا نيست و اصحاب ما 
جعل كتاب سليم بن قيس را به او نسبت مىدهند). 
۲- طه نجف در «اتقان الرجال» (ص ۲۵) او را در رديف ضعفا آورده است. 
۳- تفرشی در «نقد الرجال» (ص ©) می‌نویسد: «آبان بن أبى عياش تابعي ضعيف لا 
مت إليه وینیب وضع کتاب سلیم بن قيس إليه». «ابان بن ابی عیاش تابعی» و 
ضعيف است و به او اعتناء نمی‌شود و جعل کتاب سلیم بن قيس به او نسبت داده 
مى شود). 
اك وال امن داوؤة ری )نان راش همه فلگ هلاه ات 
از اين كلمات معلوم می‌شود كتاب سلیم را او جعل كرده است"". اگر بنا باشد كه 
صحنه گردانان عقاید خرافی و موهوم از کتاب‌هایی چون کتاب سلیم و «احتجاج» و 
امثال آن مانند ارشاه القلوب دیلمی و غاية المرام بحرانی و صدها از اين قبیل منابع 
- که حتما و وجدانا دروغ در آنها بسیار و آثار جعل و وضع از آنها پدیدار است- 
دست بردارند. در آن صورت برای اين قبیل مطالب چیزی در دست ندارند! آری؛ 
این‌هاست حجت قاطع اين تفرقه‌اندازان بين مسلمانان. 
اینک که سخن از کتاب «ارشاد القلوب» رفت. خوب است در خصوص ماجرای 
سقیفه نيز از اين کتاب نقل کنیم» خلاصة داستان اين است که علی 45 در احتجاج 
خود با ابوبکر در مسئله خلافت» کار را به آنجا کشانید که ابوبکر را به مسجد فبا برد 
و در آن جا رسول خدا را به او نشان داده! که آن حضرت. نیز ابوبکر را مورد عتاب 
قرار داده و به او فرمود که خلافت را به علی لت واگذارد ابوبکر که از کردار خود 
یعنی قبول خلافت پشیمان شده بود. و در صدد بر آمد که به مسجد الرسول رفته بر 
منبر بر آید و خود را از حلافت خلع کرده و آن را به على ع45 واگذارد. اما عمر 


۱- علاوه بر مطالب بالا مراحعه به جاب ال کتاب «معرفة الحدیث» تألیف «محمد باقر بهبودی» چاپ 


«انتشارات علمی و فرهنگی» (ص ۲۹۲ الى ۲۰ ۲) نيز بی‌فایده نیست. (برقعی). 
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جون اين مطلب را فهميد براى دفع الوقت و مانع شدن از اين عملء ابوبكر را به 
بهانة وضو گرفتن به خانه برد و ابوبكر در روز ماه رمضان به شرب خمر مشغول شد 
و اشعارى كف رآميز سرود”"!!! سپس داستان جنگ «اشجم بن مزاحم ثقفی» راء كه 
طرفدار ابوبكر بود. با على به كيفيتى شرح می‌دهد كه حتى هیچ ديوانة 
نمی‌تواند آن را باور کند. زيرا امير المؤمنين در اين داستان برای رسيدكى به باغستان 
خود از مدينه بيرون مىرود و با «اشجع» روبرو می‌شود و چون بين آنها جنگ در 
می‌گیرد. و آثار شکست در اشجع دیده می‌شود. ابوبکر گروهی را برای جنگ با 
علی اتلد به کمک اشجم می‌فرستد با اين حال امير المؤمنين بر او غلبه کرده و او را 
او السو یت تانب کل که اسان أن رام ام اف بها شالت 
می کشد» آری با اين قبیل افسانه‌ها و موهومات. خلافت منصوص امام على يا به 
عبارتی» بی پایگی اسلام را می‌خواهد ثابت کنند. هر جند ندانند که جه می‌کنند! 


-١‏ علاوه بر متن روايت» تاريخ نيز مؤيد كذب آن است زيرا حد اكثر خودداری حضرت على از بيعت با 
ابوبكر شش ماه بیشتر نيست بنابر آن قول که حضرت فاطمه شش ماه بعد از وفات رسول الله فوت نموده و 
حال اينكه اكثر روايات شيعه حاكى است كه آن خانم بزركوار هفتاد و ينج روز يس از وفات رسول خدا در 
گذشته است و تمام مورخين متفقاند كه على #5 پس از فوت حضرت فاطمه (س) با ابوبكر بيعت کرده. 
هركاه فوت حضرت فاطمه را شش ماه بعد از وفات رسول خدا بكيريم ورحلت رسول خدا را هم در ماه ربيع 
الاول بدانيم در حالى كه شيعيان آن را در ماه صفر می‌دانند با اين حساب باز هم امير المؤمنين #5 قبل از 
ماه رمضان با ابوبكر بيعت كرده است» يس چگونه ممكن است که بعد از بيعت با ابوبکر آن حضرت او را 


به مسجد قبا برده و چنان حادثهاى واقع شده باشد؟!! 


1۴۳ 


از مطالبى كه تا اينجا گفته شد و مراتبى كه گذشت» برای جويندكان حق و طالبان 
حقيقت اين نتيجه محقق و مسلم شد كه: 

-١‏ مسئله امامت كه در اين امت تا آن اندازه گسترش يافته كه بيش از هر 
موضوعى دربارة آن سخنىها گفته و تأليفات و تصنيفاتى يديد آورده‌اند كه سر به 
هزاران می‌زند» هركاه در نظر شارع اسلام امرى مهم و لازم بود» يعنى اكر نظر به فرد 
يا افراد خاصى داشت» عقل و وجدان حكم مىكرد كه آياتى در اين باره از جانب 
يروردكار عالم نازل شده و در يناه حفظ الهى محفوظ مادء تا مت به سبب آن در 
فلت تسد 

۲- از نظر عقل. تعيين امامى معين و معلوم براى شريعتى كه ابدى است و تا 
انقراض عالم بايد باقی بماند. امری نامناسب و نامعقول است؛ بلکه در حقیقت ناقض 
ابدی بودن دين است. زیرا چگونه می‌توان فرد يا افرادی معدود را برای شریعتی که 
از حيث مدت. نامحدود است. به امامت تعیین کرد؟ و خود اين عمل دلیل بر آن 
است که شریعت مد کور. مدتش معدود و مهلتش محدود است. 

۳- تعیین امام يا خليفة معین در شریعت ابدی, دایرة تکلیف مؤمنين و میدان 
عمل و رشد آنان را تنگ کرده و از آزادی عمل و اختیاری که مقصود آخرین نبوت 
است محروم می‌دارد. چنانکه قبلا نیز بدان اشاره رفت که اين امر بر خلاف حکمت 
اختیار و افتتان/ امتحان می‌باشد. که اساس شرایع الهی بر آن است. 

-٤‏ ائم اثنى عشر که شيعه امامیه قائل به عصمت و امامت ايشان است. به 


تصدیق تاریخ» هر کدام اعمالی مخصوص داشته‌اند که با عمل امام دیگر آشکارا 


۳۱۵ 


مخالف بود" و علما نتوانسته‌اند آن اعمال را با يكديكر وفق دهند؛ مانند صلح امام 


-١‏ (تعليق علامه برقعى) مؤلف به اختلاف نظر ائمه اشاره كرده است كه ما در اينجا جند مورد را به عنوان نمونه 
می‌آوریم» از جمله اختلاف على اما با همسر بزرگوارش حضرت فاطمة زهرا ا است كه «علامة 
مجلسى» آن را جنين كزارش كرده است: «عن حبيب بن ابي ثابت قال: كان بين عل وفاطمة (س) کلام 
فدخل رسول الله 7 ... فأخذ رسول اله ‏ يد عليَّ فوضعها على سزته و أخذ يد فاطمة فوضعها على 
سرّته فلم يزل حتى أصلح بينهماء ثم خرج فقيل له: يا رسول الله! دخلت وأنت على حال وخرجت ونحن 
نرى البشرى في وجهك؟ قال: وما يمنعني وقد أصلحت بين اثنين أحب من على وجه الأرض إِليَّ): ميان 
على و فاطمه اختلافى بود» ييامبر خدا وارد شد... و دست على و فاطمه را كرفت و همجنان نگه داشت تا 
ميان آن دو را اصلاح فرمود. آن كاه بيرون آمد» به او گفتند: اى رسول خدا با حالتى ناراحت داخل شدى ودر 
حالى که ما شادمانى را در رخسارت می‌بینیم» خارج شده‌ای» فرمود: جرا جنين نباشد تر يد دو 
تن كه عزيزترين افراد روى زمين نزد من هستند» اصلاح كردهام. (بحار الأنوار» جاب حدید. تحقيق و تعليق 
محمد باقر بهبودی» ج ۳ ص .)١55‏ 
نمونة دیگر» چنان كه علما و مورخين ذكر کرده‌اند» اختلاف حضرت على اه با پسر بزركوارش امام 
حسن الك است؛ «دينورى» مىنويسد: «فدنا منه الحسن» فقال: يا أبت أشرت عليك حين قتل عثان 
وراح الناس إليك وغدواء وسألوك أن ڌ تقوم بهذا الأمر ألا تقبله حتى تأتيك طاعة جميع الناس في الآفاق» 
وأشرت عليك حين بلغك خروج الزبير وطلحة بعائشة إلى البصرة أن ترجع إلى المدينة» فتقيم في بيتك» 
وأشرت عليك حين حوصر عثان أن تخرج من المدينة» فان قتل قتل وأنت غائب» فلم تقبل رأبي في شيء 
من ذلك. فقال له علِنٌ: آمّا انتظاري طاعة جميع الناس من جميع الآفاق» فإن البيعة لا تكون إلا لمن حضر 
الحرمين من المهاجرين والأنصارء فإذا رضوا وسلموا وجب على جميع الناس الرضا والتسليم» وأما 
رجوعي إلى بيتي والجلوس فيه» فإن رجوعي لو رجعت كان غدراً بالأمة» ولم آمن أن تقع الفرقته 
وتتصدع عصا هذه الامت وأما خر وجي حين حوصر عثمان فكيف أمكنني ذلك؟! وقد كان الناس 
أحاطوا بي كما أحاطوا بعثمان» فاكفف يا بنيّ عا آنا أعلم به منك»: «امام حسن ام به حضرت على الفلا 
نزديك شد و گفت: ای يدر! هنگامی كه عثمان كشته شد و مردم صبحگاهان به سويت آمده و از تو تقاضا 
كردند كه خلافت را به عهده بگیری» من به تو اشاره کردم كه نيذيرى تا همۀ مردم در تمام آفاق از تو اطاعت 
کنند؛ و نيز هنگامی كه خبر خروج زبير و طلحه با عايشه به سوى بصره به تو رسيدء اشاره كردم كه به مدينه 
باز كردى و در خانه‌ات بنشينى؛ و هنكامى كه عثمان محاصره شد به تو اشاره كردم كه از مدينه خارج شوى تا 
ل ا ا ل 
نکردی! على اگ به او ياسخ داد: اما دربارة اينكه منتظر بمانم تا همه مردم در تمام آفاق اطاعتم کنند. بيعت 


۶ 


تنها حق كسانى است از مهاجرين و انصار كه در حَرّمِين (- مكه و مدينه) حضور دارند و چون آنها راضى و 
تسليم شدند» بر همه مردم واجب است که راضى و تسليم شوند. و اما بازگشتن به خانه و نشستن در خانه 
اگر اين كار را انجام می‌دادم» دربارة اين امت نیرنگ و مكر كرده بودم و از اينكه تفرقه بيفتد و وحدت اين 
امت به يراكندكى تبديل شود آسوده خاطر نبودم. اما خروجم از مدينه هنكامى كه عثمان محاصره شله بود. 
جكونه برايم امكان داشت در حالى كه من نيز مانند عثمان مورد احاطة مردم قرار كرفته بودم؟! يس اى يسر 
جان! خود را از سخن گفتن دربارة امرى که من از تو به آن داناترم باز دار». (أخبار الطوال» أبو حنيفة دینوری» 
تحقيق عبد المنعم عامر و جمال الدين الشيال» ص ۱4۵). 

نظير همين اعتراض و كفتكو را علامة مجلسى به نقل از شيخ مفيد آورده كه در حاشية همان صفحه به 
«أمالى» شيخ طوسی؛ جاب اول» ج۲ ص۳۲ و كتاب «نهج السعادة» نيز ارجاع داده شده. روايت مذكور 
جنين است: «فلم| فرغ (أمير المؤمنين) من صلاته قام إليه ابنه الحسن بن علي اك لكلا فجلس بين يديه ثم بكى 
وقال: يا أمير المؤمنين! إني لا أستطيع أن أكلّمك وبكى. فقال له أمير المؤمنين: لا تبك يا بنيّ وتكلّم ولا 
تحن حنين الجحارية. فقال: يا آمیر المؤمنين! إن القوم حصروا عثان يطلبونه با يطلبونه ما ظالون أو 
مظلومون فسألتك أن تعتزل الناس وتلحق بمكة حتى تؤوب العرب وتعود إليها أحلامها وتأتيك 
وفودها فوالله لو كنت في جحر ضب لضربت إليك العرب آباط الابل حتى تستخرجك منه ثم خالفك 
طلحة والزبير فسألتك أن لا تتبعهیا وتدعهیا فإن اجتمعت الأمة فذاك وإن اختلفت رضيت با قسم الله 
وأنا اليوم أسألك أن لا تقدم العراق وأذكرك بالله أن لا تقتل بمضيعة. فقال أمير المؤمنين اكك لكئلا: آما قولك 
إن عثان حصر فا ذاك وما علي منه وقد كنت بمعزل عن حصره وأما قولك ائت مكة فوالله ما كنت 
لأكون الرجل الذي يستحل به مكة وأما قولك اعتزل العراق ودع طلحة والزبير فوالله ما كنت لأكون 
الس ل «جون امير المؤمنين از نماز فراغت 
يافت فرزندش حسن بن على اظ به سوى او رفت» در پیش روى او نشست سپس كريست و كفت: ای امير 
ا ل بكويم و به كريهاش ادامه داد. امير المؤمنين فرمود: يسر جان كريه مكن و 
سخن بگو و مانند دختركى ناله مكن. امام حسن كفت: ای امير مؤمنان گروهی عثمان را محاصره كردند و از 
او درخواست‌هایی داشتند. خواه ستمگر بودند يا ستمدیده» در آن هنكام من از تودرخواست كردم كه از مردم 
كناره كيرى كنى و به مكه پروی تا آن كاه عرب به سويت بازكردند و آرزوهای خود را (در به پاداشتن حكومت 
عادلانه) باز يابند و نمايندكانشان به سوى تو آيند... سيس طلحه و زبير با تو مخالفت كردند ودر آن موقع من 
از تو خواستم كه پیگیر كارشان نشوى و آن دو را واگذاری» پس اگر امت به گرد تو اجتماع كردند جه بهتر و 
اگر دربارة تو اختلاف كردندء به آنچه خداوند قسمت فرموده» رضا داده‌ای» و امروز از تو می‌خواهم به عراق 
نروی و به خدایت سوگند می‌دهم کاری نکنی که سبب شود کشته شده و از دست بروی. حضرت امير در 
پاسخ فرمود: اما اين سخنت که عثمان محاصره شده جه گناهی از آن بر گردن من است؟ من از محاصره‌اش 


۳۷ 


بر كنار بوده‌ام؛ و امّا اين سخنت كه به مكه برو» پس سوگند به خدا من مردى نيستم كه حرمت مكه را بشكنم 
(چون ممكن است دشمنان خونم را در آنجا بريزند؛) اما اين سخنت که به عراق نروء سوكند به خدا که مانند 
حيوانى نيستم كه در انتظار بماند تا جستجوكرش به سراغ او بيايد و ريسمان را به ياى او بنهد». (بحار 
الأنوار. جاب جدید. ج ۳۲ ص ۱۰۳و ٤‏ ۱۰). 

امام حسن اط با برادر بزرگوارش امام حسین ال نیز هم‌عقیده نبود و چنان که طبری و ابن عساکر (تاریخ 
مدينة دمشق» تحقیق على شیری دار الفکر» ج۱۳ص ۲1۷) و ابن خلدون (تاریخ ابن خلدون» مؤسسة 
آعلمی» ج۲ ص 186) و ... ذکر کرده‌انده در موضوع مصالحه با معاویه. نظری غير از حضرت سید الشهداء 
داشت به طوری که امام حسین ال آن حضرت را سوگند داد که صلح با معاویه را نپذیرد. اما جنانکه 
می‌دانیم امام حسن ال چنین نکرد. لازم به ذکر است که تردید برخی از نویسندگان در سند اين خبر وارد 
نیست زیرا هر چند «عثمان بن عبد الرحمن» که در سند طبری مذکور است. شيعه نیست ولی چنان که 
شهید ثانی در «دراية الحدیث» فرموده» موثوق بودن و صدق راوی مهم‌تر از مذهب اوست. و مذهب شرط 
پذیرفتن روایت نیست. 

در مورد «عثمان بن عبد الرحمن» نيزء رجالى معروف «ابن معين» مىكويد: «(صدوق»: او بسیار 
راستگوست. و اگر بخارى در كتاب رجالش دربارة وى كفته است: «يروي عن أقوام ضعفاء»: (وى از راويان 
ضعیف نقل حديث می‌کند). اما ابن ابی حاتم از قول پدرش كه از دانشمندان علم رجال است مىنويسد: 
«أنكر أبي على البخارى إدخال عثمان فى كتاب الضعفاء وقال: هو صدوق»: «پدرم ابو حاتم اين كار بخارى 
را كه عثمان بن عبد الرحمن را در كتاب ضعفاء ذكر كرده انكار نموده و گفته است: او بسيار راستكوست». 
البته بخارى نيز چنان كه عبارتش بر اين امر تصريح دارد. شخص عثمان را تضعيف نكرده بلكه به ملاحظة 
راويان او که ضعيف بودهاند» وى را در عداد ضعفاء آورده است؛ و در مورد خبرى که راويان عثمان ضعيف 
نباشد. طبعاً ايراد بخارى نيز وارد نخواهد بود. 

ديكر اختلافات, آثار متناقضى است كه در كتب فقهی از ائمه لح نقل شده به طورى كه علما نتوانسته‌اند 
یکی از آنها را بر تقیه حمل کنند» زیرا ی ۱ مانند اخبار 


متناقضی که از امام صادق اظ و فرزند بزرگوارش امام کاظم 1۶۱ لت نقل شده» در خبر نخست آمده است که: 
سم و و او ریم 


«ححَمَدُ بن يَعْقَوبَ عَنْ علي بن راهيم عَنْ أبيه عن ان اي عْمَيْرِ عَنْ حفص بن بتري عَنْ جيل بْنِ 


داج عَنْ اي عبدالله الا في زيار ة ابو تال ل UE NUE CEE‏ 


ديكر جنين است: «ححَمَدُ بن عل بُن امین بإسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یی ال فلت لاي امسن موسی ن 


جَعْمَرِ اش بي أن الْمُؤْمِنَ إذا ناه الرَار آیس به قدا انصرّف عَنْهُ اسْتَؤْحسٌ؟ فقال: لا یستوحش» 
(شیخ حر عاملى؛ وسائل الشيعة. ج۲ ص ۸۷۸). مفاد روایت اول اين است كه امام صادق ال فرمود: 
«وقتى شما به زيارت قبور مىرويد (مراد» ديدار قبور مؤمنان است. چرا كه از زيارت قبور كفار و دعا برای 
آنها نهی شده است) آنها به شما انس می‌گیرند و چون از آنها غايب شديدء دلتنگ می‌شوند!» امّا مفاد روايت 


۳۸ 


حسن عا و جنگ امام حسين تي5 و سكوت و كوشهكيرى ائمة ديكر. ناجار به 
احاديثى تمسک جسته‌اند كه هر یک از امامان دوازدهكانه نام مخصوص و كتاب 
خاصّی از جانب خدا داشته‌اند و مأمور بودند طق مندرجات أن كناب رفتار نمایند. 
يعنى آنان خود. وظائف خاصی داشتند و تابع کتاب و سنتی مخصوص بودند! حال 
اگر رفتار آنان با قرآن مجید -که عدم حکم به متقضای أن مايه کفر و ظلم و فسق 
است و در این مورد هیچ کس استثناء نشده"" یا با سنت متواترةٌ رسول خدا تطبیق 
نشود و کسی را جای اعتراض نیست؛ زيرا آنان به كفتة اينان خود کتابی مخصوص 
دارند غير کتاب و سنت معروف بين مسلمین! 

هرگاه چنین اصلی را بپذيريم وقوع هر امری و عملی كه بر خلاف حکم روشن 
قرآن باشد از ائمه انتظار می‌رود؛ و تعيين افرادی با چنین اختیاراتی برای امامت؛ 
کشیدن قلم نسخ بر احکام قرآن است. و اين مدعا با هیچ میزانی صحیح نیست و 
باطلی است که با کفر فاصلةّ چندانی ندارد. 

۵- مسئله امامت هرگاه بدین درجه از اهمیت بود که اينان ادعا می‌کنند. بایستی 
رسول خدا لو آن را به طور صریح و روشن در ملأ عام هر صبح و شام ابلاغ و 
اعلان می‌نمود نه اينكه آن را با حدیثی چون حديث غدير بیان فرماید که حتی 
نزدیکان و ارادتمندان على ع هم نتوانند از آن معنی امامت و خلافت را درک 
کنند. و چنانکه گذشت. ابو الهیثم بن التيهان که از طرفداران على #5 بود و نيز 
دوستانش» :د قا متظور یار له ترا در ثياففند» .و کسانی, وا فرستادند تا مقصضود 
واقعی را از آن حضرت بيرسند! گر جه چنانکه گفتیم ممکن است اين قصه از بيخ و 
بن دروغ باشد. ولی بی‌تردید اين شبهه بر جاست که از جملة امن كُنْتُ مَوْلَاهُ قَهَدَا 

= دوم آن است که امام موسی بن جعفر در پاسخ سائل فرمود: «چون از زیارت قبور مزمنین بازگشتید آنها 
دلتنگ نمی‌شوند». اين قبیل روایات محموعاً می‌رسانند که ائمه آراء گوناگون و متضادی داشته‌اند و طبعاً دو 

رأى متضاد هر دو نمی توانند صحیح باشند. (برقعی) 

0013121 ا 
الم و بل هم اَلْقَسِفُونَ4 [المائدة: 44: 60 4۷]. مفهوم و خلاصه ترجمه آيات بالا 


اينجنين است: «هر كه به آنجه كه خداوند نازل فرموده حكم نکند» آنان كافر....و ظالم ....... و فاسق‌اند». 


۳۹ 


عل مَْلَاه) كه در غدير خم بیان شده نمی‌توان معناى امامت امت و خلافت بلافصل 
رسول الله وااو را به طور واضح دریافت. و با اندک دقت و انصاف می‌توان فهميد 
که اين قصه را نیز برای رفع همین اشکال پرداخته‌اند. 

همچنین با حديث «طیر مشوی» و «مؤاخاة» و «منزلت» و «اعطاء لواء» و امثال 
آنهاء نیز نمی‌توان مطیع محض فردی شد و او را همچون پیامبر از جانب خداوند. 
امام واجب الاطاعة بی‌چون و چرا دانست. صرف نظر از روایات جعلی, از هیچ 
حدیث صحیحی که در فضائل على #5 در كتب فریقین آمده نیز نمی‌توان خلافت 
الهی و بلافصل آن حضرت را استنباط نمود. و احادیث مذکور. جز اولویّت و 
افضلیّت آن حضرت را برای زعامت مسلمین که منکر ندارد نمی‌رسانند. و هر كز 
جنبة نص ندارند. 

1- احاديثى چون حديث غديرء كه در صدر احاديثى است كه در امامت 
منصوص حضرت على تلا بدان استناد می‌شود. در نظر اصحاب رسول خدا ملق 
به قدرى از اين مطلب دور بوده که كسى نمی‌توانست از آن به امامت منصوص 
استناد و از آن در اين مقصود استفاده كند؛ جنانكه استناد و استفاده هم نشد. اما 
انصار در مقابل حديث الْأَيِمَةُ ن فُرَؤْش» كه شايد كمتر کسی آن را شنيده بود. با 
وجود تمام جدیّت و اهتمامى كه برای احراز خلافت داشتنده سست شده و عقب 
نشستند و برای حفظ ديانت و عدم مخالفت با فرمودة بيامبر وال قانع و متقاعد 
شدند! پس چرا از نص و خبرى كه دال بر امامت على 4 بوده صرف نظر كردند؟ 
با توجه به اينكه علیتصل: از حاميان انصار بود. چگونه ممكن است نسبت به 
حديث غدیر. که شمار كثيرى از مردم با گوش‌های خود شنيده بودند. بىاعتنايى و 
جفا كنند؟ 

آری حديث غدير با تمام اهميتش كه کسی منكر آن نيست به قدر حديث عمّار 
كه ييامبر خدا و دربارة او فرمود: اعَمَارٌ مَعَ الحو تَثْله ال البَاعْیِ. (عمار با 
حق است. او را كروهى باغی استمگر می کشند)» مورد استناد و عمل اصحاب» حتی 


پیروان و طرفداران على ع45 قرار نگرفت! زیرا می‌بينيم اين حديث که شاید 


۳۳۰ 


رسولخدا و بیش از يك بار نفرموده باشد, آن جنان در نظر مسلمانان بزرگ و 
مهم بود كه ږ پس از شهادت عمار در صفین به دست سياه معاویه. ولوله و تشويش و 
اضطراب و غوغايى شديد در بين صفوف طرفين (اصحاب على تلد و سياه 
معاويه) افتاد. که نزديك بود بسيارى از لشكريان معاويه او را واگذارند و دست از 
جنگ بکشند. و در ميان اصحاب امیر المؤمنين نيز گروهی تا زمان شهادت عمار در 
تردید و حيرت بودند که حق با کدام طرف است؟! و همین که عمار شهید شد. 
بسیاری با كمال ميل و رغبت روی به جنگ آوردند تا شهید شدند. از جمله - 
چنانکه پیش از اين گفتيم- «خزيمة بن ثابت» و «ابوالهینم تیهان» که تا قبل از 
تجو الست ان اس ESSE SE‏ مدنا بذ كمال El‏ ۳ 
باز عن فك A‏ رمسو دو ol‏ يلدت :ويه مجان A‏ یس اكز 
حديث غدير يا احاديث ديكرء در نظر آنان لات بر تصومیت على ته به مامت 
مسلمین از جانب خدا می‌داشت» هر گز اضحات رسول الله ا از آن عدول و 
اعراض نمی‌کردند. و يا لاآقل خود آن حضرت و دوستداران و طرفدارانش. 
خصوصاً انصان با جدیّت تمام بدآن استشهاد می‌کرد. البته شایان ذکر است که خطبة 
«غدیریه» که در كتاب «احتجاج طبرسی» مذكور اسيك *و عدر ان خطبه. رسول خدا 
لةِ با صراحت. امامت و خلافت علی‌نتتلو: را بیان می‌کند. کذب و افترای واضح 
فاضح بر رسول خداست! علاوه بر اينكه در كتب معتبر به هيج وجه ذكرى از آن 
0 سند آن نيز جنين است: در «احتجاج» طبرسی پس از آنكه مشايخ اجازة 
-١‏ آيا وجدان بيدار و عقل سليم مىيذيرد افرادى که تا اين اذ اندازه به سخنان يبامبر ا ايمان داشته و تسليم 

اوامر او بودهاند» سخن آن حضرت دربارة نصب على ا را به خلافت» شنيده باشند» ولى آن را كتمان 

كرده و به آن اعتناء نكنند؟! 
۲- جندى بيش «كانون انتشارات شريعت» ترجمة «خطبة غدیریه» كتاب «احتجاج» راء البته بدون ذكر راويان 


رسواى آن» در جزوه‌ای به نام «خطبة پیامبر اکرم در غدير خم» منتشر كرد. نگارنده در مقاله‌ای برخی از 

اشكالات بسيار زياد اين خطبه را نوشتم كه در مجلة «رنكين كمان» به جاب رسيد. اينجا نيز مناسب است 

كه پاره‌ای از عيوب اين روايت مجعول را ذكر كنيم: 

الف: مهمترين اشكال اين خبر آن است كه دلالت بر تحريف قرآن كريم دارد. زيرا همه جا آية 1۷ سورة 
مباركة مانده را چنین می‌آورد: تأیه سول بل ما آنزل لك ین رب وان 3 تَفْعَلٌ فَمَا 


۲١ 


ج بلك سار لته يَعْصِمْكَ من الاس [المائدة: 1۷]. در حاليكه اين آيه در قرآن مجيد فاقد 
عبارت «فى علی» است! و البته همین یک اشكال برای رد آن کافی است. 

ب: طولانى بودن غير معمول کلام پیامبر (تقريباً ١‏ صفحة بزرگ نسخه محمد باقر الخرسان) به ويزه 
مقدمة آن, و تأكيدات بيش از حد لازم در اين خطبه -خصوصاً در موقعى كه به قول علامه امينى در 
(الغدير. جاب سوم» ج ۱ ص ۱۰) هوا به شذت گرم بود و مردم برای تحمّل كرما و آسودن از آتش 
سوزان آفتاب» قسمتی از لباس خود را روى سرگرفته و قسمتى را زیر يايشان می‌گذاشتند -با سيرة آن 
حضرت. كه به ملاحظة مردم» نماز جماعت را طولانى نمی‌فرمود» موافق نيست؛ و اين خود نشانة آن 
است كه اين حدیث. از پیامبر شريعتى كه عسرت مؤمنين را نمی‌پسندد» صادر نشده است. 

ج: در اين روايت به حديث مجعول خاتم بخشى على اظ در نماز اشاره شده كه اين خود دليل ديكرى 
است بر کذب اين روایت. حدیث خاتم بخشی على را علمای اسلام مفصلاً نقد و بطلان آنرا اثبات 
کرده‌اند» و علاقه‌مندان می‌توانند به کتب مربوطه مراحعه کنند» ما نیز فقط به عنوان نمونه چند ايراد آن را 
ذكر می‌کنیم: 

ج-۱) على مرتضی ال که در حال نمازء پیکان از قدم مبارکش کشیدند. متوحه نشد. چگونه در نماز 
متوجه سائل شد؟ یعنی صدای سائل» از درد بیرون کشیدن تير مؤثرتر بود؟! 

ج-۲) حالت رکوع از حالاتی است که ایماء و اشاره در آن ممکن نیست» زیرا دو دست بر زانوها قرار دارند. 
از این رو با سر بو صورت نمىتوان: اشاره كرد؛ صرف نظر از 
استبعاد اينكه على اک در نماز متوجه سائل شده باشد» چگونه در حال ركوع به سائل ايماء و اشاره 
اف ل ل ا ل ل ل ل 
برگزار می‌شده و مسجد خلوت نبوده» سائل در ميان جمعيت چگونه متوحه اشارت على اقل شده 
د عيبا ملز شي لق رازن بر امسن قن جم ela gd‏ 
لام وس سا 

ج-۳) آيا امير المؤمنين على اما نمی‌توانست زکات خود را قبل يا بعد از نماز بپردازد؟ دیگر آنکه سائلى 
که نه تنها در نماز جماعت شرکت نکرده بلکه ملاحظة مسلمانان نماز گزار را هم نکرده و با سؤال در 
مسجد مزاحم جمعیت خاطر و حضور قلب نماز گزاران شده بود. جه خصوصیتی داشت که امام 
ترجيح داد حتماً زکات خود را به او پپردازد و صبر نفرمود تا نماز خود را به كمال خاتمه دهد و برای 
پرداخت زكات خويش فرد مستحق متعقفى را بيابد كه با اصرار سؤال نمی‌کند؟ آيا جنين کسی در مدينه 
وجود نداشت؟ 

ج-؟) مدعيان در تحميل اين روايت به آية قرآن. بر لفظ «إنما» كه از «ادوات حصر» می‌باشد» تكيه و 
تأكيد بسیار م ىكنند» به همین سبب می‌پرسیم چرا پيامبر ولو ويا ائمة دیگر» هیچگاه زکاتشان را در 


حال رکوع نپرداخته اند؟ اكر ولایت و امامت به دادن رکات در ركوع است» در این صورت پیامبر مالع 


۳۳۲ 


و حضرات حسن و حسين و فرزندان بزركوارشان» كه در ركوع نمازشان زكات نپرداخته‌اند. نبايد بر 
مؤمنين ولايت داشته باشند!! 

ج-0) خلاف نيست كه جز در مورد على اله لقثلا جنين ادعايى نشده ونه ييامبر و نه حضرات حسنين جنين 
كارى كردهاند. از اين رو در اين مورد كه مصداق دادن زكات در ركوع نمازنء جز یک تن نيست» 
استعمال الفاظ جمع هيج وجهى ندارد و خلاف بلاغت و فصاحت است كه آيهُ شريفه برای معرّفى 
يك فرد از الفاظ جمع. خصوصاً ضمير (هُمْ) استفاده كند كه اصلاً در زبان عربى استعمال آن برای غير 
جمع» حتى به منظور اكرام هم» معمول نيست. 

ج-1) زكات بر کسی واجب است كه لا أقل مالک حدّ نصاب باشد و یک سال قمرى بر آن بگذرد در 

حالى كه آشنايان به احوال على اک مىدانند که وى در آن زمان مالى نداشت كه مشمول زکات باشد. 

لذا زکات بر عهدة آن حضرت نبوده است. 

ج-۷) زكات را خود اشخاص و به تشخيص خود نمىيردازند» بلكه بايد آن را به عاملين زكات پرداخت كرد 
يا توسط آنان جمع‌آوری گردد و سپس توسط حاكم 0 بارعايت مصالح › تقسيم و توزيع شود. 

ج-۸) جملة (يُؤْنُونَ الزَّكَاة) معطوف است به جملة «يُقِيمُونَ نَ الصَلاء» و ضمیر (همُمْ) در حملة حالية 


(وَهُمْ را کوتَ» «رابط» است؛ و مرجع ديا به عبارت دیگر ذو الحال) آن» ضمیر (واو) اسننت در هردو 


لا م 


جملة (يُوْتَونَ) و (يُقِيمُونَ)» و نمىتوان بی دليل ضمير (واو) در جملة (يُقِيمُونَ) را از مرجعيت 
(هُمْ) خلع كرد. بدين ترتيب اكر تفسير مدعيان را بيذيريم» معناى آيه جنين خواهد بود كه: اولياء 
مؤمنين كسانى هستند كه در حال رکوع» نماز اقامه كرده و زكات می‌پردازند! اما إقامة نماز در حال ركوع 
جزئى از نماز است» و کل در جزء نم ىكنجد. 

ديكر آنکه در اين آية شریفه, تمام افعال به صورت مضارع ذكر شده است که بى خلاف. بر استمرار و 
دوام دلالت دارد» فى المثل فعل جملة «یقیموا مون الصَلاءّ» را برای کسی که فقط يك بار نماز اقامه کند. 
استعمال نمی‌کنند» بلكه آن را در مورد كسىكه مستمراً و به دفعات نماز اقامه م ىكند به كار می‌برند؛ از 
اين رو در اين آیه, كسانى منظور هستند كه ما دام العمر نماز به يا مىدارند. همین حكم عيناً دربارة 
فعل جملة (يُؤْثُونَ ال 6 نيز حاری است» يعنى آن را در مورد کسانی استعمال می‌کنند که در 
صورت مشموليت حكم زكات- همواره زکات می‌پردازند. لذا اگر معناى آيه را مطابق دلخواه مدعيان 
زكاتشان را در حال ركوع بپردازند. ل ل 


انجام نگرفته» از اين روء می‌پرسیم جرا على ا لتلا اين كار را تكرار نفرموده است؟! 


YY 


= علاوه بر اين جنان كه مىبينيم «إيتاء راكعانة زكات» در آيه به عنوان عمل نيك و يك امتياز و كارى كه 
ممدوح است ذكر شده و این ن امر اگر مفید وجوب نباشد قطعاً مفید استحباب خواهد بود» و اگر منظور 
از آن را مطابق ادعا بکنیم» پس چرا زعمای قوم و علما و مراجع مذهب حلا آقل از باب تأسّى به أولياء 
مزمنین- هیچ كاه موقع پرداخت زکات؛ نیت نماز نمی‌کنند تا در هنكام رکوع نمازشان» زکات خود را 
بپردازند؟! 

ج-4) دیگر آنکه آية مذکور با توحه به آيات قبل و بعد» در نهی از دوستی و اعتماد به کفار و تشویق به 
دوستی با مؤمنين وارد شده و می‌فرماید: خدا و مؤمنين نماز گزار و زکات پردازی را که بدون کراهت و 
منت زکات می‌دهند. دوست خود بگیرید نه کفار را؛ واصلاً آيه در مقام تعيين ولی امر مسلمین نیست! 

د: در اين خطبه» منظور از (ما) موصوله در آية ۷ سورة مائده 1۳ امر خلافت گرفته» نه مفاد آية بعدی» در 
اين صورت بايد آيهاى در قرآن راجع به خلافت نازل شده باشد که خدا در اين آيه می‌فرماید: پیام آن آية 
نازل شده را برسان. حال بايد مدعيان بگویند آیۀ خلافت كجاى قرآن است كه در اين جا راجع به ابلاغ 
آن به مردم سفارش شده است؟ 

ه: اكر بنا به فحواى محتواى اين روایت» منظور از (ناس- مردم) و از (القوم الکافرین) اصحاب ييامبر 
باشدء كه طبق اين روايت «فخثي رسول الله ليو من قومه»: : «ييامبر خدا از قوم خود ترسيد» و «من 
أنكره كان کافرا : «كسىكه على را انکار کند کافر است» و ... در اين صورت بايد كفنت تمام 
اصحاب رسول خدا حز سه يا هفت نفر» كافر بودهاند» و نتيحة ۳۳ سال زحمات ييامبر اسلام بيش از 
هفت مومن نبوده است؛ و طبعاً آنچه از اسلام به دست ما رسیده, از طريق كفار بوده و واضح است که 
اعتمادی به منقولات کفار نيست» و بدین ترتیب اسلام از ححیت ساقط می‌شود!! آری اين بود نتيجة 
اين روایت 
علاوه د بر اين» چگونه اصحاب پیامبر که با شخصیت والای رسول تزکیه كنندة اسلام مواجه بوده و تحت 
تربیت مستقیم آن حضرت قرار داشتند و در راه دين خداء حان و مال تقدیم نموده و جهادها کردند. کافر 
بودند» اما شما مدعیان» همه موحد و مسلمانید؟! یعنی تربیت و عدم تربیت پیامبر هیچ تفاوتی ندارد» 
بلكه كسانىكه مستقيماً توسط آن بزركوار تربيت نشدهاند» مؤمنتر می‌باشند؟! آيا بهتر از اين هم می‌توان 
با قرآن و اسلام بازى كرد؟ ديكر آنکه در آية بعد نيز الوم الْكَافِرِينَ» تكرار شده که اشاره به كفار اهل 
کتاب است و از طریق آن مىتوانيم منظور از الوم الْكَافِرِينَ» درآية 77 را هم بدائيم. 
به يكديكر جلوه داده و فصاحت و بلاغت قرآن را انكار كرده ايم! 

و: در اين خطبة دروغین آمده اسنت: «ما من علم إلا نصا الله فَّ): «هیچ علمی نیست مگر آنکه 


خداوند آن را در من به حساب آورده؛» اما اين ادعا با بسیاری از آیات قرآن مخالف است. 0 


خدا و َل تمام علوم را داشت» چرا قرآن می‌فرماید: #وَمِنْ هل لْمَدِيَة مَرَدُوا عل 1 اي لا 


YY 


تَعَلَمُهُمْ4 [التوبة: ]٠١١‏ «برخى از اهل مدينه خوى نفاق را دارند که تو آنها را نمی‌شناسی». و 
می‌فرماید: عَمَا أَنّهُ عنك لِمَ آززی هم ئ یبن لَكَ ألَّدِينَ صَدَقُوأ وَكَعلَمَ ألْكَذِبِيقَ©4 
[التوبة: 6۳]. «خدا از تو درگذرد چرا ایشان را رخصت دادی. تا اينكه معلومت شود آنان که را 
م ىكويند و دروغگویان را بشناسى». و دربارة وقت قيامت می‌فرماید: طقل إِنَمَا ولا رن 4 
[الاعراف: ۱۸۷]. «بگو علم آن فقط نزد پروردگار من است». يعنى پیامبر وقت قيامت را نمی‌داند. و 
نيز می‌فرماید: طقل 1 آفول اک عندی خَرَايِنُ لته و عل أَلَْيبَ4 [الأنعام: ۰ «بگو.... 
من غيب نمىدانم». و نيز مىفرمايد: ...لا تذری َل له يخْدِثُ بَعَدَ ذلك أ ©4 
[الطلاق: ]١‏ «تو نمی‌دانی شايد خداوند يس از آن امرى يديد آورد». و آیات بسيار ديكر. 
ز: در اين روایت آمده است: «ما نز آية رضي الا فیه . 1 «آیه‌ای 
که دال بر خشنودی خداوند باشد جز راجع به على ال نازل نشده. .. و آیه‌ای در قرآن که دال بر مدح 
پروردگار باشد جز دربارة على نازل نشده است!!» آیا خداوند در قرآن» انبیاء سلف و آبرار و صالحین و 


ا عا و... مدح نفرموده؟ و آيا مهاحرین و انصار را 


متقين را مدح نفرموده؟ آيا خداوند حضرت مریم 
مدح نکرده است؟! 
دیگر آنکه می‌گوید: «وما خاطب الله الذین آمنوا لا بدأ به»: «خداوند در هيج جا «آلْذِينَ اموا 
نگفته مگر آنکه قبل از همه على در صدر آنان مخاطب آيه بوده است!» معلوم است که جاعل روایت با 
CES TERETE SRS ESE‏ له ا 
لوا نكن EDS Î‏ «ای es‏ که ایمان آوره‌اید! ربا را چند برابر 
نخورید». و یا در آيه: تايا الذيق ما آا تفرد A‏ ونم ت سکری4 [النساء:۳] «ای 
کسان ی که ایمان آورده‌اید! با حالت مستی به نماز نزدیک نشوید». و یا در آیه: تأیه 0 ين َامَنُوأ 
1 تفولوق مَا لا ا 442 [الصف: ۲] «ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا می‌گویید آنچه را که 
خودتان انجام نمی‌دهید». و ده‌ها آية دیگ حضرت على ال پیش از دیگران مخاطب اين آیات بوده 
است؟ معاد الله! 

ح: در اين روایت به دروغ به بيامبر اکرم با نسبت می‌دهد که فرمود: «إني منذرٌ وعلِنٌّ هاد»: «من هشدار 
دهنده‌ام و على هدایت‌کننده است»» در حالی که قرآن به بيامبر می‌فرماید: ون لَكَهَدِىَ إل 
صط سیر 4 [الشوری: 07] «و همانا تو به راهى راست هدایت می‌کنی» یعنی پیامبر راء بر 
خلاف اين روایت» هادی هم دانسته است. 


ط: از قول پیامبر 8 می‌گوید: «ولا أمرٌ بمعروف ولا نبي عن منکر الا مع امام معصوم): «امر به 
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خود را با کلم «حدثنى» می‌آورد» مىنويسد: (قال: حدثنا «محمد بن موسى الحمدانى» 
قال: حدثنا «محمد بن خالد الطیالسی» قال: حدثنى «سیف به عميره» و«صالح بن عقبه» جميعا 


عن «قيس بن سمعان» عن «علقمة بن محمد احضرمی» عن أبي جعفر محمد بن على . 


اینک شرح حال فضاحت بار سه راوى خطبة غديريه را ببينيد: 


= معروف و نهى از منكر جز به همراه امام معصوم نیست». بنابر اين در زمان ما که امام معصومى در 
دسترس نیست» فريضة امر به معروف و نهى از منکر ساقط است!! آیا ارباب كفر و استعمار بهتر از اين 
مى خواهند؟! 

ى: ونيز مى كويد: «لا یوضح لكم تفسيره إلا الذي آنا آخدٌ بیده»: «تفسير قرآن را جز كسىكه من دست 
او را كرفتهام (يعنى على) توضيح نمىدهد». مى برسي اولاً: جكونه اصحاب رسول كه قبلاً به خدا و 
رسول و معاد و ملائكه و از حمله ولايت على ا و 
فهميده و مجذوب و هدايت شدند؟ آنها قرآن را بدون تفسير على اقلا چگونه فهميدند؟ اگر راوى 
راست مىكويد يس با آيات: رها لسان ۵ عر مين ©4 [النحل: ۱۰۳]. و طبِلِسَانٍ عَرَيَ 
مبِينٍ 43 [الشعراء: 1۹۵] یعنی: «اين قرآن به زبان واضح عربی است» و يا: 1۳ را 
َلْقُوَءَانَ للد گر فَهَلُ ف ©4546 [القمر: ۱۷]. «بدون ترديد قرآن را برای یادآوری آسان 
ساختيم». و: ما ِن رو لا لمان تیه للم [إبراهيم: 4] «هیچ ببامبرى را 
جز به زبان قومش نفرستاديم تا براى آنان بيان نمايد». جه كنيم ؟! آيا زبان عربی زبانی است که حز با 
تفسير على اقث درست فهميده نمىشود؟! ثانياً: اكر قرآن جز با تفسير على اكلا فهميده نمىشودء 
چرا آن حضرت در ايام خانه نشينى يا اوقات دیگر» تفسيرى برای قرآن ننوشت تا خلق الله از معناى 
واقعى قرآن محروم نمانند؟ 

ثالثا: اگر قرآن جز با تفسیر آن حضرت نمی‌شود آيا ابوسفيان (در حال كفر) و ابوجهل» مردم را از 

شنيدن جيزى که به وضوح فهميده تمش منع می‌کردند؟! البته اشکالات اين روایت بسیار بیش از 

اینهاست» ولى بنا به روش مؤلف محترم اين كتاب و اجتناب از تطويل کلام در اينجا به همین ده اشكال 

اكتفا می‌شود؛ تلك عشرةٌ كاملة. 

سخن آخر اينكه؛ اين روايت على رغم اشكالات فراوانش» يك فائدة مهم دارد و آن اين است كه ثابت 

مىكند جاعلين و ناقلينش در يك نکته» باطناً با ما موافق هستند و يذيرفتهاند كه خطبة پیامبر اسلام ب در 

غدير خم وافى به مقصودشان نيست ودر واقع» انكيزة آنان نيز از جعل اين خطبه» رفع همین اشكال بوده 

است. (برقعى) 
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۱- محمد بن موسی الهمدانی 

الف- ممقانی در کتاب تنقیح المقال (ج ۳ ص ۱۹۶ ضمن شرح حال او 
می‌نویسد که: او کتابی به نام «زید النرسی» وضع نموده و احادیث بسیاری 
درآن جعل کرده است. 

ب- تفرشی در نقد الرجال (ص ۳۳۰) می‌نویسد: «محمد بن موسی افمداني ضعفه 
القمیون بالغلو وکان ابن الولید یقول: إنه كان یضع احدیث. (غض) ضعیف يروي عن 
ا رقن ما مون ای كزائيه سيف عار عق عرو اندزو اس ان 
(استاد شيخ صدوق) مىكويد که او حديث جعل مىكرده است. و غضايرى 
مى كويد او ضعيف است و از ضعفاء نقل می‌کند». 

ج- علامة شوشتری در قاموس الرجال (ج ۸ ص ۶۰۹) يس از شرح حال او 
می‌نویسد: «فضعقة اتفاقيٌّ» قال به ابن الولید وابن بابویه وابن نوح وفهرست الطوسي 
والنجاشي وابن الغضاثري» (ضعف او مورد اتفاق است و ابن الولید و ابن بابوبه و 
ابن نوح و طوسی و نجاشی و ابن الغضاثری او را ضعیف می‌دانند). 

د ابن داوود در رجال خود (ص ۵۱۲) وی را در زمره مجروحين: (غير عادلان) 
و مجهولين آورده و او را به وضع حديث و غلو مذمّت كرده است. 

ه- در مجمع الرجال والرواة (ج ٦‏ ص ۵۷) آمده است: (غض): «محمد بن موسى 
اممداني ضعيف يروي عن الضعفاء» (غضائرى می‌گوید: محمد بن موسى الهمدانى 
ضعيف است و از ضعفاء روايت می‌کند). 

و- در رجال نجاشی (ص ۰) آمده است: عمد بن موسی همداق ضتّفه القمیّون 
بالغلوٌ وکان ابن الولید یقول: إنه كان یضع احدیث»: «قمی‌ها موسی الهمدانی را به 
سبب غلو ضعيف دانسته و ابن الوليد می كويد كه او حديث جعل م ىكرده است». 

ز- شيخ طه نجف در اتقان المقال (ص ۲۱۱) نيز او را در رديف ضعيفان و غاليان 
آورده است. ميرزا محمد استرآبادی در منهج المقال (ص ۳۲۷) نيز او را غالى و 
واضع حديث می‌شمارد و می‌گوید: شيخ صدوق نيز او را تضعيف كرده است. 
در «جامع الرواة» أردبيلى (ج ۲ ص ۲۰۵) نيز وى ضعيف معرفى شده است. 


اين محمد بن موسی الهمدانى از محمد بن خالد الطياسى و او را سیف بن عميره 
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و صالح بن عقبه روايت مىكند. 
افا سيف ین شير 
الف- رجال ممقانى (ج۲ ص۷۹) به نقل از شهيد ثانى» تضعيف او را نقل 
می كند و مى نويسد: «ومن موضع من كشف الرموز أنه مظنون وعن موضع آخر 
أنه مطعون فيه وملعون» «او در بخشى از كتاب كشف الرموز مورد بدكمانى 
سروه ی وگ روعت ايف 
ب- طه نجف در اتقان المقال (ص ۲۹۹) او را در رديف ضعفاء آورده است. 
۳- صالح بن عقبه 
الف - در خلاصة علامة حلی (ص ۲۳۵) در فسم دوم که مخصوص حال 
ضعفاء است می‌نویسد: «صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان روی عن أبي 
عبدالله» کذاب غال لا يلتفت إليه» «صالح بن عقبه از امام صادق روایت کرده و 
بسيار دروغگو و اهل غلو است كه به او اعتناء نمی‌شود». 
ب- رجال ابن داوود (ص/41۳) او را در قسم مجروحين و مجهولين آورده و 
می‌نویسد: «ليس حديثه بشيء کذاب غال كثيرُ المناكير»: «حدیثش ارزشى ندارد. 
بسيار دروغكو و اهل غلو بوده و روايات نادرست بسيار دارد. 
ساير كتب رجال نيز دربارۀ او كفتهاند: «غال کذاب لا یت الیه»: «غلوكنندة 
دووقكوسيق کف تسه غاا 
بدین ترتيب» تردید نیست که خطبة غدیریه. کذب بر خدا و رسول است. 
زيرا چنان که دیدیم يس از انتشار خبر شهادت عمار. حتی اصحاب معاویه به 
شدت متزلزل شدند و نزدیک بود انسجام صفوف‌شان گسیخته شود و حتی احتمال 
می‌رفت که بر خود معاویه پورش برند. لیکن معاویه به آنان گفت: «علی عمار را به 
کشتن داده زیرا او را در حدود نود سالگی به میدان جنگ آورده است». و اینچنین 
آن شورش را آرام ساخت. بنابراین همچنان که بارها گفته‌ايم اگر على تاذ به 


١-قهيايى»‏ مجميع الرحال» ج۲ ص۰1 ۲ تفرشی» نقد الرحال ص ۰ ۱۷؛ طه نحف» اتقان المقال» ص۳۰۱ 
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كه ممدوح قرآن‌اند- برای رضايت ابوبکر» كه تمام اموال خود را در زمان حيات 
پیامبر ملكو در راه خدمت به اسلام بذل كرده بود و در آن زمان نه ثروتى و نه 
سياهى تحت فرماندهى داشت. به نص صريح خدا و رسول يشت يا زده و او را بر 
حضرت على ع - که هم خویشاوندان زياد داشت و هم از حيث وسائل مادی از 
ابوبکر کم‌تر نبود- مقدم دارند و خلافت منصوص آن بزرگوار را به دیگری واگذار 
کنند. خصوصا انصار که هم در وطن خويش بودند و هم اکثریت قاطع داشتند و هم 
طرفدار على 522 بودند. سکوت نمی کردند. 

به خداوند بزرگ سوگند که اين تهمتی بزرگ و خیانتی عظیم است که برخى 
دوستان نادان می‌گویند اصحاب رسول خدا بلقو نص بر علی لكيه را نادیده 
گرفتند! بدون تردیده اين سخن فقط دشمنان اسلام را شاد می کند. 

۷- از حديث غدير و ساير احادیثی که آنها را دلیل بر منصوصیت امام على 4 
برای خلافت گرفته‌انده حد آقل تا نيم قرن يس از پیامبر اکرم واا چنین استفاده‌ای 
نشده و شما هیچ حديث صحیحی نمىيابيد که حتی خود علینیلار به آن حدیث 
برای منصوصیت خود استناد کرده باشد. و هیچ یک از فرزندان آن حضرت نيز در 
این نیم قرنء بدان استناد نکرده‌اند؛ و همان گونه كه خودآن جناب- از حيث فضل و 
سا یا کی کا کی که ار جات وال قدا فوبارم اف صان له بوه - كوه را 
به حق» از دیگران بدین مقام» سزاوارتر می‌دانست. تمام طرفداران او نيز بر همین 
اعتقاد بودند. پس اگر در اين باره از جانب خدا و رسول به طور صریح و روشن 
نصی موجود بود. قطعاً اصحاب رسول خدا را و شیعیان علی, و لاأقل خود آن 
جناب. بدان استناد می‌نمودند. و حال اينكه در تمام احتجاجات أن جناب که فريقين 
(اهل سنت و شیعیان) در کتب معتبر خود آورده‌اند. ابداً جنين ادعائی نشده و بعد از 
قرن اول است که مذاهب گوناگون چون کیسانیه. مُرجئه. خطابیّه. ناووسیّه. راونديّه 
را دست سیاست به وجود آورد. آنگاه اين قبیل احادیث که اکثر آنها موضوعات و 
مجعولات است. مورد استناد قرار گرفته است. 

۸- مطالعة دقیق و بدون تعصب در تواریخ معتبر اسلامی» نشان می‌دهد که در آن 
زمان. تکیه‌گاه اصلی کسانی‌که خود را لائق و وارث خلافت می‌دانستند. مسئله 
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خويشاوندى و وراثت و برخى رقابتهاى قبیله‌ای و گروهی بود. و حتى ابوبكر 
براى غلبه بر رقيب خود. سعد بن عبادة حديث «الْأَيْمَةُ من فرش را به ميان 
آورد'". و به استناد همین حديث که می‌توانست به غلط از جنب قوميت و علايق 
قبیله‌ای و ناسيوناليسم نيز -كه البته از نظر اسلام مقبول نيست- مورد تفسير قرار 
گیرد. سالهاى متمادی. خلفاى بی‌صلاحیت بنى اميه و بنى عباس حكومت كردند و 
دستاویزشان. قريشى بودن‌شان بود! عجيبتر اينكه اغلب احاديث شيعه نيز مسئله 
خلافت را از منظر قرابت مىنكرد و اصرار بسيار دارد كه امام امت بايد از اولاد 
حضرت فاطمة زهرا هه باشد و غير او غاصب و گمراه است!! 

با اینکه با كمترين اطلاعى از معارف دين می‌توان دريافت كه در اسلام قرابت و 
قوميت و تعصب قبیله‌ای معتبر و مورد تأييد نیست» ولى اين نگرش چنان بر افكار 
هر دو فرقه غلبه دارد كه حتى برخى از كلمات كُهربار امير المؤمنين اي5 نيز با 
همین نظر تأويل شده است!! در حالى که مقام امام المتقين و سوه مؤمنين» حضرت 
على 5 آجل از آن است كه از منظر علايق قومى و عشيرهاى به امور شرع بنگرد. 

از جمله نقل شده كه آن حضرت يس از انتخاب ابوبكر فرمود: 

فإن كنك بالشوژی ف آموژهم فکیف مه ذاوالش رد 2 

إن كنت بالقربی خججت حَصِيمَهُم ‏ فغك آوق باللي وق رب 

اگر با شورا و مشورت امور مردم را در دست گرفتی. پس چگونه است که مشاوران 
غاب رو 

و اگر با مسئله قرابت برايشان دليل آوردی. بنابر اين غير تو بدين مقام سزاوارتر و به 
بيامبر نزدیک‌تر است. 


و نیز در «اثبات الوصیة» مسعودی و در «بحار الأنوار"" چنین آمده است: «واتصل 


۱- در آن روزگار نفوذ و احترام قريش در قبائل عرب بسیار بود و آنان اغلب مردمی تجارت بيشه و در نتیجه از 
سايرين» دنیا دیده‌تر و مردم شناس‌تر بودند. لذا بی‌وجه نیست که رسول اکرم بل با توجّه به مصلحت امّت 
در آن زمان» ارشاداً فرموده باشد: «الأئمة مِنْ فزیش». 

۲- بحار الانواره جاب تبریز: ج ۸ ص 9۸. 


۲۳۰ 


الخبر بأمير المؤمنين بعد فراغه من غسل رسول الله وتحنيطه وتكفينه وتجهيزه ودفنه بعد الصلاة 
عليه مع من حضر من بني هاشم وقوم من صحابته مثل سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وحذيفه 
وأبي بن كعب وجماعة نحو أربعين رجلا فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن كانت 
الإمامة في قریش» فأنا أحق قريش بها وان لا تكون في قريش فالأنصار على دعواهم! ثم اعتزل 
الناس ودخل بيته». «يس از آنكه امير المؤمنين؛ از اعمال شستن و كفن و دفن رسول خدا 
فارغ شد. و با كروهى از بنى هاشم و كسانى از يارانش چون سلمان» و أبوذر, مقداد عمار, 
حذيفه و أبى” بن كعب و جماعتى كه حدود چهل تن بودند بر او نماز خواند خبر [بيعت در 
سقيفة بنى ساعده] به آن حضرت رسید. يس برای اداى سخن بريا خاست و خطبه خواند و 
خدا را حمد و ثنا گفت. آن كاه فرمود: اگر امامت در قريش باشد» يس من از همه قريش 
سزاوارترم و اگر در قريش نباشد. ادعای انصار بجاست؛ یعنی جایز است آنان نیز به جهت 
نصرت اسلام. برای احراز حلافت تلاش کنند. سپس آن حضرت از مردم کناره كرفت و به 
ی 
اگر بدون تعصب فرقه‌ای» در سخنان گهربار آن حضرت. عمیقا تأمل شود در 
می‌يابيم كه على عل قصد نداشت. قرابت و ورائت را در مسئله انتخاب خلیفه 
دخیل بداند. بلکه مقصود آن حضرت. چنان که گفتیم» تبيين نقایص کار آنان و 
اشکالات وارد بر آن بود. نه تأييد مسئله قرابت و قومیت. آن حضرت می‌فرمود اگر 
قرشی بودن و قرابت و خویشاوندی با پیامبر بل در امر احراز خلافت دخیل 
است» يس من بايد خلیفه شوم؛ زیرا علاوه بر اينكه از قريش و از خاندان بنی هاشم 
هستم که از ارجمندترین شعب قريش اند و از بنی تيم گرامی‌ترند- به لحاظ 


خویشاوندی نيز از دیگران به رسول الله بل نزديك ترم زیرا علاوه بر قرابت سببی» 


-١‏ غالب روایاتی که در کتاب‌های مسعودی و محلسی آمده ات صحیح نمی‌باشد و فقط بعضی از 
ندارد» ضمن اين كه ما اعتقاد داريم جنين كفتكوهايى در شأن و منزلت صحابه و ياران جان بر کف 
رسول‌الله مالقاو نیست» و تمامی اين روایات از دو حالت خارج نيست يا اينكه كلا دروغ وكذب بوده ويا 


اينكه بعضی از قسمت‌های اين روایات با احادیث صحیح موافقت دارد. [مصحح]. 


۳۳۱ 


قرابت نسبی نزدیکی با آن حضرت دارم و بيش از سايرين عمرم را با پیامبر گذرانده 
و بیش از دیگران تحت تربیت و تعلیم آن حضرت بوده‌ام. و از آنجا که مطلوبیت 
درخت به ميوه آن است» يس چرا درحت قرشی بودن را گرفته ايد ولی مرا که ثمره 
و نتيجة آنم رها کرده اید؟! حدیث «الْأَيِمَةُ ین فرّش» نيز فقط بدان معناست که امام 
از قریش باشد نه اينكه امام را فقط قریشیان برگزینند و ساير اهل حل و عقد از 
جمله انصار, اظهار رأى و نظر نکنند. و دیگر اينكه من نيز از قريش بودم و لاأقل 
بايد رأى و نظر من نيز پرسیده می‌شد. اما اگر می‌خواهید عدم انتخاب من يا عدم 
استفاده از رأى من موجه باشدء ناگزیرید قرابت و خویشاوندی را مستند خلافت و 
زغامت فراو سين كاير انم جرا انار برای: انكر از ونت نکو سين و عفر تیان 
آنان مورد توجه قرار نگیرد؟ 

در واقع هدف آن امام همام - عليه آلاف التحية والثناء- اين نکته بود که واجب است 
تمامی اهل حل و عقد در امر تعيين خلیفه مشارکت كنندء نه فقط برخی از آنان. در 
نتيجه بايد دلائل و مستندات انصار -که آنان نیز اهل حل و عقد بودند- منصفانه 
مورد تحقیق و مداقه قرار كيرد و يس از مطالعة جمیع جوانب» دربارة انتخاب خلیفه 
تصمیم گیری شود و صرف قرابت و نسبت عشیره‌ای مانع از توجه به دعاوی و 
دلایل آنان نشود؛ فجزاه الله عن الاسلام خير جزاء. 


اهل بيت و ذرية رسول الله :87 ادعای نص نکرده‌اند 

4- در ميان خاندان رسول خدا و عمو زادكان وىء آنان كه اهل فضل و تقوى 
بودند. هركز جنين ادعائى نشده که على 4 از طرف خدا و رسول برای امت بر 
مت نصب شده است. چنانکه قبلا كفتةُ حسن مثنى (حسن بن الحسن المجتبی) را 
آورديم كه فرمود: «لو كان النبي أراد خلافته لقال: أيها الناس» هذا ول آمري والقائم عليكم 
بعدي فاسمعوا له وأطيعوا.- اگر پیامبر تفهيم خلافت او را می‌خواست می‌فرمود: ای مردم! 
اين شخص يس از من ولى امر و سرپرست شماست يس سخن او را بشنويد و اطاعت 
كنيد». آنكاه جناب حسن مثنى اضافه كرد: «أقسم بالله سبحانه أن الله تعالى لو آثر علا 


لأجل هذا الأمر ول قم على -كرّم الله وجهه- لكان أعظم الناس خطاً- به خداوند سبحان 


۳۳۲ 


سوگند. اگر خداوند على را برای اين امر بر ديكران ترجيح داده بود و على -كرم الله 
وجهه- اقدام نكرده بود» خطا و جرمش از ديكران بزرگ‌تر بود». و جنانكه در حديث 
«إثبات الوصية» آمده بود. على 25 همین كه شنيد مردم با ابوبكر به استناد حديث 
«لْأَيَْهُ من فرشا بيعت کرده‌اند. فرمود: (إن تكن الامامة في قريش فأنا أحق قريش بها 
وإن لم تكن في قريش فالأنصار على دعواهم= اگر امامت در قريش است يس من از ديكران 
به آن سزاوارترم و اگر در قریش نیست. ادعای انصار بجاست». و بدون هیچ گونه سخن 
و احتجاجی به منصوصیت خود از مردم کناره گرفت. آیا شخص منصوص از جانب 
خدا و رسول وظیفه‌اش همین است که بدون هیچ ادعائی و مطالبة برود و در خانه 
بنشیند؟ و چنانکه از روایت قيس بن عباد آورديم که آن حضرت فرمود: «والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة لو عهد ال رسول الله عهدا لجاهدت عليه ول آترك ابن أبي قحافة یرقی درجة 
واحدة من منبره< قسم به کسی که دانه را شکافت و جهانیان را آفرید. اگر رسول خدا دربارة 
خلافت با من عهدی کرده بود. با چابکی بر آن می‌شتافتم و نمی‌گذاشتم پسر ابی قحافه به 
له هر عفن بر نت6 زو ادو توهال کی ۰ اسان کرو E‏ بيه 
الحسین کل با «مومن الطاق» معلوم می‌دارد که در خاندان رسول خدا از مسئله 
امامت منصوص خبرى نبوده است: «إن مؤمن الطاق قیل له: ماجری بينك وبين زيد بن 
علي في محضر أب عبدالله؟ قال: قال زيد بن علي: يا حمد بن علي! بلغني آنك تزعم أن في آل محمد 
إماماً مفترض الطاعة قال: قلت: نعم وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم قال (أى زيد): وكيف 
وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبرّدها بيده ثم يلقمُنيها أفترى يشفق عل من حر اللقمة ولا 
يشفق عل من حرٌ النار». «به ابی جعفر أحولء مؤمن الطاق, گفتند: كه جريان كفتكوى تو با 
زيد بن على بن الحسين در حضور جعفر صادق جه بود؟ مؤمن الطاق كفت: زيد بن على 
به من گفت: ای محمد بن على! به من جنين رسيده كه تو می‌پنداری در ميان آل محمد و 
امامى واجب الاطاعه بوده است؟ كفتم: آرى و يدر تو على بن الحسين يكى از ايشان است! 
زيد كفت: چگونه ممكن است در حالى كه پدرم لقمهاى را كه داغ بود با دست مبارک 


خود سرد می کرد آنگاه در دهانم می‌گذاشت آيا تو جنين می‌پنداری كه او از حرارت لقمه 


۳۳۲ 


بر من دل سوزى می کرد اما از حرارت آتش جهنم بر من دلسوزى نمی‌کرد؟»"" 

ا ی ی امام استء اما در مسائل 
حرام و حلال! یعنی اگر علی تلا در حکمی از احکام إلهى هر نظری داد آن حکم 
واجب الاطاعه می‌باشد. زیرا او از تمام اصحاب رسول خدا به احکام حلال و حرام 
داناتر است» چنان که در تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی "" می‌نویسد: «احمد بن القاسم 
مُعنعناً (که نوعی روایت حدیث است) از ابو خالد واسطی روایت می کند که ابوهاشم 
ay‏ ی 
کردنای ابا الحسین, يدرم و مادرم فدایت» آيا بعد از رسول خدا يل على [همجون 
رسول خدا] " مفترض الطاعه بود؟ زيد چون نام رسول خدا را شنيد به رقت آمد و 
برسر خود زد آنگاه سر خود را بلند كرده فرمود: «اى ابو هاشم! رسول خدا پیغمبر 
مرسل بود و هيج كس از خلائق در هيج جيز به منزلت او نیست. لیکن چون از 
جانب خدا اين مقام به رسول الله داده شده که خدا مىفرمايد: ومآ ءَانَكُمْ ا 
و ما هکم عَنْهُ DE‏ پیغمبر به شما داده بكيريد و از آنچه شما را 
باز داشت. خودداری کنید» و نيز فرموده: لمن يُطِع أَليّمُولَ فَقَدَ آطاع أله 
«كسىكه رسول را فرمانبرداری كند از خدا اطاعت كرده است» بر فراش خود تكيه زده 
و محكوم ديكران بوده و احكام ستمكران بر او جارى و در على جيزهايى از رسول 


-١‏ همان؛ جاب نحف ص ۶ و نيز جاب مشهد» ص» ۷ حديث ۳۲۹ و اختيار معرفة الرجال» جاب 


مشهد. ص» كلرا. 
۲- چاپ نحف ص ۸۱. 


۳- لفظى که معناى آن «همجون رسول خدا» باشد» در حديث نیامده اما اندکی دقت در متن عربى حديث 
آشكار می‌سازد كه لفظ «كرسول الله» سهواً از حديث ساقط شده است» متن عربى حديث جنين است: 
حدثنا أحمد بن القاسم معنعناً عن أبي خالد الواسطي قال: قال أبو هاشم الرماني - وهو قاسم بن کثبر- 
فص ام و 
قال: فضرب راسهورق لذکر رسول الله مق قال: : ثم رفع رأسه فقال: يا أبا هاشم كان رسول الله و 
نبياً مرساك فلم يكن احد من الخلائق بمنزلته في شيء من الأشياء ... وكان في عل أشياء من 


رسولالله پک وكان علي صلوات الله عليه من بعده إمام المسلمين في حلالهم وحرامهم 


YY 


خدا بود. لذا وى بعد از رسول خدا در مسائل حرام و حلال» امام مسلمين است؛ يس 
در اين احکام رد سخن على عله و پنداشتن اينكه گفتار او از جانب خدا و رسول 
نبوده» درست نیست؛ و کسی که على را رد کند کافر است. و همواره چنین بود تا 
وقتی كه خدا او را قبض روح کرد در حالی که شهید بود. آنگاه حسن و حسین 
بودند. به خدا سوگند که اين دی هرگز منزلت رسول خدا را ادعا نکردند و فرمایش 
رسول خدا دربارة ایشان همان فرمایش او دربارة على بود جز اينكه ايشان دو 
مترور جوانان اهل بهشت اند؛ آن دو نيز همچنان که رسول خدا نام برده است» دو 
امام مسلمانان بودند که تو از هر کدام می‌توانی مطالب حلال و حرام خود را بگیری 
پس أن دو بزرگوار همواره چنین بودند تا هنگامی که قبض روح شدند در حالی که 
شهید بودند. آنگاه ما فرزندان حسن و حسین پس از ايشان ذرية رسول خدا هستیم 
به خدا سوگند که هیچ یک از ماء نه ادّعاى منزلت أن دو را از جانب خدا و رسول 
كرديم و نه رسول خدا دربارة ما گفته است آنچه را دربارة على و حسن و 
حسين لا گفته است؛ جز اينكه ما ذرية رسول خداييم و مودت و دوستی و پاری 
كردن ما بر هر مسلمانی سزاوار و لازم است» جز اينكه ما پیشوایان شما در احکام 
حلال و حرام هستیم و بر ما لازم است كه دربارة شما جهد و کوشش کنیم و بر شما 
لازم است كه امر ما را به غير ما وا مگذارید. يس به خدا سوگند که هیچ یک از ما 
جه از فرزندان حسن و جه از فرزندان حسین ادعا نکرده‌ايم که در ميان ما امام 
مفترض الطاعة بر خود ما و يا بر جمیع مسلمانان وجود داردا به خدا سوگند که 
پدرم على بن الحسین در طول مدتی که من با او بودم چنین ادعائی نکرد تا خدا 
روح او را به سوی خود قبض نمود و محمد بن على (= امام باقر) در طول مدتی که 
من با او بودم چنین ادعائی نکرد تا خدا او را قبض نمود تا کسی نتواند چنین مقامی 
را از برادرم يس از او ادعا كند, نه به خدا! و لیکن شما گروهی هستید که دروغ 
می‌گویید» ای ابو هاشمء امامی که از ميان ما اطاعتش بر ما و بر جمیع مسلمانان 
واجب است. آن کسی است که با شمشیر خود قیام کند و مردم را به کتاب نخدا و 
سنت رسول دعوت نماید و برای اين مقصود تسلط يافته. و احکام آن را اجرا کند. و 
اما آنکه بر فراش خود تكيه زده و محکوم دیگران بوده و احکام ستمگران بر او 


۳۳۵ 


جارى باشدء آيا می‌شود جنين کسی امام مفترض الطاعه بر ما و بر جميع مسلمانان 
باشد؟! ای ابوهاشم» ما جنين امامى را نمی‌شناسیم!» 

بیان متين و برهان مبین» همین سخنى است که جناب زيد بن على بن 
الحسین ع در اين باره فرموده. جنابش معتقد است که على در بیان احكام اسلام از 
حلال و حرام امام مسلمین است. زیرا رسول خدا تمام آنها را به وی تعلیم فرموده 
است؛ يس هر جه از احکام شریعت بیان کند قبول أن بر فرد فرد مسلمین واجب 
است. و بنا به تواریخ معتبر» عمل خلفا - مخصوصا ابوبکر و عمر- نیز نشان می‌دهد 
كه اين دو خليفه در آنچه نمی‌دانستند و يا تردید داشتند به حضرتش رجوع 
۱ ۱ 
كه مشهور است عمر در بیش از هفتاد مورد گفته است: «لولا عل هلك عُمَرا (اگر 
على نبود عمر هلاک شده بود)؛ و در بسیاری از موارد می‌گفت: «لا آبقاني الله بعدك يا 
أبا ا حسن» «ای ابا الحسنء خدا مرا يس از تو باقی نگذارد» و البته مراجعه به تاریخ» اين 
حقيقت را به خوبی روشن می‌کند". و نیز در نظر جناب زید» حسن وحسین تکار 
در تمام دوران زند گی خود امام اند و مبيّن حلال و حرام» و چنان نیست که یکی 
بعد از دیگری باشد. يس هر مسلمانی می‌توانست در تعلیم و تعلّم احکام به هر یک 
ال ان کی خر کوان راه اند وه غلا اه .نت هة غل بن العمسين انك 
جه حسن بن حسن جه محمد بن علی جه عبدالله بن حسن بن حسن. جه زید بن 
على و جه محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن (معروف به نفس زكيه). هر كدام در 


۱- خلفاى راشدين كاملا يذيراى آراى على 5 بودند. فى المثل ابوبكر در خلافت خود رأى آن حضرت را در 
مورد مبدأ تاريخ اسلام يذيرفت و يا عمرء چنان كه در نهج البلاغه (خطبة ۱۳۶و )١55‏ آمده به رأى 
علی تال كردن مىنهاد. اگر کسی صرفاً به عنوان نمونه به كتاب «مسند زيد بن على» مراجعه كندء خواهد 
ديد كه خليفة ثانى در موارد متعدّد از اينكه على را أعلم از خود بداند ابايى نداشت و آشكارا در حضور 
مردم در بسيارى از امور برای حل مشكل به آن حضرت مراجعه می‌کرد» و حتّى اكر پاسخ سؤالى را خود نيز 
از پیامبر و شنيده بود» ولى احتياطاً بازگو كردن آن را بر عهدة على 45 می‌گذاشت. (از حمله حديث 
ششم از باب الحيض و الاستحاضة از كتاب الطهارة و حديث سوم از باب جزاء الصّيد از كتاب الحجٌ) 
(برقعی). 


۶ 


زمان خود. امام در بیان احکام اند و اين همان معنای صحیح: «إفي كارك فيڪ 
اند کتاب اه وعترتي = من در ميان شما دو چیز كراذبها باقى می‌گذارم. کتاب 
خدا و خاندانم» می‌باشد. فقط با اين منطق است که می‌توان بر تمام مشکلات دینی 
توفیق يافت و آب رفته را به جوی باز آورد و نفاق را به اتفاق تبدیل نمود نه با 
بدگوئی به اصحاب رسول و يا خلفاء و يا توهین به فرق اسلامی. 

من تصور نمی‌کنم در ميان جامعة مسلمین» كسىكه غرض و مرض را كنار 
گذاشته و در صدد نجات خود از عقبات روز رستاخيز باشد. از اين منطق سرپیچی 
کند. چه کسی از مسلمین می‌تواند با آن همه احادیی که از طرف رسول دا علو 
در مدت حیات آن حضرت. در مناقب على #5 صدور يافته است. منکر فضائل 
آشکار وی باشد؟ جه کسی می‌تواند تاريخ سر تا سر فداکاری جانبازی على 45 در 
راه پیشرفت و عظمت اسلام و مجاهدت آن بزرگوار را منکر شود؟ در حالی که در 
هيج مرحلة از مراحل بيدايش و رشد نهضت اسلامی نیست که نقش مؤثر على در 
آن نباشد» حیات سراسر افتخار و اعجاب‌انگیز علی» مشحون از درحشش اعمال و 
نور افشانی رفتار عالی و حیرت‌انگیز آن حضرت است. همچنین در عرضه كردن 
حقائق تعالیم اسلام بر جهانيان» قطراتی که از دریای دانش او برای مسلمین. بلکه 
برای تمام جهانیان باقی مانده است خود اقیانوس بی کرانی است که نه تنها امت 
اسلام. بلکه جامعة بشریت می‌تواند بدان افتخار کرده و آنها را برای احراز عظمت و 
حیازت سعادت دنیا و آخرت. سرمشق زندگی خويش بگیرد. و اگر مىبينيم 
رسول‌خدا پا كاه و بیگاه حضرتش را به عنوان نمونه و مظهر فضل و فلاح و 
تربیت شده اسلام به مسلمانان معرفی کرده و جنابش را شايستة امامت و رهبری 
دانسته, به معنی آن نیست که آن بزرگوار به نص صریح و فرمان محکم الهی برای 
خلافت يس از رسول خداء و فرزندان معدودش تا صبح قيامت برای قیادت و 
زمامداری آمت. تعيين گردیده‌اند. كه اگر مردم در امر حکومت و سیاست به دیگری 
رجوع کردند و او را برای زعامت سیاسی خود شایسته دانستند و تا زمانی که او را 
در مسیر اجرای احکام کتاب و سنت دیدند اطاعتش کردند. هم امام و هم ماموم 
یکسره اهل دوزخ باشند! 


۳۳۷ 


آری» اگر در ميان خاندان رسول خدا مردى بيدا شد كه از جهات علم و فضل و 
تقوى و لياقت زمامداری» از دیگران بهتر بود بديهى است كه او اولی و احق است و 
مردم خودشان بدون هيج اكراه و اجبارى به او روى خواهند آورد. زيرا مرده همواره 
در سرشت» باطن و روح خويش برای رسول دين و پیغمبر آئین و خاندان او احترام 
بسيارى قائل بوده و هستند. 

از اين روست كه مىبينيم در تاريخ اسلام هرگاه مردى از خاندان رسول خدا ءال 
ولو اينكه انتسابش فاقد حقيقت بود. خروج می‌کرد. مردم مسلمان اطراف او را گرفته 
و عليه خلفاء و حكام وقت به جنگ و كارشكنى می‌پرداختند. جنانكه صدها نفر از 
خاندان على ت4 و خاندان جعفر به اين نام قيام كرده و مزاحم خلفاى بنى اميه و 
بنى عباس بودهاند كه در تاريخ اسلام ثبت كرديده و خصوصا كتاب مقاتل الطالبيّين 
متضمن داستان امامت آنان است. و همین امروز نيز اگر کسی از منسوبين و يا 
منتسبين به على كلذ و فاطمه در ميان مسلمانان برای احراز حكومت و زمامدارى 
قيام نمايد و لائق اين مقام باشد. اكثر مسلمین. به سبب ارادتى که به خاندان 
پیامبر لو دارند. از او طرفدارى خواهند كرد. در حالى كه حقائق تعاليم اسلام بر 
اكثر مسلمين مجهول است و ما امروز كمتر مسلمانى را مىبينيم كه از معارف و 
احكام دين خود اطلاعى صحيح داشته باشد. زيرا مرور ايام و ساليان از پیدایش 
اسلام تا امروز. و غرض و مرض‌هایی که از دوست و دشمن در اين باره ابراز شده. 
و گرد و غبار بدعتهاء اوهام و خرافاتی که در طول تاريخ بر جهرة نورانی اسلام 
نشسته است. سبب می‌شود کمتر کسی بتواند به سادگی اسلام حقیقی را بشناسد. 
مگر اينكه توفیق الهی او را دریابد. ذلك هُدَى أللَّهِ يَهْدِى به من يَشَاءُ من 
عبادو.4 [الأنعام: ۸۸]. «اين هدایت خداست که هر كس از بندگانش را که بخواهد بدان 
هدایت می‌کند».و: ومن يَهَدِ له فَهْوَ آلْمْهَتَدِ4 [الاسراء: ۷*]. «کسی هدایت يافته است 
که خداوند او را هدایت فرماید». يس امامت على 5 را به اين معنی که حضرتش 
بعد از رسول الله له در بیان احکام حلال و حرام برترین جانشین رسول خدا و 
مرجع خاص و عام و آعلم المسلمین است. هیچ مسلمان منصف و مطلع از تاريخ 
اسلام و آگاه از سيرة پیغمبر نمی‌تواند منکر شود و نمی‌شود. و این» مقام و موقعیتی 
است که کسی نمی تواند به زور و زر آن را غصب نماید؛ چه علم و دانش و فضل و 


۳۳/۸ 


تقوى جيزى نيست كه مورد غصب و تجاوز اين و أن واقع شود. و حتى خلفاى 
راشدين نيز به هيج وجه منكر آن نبودند. همجنين در بين فرزندان على و اهل بيت 
رسول خداء آنان كه در علم و فضل بر ديكران برترى و رجحان داشتند. همواره در 
بیان احکام» مرجع خاص و عام بودند. و اگر مىبينيم كسانى چون فقهاء سبعه در 
زمان حضرت سجاد 44 و يا علمايى چون ابوحنيفه نعمان بن ثابت» و مالك بن انس» و 
و افش قاض ين انور انر الباق ی ترا حور ان متي الك بای و ناد قو 
كاظم ككل كوس فضل و دانش زدند و مورد توجه و علاقة مردم قرار گرفتند و 
مشهور شدند. علت آن: اولاء فضل و دانش و تقوای آنان بوده و اگر کسی بادیدة 
انصاف به تواریخ معتبر مراجعه کند در می‌یابد که آنان متقی و دارای علم بسیار 
بوده‌اند و طبعا چنین صفاتی را هر كس داشته باشد خواه و ناخواه مورد توجه مردم 


۱- ائمّهُ اربعه با خلفا(ى بنی عباس) ميانة خوبی نداشتند و حکومت آنان را مشروع نمی‌دانستند. احمد بن 
حنبل به جهت اختلاف با خلفای عبّاسی مذّت‌ها در زندان عبّاسیان گرفتار بود و تازیانه‌ها می‌خورد به حدّى 
که از هوش می‌رفت. مالک به سبب طرفداری آشکار از خلافت علویان و مخالفت با منصور عبّاسی. 
دستگیر شد و تازیانه‌ها خورد به حدّى که در اين شکنحه‌ها یک بار شانه‌اش از جا در رفت. مالک در آثار 
خویش, احادیث امام صادق32ة را نیز نقل کرده است. شافعی نيز با اينکه قرشی بود ولی دوستدار و 
طرفدار آل على بود و در يمن به اتهام همکاری با علویان دستگیرشد. اشعار او در اظهار ارادت به آل 
على معروف خاصٌ و عام است. ابوحنیفه نيز از طرفداران آل على بود و آنان را شايستة حکومت می‌دانست. 
وی بارها زندانی شد و با اينكه مناصب مهمّی به او پيشنهاد می‌شد. هیچ شغلی در حکومت عبّاسیان 
نپذیرفت و آخر الامر در زندان در گذشت. شيخ «عبد الحلیل قزوینی رازی» كه از علمای بزرگ شيعة قرن 
ششم هجری است» در کتاب (نقض مثالب التواصب في نقض بعض فضائح الروافض) که آن را به منظور 
دفاع از مذهب تشیع» در رد یکی از علمای اهل سنّت و پاسخ به انتقادات او تألیف کرده» می‌نویسد: «امام 
ابوحنيفة کوفی رضی الله عنه در عهد او [منصور دوانیقی] بود و ابوحنیفه را بارها الحاح کرد که به امامت من 
اعتراف ده» بوحنیفه امتناع می‌کرد و می‌گفت: امامت زيدٍ على راست يا جعفر صادق راء يا آن كس که 
ایشان اختیار کنند» که با ایشانند يا بدیشان است. از اين سبب بوجعفر منصورء بوحنیفه را محبوس كردن و 
در آن حبس زهرش دادند. و فضلای اصحاب او را معلوم است که او را منصور کشت به سبب دوستی و 
پیروی آل رسول. و دربارة امام شافعی می‌نویسد: حديث شافعی محمد بن إدريس المطلبی چنان است که 
خويش ودوستدار وپیرو آل مصطفی عليه السّلام بود و در کتاب رجال شیعیت چنین است که او شیعی 
بوده و اشعار و ابیات او در مرائی و مناقب آل رسول همه دلالت است بر اعتقاد وی به حب ایشان. (نقض 


مثالب التواصب ... انتشارات انجمن آثار ملّى ص۱۹۰-۱۵۹) (برقعی). 


۳۳۹ 


قرار گرفته و مشهور می‌شود. 

تایبا فی کے کاس نم راکد دیک وفان همه ھا و سا کت کل 
ناگزیر ابتدا با کسانی‌که از ناحية آنان خطر بیشتری تهدیدشان می‌کرد. مبارزه 
می‌کردند. یعنی با کسانی چون حضرات باقر و صادق و عبدالله بن حسن و محمد 
بن عبدالله نفس زكيه و حسين بن على و محمد بن جعفر علیهم السلام که همگی از 
آل على بودند و هر كدام را در فضل و تقوى مقامى والا بود. و اجتماع فضل و 
تقوی و شجاعت در ايشان» مسلمين را به امامت و خلافت آنان علاقهمند می کرد. 

باری. خلفاى جور بيش از هر كس سعى مىكردند علويان را از ميدان رقابت 
خارج سازند؛ زيرا اينان اولاد على و بيش از سايرين مورد توجه و احترام مردم 
بودند. و البته فضل و دانش و تقوايشان نيز امتياز بزرگی براى احراز خلافت و 
امارت بود. از اين جهت. خلفاى عباسى تا توانستند در خمول ذكر و عدم شهرت 
ایشان بين مردم کوشیدند. همچنین می‌دانستند كه شهرت حدیث: «لیمَ من فرشا 
برای ساير فقهای بزرگ - جز شافعی که قرشی بود- مجالی برای ادعای خلافت 
باقی نگذاشته است. از اين ری مانع رجوع مردم به فقهای دیگر نمی‌شدند و حتی 
مسئله (عول و تعصیب) در ارث را نیز به نفع خود تبلیغ می‌کردند"" تا عباس را 
وارث پیامبر قلمداد کرده و از اين راه خود را جانشین به حق رسول خدا بل 
معرفی کنند. مع هذا افراد هوشیار و حق‌جوی آن زمان» در مسائل حرام و حلال و 


۱- رأيى که مؤلف محترم اظهار داشته‌انده محل تأمّل است: زیرا عول و تعصیب مربوط به طرز تقسیم میراث در 
مسائل مالی است و أبداً ارتباطی به احراز مقام خلافت ندارد. خلافت عبّاسيان هم با استناد به قوانین ارث 
نبوده است» به ویژه که پیامبر مله میرائی از خويش به جای نگذاشت تا عبّاس يا غير او از آن بهره‌مند 
شوند» و اگر هم می‌گذاشت. میراث نصيب دختران و همسران پیامبر می‌شد که در طبقة ال وژاث بودند و 
جيزى به عموى پیامبر كه در طبقۀ دوم قرار دارد» نمىرسيد. ديكر آنکه مسألة عول و تعصيب در بين فقهای 
اهل ستّت مورد گفتگو بوده و از سر رشته داران حكومت عبّاسى به هيج وجه اثرى در دست نيست که از 
عول و تعصيب سخن كفته باشند و به اين بهانه خود را ميراث بر پیامبر بشمارند» به ويزه كه شیعیان مخلص 
زيدى نيز از أميرمؤمنان علی5 قاعدة عول و تعصيب را كزارش کرده‌اند؛ و نيز قضية منبريه كه حضرت 
أمير بر منبره سؤال کسی را در باب میراث» ارتجالاً با قاعدة عول ياسخ دادء مشهور است. (مسند إمام زید, 
كتاب الفرائضء روايت هفتم و پانزدهم) و جواب آن حضرت را برخی» از كرامات يا نشانۀ سرعت انتقال و 


ذهن وقاد او شمردهاند. 


۳۴۰ 


شرح و بیان احکام. به اولاد على و اهل بيت پیامبر رجوع مىكردند و از بيانات و 
ارشادات آن بزركواران» هزاران حديث حفظ كردند و دفترها انباشتند كه هم اكنون 
در دسترس است. اين بزركواران آن اندازه مورد توجه بودند كه قدرت طلبان و 
غاليان و دشمنان اسلام نيز از محبوبيت و مرجعيت آنان سوء استفاده كرده و هزاران 
حديث دروغ و خلاف اسلام را به ايشان نسبت دادند. و امروز مسلمين را دچار 
وضع ناهنجارى كردهاند كه بايد هر جه زودتر در صدد اصلاح آن بود. 
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نظرى به احاديث نص و ارزيابى آنها 


بر مطلعين از تاريخ اسلام مخفى نيست كه منصوصيت على #4 فقط مبتنى بر 
حدیث است. و گرنه در کتاب خدا کم‌ترین اشاره‌ای. به آن نیست» و مهم‌ترین آن 
احادیث. حدیث غدیر خم است که شرح آن گذشت و معلوم شد که آن حدیث با 
تمام شهرت و اعتبارش, هر كز معنای خلافت و امامت نداشته و اصلا ناظر به اين 
معنی نیست. همچنین است احادیث منزلت» اکل طیر مشوی اعطاء لواء و خاتم 
بخشی و امثال آن. و کسی از شنوندگان اين احادیث از رسول خدا در آن زمان» چنین 
ین ای کر تنه معا مره ای یباشخا 
ممدوح قرآن‌انده کسی فرمان خدا و رسول را يشت سر انداخته. و بدون هیچ داعية از 
زر و زور - که در نظر أن بزرگواران كمتر اثری داشت- از على 4 به دیگری 
عدول کنند! و چنانکه گفتیم اساسا این مدعی و مطلب با روح شریعت ابدی الهی 
مخالف است. به طوری که شرحش گذشت. لیکن در کتب شيعة امامیه علاوه بر 
احادیثی که در حصوص امامت منصوص حضرت على ع5 آمده احادیثی نيز وجود 
دارد كه مبين آن است که رسول خدا به فرمان خدا ائمۀ اثنى عشر را یک به یک با نام 
و نشان معرفی کرده و جای عذری برای احدی باقی نگذاشته است. ما اینک آن 
احادیث را با متن و سند در اين اوراق إنشاءالله می‌آوريم آنگاه از حيث ارزش سند و 


مضمون. مورد تحقیق قرار می‌دهیم تا ببينيم حقیقت چیست؟ و اینک أن احادیث: 


حدیث اول 
مهم ترين حدیثی که در معرفى ائمة اثنى عشر در كتب شيعه آمده است» حدیث 
مشهور به حديث لوح جابر است. اين حديث به جند عبارت و جند طريق آمده كه 


ما همكى را از نظر خوانندگان عزيز می گذرانیم: 
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الف - در كتاب إكمال الدین "" صدوق و نيز در كتاب عيون أخبار الرضا اين 
حديث با اين سند آمده: 

«حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحق الطالقاني قال: حدثنا الحسن بن إسمعيل قال: حدثنا أبو 
عمرو سعيد بن محمد بن نصر القطان قال: حدثنا عبيد الله بن محمد السُلّمِي قال: حدثنا محمد بن 
عبدال رحمن قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا العباس أبي عمرو عن صدقه بن أي موسى عن 
أبي نصرة قال: لا احتضر آبو جعفر محمد بن على الباقر 4 عند الوفاة» دعا بابنه الصادق فعهد 
إليه عهداًء فقال له أخوه زيد بن علي: لو امتثلت فيّ بمثال الحسن والحسين تا 


3 لرجوت أن لا 
تكون أتيت منكراء فقال: يا أبا الحسين إن الأمانات ليست بالثال ولا العهود بالرسوم» وإنما هي 
آمور سابقة عن حجج الله تبارك وتعالى» ثم دعا بجابر بن عبدالله فقال له: يا جابر حَذّثنا بم 
عاينت في الصحیفت فقال له جابر: نعم يا أبا جعفر» دخلت على مولاتي فاطمة اكا لأهتتها 
بمولود الحسن تلل فإذا هي بصحيفة بيدها من دُرَّة بیضاء فقلت يا سيدة النسوان ما هذا 
الصحيفة التي أراها معك؟ قالت: فيها أسماء الائمة من ولدي. فقلت ها: ناوليني لأنظر فیها؛ 
قالت: يا جابر لولا النهي لكنت أفعل» لكنه تُِى أن يمسها لا نی أو وصيّ أو أهل بيت نبي 
ولكنه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها! قال جابر: فقرأت فإذا فيها: أبوالقاسم محمد بن 
عبدالله المصطفى آمّه آمنة بنت وهب؛ أبوالحسن علي بن أبي طالب الرتضی أمه فاطمة بنت أسد 
بن هاشم من عبد مناف؛ أبو محمد الحسن بن عل الب أبو عبدالله الحسين بن علي التقيّ» امه 
فاطمة بنت محمد؛ أبو محمد علي بن الحسين العّدل. أمه شهربانوية بنت يزدجرد بن شاهنشاه؛ أبو 
جعفر محمد بن علي الباقر مه آم عبدالله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب؛ أبو عبدالله جعفر بن 
محمد الصادق أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أب بكر؛ أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقةه 
مه جارية اسمها حبيدة؛ أبو الحسن علي بن موسى الرضا أمه جارية اسمها نجمة؛ أبو جعفر 
محمد بن علي الرّكيٌ؛ ۳ جارية اسمها خيزران؛ أبو الحسن علي بن محمد الأمينء أمه جارية 


عو 
اسمها سوسن؛ أبو محمد الحسن بن علي الرفيق» أمه جارية اسمها سانة وتكنى بأمّ الحسن؛ 


-١‏ نام اين کتاب «کمال الدين و تمام النعمة» است ولى جون به «إكمال الدين» شهرت يافته ما نيز همان را ذکر كردهايم. 
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أبوالقاسم محمد بن الحسن هو حجة الله تعالى على خلقه القائم» أمه جارية اسمها نرجس» 
صلوات الله عليهم أجمعين». 

مضمون حديث اين است كه چون حضرت باقر ع3 محتضر شد. در هنكام فوت 
خود يسرش حضرت صادق را خواست و عهد امامت را به او سيرد. برادرش زيد بن على 
بن الحسين به او گفت: اگر همان گونه كه حسن #5 امامت را به برادرش حسين 4 بن 
على واكذار كرد تو نيز جنين می‌کردی گمان مىكنم كار بدى نكرده بودى (يعنى زيد 
می‌خواست که امامت را حضرت باقر به او واگذارد)» حضرت باقر به او فرمود: ای ابو 
الحسین» امانات چون بخشش مال و اموال نيست که هر كس به هر كه بخواهد بدهد. و 
عهود الهى چون رسوم نيست که هر كس هر جه خواهد بکند. اينها امورى است با سابقه از 
طرف حجت‌های خدا؛ آنگاه برای [اقناع واسكات زيد]ء جابر بن عبدالله را خواست و 
فرمود: ای جاپر آنچه را در صحیفه به چشم خود دیده‌ای برای ما بیان کن؛ جابر عرض 
کرد: آری ای ابو جعفن من وارد شدم بر بانوی بزرگوار خود فاطمه اء تا او را به 
ولادت حسن تهنیت و مبارک‌باد گویم ناگاه صحیفه‌ای در دست آن حضرت ديدم از 
مروارید سفید. گفتم: ای سرور زنان جهان. اين صحیفه که با شما می‌بينم جيست؟ فرمود: 
در آن نامهای امامان از فرزندان من است» عرض کردم: آن را به من بدهيد تا ببینمه فرمود: 
ای جابر! اگر نهی نشده نبود اين کار را می کردم لیکن نهی شده است از اینکه کسی أن را 
به دست بگیرد مگر کسی که پیغمبر يا وصی پیغمبر يا از خاندان پیغمبر باشد. لیکن تو 
اجازه داری که از ظاهر آن باطنش را ببینی که در آن چیست. جابر گفت: من آن را خواندم 
که نوشته بود: محمد مصطفی که مادرش آمنه است و... همچنین نام دوازده امام با نام 
مادران آن را ... الخ . 


۱-اگر اين حديث صحیح استء يس چرا شيخ کلینی در حديث چهاردهم باب الاشارة والتّص على آبی الحسن 
الرٍضا می‌گوید: حضرت موسی بن جعفر ال نمی‌دانست يس از وی کدام یک از فرزندانش امام می‌شود 
و خود راغب بود که پسرش «قاسم» امام شود و چون پیامبر 92 و علی را در خواب دید با اشتیاق تمام 
پرسید: «آرنیه آیهما هو؟»: او را به من بنما كه کدام يك از ايشان او (- امام) است؟ و با اینکه حضرت 
على اط به امام رضا اشاره کرد با اين حال امام كاظم آرام نشده و از پیامبر پرسید: «قدجمَعتَهم لى - 
بأبى وأمى- فأيهم هو؟»: يدر و مادرم به قربانت» شما همة فرزندانم را گفتید. بفرماييد كدام يك از ايشان 
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را مورد بررسی قرار می‌دهیم. انشاءالله تعالى. 


۱-۱) بررسى سند حديث 
نصرة نامى در كتب رجال ندارند و معلوم نيست شيخ صدوق اين راويان را از كجا 
آورده و از جه کسی گرفته» و يا اين روايت را از كجا کشف كرده است؟! اما در 
حاشية کتاب |کمال الدین به جای (ابو نصرة) نوشته شده (ابو بصرة) و اگر ابو بصره 
باشد. همان محمد بن قيس اسدی است که شهید ثانی او را در کتاب الدّراية ضعیف 
شمرده و فرموده اشت: «كلَّما كان فيه محمد بن قيس عن أبي جعفر فهو مردود= هر روایتی که 
در آن نام محمد بن قيس به نقل از ابی جعفر (محمد باقر) باشد مردود است!» اما بقیناً او 
و نيز در حاشیة همین كتاب كفته است: اكر ابو بصره باشد اسم او خمیل (به ضم 
نيازى به بررسى مردود و مقبول بودن رجال آن نداريم» و حاشيه نویس هم هر جه 


باشد جه باک! اینک به متن حديث توجه می‌کنیم: 


شگفتا! مگر حضرت کاظم لوح را ندیده و نام ائمّه را نخوانده بود؟ دیگر آنکه چرا امام صادق ابتدا فرزندش 
اسماعیل و يس از مرگ وی» موسی را به امامت معرّفی کرد؟ و چرا امام هادی (حضرت على التّقی)» ابتدا 
محمّد را امام معرّفی کرد و پس از وفات اوه حسن را به امامت نصب كردء مگر اين دو امام بزرگوار از 
مطالب لوح بی خبر بودند؟ 

نگارنده به هنكام مطالعة کتاب کافی» اصحاب ائمّه از زمان امام حسین تا امام رضا را که امام بعدی را 
نمی‌شناخته‌اند. شمارش کردم» تعداد شان به صد و چهار تن بالغ گردید» و اگر اصحاب ائمّهُ بعدی نیز 
محاسبه شود» معلوم نیست جه عددی خواهد شد! اما اگر حدیث لوح يا نظاير آن. حقیقت داشت لا آقل 
ائمّه آن را از اصحاب و پیروان خويش پنهان نمی‌کردند و طبعاً نیازی نبود که آنان بپرسند امام بعدی 
کیست؟ در واقع اكر سخن مدّعيان» که می‌گویند پیامبر دوازده امام را تعيين فرموده راست می‌بود. لا اقل 
اصحاب و نزدیکان أئمّهء بايد دوازده امام را می‌شناختند! (برقعی). 
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۲-۱) بررسى متن و مضمون حديث 

ابو بصرة يا ابو نصرة كه هر كه باشد مجهول و بی‌نام و نشان است. گفته است: «لَا 
احتضر أبو جعفر محمد بن علي الباقراتكلا عند الوفاة...» احتضار و وفات حضرت امام 
محمد باقر بر طبق تمام تواريخ بين سالهاى ۱۱۶ تا ۱۱۸ق است" و فاصلة بين 
وفات حضرت باقرءة و جابر بن عبدالله حد متوسط چهل سال است و كمتر 
نیست! کسی به این حدیث‌ساز کذاب نگفته هنگامی که حضرت ابو جعفر محمد 
باقر محتضر بود جابر کجا بود که تو از قول او حدیث لوح را آوردی و اثبات 
امامت اثنى عشر با نام و نشان يدر و مادر کردی؟ جابر که چهل سال قبل از احتضار 
حضرت باقر از دنيا رفته بود چگونه آمد و زید بن على را به امامت حضرت صادق 
قانع کرد؟! 

اینک برویم سراغ زید بن علی؛ شيخ طوسی در رجال خود (ص 1۹۵) می‌گوید: 
اقا شا ای ور وا وله ات نو رفو هت ان شال و ديحي 1۲ 
سالگی کشته شد»؛ در اين صورت آن جناب در سال ۷۹ يا ۸۰ متولد شده زیرا در 
سال ۱۲۱ شهید شده در حالی كه چهل و دو ساله بوده است. در تهذیب تاريخ ابن 
عساکر ج 7 (ص ۱۸) زید بن على بن الحسین در سال ۷۸ یعنی چهار يا حداقل یک 
سال بعد از فوت جابر متولد شده و سيد على خان شوشتری در شرح صحيفة 


سجادیّه تولد او را در سال ۷۵ آورده استء یعنی یک سال بعد از فوت جابر. پس 


-١‏ برای تحقیق در اين موضوع به کتب ذیل مراحعه شود: «المقالات و الفرق» سعد بن عبدالله اشعری 
(ص ۷۲)؛ فرق الشيعة حسن بن موسی نوبختی (ص ۸۲)؛ در اين دو کتاب وفات آن حضرت در سال ۱۱۷ 
می‌باشد؛ و فیات الاعیان ابن خلکان (ص۲۳)؛ بحار الأنوار. جاب تبریز (۱۲ ص44)؛ تاريخ یعقوبی 
چاپ ۱۳۷۵ قمری بیروت (ص ۵۲)؛ منتهی الامال. جاب علمی (ص ۱۲۲)؛ تتمة المنتهی (ص۸)؛ 
الاصابة فى تمییز الصحابة» (ج۱ ص ۲۱۵). 
اما وفات حابر بن عبدالله انصاری از سال ۷۳ تا سال ۷۷ ق است؛ و می‌توان به کتب ذیل مراجعه کرد: 
تهذیب. جاب نجف (ج٩‏ ص۷۷)؛ الاصابة (ج۱ص۲۱۵)؛ الاستیعاب (جاص۲۱۳)؛ أسد الغابة 
(جاص۲۹۸)؛ تتمة المنتهی (ص1۹). (برقعی). 
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زيد بن على بن الحسين در كجا بوده كه جابر در سال ١١5‏ يا سال ۱۱۷هجری - در 
حالى كه خود در سال ۷۶ فوت كرده بود- براى اقناع و اسكات او آمده باشد؟! 

به فرمودۀ شهيد ثانى: «رسواترين حديث أن است كه تاريخ آن را رسوا كند). اما 
خیزی که پراستی: مایة شکنتی استه این که همین حدیت وسوا را بسیاری از-علماق 
شنیعه ون انات انامتت ی نی ابر راکمه ابر او رواد و ا ا مدر فين و دک 
اين عيب بزرگ نشده‌انده و تعصّب و يا حب تقلید عوام. مانع ابراز حق گردیده است. 
صدوق نيز در کتاب اکمال الدین بر حديث مذکور اینگونه عيب گرفته و نوشته است: 

«قال مصنف هذا الکتاب: جاء هذا الحديث هکذا بتسمية القائم» والذي أَذهبُ إليه ما رُوى 
في النهي عن تسمية القائم- عيب اين حديث أن است که نام حضرت قائم محمد بن الحسن 
آمده و من عقيدهام اين است كه از نامگذاری قائم نهى شده است». 

واقعا عجيب نيست که بنا به مَثل مشهور ايشان تار موی را می‌بیند اما منار و 
كوه را نمی‌بیند؟! 

البته معایب اين روایت بسیار است. اما چون به لحاظ تاریخی بسیار رسوا بود آن 
را بر عيوب دیگر مقدم داشتیم؛ و اینک برخى از عيوب فراوان آن را نیز ذكر مى كنيم: 

اولا: در اين حدیث. جابر گفته: «من برای تهنیت و مبارک باد تولد حسن» 
خدمت فاطمه رفتم». اما در آن زمان مرسوم نبوده که مسلمانان برای تهنیت مولود به 
خانه مادر فرزند بروند! 

ثانیا: بر فرض آنکه چنین رسمی بوده اما آخر جوانی چون جابر بن عبدالّه- که 
در آن موقع سنش از ١6‏ يا ۱۷ سال تجاوز نمی کرد و چون در سال سوم هجرت. که 
حضرت حسن متولد شد. جابر هنوز ازدواج نکرده و اعزب بود. زیرا جابر يس از 
فوت يدرش عبدالله بن حزام كه در جنگ أحد در سال سوم هجرت شهید شد. 
يعنى همان سال تولد امام حسن با زنى بيوه ازدواج كرده بود- نمی‌توانسته تنها به 
خان فاطمة زهرا لمکا رفته باشد! و متن روايت مىرساند كه او تنها بوده و کسی در 
این وقت با او نبوده است؟! 

ثالثا: لازمة دیدن و خواندن چنین لوحی که در دست حضرت فاطمه طا بوده. 


آن است که جابر از فاصلةٌ خیلی نزدیک آن لوح را ديده و خوانده باشد. و جنين 


۳۳۸ 


اتفاقى جداً بعيد است كه حضرت زهرا لكا كه از وى نقل می‌کنند: «بهتر است 
هيج مردى زن نامحرم و هيج زنى مرد نامحرم را نبیند» اجازه دهد که جابر آنقدر به 
او نزديك شود كه بتواند آن لوح را در دست آن حضرت بخواندا 

رایعا: در این حدیث» اسامی مادران ائمه را غالبا اشتباه گفته است» مثلا در لوحی 
كه از همین جابر در کتاب اثبات الوصيّه آمده نام مادر حضرت على بن الحسین 
جهان شاه است و در اینجا شهربانو! است و نام مادر حضرت امام رضا تکتم و در 
اين جا نجمه است و همچنین اسامی دیگران! 

خامسا: حضرت فاطمه کا در اين حديث فرموده: «در اين لوح نام امامان از 
فرزندان من است». و در عين حال» نام پیغمبر و على نیزدرآن است در حالی که آن 
حضرت. مادر أن دو نیست! و عيب های دیگری نیزدرآن هست. اما همین اندازه 
برای آنکه به وضوح و روشنی ببینیم و بدانیم که اين حدیث از أكذب آکاذیبی است 
که در مورد امامت منصوص ساخته‌اند. کافی است لذا بايد گفت: لوَمَنْ لَمُ من 
َفْتری عل له كَذِيَاك. [الأنعام: ۲۱) خدا نیامرزد کاذبان جاعلان و تفرقه افکنانی را 
كه با جعل اين گونه احادیث, ملت اسلام را به تفرقه و پریشانی افکنده‌اند. 


حديث دوم 
حدیثی دیگر که در آن نام ائمة اثنى عشر آمده و همان حدیث لوح است که در 
کات إكمال'الدون وین ار الهياو قاف کل لیهس اس ما ور 
از إكمال الدین صدوق نقل می‌کنيم: 

«حدئنا أي ومحمد بن الحسن قالا: حدثنا سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري جميعا 
عن أبي الخير صالح بن أبي حماد والحسن بن ظريف جميعا عن بكر بن صالح عن عبدالرهن بن 
سالم عن أبي بصير عن أب عبدالله عل قال: قال أب ت5 خابر بن عبدالله الأنصاري: إن لي 


إليك حاجة فمتى يخف عليك أن آخلو بك وأسألك عنها؟ قال جابر: نی أى الأوقات شئت 


-١‏ محمد باقر بهبودى حديث شناس مشهور زمان ما و صاحب كتاب الصحيح من الكافى (چاپ دار الكتب 


۳۳۹ 


اا 


جئنی. فخلى به أبوجعفر تیان فقال له: يا جابر! أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد مي فاطمة 
بنت رسول الله ءالا وما آخبرتك به أن في ذلك اللوح مكتوب؛ قال جابر: أشهد بالله أني لما 
دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول الله وإ أهنيّها بولادة الحسن فرأيت في يدها لوحاً 
أخضر ظننت أنه من الزّمرد ورأيت فيه كتابا أبيض شبيها بنور الشمس فقلت ها: بأبي أن 

يا ابنة رسول الله ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا والله لوح آهداه الله جل جلاله إلى رسوله ب فيه 
اسم أبي وبَعْلِ واسم ابني وأسم الأوصياء من ولدي فأعطانيه أي ليسرتي بذلك. قال جابر: 


فاعطتنیه أمكَ فاطمة كا فقرأتهُ وانتسختة [استنسخته]ء فقال أبي: يا جابر! هل لك أن 


نٿ وأمى 


تعرضه علّ؟ قال: نعم» فمشى معه أبي ا5 حتى انتهى إلى منزل جابر فأخرج إلى أبي صحيفة 
من رق فقال: يا جابر: أنظر في كتابك لأقرأه أنا عليك» فنظر جابر في نسخته فقرأه عليه أي تد 
فوالله ما خالف حرف حرفاً؛ قال جابر: أشهد بالل أني هكذا رأيته في اللوح مكتوباً: (بسم الله 
الرحمن الرحیم. هذا الكتاب من الله العزيز الحكيم لحمد نوره وسفيره وحجابه (!!) ودلیله. نزل 
به الروح الأمين من عند رب العالین عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائيء إني أنا 
لله لا إله الا أنا قاصم الجبارين ومذلٌ الظالمين [مديل المظلومين] ومبير المستكبرين وديان يوم 
الدينء إني أنا الله لا إله إلا أنا فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي(!!) عذبته عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين فإيّاي فاعبد وع فتوكلء أني لم أبعث نبا وأکملت أيامه وانقضت مدته الا 
جعلت له وصيّاً وإني فضلتك على العالمين وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك 
الحسن والحسين وجعلت حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه وجعلت حسيناً خازن وحبی 
وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة» فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة» جعلت 
كلمتي التامة معه والحجة البالغة عنده بعترته أثيب وأعاقب» أوهم سيد العابدين وزين الأولياء 
الماضين وابنه سوي جدّه الحمود محمد الباقر لعلمي وا معدن لحكمتي سيهلك المرتابون في جعفر 
الراد عليه كالراد علّ حقّ القول مني لأكرمنّ مثوى جعفر ولأسرنّهِ في أوليائه وأشياعه وأنصاره 
[أتيحت بعده موسى فتنة عمياء حندس لأن خيط فرضي] وانتخبتٌ بعده موسى وانتخبت بعده 


فتاة لأن حفظه فرض لاینقطع وحجتي لا تخفى وإن أوليائي لاینقطعوا أبدا [إن أوليائي يسقون 


۳۵۰ 


بالكاس الأوفى] ألا فمن جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي ومن غيّر آية من الکتايي " فقد 


افترى علنّ وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي إن المكذب 
بالثامن مكذب بكل أوليائي وعلىٌ ول وناصري ومن أضع عليه أعباء النبوّة (؟!!) وأمنحه 
بالاضطلاع يقتله عفريت مستكبر يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح ذو القرنين إلى جنب شر 
خلقي حم القول مني لأقرنَّ عينه بمحمد ابنه وخليفته من بعده فهو وارث علمي ومعدن 
حكمتي وموضع سري وحجتي على خلقي وجعلت الجنة مثواه وشفعته في سبعين من أهل بيته 
كلهم قد استحقوا النار وأختم بالسعادة لابنه علي ولي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على 
وحيى(؟!!) آخرج منه الداعي إل یل وا عازن لعلمي ا جن ثم أكمل ذلك بابنه رحمة 
للعالمين عليه كمال موسى وبباء عيسى وصبر أيوب 0 أوليائي في زمانه ویتهادون رؤسهم ىا 
تهادی رؤس الترك والدیلم فیّتتلون ونحرقون ویکونون خائفین مرعوبین وجلین تُصبغ الأرض 
من دمائهم و[یفشوا] وينشأ الویل والرنین في نساتهم. آولئك آوليائي حقا بهم آدفع کل فتنة 
حي ی ا و ری اسان ان روت ماب سید 
ربمم ورحمة وأولئك هم المهتدون). قال عبدالرهن بن سام: قال آبو بصير: لو لم تسمع في دهرك 
الا هذا الحديث لكفاك فضّئه الا عن آهله. 


۱-۲) بررسی سند حديث 

در سند اين حديث ما با راویان نزدیک به ائمه خاش كه اتفاقا هم آنها 
ضعیف‌اند» کاری نداریم؛ اما بكر بن صالح را طبق نقل تنقیح المقال (ج۱ ص‌۱۷۸) 
جماعتی تضعیف کرده‌انده و به فرمودة ابن الغضاثری. بکربن صالح جداً ضعیف و 
کثیرالتفرد به غرائب» است. (یعنی بسیاری از احادیث غریب و ناشناخته را فقط او 
روایت کرده است)؛ و رجال نجاشی (ص ۸۶) نیز او را ضعیف دانسته» و علامة 


حلی در خلااصه ۳ ۳۷( او را در قسم دوم 50 الغضاثری هم عقیده 


۱- در «الکافی» اين کلمه بدون «الف و لام» آمده است. 


- آنچه در قللاب آوردهايم مطابق نقل «كافى» اش 


۵١ 


است. و در رجال ابن داوود قسم دوم (ص ”47) مىكويد: بكر بن صالح جدا 
ضعيف است. و در نقد الرجال تفرشى (ص 04) نيز او ضعيف شمرده شده است. 
همجنين دربارة عبدالرحمن بن سالم» در تنقيح المقال (ج۲ ص ۱۶۳) مى نويسد: «علّی 
کل ضعیف آو جهول- به هر حال او ضعیف يا مجهول است»؛ و در خلاصة علامة حلى 
(ص ۲۲۹) فرموده: «عبدالرهن بن سالم بن عبدالر من الأشل كوفىٌ مولنَ روی عن أي 
بصیر» ضعيفٌ- عبدالرحمن بن سالم از ابی بصير روایت کرده و ضعیف است»؛ و نقد 
الرجال (ص ۱۸۵) نیز او را ضعیف و پدرش را ثقه دانسته است. اما آنچه مسلم 
است اينكه اين حديث ساخته و پرداختة اشخاص بعد از بكر بن صالح و 
عبدالرحمن بن سالم است. از قبیل کسانی چون صالح بن ابی حمّاد. که در اواخر 
قرن سوم می‌زیسته. که يا تمام حديث را خود ساخته و يا اينكه پاره‌ای از آن را با 
جعلیات خود تکمیل کرده است. اینک صالح بن ابی حمّاد را بشناسیم: 

در تنقیح المقال (ج۲ ص )٩۱‏ از قول نجاشی دربارة او آمده است که: «آمره ملتبساً 
یعرف وینگر- کار صالح بن ابی حماد پوشیده است و روشن نیست گاهی سخن خوب 
دارد و گاهی سخن زشت»؛ و ابن العضائری او را ضعیف دانسته و علامة حلی در 
خلاصه فرموده: «العتقد عندي التوقف فيه لتردد النجاشی وتضعیف الغضائرى- عقیدة من 
آن است که به سبب تردید نجاشی دربار او و تضعیف غضایری بايد دربارة او توقف 
کرد». در نقد الرجال (ص ۲۹۰) نیز اين اقوال دربارة او آمده است و در تنقیح المقال 
(ص ۱۸۰) او را احمق دانسته‌اند! چنین شخصی که در نزد علمای بزرگ شيعه 
مردود است مسلما از هیچ دروغی مضایقه نداشته. حنانكه متن حديث نيز چنین 
گواهی می‌دهد. 


۲-۲) بررسی متن و مضمون حدیث 

مضمون حدیث اين است که امام صادق فرمود: (پدرم به جابر بن عبدالله فرمود: 
جه وقت بر تو آسان است که من با تو خلوت كنم و از تو سؤالى بپرسم؟ جابر 
گفت: در هر وقت که بخواهی» يس ابو جعفر ع45 با او خلوت کرده و فرمود: ای 
جابر مرا از لوحی که در دست مادرم فاطمه دختر رسول خدا لو دیدی و آنچه که 


YAY 


او دربارة نوشته‌های أن لوح به تو فرمود آگاه سان جابر گفت: خداى را كواه 
مى كيرم هنكامى كه من در زمان حيات رسول خدا بر مادرت فاطمه عا تا او را به 
ولادت حسن #4 تهنيت گویم. در دست او لوح سبزى ديدم كه گمان بردم از 
مرد است و در آن نوشتهاى سفيد و نورانى ديدم كه شبيه نور آفتاب بود» عرض 
کردم: يدر و مادرم فدای تو ای دختر رسول خداء اين لوح چیست؟ فرمود: اين لوح 
را خدای جل جلاله به رسول خدا هدیه کرده که در آن نام يدر و شوهرم و نام دو 
يسرم و نام‌های اوصیاء از فرزندانم می‌باشد. سپس پدرم آن را به من عطا فرمود تا 
بدان شادمان شوم جابر گفت: يس مادرت فاطمه آن را به من داد" تا قرائت كنم و 
من از آن نسخه‌ای بر داشتم. پدرم به جابر فرمود: آيا می‌توانی أن را به من بنمائی؟ 
جابر گفت: آری؛ از این رو پدرم با او تا منزلش رفت و جابر صحیفه‌ای را از پوستی 
بیرون آورد. پدرم به او فرمود: ای جاب در نوشتة خود نظر كن تا من آن را بر تو 
بخوانم. لذا جابر در نسخة خود نظر کرد و پدرم آن را برایش قرائت فرمود. به خدا 
سوگند که یک حرف با یکدیگر مخالف نبود! جابر گفت: که من خدای را گواه 
می‌گیرم که آن را اين جنين در لوح نوشته دیدم: [بسم الله الرحمن الرحیم. اين 
نامه‌ای است از خداوند عزیز حکیم برای نور و سفیر و حجاب(!)" و راهنمایش 
محمد که آن را روح الأمين از نزد پروردگار جهانیان فرو آورده است. ای محمد 
نام‌هایم را بزرگ دار و نعمت‌هايم را سيا سكزار و نعمت‌هايم را انکار مکن! همانا 
منم خداوندی که هیچ معبودی جز من» که كوبندة زورگویان و خواركنندة ستمگران 
و هلاک‌کنندة گردن‌کشان و حاکم روز جزايم» نیست. همانا منم خداوندی که هیچ 


معبودی جز من نیست. پس هر که به غير فضلم امیدوار باشد يا از غير عدلم 


۱- در این روایت حضرت فاطمه کا لوح را به جابر داده تا از آن استنساخ کند! اين ناقض حديث قبلی است 

که در آن حضرت فاطمه کا فرموده خداوند از اينكه لوح را کسی غير از نبی يا وصی يا اهل بیت پیامبر 

۲- اگر حاعل حاهل قبل از حعل اين روایت. نامه‌های على الق را مطالعه م ىكرد و می‌خواند که آن حضرت 
مه ووو 


دربارة خداوند می‌فرماید: «لم يجعل بينك و بینه من خجبه عنك- خداوند بين خود و تو کسی قرار نداد که او 


را از تو بيوشاند». (نهج البلاغه نامة ۰6۳۱ چنین عنوانی را برای پیامبرجعل نم ىكرد. (برقعی) 


YAY 


بترسد(!!) او را چنان عذاب كنم كه احدى از جهانيان را چون او عذاب نکنم. پس 
فقط مرا عبادت و به من توكل كنء همانا من پیامبری مبعوث نكردم كه دورانش 
كامل شده و زمانش سپری شود مگر آنكه برای او وصی قرار دادم" و همانا من تو 
را بر انبياء برتری داده و وصی تو را بر اوصیاء برتری دادم و تو را به دو فرزند 
پرومندت حسن و حسین گرامی داشتم. و حسن را پس از سپری شدن روزگار 
پدرش» معدن دانشم قرار دادم و حسین را خازن وحی خويش ساختم(؟!!) و او را 
با شهادت گرامی داشتم و پایان كارش را با سعادت برين ساختم. او برترین کسی 
است که شهید شده و در میان شهداء دارای والاترین مقام است و كلمة تامام را با 
او قرار دادم و حجت بالغه نزد اوست " به سبب خاندان اوست که ثواب داده و 
عقاب می‌کنم؛ نخستین‌شان سرور عابدان و زینت اولیاء گذشته است و فرزندش 
همنام جد ستوده اش» محمد است " که شکافندة دانشم و معدن حکمتم می‌باشد. 
تردیدکنندگان در مورد جعفر هلاک می‌شوند و رد کنندۀ او همچون رد کنندۀ من 
است. فرمان پا برجای من است که مقام جعفر را گرامی داشته و او را در دوستان و 
پیروان و یارانش شادمان می‌سازم. يس از او موسی را برگزیدم و پس از او فرزند 
جوانش را که حفظ كردن او واجبی است که قطع نمی‌گردد و حجت من پنهان 
ف که و شتا ار لالس تانق که ی مهن کیک أن انها ركان 


-١‏ انبیائی چون حضرات ابراهيم و يعقوب و داوود كه فرزندانشان حضرات اسماعيل و يوسف و سلیمان هیا 
پیامبر بوده‌اند» قطعاً (وصى» به معنايى كه منظور اين روايت است» نداشته اند. (برقعى) 

۲- بنا به صریح قرآن كريم با انبياء و خصوصا با خاتم الرّسل حضرت رسول اکرم ولو اتمام حجت می‌شود 
چنانکه می‌فرماید: اللا یَکُون لاس عل له حُجَّة بَعْدَ الرسل [الساء: 170]. «تا يس از پیامبران 
مردم را بر خداوند» ححتی نباشد». و چون نکره در سياق نفی» مفید عموم است طبعا پس از انبیاء حجتی لازم 
نیست حال اين جه حخت بالغه‌ای است که کسی غير از پیغمبر از آن برخوردار است؟! (برقعی). 

۳- در نامه‌ای كه خطاب به خود پیامبر ب فرستاده شده. نمی‌گویند: «ابنه سمّى جدّه) پسرش همنام جد 


-٤‏ اگر حجت خدا پنهان نمی‌شود» پس چرا اذّعا می‌کنید که امام دوازدهم پنهان شده استء مگر او «حجة 


af 


کند. در حقيقت نعمتم را انكار کرده. و كسىكه آي از كتابم را تغيير دهد بر من افترا 
بسته است. و وای برافتراكويان مُنكر هنكام سيرى شدن دوران بندهام و حبيبم و 
بركزيدهام موسى؛ همانا تكذي بكنندة هشتمین. تكذيبكنندة همه اولياء من است و 
على ولو" و ياور من است. و کسی است که بر او بارهای نبوت را می‌گذارم(؟!!) و 
انجام دادنش را به او وا می‌گذارم. او را عفریت گردنکشی م ىكُشد و در شهری که 
عبد صالح ذوالقرنین ساخته است در كنار بدترین مخلوقم دفن مىشود'". و فرمان 
پابرجای من است که چشمش را به فرزندش و خليفة يس از وی محمد روشن 
سازم که او وارث دانشم و معدن حکمتم و جایگاه رازم و حجتم بر بندگان من 
است. و بهشت را جایگاهش قرار داده و او را شفیع هفتاد تن از افراد خاندانش که 
سزاوار آتش دوزخ‌اند. قرار می‌دهم و پایان کار پسرش على را که ولی و یاور من و 
شاهد در ميان مخلوقم و امین وحى(؟) من است. قرین سعادت سازم. از او 
دعوت کننده به راهم و خازن دانشم""» حسن را به وجود آورم و آن را به پسرش, که 
رحمتی برای جهانیان است. کامل سازم. او دارای كمال موسی و نورانیت عیسی و 
شکیبایی ايوب است. در زمان او دوستانم خوار گردند و سرهايش همچون سر ترک 


= الله» نیست؟ (برقعی). 
-١‏ همه- جز اين حاعل حاهل- می‌دانند که حضرت امام رضا َ5 در نزدیکی طوس که امروز «مشهد» 
نامیده می‌شود. مدفون است و اين شهر را «ذوالقرنین» بنا نکرده است! (برقعی). 
۲- استعمال تعابیری از قبیل «گذاشتن بارهای نبوّت» و یا «امين وحی» و يا «خازن وحی» و ... در مورد 
کسانی که نبی نیستند به جه معنی است؟ حال آنکه از بندگان خدا فقط انبیاء «امين وحی» هستند! به اضافه 


م اليب 


سم را 


اينكه پروردگار به رسول خود مى فرمايد: طقل 3 آفول اڪ عندق خَرَايِنُ لته ولا 41 
[الأنعام: ۵۰ - هود: .]7١‏ «بگو به شما نمىكويم که گنج‌های خداوند نزد من است و بكو غيب 
نمی‌دانم. و نیز می‌فرماید: وان من ىو إلا جنتئا حَرَآيئةر4 [الحجر: ۲۱]. «چیزی نيسث مگر 
آنکه خزائن آن نزد ماست». حضرت على ع5 نيز به امام حسن ع5 می‌فرماید: «واعلم أن الذي بيده 
خزائن السّماوات والأرضء قد أذن لك في الدّعاء...- و بدان همانا کسی‌که خزائن آسمان‌ها و زمين در 
دست اوست» در دعا به تو رخصت عطا فرموده...». (نهج البلاغه. نامه ۳۱) ولی اين راوی بی‌خبر از قرآن 


۳۵۵ 


و ديلم هديه داده می‌شود و كشته شده و به آتش مىسوزند و ترسان و مرعوب و 
هراسان خواهند بود؛ و زمين از خون‌شان رنكين می‌شود. و ناله و زارى از زنانشان 
برآید. آنان به راستى دوستان من‌اند و با آنهاست كه هر فتنة كور و تاریک را دفع 
کرده و تزلزلها را بر دارم و زنجیرها و قیود را بر گیرم. درود و رحمت 
پرورد گارشان بر آنهاست و آنان هدایت شدگان‌اند). 

عبدالرحمن سالم می‌گوید: ابو بصير گفت: اگر در طول عمرت جز اين حدیث را 
نشنیده باشی» تو را کفایت می‌کند» يس آن را جز از اهلش پنهان دار»! 

این حديث نيز در بی اعتباری چون حديث سابق است زیرا اولا: در آن حضرت 
صادق چون کسی که خود در قضیه حضور دارد می‌گوید: قال ابی لجابر و نمی‌گوید: 
سمعت ابی يا عن فلانٍء بلکه در تمام عبارت حديث چون شخص حاضر که خود ناظر 
جریان بوده می‌فرماید: «فمشی معه آي: پدرم با او رفت تا منزل جابر رسید. جابر 
صحيفه را آورد تا آخر..؛ كه حضرت صادق قسم می‌خورد که به خدا سوگند هیچ 
حرفی با آنچه پدرم خواند احتلاف نداشت. و بدیهی است اینگونه سوگند از کسی 
بجا و :رزو اميك که خود کاملد شاهد و اظ مابخرا نردم اس که از کسی که حاكن وافجه 
و اقل کلام دیگری است! و اين به طور يقين و مسلّم حديث دروغی است زیرا بنا بر 
اتفاق تواریخ حضرت صادق در سال ۸۳ تولد يافته و چنان که معلوم شد. جابر در بين 
سالهای ۷۶ تا ۷۷ ق فوت کرده و هر كز حضرت صادق او را درک نکرده است؛ و 
حديث معروف از قول رسول خدا که به جابر فرمود: «تو از فرزندان حسین. محمد بن 
على بن الحسین را خواهی دید» و نامی از حضرت صادق برده نشده نيز مؤيد اين 
مدعاست؛ هر چند بدان احتياجى نيست زيرا تولد امام صادق در سال ۸۳ بوده و فوت 
جابر در ۷۶! يس چگونه حضرت صادق آنگونه بیان می کند مانند کسی که ناظر در 
تمام جریان بوده است؟ و بر فرض محال که چنین جریانی هم وافع شده باشد. باز 
نفس حديث أن را تکذیب می‌کند زیرا حضرت باقر در سال ۵۸ هجری متولد شده و 
فوت جابر در ۷۶ می‌باشد و در اين سال حضرت زین العابدین در قید حیات بوده 
زيرا آن حضرت در سال ۹۶ يا ۹۵ فوت شده بنا بر اين با وجود امام زین العابدین؛ اين 
قبیل اظهارات از حضرت باقر بسیار بعید می‌نماید! 


۵۶ 


ديكر آنکه كلمات و عبارات حديث هم ناهموار است. زيرا می‌گوید: حضرت 
باقرئك: به جابر فرمود: «انظر في كتابك لأقرأه- نوشتهات را بنگر تا من آن را بخوانم». 
جابر به» تصديق تمام مورخين و ارباب رجال در سنين آخر عمر- حتى به تصريح 
عده‌ای در سال ٠١‏ و 1١‏ هجری- كور بوده ی اربعين سال ٩۱‏ 
هجری که به زیارت قبر امام حسین ع25 رفته» نابینا بوده و به عطية العَوفي می‌گوید: 
دستم را بگیر و به قبر برسان! پس چگونه می‌توانسته به نوشتة خود نظر کند. «فنظر 
جابر في نسخته- جابر به آنچه در نسخه‌اش بود نگریست»!! چگونه جابر نابینا به نسخة 
خود نظر کرده است؟ دروغ به اين واضحی؟! 

سوم آنکه در لوح چنین آمده: «كتاتٌ من الله لحمد نوره وسفیره وحجابه ودلیله نزل 
به الروح الآمین= نامه‌ای است از خداوند به نور و سفیر و حجاب(!!) و راهنمایش محمدء 
که روح الامين آن را آورده است»! اين عبارات متضمن مشکلاتی است که برخى از 
آنها بدین قرارند: 

الف: القابی اين چنین در نصوص معتبر شرع دیده نمی‌شود و اصولا در آیات قرآن. 
پیامبر با چنین القابی خطاب نشده. بلکه اين لقبها پس از ورود تصوف در اسلام 
ی سم 

ب: حجاب خدا بودن فضیلتی نیست تا به پیامبر عظیم الشأن بل اطلاق شود. 

ج: نور که مُظهر است نه ساتر» سفیر نیز بر فرستندة خویش دلالت می‌کند و 
پنهان کننده نیست. و لازمة راهنمایی نیز روشنگری است نه مخفی کردن» و 
اين صفات با حجاب بودن» آشکارا در تعارض است!! 

د: اگر ائمه برای هدایت خلق تعیین شده‌اند چرا در نامة خصوصی معرفی 
می‌شوند و در قرآن مذکور نیستند تا همگان آنها را بشناسند و از هدایت‌شان 
بهره‌مند شوند و حجت بر مردم تمام شود واين همه اختلاف بیش نیایدا. 

ه: عبارت «نزل به الروح الأمين- 3 الامين آن را فرو آورده»» در نامه خصوصی 
زائد است. زيرا بيامبر اكرم له كه خود نامه را دريافت داشته» به خوبى 
مىداند جه كسى أن را آورده و منكر نيست. 


YAY 


ز: در سال شانزدهم بعثت و در نامهاى كه به عنوان نامه خصوصی برای 
پیامبر اللو فرستاده شده و سایرین رسما مخاطب أن نیستند» حطاب «لا تجحد 
آلائي= نعمت‌هايم را انکار مکن» مناسب و بلیغ نیست. 
جهارم: آنکه صدور جملة: «فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذاباً لا آعذبه 
أخذا من العالین< پس هر که به غیر فضل من امیدوار و یا از غیر عدل من بیمناک باشد او 
را چنان عذاب كنم که احدی از جهانیان را آنگونه عذاب نکرده باشم»» از کردگار عادل و 
خالق عالم و محیط بر احوال بندگان بسیار بعید است. زیرا اینگونه وعید و تهديد. 
مخصوص فرد يا افراد اندک شماری است که در موضوعی متفرد باشند از قبیل 
حواریون مسیح. ولی چنین اخطار و تهدیدی در موضوعی که اکثریت مصداق آن 
باشند» از پروردگار صادر نمی‌شود؛ و در اين مورد نيز جه بسیار افرادی که به غير 
فضل خداوند امیدوارند و از غير عدل او بیمناک‌اند» در واقع عدل الهی کم‌تر از عدل 
غير او ترساننده است. زیرا عدالت خداوندی بهترین و عالی‌ترین عدالت‌هاست؛ بلکه 
بايد از عدل غير خداء که مشوب به جهل و ضعف و ... است. بايد ترسید نه از عدل 
الهی! بنابر این باک نداشتن از عدل غير خدا برای بیمناک بودن سزاوارتر است» و 
فقط از عدل خداوند رحمان رحیم رژوف غفار ترسیدن. كه والاترین مرتبة عدالت 
است. توهين به مقام كبريايى است 
پنجم: آنکه غير عدل. يا ظلم است يا فضلء و چون در مورد خداوند سبحان 
ظلم منتفی است. غير عدل او فضل اوست و فضل پروردگار قابل خوف نیست 
بلکه سزاوار امیدواری است. 

ششم: آنکه جاعل حدیث نمی‌فهمیده جه می‌گوید و اصلا جملهُ «حاف غير عدلي) 
جمله‌ای مبهم و نارساست؛ او می‌توانست بگوید: «خاف عدل غيري». خلاصه آنکه 
بیان اين حديث چنان ناهموار و عاری از فصاحت است که انتساب آن به خداوند 
شنزل قرآن کریم» از مصادیق بارز ظلم است. 

هفتم: آنکه انبیاء و اولیاء الهی نيز از غير عدل پروردگار بیمناک می‌شدند؛ مگر 


حضرت زکریا 5 نمی گفت: ۳ 2 خفث الْمَوىَ من ورآعی4 [مریم: 4]. «من يس از 


۳۵۸ 


خود از ورثه‌ام بیمناکم). 


4# [الشعراء: ۱۶]. «بيم دارم كه مرا بكشند). 

و مكر يروردكار به مادر موسى ع نفرمود: لقَإِدًا حِفْتٍ عَلَيّهِ فالقیه فى ألْيَمِ4 
[القصص: ۷ «هركاه بر او بيمناك شدى او را در دريا رها كن). 

و مگر حضرت موسی تلد به هنكام ترک مصر در حالت: اقا یَترْقب4 
[القصص: ۲۱-۱۸]. «ترسان و نگران» نبود؟ مگر آن حضرت و برادرش حضرت 


هارون غاد دربارة فرعون به يروردكار عرص نکردند: رتا إا اف آن یفرط 


عَلیَْا4 [طه: 0۵ «یروردگارا بيمناكيم که دربارة ما زیاده روى و ستم کند). 


فكو ریا ابو لا سا ابراهیم 5 نمی‌خوانيم: لش منهم خیقَة [الذاریات: 
۸ «پس از آنها بیمناک شد). 

مكر حضرت یعقوب اق نفرموده بود: قال ی لیخ أن تَدْهَبُوأ بهم وَأَحَافُ 
أن اڪله دشت ونم نم عَنْهُ غَفِلُونَ 8 [یوسف: ۱۳] «بیم دارم که كركش بخورد). 

مگر خداوند تبارک و تعالى به رسول خدا نمىفرمايد: وما تفن مِن قَوْمِ 
خياتة ائيڏ إِلَيْهمْ عل سَوَآءٍ رم له لا يجب آاینین ©4 [الأنفال: 0۸]. «اگر از 
خيانت گروهی بيمناك شدی...) 


۷ 


پیداست که جناب جاعل» قرآن نمی‌خوانده است! 

هشتم: آنکه می‌گوید: «إني م آبعث نبياً الا جعلت له وصياً- من پیامبری مبعوث نکردم 
مگر آنکه برایش وصیی مقرر نمودم» در حالی که قرآن از اين اوصیاء خبر نداده است؛ 
و بوده‌اند پیامبرانی كه وصی نداشته‌اند! وصی حضرت عیسی ع که بود؟ يا وصی 


حضرت صالح يا حضرت هود- ا جه کسانی بوده‌اند که قرآن حتی به 
وجودشان اشاره‌ای نکرده است؟ 

نهم: آنکه جناب جاعل در عربيّت نيز ناشی بوده و گفته است: «ومن غير آية من 
الكتابي- و هر که آیتی از کتابم را تغییر دهد». و مضاف را با حرف تعریف «ال» قرین 


کرده است» و اگر اين خطاى فاحش را به کاتب نسبت دهیم. مشکل دیگر را جه 


۳۵۹ 


كنيم؟ چون مقصود از اين جمله معلوم نیست. زيرا اگر همین نامه مقصود اوست. كه 
جملات نامه را غرفا «آیه» نمی‌نامند. و حتی احادیث قدسی را نيز «آيه» نمی گویند و 
آيهُ غير تکوینی فقط به جملات قرآن اطلاق می‌شود. و آيا ممکن است که پیامبر 
جملات نامه خصوصی را خودش تغییر دهد؟ و اگر مقصودش قرآن کریم است. در 
اين صورت. چنان که قبلا اشاره کردیم. در نامه‌ای که برای پیامبر 9 فرستاده شده 
و فیگران رسما محاطیشن نیستنله این ده راد و تایجاست. 

دهم: آنکه دربارة امتیازات امام محمد تقى ا5 می‌گوید: «شقعته في سبعين من آهل 
بیته؟ یعنی: خدا او را فقط شفیع هفتاد نفر از خانواده‌اش قرار می‌دهد! اين سخن تقلیل 
امتیاز آن حضرت است جرا که بر حلاف عقاید شیعیان است که آن حضرت را از 
شفیعان امت شيعه می‌دانند. 

یازدهم: آنکه دربارة امام دوازدهم می‌گوید: «علیه کال موسی وبهاء عیسی وصبر 
ایوب= او دارای كمال موسی و درخشش عیسی و شکیبایی ايوب است». اگر مقصود آن 
است که مردم آن حضرت را چنین بشناسند. اولا چرا اين موضوع در نامه خصوصى 
پیامبر آمده که اکثر مردم از آن با خبر نشده‌اند؟ ثانیا مردم معاصر امام دوازدهم گر 
جه اخبار حضرت موسی و عیسی و ايوب تلو را در قرآن خوانده‌اند. اما فى المثل 
بهاء حضرت عيسى 45 را که البته در قرآن مذکور نیست ندیده‌اند تا با امام 
دوازدهم تطبیق و مقایسه کنند و از همسانی بهاء آن حضرت با حضرت عیسی 4 
مطمئن شوند. صبر نيز صفتی نیست که در عرض مدتی کوتاه (مثلا یک هفته. یک 
ماه و ..) بتوان نسبت به آن اظهار نظر کرد و آن را با صبر حضرت ايوب ۶ 
ا وة تمودا ماما دار حمل هاه ادف عدون سفن نش کر 

دیگر از علامات امام دوازدهم در اين حدیث مشعشع؛ آن است که می‌گوید: 
اسيْدّلُ آولياتي في زمانه ویتهادون رؤسهم كا تتهادی رس الترك والدیلم فیقتلون وجرقون 
ويكونون خائفين مرعوبين وجلین تُصبِغْ الأرض من دمائهم وينشأ الويل والرنين في نسائهم- 
در زمان امام دوازدهم اولياى من ذليل خواهند شد و همواره ترسان و بيمناى و هراساناند 
و زمين از خون‌شان رنكين می‌شود و سرهاشان همجون سرهاى ترك و ديلم به هديه داده 
می‌شود. و فرياد واويلا و ضجه از زنانشان بلند می‌گردد»! اولاً بايد كفت: در زمانى كه 
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ادعا می‌شود عدالت سر تا سر دنيا را مى كيرد اين وعده‌ها جيست؟! ثانيا کی و كجا و 
جه وقت جنين حوادثى رخ داده و سرهاى شيعيان برای جه کسی همچون سر ترک 
و دیلم هديه فرستاده شده؟ و كجا آنان را كشته و سوزانيدهاند و زمين از خونشان 
رنگین شده است؟ الا در این حدیث» حضرت فاطمة زهرا يك فرموده: «اعطانیه 
أبي ليسرّني بذلك- پدرم اين لوح را به من داده تا مرا بدان خوشنود کند» آخر چگونه 
می‌شود که دانستن این اخبار که اولیای دا ذلیل می‌شوند و سرهاشان هدیه داده 
مى شود حضرت فاطمه را خوشنود کند؟ 

دوازدهم: آنکه نام خصوصی پیامبر اکرم وا را چرا جابر دیده؟ مگر ممکن 
است که حضرت زهرا تخلف کند و نامه خصوصی پدرش را به غير نشان دهد؟ 

دیگر آنکه اگر پروردگار اين نامه را به طور خصوصی برای پیامبرش فرستاده و 
آن را برای اعلام عمومی نازل نفرموده. چگونه است که علنی شده و غير معصوم آن 
را دیده و در کتب ضبط گردیده است؟ و اگر قصد اين بوده که به هر حال مردم از 
آن مطلع شوند چرا به صورت نام خصوصی فرستاده شده؟ 

در آخر حدیث. عبدالرحمن سالم می‌گوید: «قال آبو بصير: فَصّنهُ الا عن أهله- اين 
حدیث را جز از اهلش محفوظ بدار! بايد پرسید: چرا چنین حدیثی بايد محرمانه باشد 
و کسی آن را نداند جز رسول خدا ب و جابر و ابو بصير و عبدالرحمن بن سالم 
که در نزد ارباب رجال. ضعیف و موهون است. و بكر بن صالح که جدا ضعیف 
است» و امثال این افراد بی بنك و بار؟!! 

هر كذ چنانکه قبلا گفتيم این قیل احادیشه حود بش وسوا أبيك تاج ة رس 
که رسوایانی چون افراد مزبور يا صالح بن حماد راویان آن باشند. 
حديث سوم 
شيخ صدوق اين حديث را با سند دیگر در کتاب إكمال الدين و عیون آخبار الرضا 
آورده است و أن سند بدین شرح است: 

حدئنا آبو محمد الحسن بن حمزة العلوی قال: حدثنا آبو جعفر محمد بن الحسين بن درست 


السروى عن جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا محمد بن عمران الكوني عن عبدالرهن بن 
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نجران عن صفوان بن يحيى عن إسحق بن عمار عن أب عبدالله الصادق تلور إنه قال: يا 
إسحاق! ألا أبشرك؟ قلت: بلى جُعلث فداك فقال: وجدنا صحيفة بإملاء رسول الله وبخط أمير 
المؤمنين فيها: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم وذكر الحديث مثله سواء 
لا أنه قال في آخره: ثم قال الصادق29: يا إسحق! هذا دين الملائكة والرسل قَصّنه عن غير 
أهله”'' يصنك الله ویصلح بالك». 

در اين سند نام جعفر بن محمد بن مالک است که شايد در حدود قرن جهارم به بعد 
می‌زیسته. زيرا ابو على محمد بن اام از او روايت مىكند. همجنين ابو غالب الزراری» 
واينان در قرن چهارم بوده‌اند زيرا تولد ابو على محمد الهمّام در سال ۲۵۸ و مرگش 
وال" يوقيو توقای الرزوا وق دو شال فوت سر واه 

جعفر بن محمد بن مالک در كتب رجال مردى ملعون و بد نام است. نجاشى در 
رجال خود (ص ۲۲۵) فرموده: «کان ضعيفاً في الحديث» قال أحمد بن الحسين: كان يضع 
الحديث وضعاً ويروي عن المجاهيل» وسمعت من قال: كان أيضا فاسد المذهب والرواية» ولا 
أدري كيف روي عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب 
الزّرارى». رجال ابن داوود (ص 475) او را در رديف مجهولين و مجروحين آورده و 
عبارت: عضاتری و تجاشی را تکرار که 

راوی مذکور. هم ضعيف الحديث است و هم در جعل وضع حدیت. دست قوی 
دارد و به علاوه از مجهولین روایت می‌کند. و از همه بدتر آنکه فاسد المذهب و 
فاسد الروایه است! اما غضائرى در مجمع الرجال (ص 4۲) دربارة او فرموده: «کان 
کاب متروك الحديث جملة» وکان في مذهبه ارتفاع وروی عن الضعفاء والجاهیل وکل عيوب 
الضعفاء مجتمعة فیه». علامة حلى نيز در خلاصه (ص ۲۱۰) با اين قول همداستان 
است و در آخر مىفرمايد: «فعندي في حديثه توقف ولا أعمل بروايته- به نظر من بايد 
دربارة حديث او توقف كرد و من به روايت او عمل نمی کنم). 


يس اوء هم بسيار دروغگو و هم متروک الحديث است؛ و هم در مذهبش غلوّ و 


-١‏ خداوند متعال تمام دين خود را از کفار و مشركين پنهان ننموده و وظيفة رسول خود را «بلاغ مبین) اعلام 


فرموده» يس چرا یکی از اصول دين يعنى امامت علناً و به همه اعلام نشود؟ (برقعى). 
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ارتفاع (زياده روى و از حد در گذشتن) بوده و از ضعفاء و مجهولين نيز روايت 
می کند؛ و بالاخره تمام عیوبی که ضعفاء در حديث دارند در اين شخص جمع بوده!! 
آری اين حدیث از جمله تحفه‌هائی است که چنین شخصی به شیعیان هدیه کرده 
است! اين مرد رسوای کذاب بنا به مثل معروف که می‌گوید: «دزد ناشی به کاهدان 
در روايت خود رديف کرده. اما سرانجام آن را به اسحق بن عمار نسبت داده است» 
و اسحاق بن عمار- به فرمودة شيخ طوسی در الفهرست و ابن شهرآشوب در معالم 
العلمات و ع ل دو خاد ال جال فط متهت بوده است. لداعت 
شكفتى است كه وى- با آنکه خودش این حديث را از حضرت صادق شنيده و امام 
او را به يافتن اين حديث شارت داده» و در اين حديث» امام موسى كاظم به عنوان 
هفتمين امام براى او معلوم كرده شده- بلكه تمامى ائمه را براى او معلوم كرده مع 
ا ل ا ل 
حديثى به اين طنطنه و طمطراق» كه كه در اثناى آن از قول خداى مهربان و رؤوف و 
رحيم و در آن آنقدر تهديد شده كه: (ومن جحد أحداً منهم فقد جحد نعمتي= هر كس 
یکی از ائمه را انكار كند پس نعمتهاى من (خدا) را منكر شده»! توسط شخصی از امام 
صادق عل شنيده و روايت شده كه خود فطحی مذهب است» يعنى امام كاظم را 
انكار نموده و بجاى او تابع عبدالله افطح شده است! 

آری. خداى تعالى اينكونه دروغكويان را رسوا می کند كه هركاه در صدد اضلال 
و بع ابرح الاو لوي ی 

#انظرٌ کیّف كَدَيُوا 0 آنشیهم و عَنْهُم ما كانُواً يَفْتَرُونَ 4O‏ [الأنعام: [٤‏ 
«بنكر چگونه بر عليه خود دروغ بستند و آنچه كه افتراء بستند از ايشان كم كشت». 

و عجيب اين است كه دعاى امام صادق كه به او گفته: (يَصَنك الله ويصلح بالك- 
خدا تو را حفظ كند و كار تو را راست گرداند»» در حق او مستجاب نشده و با مذهب 
- فطحی مذهب به کسی اطلاق می‌گردد که پس از امام صادق 4 پیرو فرزند بزرگش عبدالله آفطح 

(برادرتنى اسماعيل) بوده واورا امام می‌داند. و گروه ايشان را «أقطحيّه» نامند (شهرستانی. الملل والنحل» 


جاص .)۱٦۷‏ «آفطح» در لغت به معنای کسی است که پیشانی يهن و بزرگی دارد. (حنيف). 
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فطحی مرده است. جه کسی باور می کند كه شخصی از اصحاب امام صادق. جنين 
حدیثی از آن جناب شنيده باشدء لیکن امام پس از حضرت صادق 45 نشناسد؟! 


حديث جهارم 
شيخ صدوق باز هم حديث ديكرى با سندى ديكر از همين جعفر بن محمد بن مالك 
كوفى كه هويتش در بررسى حديث سوم معلوم شد. آورده است بدين ترتيب: 

«حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب وأحمد بن هرون القاضى (رضى الله عنه) قالا: 
حدثنا محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن أبيه جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوني عن 
مالك السلولي عن عبدالحميد عن عبدالله بن القاسم بن عبدالله بن جبلة عن آي السفايح عن 
جابر الجعفي عن آي جعفر محمد الباقر ليل عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: دخلت على 
مولاتي فاطمة طا قدامها لوح يكاد ضوءه يغشي الأبصار فيه اثنا عشر سا ثلاثة في ظاهره 
وثلاثة في باطنه وثلاثة أسماء في آخره وثلاثة أسماء في طرفه فعددتها فإذا هي اثنا عشر فقلت: من 
أشاء هولاع؟ قالت: هذه أساء الوصا ب 

۱-) بررسى سند ومتن حديث 

در اين حديث نامهاى ائمۀ اثنى عشر به ترتيب نیست. بلكه آنچه جابر ديده سه 
محمد است و جهار علی» و اگر اين خبر راست باشد بايد گفت: يس چگونه در 
اخبار قبلى اسامى ائمه به ترتيب بود؟ البته با معرفى راوى آن جعفر بن محمد بن 
مالک» که هم کذاب است و هم قهرمان حدیث‌سازی و هم فاسد المذهب و هم 
فاسد الروایه؛ دیگر احتیاجی به شرح حال دیگران و رسیدگی به متن حدیث نداریم 
و معلوم است که چنین شیطانی جه کارهانی می‌کرده است! 

راوی دیگر یعنی عبدالله بن قاسم نام چند نفر است. و بنا به قول «قاموس الرجال» 
2 ص”7١٠)‏ و «تنقیح المقال» (ج۲ ص ۲۰۳) و «نقد الرجال» (ص ۰۲۰۶ ضعیف و 
غالی و کذاب بوده و قابل اعتناء نیست. از دو نفر راوی قبل از او- یعنی «مالک 


۰.۵۰۱ ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ -١ 
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السلولی» و «عبدالحميد» نامى در كتب رجال نيست و مالک بن حصین» كه در 
تنقيح المقال (ج۲ ص )١59‏ آمده نيز با او تطبيق مىكند. به هر صورت. هر حديثى 
که در کتب رجال و حدیث. از جابر بن عبدالله در موضوع لوح موجود است. به 
لحاظ ارزش همسنگ اين احادیث چهارگانه است! 


دیگر از احاديثى که شيخ صدوق در کتاب اکمال الدین و عیون اخبار الرضا آورده. 


كه در آن نام أئمۀ اثنا عشر به صراحت قید شده اين حدیث است: 

«حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحق قال: حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا أحمد بن مابندار 
قال: حدثنا أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد 
عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ال قال: قال رسول الله ولو : ما أسري بي إلى السماء وى 
إل ري جل جلاله فقال: يا حمد! إني اطلعت إلى الأرض إطلاعةً فاخترتك منها فجعلتك نبياً 
وشققت لك من اسمي اس فأنا المحمود وأنت محمد ثم اطلعت الثانية اخترت منها علا 
وجعلته وصيك وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذريتك وشققت له اسا من أسمائي فآنا العلي الأعلى 
وهو علنٌ وخلقت فاطمة والحسن والحسين من نوركماء ثم عرضت ولايتهم على الملائكة فمن 
قبلها كان عندي من المقربين» يا محمد لو أن عبداً عبدني حتى ينقطع ويصير كالشن البالي ثم أتاني 
جاحداً لولايتهم فا أسكنه جنتي ولا أظلله تحت عرشي؛ يا محمد تحب أن تراهم؟ قلت: بلی» 
فقال عزوجل: ارفع رأسك. فرفعت رأسي وإذا نا بآنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن 
الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومد بن علي وعلي 
بن محمد والحسن بن علي وحمد بن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دزي. فقلت: يا رب 
ومن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأئمة وهذا القائم الذي بحلّل حلالي ويحرّم حرامي وبه انتقم من 
أعدائي وهو راحة أوليائي وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالین والجاحدين والكافرين 


يخرج اللات والعزی طريين فيحرقهم| ولفتنة الناس يومئذ مها آشد من فتنة العجل والسامري». 
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اين حديث كه از مضمون آن دروغ می‌بارد باز از کسی نقل شده كه خود مطعون 
بزرگان تشيع و موسوم به «احمد بن هلال» (متولد سال ۱۸۰ و متوفى به سال 
۷ آه) و مذموم تمام کتب رجال است از جمله: 

۱- شيخ طوسی در الفهرست گفته: «أحمد بن هلال مات سنة ۲7۷ه كان غالياً منهي)- 

احمد بن هلال که در سال ۷ مرده اهل غلو و متهم به دروغگویی است». 
۲- همو در تهذیب فرموده: «آهد بن هلال مشهور باللعنة والغلو< مشهور است که او 
اهل غلو و مورد لعنت بوده....». 

۳- در رجال طوسی آورده: «أحمد بن هلال بغدادي غال- احمد بن هلال غالی است». 

احمد بن هلال که خود راوی اين حديث است. مورد لعن امام دوازدهم بوده و 
از قول به امامت او برگشته! و عجیب است که چنین شخصی که خود اینگونه 
حدیث منصوصیت ائمة اثنى عشر را از فرمودهٌ خدا می‌آورد. چگونه خود منکر 
می‌شود. آيا خود همین امر دلالت ندارد که خودش می‌دانسته دارد دروغ می‌گوید؟ 
شيخ طوسی در کتاب «العيبة» خود گفته: محمد بن عثمان (یکی از وکلای اربعه) که 
بعد از پدرش عثان بن سعيد ادعای نيابت از جانب امام زمان کرد چون دید که احمد 
بن هلال منکر آن شد و گفت: «۸ أسمعه ينص عليه بالوکالة< من نشنیدم که امام دربارة 
او به وکالت تصریح کرده باشد» گفت: اگر تو نشنیده‌ای دیگران شنیده‌اند. «فقال آنتم 
وما سمعتم- پس كفت شما دانید و آنچه شنیده‌اید! لذا در امامت حضرت امام محمد 
تقى توقف كرد و ائمه بعد از او را قبول نداشتء لذا لعنتش كردند و از او برائت 
جستند. آن كاه توقیعی به وسيل حسین بن روح بیرون آمد که امام او را لعن کرده 
بود! شيخ طوسی می‌گوید: همین دلیل است بر اينكه او از قول به امامت ائمة اثنى 
عشر رجوع کرده و بر امامت حضرت امام محمد تقى کل توقف کرده است. 

وى نه تنها قائل به امامت ائمهٌ اثنی عشر نبوده بلکه آنچه صدوق در همین «اکمال 
الدین» آورده. دلالت بر ناصب او دارد زیرا روایت می کند که: «قال سمعت سعد بن 
عبدالله يقول: ما سمعنا ولا رآینا متشیعاً يرجع من الشیعة إلى النصب الا آحد بن هلال- شنیدم 
سعد بن عبدالله می كويد: جز احمد بن هلال نشنیدم و ندیدم که کسی از شیعیان از تشیع به 


نصب رجوع کند»! آری» محمد بن همام که اين روایت را از او نقل می‌کند. او را 


۳۶۶ 


نا داند شاد م خو استه نكو بد: «الفضا . ما شهدت به الأعداء»!! 
صبى می بت عو جو بحو ر سهدت ر 


)0-١‏ بررسى متن و مضمون حديث 

از لحن حديث جنين بر مىآيد كه در معراج اوليّهُ رسول خدا (معلوم نیست كه 
پیامبر» بيش از يك معراج داشته است) اين گفتگو بين خدا و بيغمبر اكرم اه رخ 
داده و خدا در اولين برخورد به رسول خود فرموده: من يك سترى به زمين زدم 
(خدائى كه محيط بكل شئ است جنين سخنی نمی‌گوید!) و تو را از آن اختيار كرده 
و پیغمبرت قرار دادم و از نام خدا نامى برای تو مشتق نمودم» يس من محمودم و تو 
محمد! 

البته اسمهاى كه خدا در قرآن براى خود آورده محمود در میان‌شان نيست که 
پیامبرش را مفتخر نموده اين و نام او را محمد گذارده است!! اولاً و أساساً بايد 
گفت: چهل سال قبل از آنکه خدا سری به زمين بزند! و محمد را انتخاب کند» بت 
پرستان نام «محمد» را می‌شناخته‌اند و قبل از اين محمد یل ده‌ها «محمد» در ميان 
اعراب جاهلیت بوده‌اند و اين امری نیست که از ميان مراحم خداوندی نسبت به 
پیامبر» برای یادآوری بیان شود. انیا چرا خداوند اين اشتقاق را از حمد يا لا اقل از 
حمید كه از اسماء مذکور در قرآن است. انجام نداد؟ واضح است که جاعل حدیث؛ 
عربی نمی‌دانسته زیرا به خداوند حمید می‌گویند چون صفت مشبهه است که دلالت 
بر امری ذاتی و با دوام دارد. ولی محمود نمی گویند چون چنین دلالتی در آن نیست 
ويا ضعیف‌تر است. باز هم جاعل از قول خداوند می‌گوید: 

مرتبة دوم که سری به زمين زدم على را اختیار کردم او را وصی و خليفة تو و 
شوهر دخترت و يدر ذریّه‌ات قرار دادم و برای او نامی از نام‌های خود اشتقاق کردم 
پس من علی آعلايم و او علی است. 

آرى» خدا اين نام را در چند جای قرآن برای خود آورده اما هیچ جا «علیْ آعل) 


نیست. بلکه فقط «علی» يا «علی کبیر» يا «علی عظیم) و پا «علی حکیم) هت سا 


۱- نک: البقرة: ۲۵۵؛ الحج: ۲ الغافر: ۱۲ الشوری:؛ و ۵۱ ؛ الزخرف:؟ و...؛ البته در دو آيه به صورت 


رب لعل © [الأعلى: ۱] و َيه الْأَغْل © [اللیل:۲۰] آمده است. (حنیف). 


۳۶۷ 


اين منت هم بر سر على بی‌جاست. زيرا نام على هم چون نام محمد. قبلا در ميان 
بتيرستان شايع بود و قبل از آن حضرت ده‌ها علی» در ميان اعراب جاهلى بوده 
است. ديكر اينكه على مشتق از «على اعلا» نیست. بلكه همان على است که فاقد 
صفت است! معلوم مىشود كه جاعل حديث معناى اشتقاق را به درستى نمی دانسته!! 

از ديكر مطالبى كه ساختكى بودن حديث را مىرساند آن است كه در آخر 
حديث از علامات قائم ذكر می‌کند و مىكويد: او (دو بت) لات و غزى را در حالى 
كه تروتازه‌انده از خاک بيرون آورده و آتش می‌زند! و اين اشاره به حديثى مجعول 


9 
است که گفته‌اند حضرت قائم» ابوبکر و عمر را از قبر بیرون آورده و آتش می زند 


مثل اينكه خدا هم در اینجا -نعوذ بالله- تقیه کرده و به نام مستعار لات و عزی از 
اين دو زمامدار مسلمین نام برده اسجت! اری؛ این اسيك آنچه دستاويز و فبك بتكن 


مدعيان دوستى اهل بيت نل است!! 


حديث ششم 
حديث ديكر كه در آن اسماء ائمة اثنى عشر به صراحت هست. حديثى است که 
شيخ صدوق آن را در «إكمال الدين» آورده و در «بحار الأنوار» جاب تبريز (ج۲ 
ص۱۵۸) و در «إثبات اضداة» شيخ حر عاملى (ج ۲ ص ۳۷۲ نيز مذكور است: 

«حدثنا غير واحد من آصحابنا قالوا: حدثنا محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك 
الفزاري قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحرث قال: حدثني الفضل بن عمر 


م اطا آله میت أ 


آنزل الله عزوجل على نبيه محمد مال ب چا TT‏ موا ارول 


0 ورد صا 
وَأوْلى الامّر منکُم4 [النساء: 59] قلت: يا رسول الله! عرفنا الله ورسوله فمن ۳ الأمر 


-١‏ اولا: بت‌های دوران حاهلیّت را دفن نکرده بلکه شکستند. ثانيا: يس از پیامبر وه که اثری از «لات» و 
«عزی» و عبادت آن دو باقی نمانده بود؛ از اینرو خارج كردن آنها از خاک و سوزاندن‌شان, معنای محصلی 
ندارد مگر آنکه مقصود چیز دیگری باشدا؛ چنانکه مزآف محترم ذکر کرده‌اند. ألا لعنة الله على القوم 
الکذابین. برقعی. 


۳۶۸ 


الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال بإ : خلفائي يا جابر وأئمه المسلمين بعدي أولهم علي 
بن أبي طالب ثم الحسن والحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقرء 
وستدركه يا جابر! فإذا لقيته فاقرأه مني السلام» ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر 
ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم حسن بن علي ثم سمي وكتتي حجة الله 
في أرضه وبقيته في عباده» ابن الحسن بن علي ذلك الذي يفتح الله تعالى ذکره» على يديه مشارق 
الأرض ومغاريهاء ذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه له غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته 
إل من امتحن الله قلبه للإبران. قال جابر: فقلت: يا رسول الله! فهل يقع لشيعته الانتفاع به في 
غيبته؟ فقال (صل الله عليه وآله): إِي والذي بعثني بالنبوة هم يستضيؤون بنوره وينتفعون 
بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وان تجللها سحاب. يا جابر هذا من مکنون سر الله 
وخزون علم الله فاكتمه الا عن أهله). 

سپس در ذیل اين حدیث. قضيهُ ملاقات جابر را با حضرت باقر آورده است. ما 


سند حديث را بررسی کرده سپس متن أن را نقد م ىكنيم. 


)1-١‏ بررسی سند حديث 

در سند اين حديث «محمد بن همام) راوى اول است. شوشترى در قاموس 
الرجال (ج۸/ص4۲۸) در مذمت او آورده است كه: «احمد بن الحسين» حديث جعل 
می کرد و محمد بن همام از او روایت می‌کرد. یعنی مروّج جعلیات او بود!! 

باری» محمد بن همام روایت کرده از «جعفر بن محمد بن مالک»؛ که شرح حال 
او در ذيل حديث سوم گذشت؛ كه هم ضعيف الحديث است و جاعل: «کان يضع 
الحديث وضعا- در وضع حديث دست قوی داشت». هم از مجاهيل و ضعفاء روايت 
مىكندء و هم فاسد المذهب و فاسد الروايه است؛ و بالأخره تمام عيوب راويان غالى 
و ضعف در او جمع شده و مصداق اين گفتۀ شاعر است: که آنچه خوبان همه دارند 
تو تنها داری! 

همو نيز روایت کرده از «حسن بن محمد بن سماعه» و اين حسن را شيخ طوسی 
در رجال خود واقفی شمرده كه در سال ۲۱۳ یعنی سه سال يس از فوت حضرت 


۳۶۹ 


امام حسن عسكرى #5 در كذشته است. مؤلف «الفهرست» نيز او را واقفى 
المذهب دانسته. نجاشی نيز او را واقفى دانسته و فرموده: «الحسن بن محمد بن سیاعة أبو 
محمد الكندري الصيرفي: من شیوخ الواقفة... وكان يعاند في الوقف ويتعصّب!- او از بزرگان 
مذهب واقفيه است كه در اين مذهب عناد مىورزيد و متعصب بود). آيا ممكن است 
چنین کسی اينكونه حديث از جابر نقل كند آنگاه خود بدان ايمان نداشته باشد و در 
مذهب واقفی بماند؟! در نسخه «اكمال الدین» (ص ۲۵۳) همین «محمد بن سماعه» 
از «مفضل بن عمرو» روایت کرده که او نیز در کتب رجال شدیداً مطعون است و 
روایات متعددی از قول امام صادق تیک در قدح و تکذیب او وارد شده است. 

در «جامع الرواة» اردبیلی (ج۲ ص۲۵۸) دربارة او می‌خوانیم: «کون» فاسد الذهب؛ 
مضطرب الرواية» لا يعبأ به» متهافث. مرتفمٌ القول» خطايي» قد زيد عليه شيء كثيدٌ وحمل الغلاةٌ 
في حديثه حملاً عظيأًء لا يجوز أن يُكْتَبَ حديثه- وى كوفى و فاسد المذهب استء که 
رواياتش مشوش بوده و بدان اعتنا نمی‌شود. وی متناقض گو و در اقوالش غلو مشهود و از 
پیروان مذهب خطابیه "" است سخن بسیاری بر علیه او گفته شده و غالیان در حدیث او 
اقوال بسیار افزوده‌اند (و بدين جهت) جایز نیست که حدیثش نوشته شود...». از عجایب 
امر آنکه طبق نقل «منهج المقال» (ص ۱۰۷) از رجال نجاشی از قول احمد بن يحيى 
آورده که گفته است: من داخل مسجد شدم که نماز بخوانم چون نماز خواندم 
حرب بن حسن بن الطحال و جماعتی از اصحاب خودمان را ديدم که در آنجا 
نشسته‌اند؛ من به سوی ايشان رفتم و به ایشان سلام کرده و نشستم. حسن بن سماعه 
نيز در ميان ايشان بود. در اين مجلس قضيهة شهادت حضرت حسین بن على و زید 
بن على بن الحسین ط2 مذاکره شد. با ما مرد غریبی بود که ما او را نمی‌شناختیم. 
او در ضمن گفتگو سخنی از کرامت و معجزءً حضرت امام على النقی به ميان آورد 
اها خن خن ما عة نه سيت غاد كفنا مدیم نه امامت اتم يكل اوعفر 


پدرانش را ابتدا پیامبران و سپس خدا دانسته اند. و لذا [به علت بدعت‌گذاری هایش] به شدت مورد طعن و 


طرد و لعن آن حضرت ویارانش واقع شده‌اند. (شهرستانى» الملل والنحل» ۱۷۳۹/۱ (حنیف). 


۳۷۰ 


موسى بن جعفر یلد داشت» به شدت آن را انكار كرد...؛ تا آخر داستان. 

آیا ممكن است کسی که تا اين حد عدم اعتقاد به امامت حضرت على النقی 4 
در زمان خود آن حضرت بوده است. جنين حديثى را روايت كند؟! 

سند حديث در «اكمال الدين» مختلف دك شده و آورده است كه حسن بن 
محمد بن الحرث از سماعه روايت می کند؛ که اگر اين نسخه را بپذیرم باز هم 
روايتى از صادقين دارد. در مذهب وقف نمی‌ماند! س ,فیا افا (جعفر بن محمد 
بن مالک» اين حديث را ساخته و او همان دزد ناشى و نابلدى است كه سراغ 
كاهدان رفته و اين حديث را به كسانى نسبت داده كه اصلا ايمانى نداشتهاند! 

به رجال ديكر اين حدیث. که همگی در كتب رجالء بدناماند كارى نداریم. زيرا 
با هم بدنامی» اگر اين حديث از آنان صادر شده بود قابل قبول بود» زيرا قبل از 
تولد بعضى از ائمه» از امامت آنان خبر داده بودندء اما متأسفانه جنين نيست و حديث 
شد. اين نادان حديث را به كسانى نسبت داده است كه خود واقفى بوده و ابدا به 
ائمهُ بعد از حضرت موسى بن جعفر کل اعتقاد نداشته بلكه آنان را فاسق و حتى 


۲-) بررسى متن و مضمون حديث 

فى مامد طم هو نا باو افيد ور قاوز وف Nl‏ او او ا 
جُعفى (كه بعيد است وى جابر بن عبدالله انصارى را در سن رشد و تمييز دريافته 
باشد. زيرا جابر بن عبدالله در سال ۷۶ يعنى در حدود شصت سال قبل از فوت 
جابر بن یزید. در گذشته است) مىكويد: «من از جابر بن عبدالله انصاری شنيدم كه 
مكنم و 
وول مر منم [انساه ناما را به رسول خود نازل فرمود. من گفتم: يا رسول 
الله ما خدا و رسولش را شناختيم اما اين اولوا الامری که اطاعت شان را به طاعت 


تو قرين کرده کیان‌اند؟ رسول خدا فرمود: آنان جانشینان من و ائمهُ مسلمین يس از 


۳۳۱ 


من هستندء نخست‌شان على بن ابى طالب سپس حسن و حسين و سپس على بن 
الحسين سپس محمد بن على است که در تورات به باقر شناخته مىشود و تو او را 
درک خواهی كرد. ای جابن يس آنگاه كه او را ملاقات كردىء از من به او سلام 
بخوان(؟1) سپس صادق جعفر بن محمد سپس موسی بن جعفر سپس على بن موسی 
سپس محمد بن على سپس على بن محمد سپس حسن بن على سپس همنام و هم 
كنية من و حجت خداوند در زمينش و بقیة خدال! در ميان بند گانش؛ پسر حسن بن 
علی؛ او کسی است که خداوند متعال به دست وى مشارق و مغارب زمین را 
من کا تدای كن ات كه :أو شقان و کیاکی غات وهی کش کار که 
در آن مدت» جز کسی که خداوند دلش را برای ایمان آزموده است. بر قول به امامت 
او ثابت نمی‌ماند. جابر گفت: گفتم يا رسول الله! آيا شیعیانش در غیبتش از او 
بهره‌مند می‌شوند؟ حضرت فرمود: آری» قسم به کسی که مرا به پیغمبری برانگيخته. 
همچون انتفاع مردم از خورشید که ابر آن را پوشانیده باشد» از او منتفع شده و از 
انش ای رز فان من کر اي اب این اه وهای اا الف و ا ا 
علم خداوند است» پس آن را جز از اهلش کتمان كن!7". 

در اين حديث علائمی که رسول خدا برای شناختن امام قائم داده به دلایل زیر 
مبهم و نارسا است: 

-١‏ از نام روشن او مضایقه کرده. شاید بر رسول خدا هم بردن نام او حرام بوده 
اسشتا 


۲- فرموده کنية او کنية من است. و پر واضح است تا کسی صاحب فرزند نشود 


۱- آيا خداوند متعال که رسول خود را به عدم ضتّت/ بخل در وحی» مدح می‌فرماید [التکویر: 5 ؟] و از کتمان 
حقایق دين نهی فرموده و آن را موجب لعنت و دخول در آتش دوزخ دانسته [البقرة: ۱6۰- ۱۵۹-۱۷ و 
آل‌عمران: ۱۸۷] و به بيامبر اکرم فرموده: َمل عنم عل سا [الأنبياء: ۱۰۹] «پس بكو که همة 
شما را یکسان هشدار دادم». در اين مورد» عدم ابلاغ آشکار و اتمام حجت بر خلایق را بر هادیان امت 
می‌پسندد و راضی است که پیامبرش یکی از حقایق مهم شریعت را فقط به جابر اعلام فرماید. و دیگران از 
آن بی خبر بمانند؟ و آن لوح عجيب را که دیدنش باعث ایمان آوردن عدة زیادی می‌شد. کسی جز جابر 
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كُنِيهُ معروفى ندارد. و امام قائم كه حتى وجود و تولد خود او بر مردم مخفى است؛ 
چحگونه می‌توانند او را به کنیه‌ای که يس از جندين سال براى او بيدا می‌شود بشناسد! 

۳- در حدیث می‌گوید: اين همان کسی است که غیبت چنین و چنان می کند 
پس از فتح مشارق و مغارب آن» یعنی غیبت حضرت بعد از فتح زمین خواهد بود! 
آری» اين عبارت حدیث است و کسی‌که از اعتقادات شيعه خبر نداشته باشد 
نمی‌تواند از اين حديث دریابد که امام قائم اول غایب می‌شود و سپس مشارق و 
مغارب زمین را فتح می‌کند. و چنین می‌فهمد که أن جناب ابتداء فتح مشرق و 
مغرب می‌کند و سپس غیبت!! حال. يا رسول خدا - که فصیح‌ترین عرب است- 
نتوانسته مطلب را درست برساند. و يا جابر نتوانسته بیان آن حضرت را چنانکه بوده 
برساند. يا خودش هم نفهمیده و يا اينكه جعفر بن محمد بن مالک. واضع و جمال 
حدیث. از دست پاچگی ندانسته جه به هم ببافد؟ و آن را هم از قول فردی که شاید 
احمد بن الحسین الاهواری غالی باشد. جعل کرده و محمد بن همام هم بدون توجه 
به اين اشکالات آن را نقل نموده است. زیرا حسن بن محمد بن سماعث که خود در 
مذهب وقف متعصب بوده» محال است چنین حدیثی بیان کند. غریب‌تر از همه آن 
است که آي ۵٩‏ سورة نساء خطاب به جمیع مسلمین است که بايد خدا و رسول و 
اولو الامر را اطاعت کنند. يس ناچار بايد آنان را بشناسد تا اطاعت خدا کنند. و گر 
نه دچار عصیان خدا و رسول می‌شوند که آن هم موجب ضلالت و دخول در آتش 
اام ا ان که كينا 3 تومن تقض هاورو اكد یمد خذوده, یله 
ارا لا فیها ول حَذَاتٌ مهن 4069 [الساء:۱4]. «كسىكه خدا و رسولش را نافرمانى 
کند و از حدود الهی جاور کید عون او را به آتش دوزخ درآورد که در آن جاویدان 
ی ا 

و فرموده: من یَعّص أله وَرئول, فََدْ صَلَّ ضللا مّبِينَا 468 [الاحزاب: ۱۳۰ 
(کسی که خد و رسولش را نافرمانی کند. آشکارا گمراه شده است». 

ومن يَعْصٍ أللَّهَ وَرَسُولهُه فَإِنَّ له تاز جَهَنَّم خَلِدِينَ فيا أَبَدَا ©4 [الجن: ۳۳ در 
هر که خداوند و ييامبرش را نافرمانی کند. جاودانه در آتش دوزخ است». همجنين اگر 
اولى الامر را بدون تمییز و تشخيص اطاعت كنند. ممكن است از طريق اينكونه 
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اطاعت. دچار ضلالت و خسران شونده چنانکه خدا فرموده: وان ثطغ ا ڪَاَرَ من 
قاض تاه غن سبیل ال4 [الأنعام: ۱۱۲]. «اگر اکثر اهل زمين را اطاعت کنی تو 
رار نواد هنا که اه هن کا 

پس امرى بدين مهمى را چگونه رسول خدا تنها برای جابر بیان كرده است؟ زيرا 
لحن روايت که می‌گوید: «يا جابر! هذا من مكنون سر الله ومخزن علم الله فاكتمه إلا عن 
أهله- ای جابر اين از يوشيدههاى اسرار الهى و از خزائن علم خداوند است يس آن را جز 
از اهلش ينهان كن»! می‌رساند که جابر در تنهائى و خلوت از رسول خدا يرسيده که 
آن حضرت هم پس از آنکه اولى الامر را بیان کرده. فرموده است: اين مطلب از 
اسرار پنهانی است. أن را کتمان کن! آیا ممکن است خدا و رسول احکام شرع را 
برای مردم چنین بیان کنند؟! آری دروغگویانی چون جعفر بن محمد بن مالک و يا 
احمد بن الصسین نمی‌توانند حدیثی بهتر از این جعل کنند و ببافند! و عطقت مخفی 
برای مردم بتراشند! 

۶-از جمله عبارات اين حديث و احادیث دیگر كه از غیبت حضرت قائم خبر 
داده‌اند اين عبارت است: «أي والذي بعثني بالنبوة إنهم لیستضیئون بنوره وینتفعون في غیبته 
کانتفاع الناس بالشمس وان جللها السحاب». خلاصة مضمون آن چنین است که شيعه 
از وجود امام قائم همان استفاده را می‌کند که مردم از آفتاب می‌کنند هر چند ابر آن 
را پوشانیده باشد؛ و اين ملاعا جز با بافتن مقالات عرفانی ثابت نمی‌شود. زیرا از 
جهت تشبیه صحیح نیست. از جهاتی: 

أ- خورشید وجودش در نزد همة مردم مسلم است. و امام قائم چنین نیست. 

ب- خورشید را همه كس ديده و حس کرده است. و امام قائم چنین نیست. 

ج- وجود آفتاب برهاناً بر همه اشياء زمینی مقدم است. و وجود امام قائم چنین 

د- خورشید در يشت ابر محسوس است. چنانکه تشخیص روز و شب به هر 

اندازه كه آفتاب در يشت ابر ضخيم باشد آسان است» و امام قائم چنین 


ه- دوام خورشيد در يشت ابر اندک استء وگرنه با همه روشنى كه دارد اگر 
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مثلا صد سال پنهان باشد و مردم آن را نبینند حتماً انكارش می‌کنند و تصور 
مىرود كه نابود شده باشد. و معتقدين به امام قائم اين حقيقت رااز يس 
دوازده قرن هم دربارة او قائل نيستند! 1 

و- اگر خورشيد را در يك نقطهُ جهان كه ابر آن را يوشانيده باشد. نبينند بارى 
در نقاط ديكر جهان ديده مىشود. و امام قائم جنين نيست. 

ز- منافع خورشيد از قبيل گرم كردن کرات تابعه و يرورانيدن نباتات و حيوانات 
و معادن و جزر و مد درياها و گردش سيارات و سايّر منافع بىشمار آن به 
علّت چند ساعت و چند روزی که در يشت ابر است از موجودات قطع 
نمی‌شود. و فقط ممکن است چندی رژیت نشود اما امام قائم چنین نیست. 

اما مناقعی که مربوط به امام است از جمله: احیاء معالم دین و از میان بردن 

بدعتها و رد خرافات و شبهات. و هدایت مردم و بیان احکام و تشکیل حکومت 
اسلامی و ترویج اسلام و اقامة جهاد و اجرای حدود و اقامة جمعه و جماعت و 
جلوگیری از شرارت اشرار و نهی از منکرات. هيج یک در غيبت او صورت 
نمی‌گیرد. لذا محرومیت مردم تنها از رژیت وی نیست بلکه هیچ فايدة از او متصور 
نیست و در اینجا عقل و وجدان و برهان بهترین گواه است. پس تشبیه غیبت امام به 


استتار تور كيين ای دارد 
حديث هفتم 
شيخ صدوق در «إكمال الدين» و «عيون آخبار الرضا» حديثى به اين سند آورده و ما 
خلاصة آن را از كتاب «إثبات الحداة» شيخ حر عاملى (ج ۲/ص۳۲۸) می‌آوریم: 

«حدثنا أبوالحسن علي بن ثابت الدواليبي بمدينة السلام سنة ۳۲۵ قال: حدثنا محمد بن 
الفضل النحوي قال: حدثنا محمد بن علي بن عبدالصمد الكوني قال: حدثنا علي بن عاصم عن 
محمد بن علي بن موسى (الجحواد) ت2 عن أبيه علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه 
جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي بن أي 
طالب نب قال: دخلت على رسول الله وعنده أبي بن کعب. فقال رسول الله: مرحبا بك يا أبا 


و 
عبدالله. يا زین السموات والارض» فقال ی وكيف يكون يا رسول الله ! زین السموات 
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والارض أحدٌّ غيرك؟ فقال: يا ايا والذي بعثني باق نبياً أن الحسين بن علي في السیاء أكبر منه 
في الأرض فإنه مكتوب عن يمين العرش: مصباح هاد وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر 
وعلم ودّخرء وان الله ركب في صلبه نطفة طيبة مباركة زكية خلقت من قبل أن يكون مخلوق في 
الأرحام ويجري ماء ني الأصلاب ويكون ليل ونهار... وقد لقن دعوات ما يدعو مهن خلوق الا 
حشره الله عزوجل معه. وكان شفيعه في آخرته» وفرج الله عنه كربه وقضى بها دينه ويسّر آمره 
وأوضح سبيله وقواه على عدوّه ول بنك ستره. فقال أبي بن كعب: وما هذه الدعوات يا رسول 
الله؟ قال: تدعوا إذا فرغت من صلاتك وأنت قاعد: «اللهم إني أسألك بكلماتك ومعاقد عرشك 
وسکان سماواتك وأنبيائك ورسلك أن تستجيب لي» فقد رَهقني من أمري عسراً فأسألك أن 
تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من أمري يسراً» فان الله عزوجل يسهّل آمرك ويشرح 
صدرك ويلقنك شهادة أن لا إله إلا الله عند خروج نفسك...؛ فقال له أي: يا رسول الله ما هذه 
النطفة التي في صلب حبيبي الحسين قال: مَثْل هذه النطفة کمَثل القمر وهي نطفة تبيين وبیان؛ 
يكون من اتبعه رشيدا ومن ضل عنه هوياً. قال: وما اسمه وما دعاؤه؟ قال: اسمه علي ودعاؤه: يا 
دائم يا ديموم .... فقال له أبي: يا رسول الله! فهل له من ذرية من خلف أو وصي؟ قال نعم. له 
مواريث السموات والأرض. قال: وما معنى مواريث السموات والأرض؟ قال: القضاء بالحق 
والحكم بالديانة وتأويل الأحلام [الأحكام] وبيان ما يكون. قال: فما اسمه؟ قال: اسمه محمد وإن 
الملائكة لتستأنس به في السموات ويقول في دعائه: ... فرب الله في صلبه نطفة مباركة زکیق 
وأخبرني جبرئيل أن الله طَيِّبَ هذه النطفة وسَّاه عنده جعفراً وجعله هادياً مهدياً وراضياً مرضياً 
يدعو ربه فيقول ني دعائه: يا ديان غير متوان يا أرحم الراحمين, اجعل لشيعتي من النار وقاءً و 
.... هب لهم [؟!] الكبائر التي بينك وبينهم .... ومّن دعا بهذا الدعاء حشره الله عنده آبیض 
الوجه مع جعفر بن محمد إلى الجنة» يا أن إن الله ركب في هذه النطفة نطفة زكية مباركة طيبة أنزل 
عليها الرحمة وسیاها عنده موسى وان الله رکب في صلبه نطفة مبا ركة طيبة زكية مرضيةً سماها 
عنده عليّاً يكون لله في خلقه رضیّاً في علمه وحكمه ويجعله حجةً لشيعته يحتجون به يوم القيامة 


وله دعاء يدعو به ... وان الله عزوجل ركب في صلبه نطفة طيبة مباركة زكية راضية مرضية 
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وسماها محمد بن علي فهو شفيع لشيعته ووارث علم جده .... وإن الله تبارك وتعالى ركب في 
صلبه نطفه مباركة طيبة زكية راضية مرضية لا باغيه ولا طاغیه بارّة مباركة طيبة طاهرة سماها 
عنده علي بن محمد فألبسها السكينة والوقار وأودعها العلوم وكل شيء سر مکتوم» من لقيه وني 
صدره شىء أنبأه به (؟!) ... وإن الله تبارك وتعالى رکب فى صلبه نطفة طيبة وسماها عنده الحسن 
بن علي فجعله نوراً في بلاده وخليفته في عباده وعزا لأمة جده هادياً لشيعته وشفيعاً لهم عند ربهم 
ونقمة على من خالفه وحجة لمن والاه و برهانا لمن اتخذه إماماً ...۰ وان الله ركب فى صلب 
ES‏ سو وض و و سیم ريعير 
ها کل جاح وهو إمام تقيّ نقيّ مرضي هاد ومهدي يحكم بالعدل ويأمر به. يصدق الله عزوجل 
ویصدقه الله في قوله» مخرج من تبامة حتی تظهر الدلائل والعلامات وله بالطالقان کنوز لا ذهب 
و لافضّةً إلا خیول مطهمة ورجال مسوّمة يجمع الله عزوجل له من أقاصي البلاد على عدد أهل 
بدر ثلاثاثة وثلائة عشر رجلا معه صحيفة ختومة فیها عدد أصحابه بأسائهم وأنسابهم 
0 و 2 8 5 ۳ 
وبلدانهم وطبائعهم وحلاهم و کناهم كدادون مجدون في طاعته فقال له أيّ: وما دلائله وعلاماته 
يا رسول الله؟ قال: له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه...[وق 
و 

آخرالحديث] قال أيّ: يا رسول الله! كيف بیان حال هذه الآئمة عن الله عزوجل؟ قال: إن الله 
عرّوجلٌ أنزل علي انی عشرصحيفةٌ اسم کل إمام في خاتمه وصفته في صحیفته». 

ترجمۀ حديث: «امام جواد یکلا به نقل از يدر و اجداد كرامىاش از امام حسين 4 
نقل م ىكند كه فرمود: در حالى كه ابی بن كعب در حضور رسول الله و بود بر آن 
حضرت وارد شدم؛ ييامبر خدا و به من فرمود: ای ابا عبداللّ ای زینت آسمانها و زمين 
خوش آمدى. ابی بن كعب عرض كرد: ای رسول خدا چگونه ممكن است کسی غير از تو 
فرمود. حسين در آاسماتها بزركتر انیت از زمین» و در جانب راست عرش يروردكار 
برگزیده است. همانا خداوند در صلب وی نطفه‌ای نیکو و مبارک و پاک ترکیب فرموده که 
پیش از آنکه مخلوقی در رحمها باشد و يا آبی در اصلاب جاری شود و شب و روز 
موجود باشند. خلق شده است(؟!!) و به او دعاهایی تعلیم داده شده که مخلوقی آن را 
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نمى خواند مگر آنكه خداوند او را با آن حضرت محشور مىكند و آن حضرت در آخرت 
شفيع او می‌باشد و يروردكار اندوه او را بر طرف سازد و قرضش را ادا فرمايد و كارش را 
آسان و راهش را روشن و آشکار نموده و او را بر دشمنش نيرومند ساخته و رسوايش 
نسازد. أَبَى” گفت: اين دعاها جيست ای رسول خدا؟ فرمود: هنكامى كه از نمازت فراغت 
یافتی در حال نشسته» مىكويى... يس خداوند کارت را آسان می‌سازد و سینه‌ات را 
می كشايد و هنكام خروج جانت شهادت لا اله الآ الله را به تو تلقين می‌کند. سپس ابی 
كفت: اى رسول خداء جيست اين نطفه كه در صلب حبيبم حسين است؟ فرمود: اين نطفه 
مثل ماه. است(۱) و این نطفه تين و بیان است:و هر که او را پیروی كلد هدايك یافته 
است و هر که از او گمراه شود هلاک شود. ابی پرسید: نام او چیست و دعایش کدام 
است؟ فرمود: نامش على است و دعایش: يا دائم يا دیموم ... أب پرسید: يا رسول الله آيا او 
نسل و جانشین و وصی دارد؟ فرمود: آری, او دارای مواربث آسمان‌ها و زمين است؛ 
پرسید: معنای مواریث آسمان‌ها و زمين چیست؟ پیامبر فرمود: حکم كردن به حق و حکم 
به دیانت و تأویل رؤياها [تعبیر خواب‌ها] و بیان آنچه واقع می‌شود(!) عرض کرد: اسم او 
چیست؟ فرمود: نامش محمد است و همانا فرشتكان در آسمانها با او انس مى كيرند [نطفه 
در آسمان چه مىكند؟! فرشتگان چگونه با نطفه انس می‌گیرند؟! بايد كفت به مصداق 
«المعنی فى بطن الشاعر» معنی انس فرشتگان آسمانی با نطفه را فقط راوی کذاب می‌داند و 
بس!] و در دعای خود می‌گوید: ...» پس خداوند در صلب او نطفه مبارک و پاک ترکیب 
کرد و جبرئیل مرا خبر داد که خداوند اين نطفه را پاک و نیکو قرار داده و او را از نزد خود 
جعفر ناميده و او هدایت کننده و هدایت شده و راضی و مرضی است و در دعایش 
می گوید: ای دیّانی كه سست نمی گردد. ای ارحم الراحمین شيعيانم را از آتش حفظ فرما ... 
و گناهان کبیره‌ای که ميان تو و ایشان است به آنان ببخش (کاتب به جای اغفر نوشته: هب) 
EA‏ وی دنو بان E‏ نه زاس فش اف يكيف a‏ باقع 
می‌سازد() ای ابی خداوند در اين نطفه» نطفۀ پاک و مبارك و نیکو ترکیب فرموده 
(خواننده محترم خود بايد کشف کند که ترکیب نطفه در نطفه یعنی چه) و بر آن رحمت 
خويش را نازل کرد و او را نزد خود موسی نامید و خداوند در صلب او نطفة مبارک و 
نیکو و پاک و مرضية ترکیب فرمود و او را نزد خود على نامید و برای خداوند در ميان 
خلقش در علم و حکم مورد رضایت است و خدا او را حجت شیعیانش قرار داده که به 
وسيلة او در روز قیامت احتجاج می‌کنند و دعایی دارد و می‌گوید ... و خداوند در صلب او 


۳/۸ 


نطفه‌ای نيكو و مبارک و راضى و مرضى تركيب کرد و او را محمد بن على ناميد و او 
شفيع شيعيانش می‌باشد" " و وارث دانش جد خويش است و ... خداوند در صلبش نطفهاى 
كه نه سركش است و نه طغيانكر تركيب كرده. نيكوكار و مبارک و طيب و طاهر. و 
خداوند او را على بن محمد ناميد و او را جامة آرامش و وقار يوشاند و دانش‌ها و هر جيز/ 
راز مكتومى را نزد او به وديعت نهاد و هر كه او را ديدار كند و در سینه‌اش مطلبی باشد او 
را از ان ر ركه لول دی لت أن فاق اتکی کم وی و 
على نامیده و او را نور شهرها و در ميان بندگانش خليفة خويش قرار دهد. و مايه عزت 
امت جدّش و هدایت‌کنندة شیعیانش و شفیع آنان نزد پروردگارشان و بلای کسی است که 
با او مخالفت کند. او را حجت کسی که با او دوستی کند و برهانی برای کسی که او را امام 
خويش كيرد. قرار می‌دهد. و همانا خداوند در صلب وی نطفه مبارک نیکوی طاهر مطهری 
ترکیب کرده که به وسيلة او خشنود می‌شود هر مژمنی که خداوند میثاق ولایتش را گرفته 
و کافر می‌شود به اين نطفه هر منکری (؟!) و او امام تقی نقی يسنديدة هدایت‌کنندة هدایت 
شد است که به عدالت حکم نموده و به عدل فرمان می‌دهد و او خداوند را تصدیق کرده 
و خداوند نيز او را در گفتارش تصدیق فرماید. از تهامه خروج می‌کند تا اينكه دلایل و 
علامات ظاهر شود. و گنج‌هایی در طالقان دارد که طلا و نقره نیستند جز آنکه اسبانی 
درشت پیکر و مردانی خوش اندام‌اند که خداوند آنها را از شهرهای دور به عدد اهل بدر 
كه سیصد و سیزده تن بودند. گردآورد. [خروج چند صد نفر با اسب. در قرن بیستم يا 


قرون يس از آن يديدة جالبی است]! او صحیفه‌ای مهر شده دارد که در آن عدد یارانش و 


-١‏ 7 در اين حدیث امام حواد 2 اقلا را شفیع شیعیانش دانسته در حالی که در حدیث دوم لوح که مؤلف محترم 
در صفحات قبل آورده. اورا فقط شفيع هفتاد نفر از اهل بيت خودش معرفى كرده اس حاعلین روایات» 
جه خوب یکدیگر را رسوا می‌کنند؟! (برقعی) 

اتب به تریح تان رس و [الأعراف/ ۱۸۷] و خداوند به او می‌فرماید: 

فْفْلْ... ون در يب بام بَعِيدٌ دسا تُوعَدُونَ © .. ۰ ون آدذُری لَعَلهُو فة فده له َكُم4 [الأنبياء: 

۱۱۱-۹]: رتا آنچه که وعده داده می‌شوید. نزدیک است يا دور .. و نمی‌دانم شاید آن آزمونی 
ررسعر E‏ ۳ و ل 

باشد برای شما) و: ...وم آذری ما يفْعَل ہی وّلا کم [الأحقاف: .]٩‏ «نمی‌دانم با من يا با شما 

جه خواهند کرد». بنابر اين» آن حضرت هر جيز غیبی و مکتوم را نمی‌دانست» يس چگونه یکی از 


۳۷/۹ 


اسامى و نسبهاى آنان و شهرهاى ايشان و كارها و سخنان و كنيههايشان مذكور است» 
آنها يورش آور بوده و با جديت از او اطاعت می‌کنند. ابی يرسيد: دلائل و علامات او 
جيست ای رسول خدا؟ فرمود: عَلَمى دارد كه موقع خروج ای خود به خود بيرون آيد ... 
[در آخر اين حديث مىكويد:] أَبَو” گفت: بیان حال اين ائمه از جانب خداوند چگونه 
است؟ فرمود: همانا خداى عزوجل بر من دوازده صحيفه نازل فرمود كه نام هر امامى بر 
مهرش مكتوب و وصف هر يك از آنان در صحيفةُ خودش مذكور است». 

در اين حديث هر يك از ائمه دعای خاصی دارد که ثواب خواندن آن دعاها را 
هم رسول خدا برای ۳ بن کعب» بیان فرموده و چون حديث طولانی است و 
آوردن آن دعاها لازم نبوده» طالبین می‌توانند خود به کتاب «إكمال الدین» (ج۱ 
ص517) و يا به کتاب «عیون آخبار الرضا» (ج۱/ ص 1۲) و يا «بحار الأنوار» ج ٩‏ 


(چاپ تبریز) مراجعه نمایند. 


۱-۷) بررسی سند حدیث 

«محمد بن الفضل النحوی» و «محمد بن على بن عبدالصمد الکوفی» از هیچ کدام 
نامی در کتب رجال شيعه نیست و ما نمی‌دانيم جه کسانی بوده‌اند. اما «علی بن 
عاصم» در کتب رجال شيعه و هم در کتب رجال عامه نامی دارد و هر دو طائفه او را 
به شيعه بودن نسبت می‌دهند. ممقانى در جلد دوم «تنقيح المقال» (ص ۲۹۶). شرح 
حال او را آورده كه وى از شیوخ متقدم شيعه بوده و در زمان «المعتضد بالّه» عباسى 
او را با جماعتى از اصحابش به جرم تشیع» در غل و زنجير به بغداد آورده و زندانى 
كردند و او در زندان جان سيرد در كتب رجال عامّه جون «ميزان الاعتدال» ذهبى و 
غير او از قبيل ابن حجر عسقلانى در «التقريب» نيز كفتهاند كه به تشيع متهم بوده و 
در سال دويست و یک هجرى فوت نموده است. اما هيج یک از اين سخنان با «على 
بن عاصم» راوى اين حديث موافق نيست زيرا چنانچه وی مورد غصب و تعقيب 
«(معتضد» عباسى بوده باشد. چون معتضد هفتاد و هشت سال پس از مرگ «على بن 
عاصم)» يعنى در سال ۲۷۹ هجرى به خلافت رسيده! يس چگونه على بن عاصم را 
گرفته و حبس كرده است؟! و چون مدت خلافت او تا سال ۲۸۹ می‌باشد و از زمان 


۳۸۰ 


وفات حضرت امام محمد تقى در سال ۲۲۰ هجری, كه «على بن عاصم» ظاهراً اين 
حديث را بلا واسطه از او گرفته. در حدود هفتاد سال فاصل است. و لا اقل در 
زمانى كه عاصم اين حديث را از آن حضرت شنیده بايد بلوغ را يشت سر گذاشته 
باشد؛ بنابر اين» سن على بن عاصم بايد نزديك به هشتاد و ينج سال باشد و هيج 
كس جنين سنى دربارة او گزارش ننموده است. و چون معتضد عباسى نسبت به 
شيعيان رفتارى نسبتا ملايم داشته هر گز باور نمىشود كه يك مرد هشتاد و ينج ساله 
را كرفته و در زندان كرده باشد. بنابر اين وجود جنين شخصى در زمان معتضد بسيار 
بعيد است. در قاموس الرجال (ج۷/ص ۱۰) و در مجمع الرجال (ص ۲۰۲) نامى از 
وى آمده كه معاصر معتضد عباسى بوده است و در زندان او جان سيرده است. اين 
شخص غير از على بن عاصم است كه در تاريخ بغداد (ج ١١‏ ص118-446) شرح 
حال او آمده است كه فضل بن شاذان نيز در الایضاح (ص 4۵) او را از مُرجئئه (كه 
یکی از فرق ضالّه است) شمرده. آری» اين على بن عاصم که در سال ۲۰۱ فوت 
نموده» بيش از نود سال داشته و آن که در زندان «المعتضد» بوده هر چند شيعه بوده 
اما چنین کسی نمی‌تواند از حضرت امام محمد تقی 45 مستقیما حدیثی روایت 
کرده باشد. و اما آنکه علمای رجال عامه از او نامی برده و او را متهم به تشیع 
کرده‌اند» متفق القول‌اند که او در سال ۲۰۱ فوت کرده است» و چون در این سال 
حضرت رضا حیات داشته و در خراسان بوده و على بن عاصم که ظاهراً در کوفه 
بوده» هر كز برای حدیث به حضرت جواد ع كه در سال فوت على بن عاصم 
شش ساله بود رجوع نمی‌کند. چون مرجع شيعه در آن زمان حضرت رضا 2۶ 
اوه اه يسن ناب این لیب این ان سعاصي تعر كه نامه یی دزی 
است. دیگر آنکه صدور اين حدیث- که راوی آن حضرت حسین بن على غ 
است که در حیات رسول الله 2و آن را از جد بزرگوارش شنیده در حالی که در نزد 


او فقط «أَبَى بن کعب» بوده- از چند جهت مورد اشکال است: 


اال نقل نکرده و دیگری از آن جناب نشنيده است و همچنین ائمة 
دیگر چرا به یکدیگر نگفته‌اند؟ و چنان می‌نماید که جزء اسرار بوده تا 


۸۱ 


هنكامى كه حضرت امام محمد تقى به على بن عاصم نامعلوم. بلكه ناموجود. 
کی و قناز ارق از آن رده اسيك 

ب) ابی بن كعب» تنها کسی بوده كه اين حديث را شنيده زيرا از هيج يك از 
اصحاب رسول خدا چنین اظهاری نشده! چرا ترات ان را پنهان کرده و به 
کسی نگفته در حالی که او مانند جابر ممنوع نبوده که حديث اولو الأمر را به 
کسی نگوید ای چنین منعی نداشته. پس این کتمان حق و بلکه کتمان ما 
انزل اش موجب لعن اسك در حالی که زات ؟ بن کعب» از معاریف دوستداران 
اهل بیت بوده چنین کتمانی نمی کند. 

ج) در این حدیث دعاهایی از ائمه روایت شده که رسول خدا لابد به وحی الهی 
می‌دانسته که اين ادعیه مخصوص آن بزرگواران است. و در متن حدیث 
ثوابهای زیادی برای اين دعاها آمده. فرضاً كه نام بردن ائمه ممنوع بوده اما 
اين دعاها که دارای اين همه ثواب‌هاست. جا داشت رسول خدا و يا ائمه آنها 
را به مردم تعلیم می‌کردند تا با خواندنشان به آن ثواب‌ها نائل شوند؛ و چنین 
ل از ادا زا "عملا شا مسق عع ور کال كه تلف اين اش را 
می‌رساند. 

د) دعاهائی در این حدیث است معروف و مشخص, امامی که این دعا وة 
اوست و چون مُعَرف بايد اقوای از مُعَرّف باشد. بنابر اين شناختن اين دعاها 


بسی لازم بوده و متأسفانه چنين اقدامی عملی نشده است! 


۲-۷) بررسی متن و مضمون حدیث 
متن اين حدیث دارای اشکالاتی است: 


0 
1 


الف) از قول حضرت حسين ت5 آورده كه: «دخلت على رسول الله وعنده آي بن 
كعب فقال ما : مرحبا بك يا أبا عبدالله- بر رسول خدا كه یی بن كعب نزد آن حضرت 
بود وارد شدم ييامبر به من فرمود: خوش آمدى ای ابا عبدالله»! حسين بن على الا در 
سال وفات رسول خدا شش ساله بوده است؛ دراين حديث معلوم نيست كه وى در 


چه سالى به رسول خدا وارد شده؟ اما در هر صورت آن روزهاى كودكى آن جناب 


YAY 


را کسی به كني ابو عبدالله خطاب نمی‌کرده. و جنانكه گفتیم» كُنيه را پس از آنکه 
کسی صاحب فرزندی می‌شد يا ویژگی خاصى داشت. دارا می گشت. معلوم مى شود 
حدیث ساز مزیور توجه به این معتی نداشته است! 

ب) رسول خدا به حسين بن على ع4 فرموده: «يا زين السموات والارض». و 
ا چن کیت اغتراض کرده که کو او اوا زیت اسمان‌ها ی زميق اسکا دو 
حالی که غير از تو احدی زینت آسمان‌ها و زمين نیست؟ حال آنکه چنین لقب و 
شهرتی برای رسول خدا در ميان اصحاب او شايع نبوده تا جه رسد به اينكه منحصر 
به آن حضرت باشد! از طرفی» آسمان‌ها و زمین زینت خاصی از ميان آدمیان ندارند. 
خواه حضرت محمد ول باشد و يا امام حسین تِن و خدا چنین لقبی برای ایشان 
در کتابش ذکر نفرموده است. بلکه زینت آسمان در نظر قرآن ستارگان‌اند. چنانکه 
می‌فرماید: نا رَيّنَا آلسَّمَآءَ انیا بريكة الکواکب 6 [الصافات: 1]. «همانا ما آسمان 
نزدیک/ دنيا را به زينت ستارگان e‏ 

ثانيا: بر فرض داشتن زينتء نه رسول خدا ص زينت آن است و نه امام حسين ؛ 
و اگر مراد از زینت» پیغمبری است. غير از حضرت محمد ص نیز پیامبرانی بوده‌اند 
و اگر مراد بندهُ صالح خدا بودن استء باز هم بندكانى صالح بوده‌اند. و اين گونه 
نسبت در انحصار كسى نيست. 

ج) رسول خدا در مورد اعتراض أَبَى بن کعب» جوابى به او نداد جز اينكه: امام 
(حسین کا در آسمان بزرگ‌تر است تا در زمین) البته تسيارتد کسانی که در آسمان 
بزرگترند و مع هذا «زين السموات والارض» نیستند؛ و اين جواب از رسول خدا در 
مقابل آن اعتراض خیلی محکم نیست! بنابر اين هر كس در آسمان بزرگ‌تر باشد 
بايد «زين السموات والأرض» باشد. يس انحصار به امام حسین 5 ندارد. 

د) در این حدیت. رسول خدا پرداخته به شرح نطفة حسین و فرزندانش» و چنان 
تمجیدی از نطفه‌ها کرده که بايد اين حديث را حديث نطفه نامید!! و در حالی که 
خداوند متعال در قرآن کریم : سس «مأء مَّهِينٍ = آب پست» خوانده 
اين حدیث به تعریف و تمجید و تکریم نطفه پرداخته است. دیگر آنکه اصولا اگر 
نطفه‌ای که در اصلاب و ارحام نباشد» معنای محصلی ندارد. سوم اينكه هستی اين 


YAY 


نطفه را پیش از خلقت شب و روزدانسته. يعنى قبل از خلقت خورشيد و زمين!! 
ازاينها گذشته فرضاً اگر جنين صفتی. خوب بود مىبايست «ربارة امي رالمؤمنين لكا 
يعنى پدر بزرگوار امام حسين ت استفاده مىشد كه لا اقل سبقت وجودى بر 
فرزندش دارد. 

ه) رسول خدا به أَبَىّ فرموده: به حسين 25 دعائى تلقين شده كه هيج مخلوقى 
آن را نمىخواند مگر اينكه خدا او را با حسين محشور می‌کند و حسين ه45 در 
آخرت شفيع او خواهد شد و خدا اندوهش را بر طرف ساخته و دين او را ادا و كار 
او را آسان می‌کند و راه او را روشن مىفرمايد و او را بر دشمنانش نیرو می‌بخشد و 
شیر اف واهتکا نش که اب أن عادو ی راهن و رسول یا اندها نز که من او 
یک سطر و نیم نیست. به او تعلیم می‌فرماید! بايد پرسید: اين دعا چرا برای خود 
امام حسين ت45 اين خاصیت را نداشت؟ از همین جا معلوم می‌شود که اين دعا و 
این حدیث. ساختۀ دست شیاطینی است که می‌خواهند مسلمانان را به امثال اینگونه 
افسانه‌ها مشغول و مغرور کنند. تا آنان به فریب اين خرافات از سعی و عمل بازمانده 
و در فسق و فجور جری و گستاخ شوند. چنانکه شده‌اند! 

و) ابی از نطفةٌ حسین می‌پرسد و رسول خدا و جواب می‌دهد که: اين نطفه 
مانند ماه است و آن نطفةٌ پسرها و دخترهاست با تبيين و بیان! معلوم نیست تشبیه 
نطفه به ماه كه از آن» هم پسر به وجود می‌آید و هم دختر از جه جهت است و آيا 
دختران امام حسین ع4 هم چون پسرانش امام‌اند؟! و بلا فاصله رسول خدا بعد از 
بیان نطفه» بدون اينكه ابی تقاضا کند. دعای على بن الحسین را تعلیم می‌کند که هر 
كس بخواند خدا او را با على بن الحسین محشور می‌گرداند و آن حضرت عصا کش 
خوانندة اين دعا به بهشت خواهند شد! دعای نطفهٌ حسین با اين همه ثواب خیلی 
آسان است (آيا نطفه دعا می‌خواند؟) يا دائم يا دیموم يا حىّ يا قيّوم يا کاشف الغم ويا 
فارج اهم ويا باعث الرسل ويا صادق الوعد!! 

ز) عجيبتر از آن» دعاى نطفة حضرت باقر ه4 يعنى حضرت صادق است که 
در دعاى خود به خدا عرض می کند: «يا ديّان غير متوان» اجعل لشيعتي من النار وقاء و 
... وهب هم الكبائر التي بينك وبينهم .... الخ»! و مى كويد هر كس اين دعا را بخواند 


۳۸۳ 


خدا او را روسفيد و با امام جعفر صادق #5 محشور مىكند. كيريم که امام جعفر 
صادق شيعه دارد و دربارة شيعيانش دعا می‌کند. مردم ديكر كه شيعه ندارند. جكونه 
اين دعا را بخوانند» چون شيعه مخصوص رئيس مذهب است و اين دعا مناسب 
پیروان مذهب نيست. 

علاوه بر اين مگر خداوند گناهان كبيره را به دعاى نطفه می‌بخشد؟! ملاحظه كنيد 
چگونه دين خدا و مردم را به مسخره گرفته‌اند؟ جه مى شود کرد. حدیث‌ساز جال 
كذاب هر جه شيطانش به او الهام کرده» آورده است! 

لازم اسيك اد اون شويم كه دشمنان سرسخت و لجوج اسلام از قبيل يهوديان و 
نصاری و ایرانیان و رومیان, که می‌دیدند اين دين تازه ارکان و بنیان دين و آيين 
موروثى آنان را مترلزل کرده چون مطمئن شدند از راه دشمنی آشکار نمی‌توانند به 
مقصود برسندء ناچار با نقاب دوست آمده و اظهار اسلام کردند و آنگاه سنت‌های 
جاهلیت و آداب و عادات مجوسیت و یهودیت و مسیحیت و .. را در لفافة اسلامیت 
انتشار داده و بدين ترتیب تيشه به ريشة حقایق اسلام زدند و بسیاری از خرافاتی که 
امروزه در ميان مسلمین رواج دارد توسط دشمنان اسلام که شمار بسیاری از آنان 
حتی عرب نبوده‌اند. جعل شده است. از جمله همین حدیث. که با دقت در الفاظ آن 
می توان مطمئن شد که گویندة آن حتی عرب نبوده است. تا جه رسد به اينكه امام يا 
پیغمبر باشدا 

جاعل کم سواد حديث به جای آنکه بگوید: «اغفر لهم الکبائر...» گفته است: «هب 
لهم الکباثر حال آنکه در زبان عربی برای آمرزش گناهان (هب لهم» استعمال 
نمی‌شود بلکه از ماد «غفر» استفاده می‌شود. زيرا «هبة» به معنای اعطاء امور خير و 
مطلوب است. چنانکه در قرآن می‌خوانیم: هت لا ین نت رح [آل‌عمران: ۸]. 
«از جانب خويش رحمتی به ما عطا فرما». 


و سره 


هب لی من لَدُنكَ در طَيَبَةٌ4 [العمران: 1۳۸ «از جانب خويش مرا سلالة پاکیزه بخش». 
و: قرب عفر لی وَهَبّ لی ملک [ص: ۳۵ «پروردگارا مرا بیامرز و به من ملکی عطا فرما؛. 
و ... ولی صحیح نیست که گفته شود: ربنا هب لنا الفواحش وكبائرٌ الذنوب- 


يروردكاراء به ما کارهای زشت و گناهان کبیره ببخش!! 


۳۸۵ 


پر واضح است كه در زبان عربى بين الفاظى كه مفهوم «اعطا و اهداء و بخشش و 
...) را می‌رساند» يعنى ماده «وهب- عطى- هدى- منح ...»۰ الفاظی كه دال بر معناى 
«غفران و آمرزش و بخشايش و ..» است. يعنى ماده «غفر عفىء تجاوز عن- و ...» 
هيجكونه تشابه و تجانسى نيست و طبعا ممكن نيست یک شخص عرب هر چند 
بی‌سواد. به جنين اشتباه و التباسى دجار شود! زيرا در ذهنش هيجكونه تقاربى بين 
الفاظی که أي دو معنای متفاوت را می‌رساند وجود ندارد. 

اما فى المثل در زبان فارسى مفهوم «(هبة) و مفهوم (غفران» هر دو با لفظ 
«بخشيدن» و «بخشودن» ادا می‌گردد كه فعل امر مخاطب آن می‌شود «ببخش» يا 
«ببخشا»» مثلاً می گوییم: «كناه او را ببخش يا ببخشا معادل- اغفر له ذنبه» يا 
می كوييم: «اين لباس را به او ببخش = معادل هب له هذا الثوب». 

وجود اين تشابه و تجانس می‌تواند موجب جنين خطاى فاحشى در استعمال 
كلمهُ «هب- ببخش» به جاى كلمة «اغفر= ببخشا» شود!! زيرا چنانکه ملاحظه م ى شود 
در ذهن فارسى زبانان تقارب شديدى بين اين الفاظ هست و همين تشابه زمينهساز 
خطاى مذكور در افرادى است که فاقد تسلط به زبان عربى هستند. و جناب جاعل 
نيز در متن حديث به آن دجار شده؟! براستى كه جراغ دروغ بىفروغ است. 

ح) در اين حديث بیان اين دعاهاء و اختصاص هر يك از آنها را به يك امام» يا 
به قول اين حديث به يك نطفه علامتى براى آن امام نمی‌تواند باشد تا مردم با آن 
علامت امام را بشناسند. زيرا كفتن كلمات مذكور براى هر كس آسان است و 
نمىتوان كفت هر كه در دعاى خود خواند: «يا خالق الخلق ويا باسط الرزق ويا فالق 
ا لحب والنوى... الخ» جنين کسی امام هفتم» و یا به قول اين حدیت. نطفة زكية 
حضرت جعفر صادق است. پس به روشنى معلوم است كه هدف سازندكان احاديث 
دعا اين بوده كه اين دعاها را با اين ثوابها به مردم عرضه كنند تا هر جه بخواهند 
بکنند. و خود را با ارتكاب گناه بيجاره كرده و عاقبت به شر شوند! 

ط) اما جرا اين دعاها آن روز به بی بن كعب» تعليم شده و ديكر افراد امت از 
بركات آن محروم بودهاند و حضرت حسين بن على هم جز به على بن الحسين و او 
هم جز به امام پس از خود نكفته است» تا نوبت به حضرت جواد رسيده و آن 


۳۸۶ 


حضرت اين دعاها را به «على بن عاصم» مجهولى كه معلوم نيست جه كاره بوده يا 
اينكه اصلاً وجود داشته يا نه تعليم داده است؛ تا زمانى كه شيخ صدوق كتاب 
«اكمال الدين» و «عيون اخبار الرضا» را نوشته و اين نعمت بزرگ عائد امت اسلامى 
گردیده واقعا تا پیش از ظهور شيخ صدوق جه فوز عظيمى از دست مسلمانان شيعه 
رفته است!!! 

ى) در اين حديث از علائم ظهور سخن رفته و آن اينكه حضرت رسول واه به 
ی بن كعب» فرمود: قائم را در طالقان كنجهائى است كه طلا و نقره نيست جز 
اسبان با زين و ركاب و مردان نشاندار هستند كه خداوند آنها را از بلادى دور به 
عدد اهل بدر كه سيصد و سيزده نفر بودند. كرد آورد» و با هر كدام صحيفة مختومه 
است يا با امام قائم صحيفة مختومهاى است که در آن عدد اصحابش با نام و نشان و 
عرفه و زنان‌شان و حتی کنیه‌شان نوشته شده است. حاضر می‌شوند. لاو از رسول 
خدا می‌پرسد كه دلائل و علائم امام قائم چیست؟ رسول خدا می‌فرماید: چون وقت 
خروج او می‌شود علمی دارد که آن علم خود به خود باز می‌شود و خدا آن را به 
سخن در می‌آورد كه آن علم به نحوى به آن حضرت مىكويد: اخرج يا ولي الله فاقتل 
آعداء الله- بیرون بيا اى ولى خدا و دشمنان خدا را بکش»! و دو يرجم دارد و علامت 
دیگر و شمشیری که در غلاف است؛ چون وقت خروج او شود آن شمشیر از غلاف 
بیرون می‌آید و دشمنان خدا را م ىكُشد. جبرئیل از یمین و میکائیل از يسار و شعیب 
و صالح در مقدمة او هستندا! پس به همین زودی به ياد می‌آورید آنچه من امروز 
ون ا 

معلوم نیست چرا اين حدیث با اين همه خير و برکت به مسلمانان گفته نشده و 
رسول خدا فقط به «أَبَى بن کعب» خبر داده, و معلوم نیست چرا أَبَى بخل ورزیده و 
نخواسته مسلمانان از آن بهره برند و امامان خود را بشناسند؟! و اگر از ناحية أت این 
حدیث گفته می‌شد چه ضلالت‌ها از بين می‌رفت بلکه اصلاً به وجود نمی‌آمد و اين 
همه فرقه‌ها که به نام شيعه در دنیا سر بر آورده از جمله کیسانیه و ناووسیه و کلابیه 
و غرابیه و زيديه و اسماعیلیه و فطحیه و واقفیه و شيخيه و ده‌ها از اين قبیل» هر كز 


بيدا نمی‌شد» و در مقابل به برکت حدیث نطفه مردم هدایت می‌شدنداا ای أن چه 


YAY 


مى شد اگر اين حديث را می‌گفتی؟ چون که تو از اصحاب رسول خدائى و قولت 
حجت و سند بود زيرا ممكن بود اين حديث را از امام حسين ع45 نشنوند و يا 
نيذيرند» چرا كه آن حضرت کودک بود و گفتار کودک در آن زمان حجت نبود و 


مردم آن عصر هم مانند شیعیان اين زمان نبودند که گفتار امام حسين را در کودکی 


همچون كفتهُ حضرت عیسی و يحبى ااا بدانند. ثانیا امام حسین عي در اين 
حديث از خود تنزیه و تقدیس کرده و خود را «زین السموات والأرض» و «سفينة 
النجاة» دانسته» در حالی که آن امام همام بیش از سایرین با تعاليم اسلام و از جمله 

95 اا وه 25و صر 
با ایهة: فلا ترَکوا نفْسَكُمْ 4 [النجم: ۳۲]. «خود تانرا نستایید». و با كلام يدرش كه 
فرموده بود: «عّی الله من تزكية الرء نَفْسَهُ) (نهج البلاغه‌انامة ۲۸) آشنا بود. و قطعاً چنین 
خودستایی‌هایی نمی‌کرد! و البته چنین نسبت‌هایی به آن امام عالی مقام. ظلم و افتراء 
بر اوست. اما ای كاش تو ای صحابی بزرگوا اين حدیث را با آن همه ثواب‌ها و 
آن همه هدایت‌ها که در شناختن ائمه هست. برای مردم بیان می‌کردی تا خلق الله از 
آن بی‌نصیب نمانند! در اين صورت یقیناً سهم اعلای ثواب اين دعاها نصیب تو 
می‌شد. اما من شک ندارم که عذر تو قبول است. زیرا خدا و رسول و فرشتگان خدا 
و تمام مسلمانان عاقل و هوشيار می‌دانند كه اين حديث» از بيخ دروغ و ساخته و 
يرداختة كذابان و غاليان و بالاخره دشمنان آگاه اسلام و يا دوستان سفيه و نادان 
مى باشد. 
حد بت هش 
حدیث دیگری که نام‌های ائمۀ اثناعشر در آن به صراحت ذکر گردیده. حدیثی است 
که شيخ صدوق آن را در کتاب «اکمال الدین» آورده و مجلسی در جلد نهم «بحار 
الانوار» جاب تبریز (ص 1۵۸) نقل کرده و شيخ حر عاملی در «ثبات الهداة» آن را با اين 
سند ثبت کرده است: 

حدئنا محمد بن موسی التوکل قال: حدثنی محمد بن أبي عبدالله الكوني الأسدي قال: حدئنا 


موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن 


۳۸/۸ 


الصادق جعفر بن محمد عن آبائهم 5# قال: قال رسول الله و : حدثني جبرئيل عن رب 
العالین جل جلاله أنه قال: من علم أنه لا إله الا انا وحدي وأنّ حمدا عبدي ورسولي وأنّ علي 
بن أبي طالب خليفتي وأنْ الأئمه من ولده حججي» أدخلته الجنة برمتي ونجيته من النار بعفوي 
وأبحت له جواري وأوجبت له كرامتي وأتممت عليه نعمتي وجعلته من خاصتي وخالصتي. إن 
ناداني لبيته وإن دعاني أجبته وان سألني أعطيته وان سکت ابتدآثه وان أساء رَحته وإن فر مني 
دعوته وإن رجع ال قبلته وان قرع بابي فتحته» ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شهد ول 
يشهد آن حمدا عبدي و رسولي أو شهد وم يشهد آن علي بن أبي طالب خليفتي أو شهد بذلك وم 
يشهد أنّ الأئمة من ولده حججي فقد جحد نعمتي وصغر عظمتي وكفر بآبانٍ وكتبي. إن 
قصدني حجبته وإن سألني حرمته وإن ناداني لم أسمع نداه وإن دعاني لم أسمع دعاه وإن رجاني 
خيّبته وذلك جزاؤه مني وما أنا بظلام للعبيد. فقام جابر بن عبدالله الأنصاري فقال: يا رسول 
لله! ومن الأئمة ین ولد علي بن أبي طالب؟ قال: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل ابحنقه ثم 
سيد العابدين في زمانه علي بن الحسين, ثم الباقر محمد بن علي وستدركه يا جابر وإذا أدركته 
فاقرأه مني السلام» ثم الصادق جعفر بن محمد ثم الكاظم موسى بن جعفر ثم الرضا علي بن 
موسى» ثم التقي محمد بن علي» ثم الحادي على بن محمد ثم الزكىّ احسن بن علي, ثم ابنه القائم 
بالحق مهدي متي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كا ملت ظلماً وجوراً. هؤلاء يا جابر خلفائي 
وأوصيائي وآولادي وعترتي؛ من آطاعهم فقد آطاعني ومن عصاهم فقد عصاني ومن أنكر 
واحدا منهم فقد أنكرني؛ بهم يُمِسَكُ السموات أن تقع على الأرض الا بإذنه وبهم يحفظ الأرض 


أن تميد بأهلها». 


۱-۸) بررسى سند حديث 
(ج7/ص40) و «نقد الرجال» تفرشى (ص ۲۹۸) نجاشى گفته: «كان ثقة صحيحَ الحديث 


الا أنه روى عن الضعفاء وكان يقول بالجبر والتشبيه- هر چند او در بيان حديث ثقه است 


۳۸۹ 


لیکن از ضعفاء روايت مىكند و مذهب جبر و تشبيه دارد.» علامة حلى در «خلاصة 
الرجال» مىكويد: «أنا في حديثه من المتوقفين- من در يذيرفتن حديث او دست نگه 
می‌دارم). يعنى حديث او را قبول ندارم. ابن داود نيز دربارة او می‌گوید: «فيه طعنا 
أوجب ذكره في الضعفاء- در او طعنى زدهاند كه بايد او را در رديف ضعفاء آورد». ممقانى 
دربارة او نظر می‌دهد که: «قوله با لجر والتشبيه لو كان على حقيقته لأوجب فسقه بل كفره- 
اگ أو :واقعا معتقل يه حبر و تنس ناشين مو خب فق بلک کف اوست): 

این شخص با این سابقه روشن, از «موسی بن عمران النخعی» روایت می‌کند و 
ظاهراً اين همان «موسی نخعی» باشد که با همین آقای کوفی دست به دست هم داده 
و زیارت جامعهٌ کبیره را كه مشحون از غلوٌ و جبر و تشبیه است. برای شیعیان به 
ارمغان آورده‌اند. 

اگر جه آن «موسی نخعی» را صريحاً در کتب رجال نام نبرده‌اند و در سند جامعه 
به نام «موسی بن عبدالله» ذکر کرده‌اند اما در «عیون اخبار الرضا» صريحاً او را به نام 
(موسی بن عمران النخعی؛ نام برده و گفته: «حدثنا موسی بن عمران النخعي قال: قلت 
لعل بن موسی بن جعفر: علمني یابن رسول الله قولا آقوله بليغاً إذا زرت واحداً منكم...- 
موسی بن عمران نخعی به ما كفت که به حضرت موسی بن جعفر گفتم: ای پسر رسول 
خدا سخن بلیغی به من بیاموز که اگر یکی از شما را دیدار کردم بگویم». و از مشرب 
محمد بن جعفر نيز بر می‌آید که «موسی نخعی» که زیارت جامعه را آورده. همین 
موسی است که در اين حدیث آمده است؛ حال يا موسی بن عبدالله است يا موسی 
بن عمران» و گمان دارم که اين اشتباه از کاتبین کتب رجال و يا حدیث حاصل شده 
است زیرا به احتمال زياد «عبدالله» و «عمران» با یکدیگر مشتبه شده‌اند (حصوصا در 
خط کوفی)! و به هر صورت موسی بن عمران يا موسی بن عبدالّه اين حديث را از 
«حسين بن يزيد) نقل کرده است که عموی او بوده. و حسین بن يزيد در کتب 
رجال به غلو مشهور است زیرا وی در آخر عمر به غلو مبتلا شده و طبق احادیث 
معتبره اهل غلو از بهود و نصاری و مشرکین بدتراند! چنانکه در «تنقیح المقال» 
(ج۱/ص ۳۶۹) می‌نویسد: «قال النجاشی حسین بن يزيد بن محمد بن عبداللك النوفلي.. وقال 


قوم من القمیین أنه غلا في آخر عمره والّه أعلم وقد روی عن الحسن بن علي بن أبي حمزة- 
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نجاشى كفته: گروهی از قمىها كفته اند كه او در آخر عمرش غالى شده است». ما نيز هر 
روايتى از او ديدهايم دلالت بر غلو دارد. «حسین بن يزيد» از «حسن بن على بن ابى 
حمزه» روايت می کند. اين حسن فرزند على بن ابی حمزةُ بطائنى است و در پاره از 
تسخ كلمة ثمالى را اشتباهاً به آن اضافه کرده‌انده زيرا «ابو حمز؛ ثمالى» نوهاى به نام 
حسن ندارد و در كتب رجال جنين نامى نیست. بلكه اين «حسن بن على بن ابى 
حمزه بطائنی» است. چنانکه نجاشى بدان تصريح كرده و دربارة ابو حمزه ثمالى در 
رجال خود (ص )۸٩‏ مى نويسد: «وأولاده (أى ابو حمزة الثالى) نوح ومنصور وحمزة قتلوا مع 
زیدح يسرانش نوح و منصور و حمزه با زيد كشته شدند). يس او فرزندی به نام على 
نداشته است. دريازة «حسن بن علی بن ابی حمزهُ بطائنی» بنا به نقل اردبیلی در 
«جامع الرواة» (ج۱.ص۲۰۸) و تفرشی در «نقد الرجال» (ص ٩۲‏ کشی در رجال خود 
(چاپ كربلا ص 10۲) فرموده: «قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسين بن فضال عن 
الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فقال: كذاب ملعون! وإني لا أستحل أن أروي عنه حديثاً 
واحداًء حكى لي أبو الحسن حمدويه بن نصير عن بعض أشياخه أنه قال: الحسن بن علي بن أي 
حمزة رجل سوء! '''-... على بن فضال كفته: حسن بن على بن ابی حمزه بسيار دروغكوى 
ملعونى است تا آنجا كه من جائز نمىدانم حتى یک حديث از او روايت كنم. ابو الحسن 
حمدويه بن نصير برايم از بعضى از مشايخ خود نقل كرده كه حسن مرد بدى است». 

ابن غضائرى نيز دربارة او فرموده: «أبو محمد واقفى بن واقفي ضعيف في نفسه وأبوه 
أوثق منه وقال الحسن بن علي بن فضال: إني لأستحي من الله أن أروي عن الحسن بن علي فلازم 
ترك روايات الرجل- حسن بن على كه كنيهاش ابو محمد است واقفى يسر واقفى 
است(يعنى ائمةٌ يس از موسى بن جعفر را قبول ندارد» و طبعاً ضعيف است) و يدرش از او 
معتبرتر است» و ابن فضال كفته من از خدا شرم دارم كه از حسن بن على بن ابی حمزه 
روايت کنم» يس ترك روايات اين مرد لازم است». 

او از يدرش «على بن ابى حمزه» روايت كرده است و يدرش «على بن ابى 
حمزه» یکی از بزركان مذهب واقفى است. در رجال نجاشی و در «خلاصه الرجال» 
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علامة حلى از قول ابن الغضائرى آورده كه: «علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشد 
الخلق عداوة لول من بعد آبي إبراهيم- خدا لعنت كند على بن ابی حمزه راء او پایه‌گذار 
مذهب واقفيه و دشمنترين مردم نسبت به ولى خدا يس از حضرت كاظم است (يعنى 
دشمن بزرگ حضرت رضا ع بوده است!)». 

در کتب رجال مذمت‌های فراوانی از او شده است که می‌توان به آنها رجوع کرد. 
دوو ان کی وان ین سان ی وا ور کک تما 
رضا ي4 آورده که با اینکه حضرت رضا با دلائل روشن به او ثابت کرد که 
حضرتش وارث موسی بن جعفر و امام يس از او می‌باشد و پدرش فوت نموده 
است» ولی او قبول نكرد!! آيا هیچ عاقلی می‌تواند باور کند که کسانی چون او و 
پدرش, که خود پایه‌گذار مذهب واقفیه بوده و از بدترین دشمنان ائمة پس از موسی 
بن جعفر ه25 به شمار می‌روند. چنین حدیثی روایت کنند که در آن نام حضرت 
رضا ع25 و نام ساير ائمه تا قائم به صراحت ذکر شده و در متن حديث از قول 
خداوند آمده باشد: (هر كس ائمه از فرزندان على را- به شرحی که آمده- منکر 
شود» نعمت مرا منکر شده و عظمت مرا کوچک شمرده و به آيات و کتب من کافر 
شده است». و او در عين حال منکر امامان مذکور باشند؟ 


۲-۸) بررسی متن و مضمون حدیث 

تن 5 : اد : : و 

طبق متن حدیث. رسول خدا يا فرموده: (جبرئيل برای من از طرف يروردكار 
جهانيان حديث کرده)؛ يعنى اين حديث در رديف وحی و آيات قرآنى كه خدا نازل 
كرده نیست. ولى به هر حال جبرئيل آن را برايم نقل كرده است! از همین جمله 
مأموريت بدهد كه جنين مطلب مهمى را به امت ابلاغ نمايد كه هر كس جنين و 
جنان نباشد من با او جنين و حنان می کنم» فر موده: (کسی که بداند خدایی جز من 
نيست و محمد بنده و رسول من است و على بن ابی طالب خليفة من است و امامان از 
فرزندان علی حجت‌های من‌اند. او را داخل بهشت می کنم.... الخ؛ و کسی که گواهی ندهد 
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كه خدائى جز من نیست. يا جنين كواهى بدهد اما گواهی ندهد كه محمد بنده و رسول 
من است. يا جنين گواهی بدهد و كواهى ندهد که على خليفة من استء يا جنين گواهی 
بدهد و گواهی ندهد كه امامان از فرزندان او حجتهاى من‌اند. او منکر نعمت‌های من 
شده و عظمت مرا کوچک شمرده و به آیات من و کتاب‌های من کافر شده است. اگر قصد 
من کند حاجب او می‌شوم. و اگر از من چیزی بخواهد محرومش می‌کنم. و اگر مرا بخواند 
صدای او را نمی‌شنوم و اگر به من اميد داشته باشد خائب و نا امیدش می کنم» اين پاداش 
من برای اوست در حالی که من نسبت به بندگان خود ستمکار نیستم). 

ملاحظه می‌کنید كه چگونه جبر از عبارات حدیث آشکار است. بدون اينكه از 
جانب خدا و رسول وحی و امری شود و رسول خدا هم آن را به طریق روشن و 
آشکار بر مردم ابلاغ نماید! هر كس بداند که على خليفة خدا است و امامان از 
فرزندان او حجت‌های خدایند. چنین کسی را خدا به رحمت خود (یعنی بدون اينكه 
عمل صالحی انجام داده باشد و فقط برای همین دانستن) داخل بهشت می‌کند و به 
عفو خود. از آتش نجات می‌دهد و جوار خود را برای او مباح و کرامت خود را 
برای او واجب و نعمت خود را بر او تمام می‌کند. و او را جزء خاصان خود قرار 
می‌دهد. اگر او خدا را بخواند خدا به او لبیک كويد و اگر دعا کند اجابت می‌کند و 
اگر سوال کند عطا کرده و اگر ساکت باشد خود خدا ابتدا می‌کند به دادن نعمت! اگر 


بدی و گناه کند خدا او را رحمت کند و اگر از خدا فرار کند. خدا او را دعوت 


حدیث. حسابى در کار نیست). اما کسی که شهادت ندهد که على خليفة خدا است. 
هر چند گواهی به وحدانیت خدا و رسالت محمد ملقو بدهد ولی گواهی ندهد که 
امامان از فرزندان على حجت‌های خدایند (بدون آنکه دلیلی و حجتی در دست 
داشته باشد). چنین کسی اگر قصد خدا کند خدا او را مانم و حاجب می‌شود و اگر 
به خدا امیدوار باشد خدا او را ناامید می‌کند...! 

«حسین بن یزید» در اين حديث به طور کامل عقيدهُ خود را تزریق کرده. اما 
رندانه و با زرنگی! دنبالة حدیث اين است که جابر بن عبدالله انصاری برخواست و 
گفت: يا رسول الله! امامان از فرزندان على کیانند؟ آنگاه رسول خدا یک یک امامان 
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را تا آخر شمرد و فرمود: ای جابر اينان جانشينان من و اوصياء من و فرزندان و 
عترت من هستند. کسی که آنان را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است» و کسی که آنان 
را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است؛ و کسی که حتی یکی از آنان را منکر شود 
مرا منکر شده. به وسیلهٌ آنان آسمان‌ها را در بالا نگاه داشته‌اند كه مبادا روی زمين 
بیفتد و به وسيلة آنهاست که زمین حفظ می‌شود که مبادا اهل خود را هلاک کند. 

از اين جملات. روحية غلو آميز «حسين بن یزید» واضع خلت شکار ات :5 
اگر از او بيرسند: قبل از خلقت ائمه نت جرا آسمان‌ها بر زمين فرو نمىافتاد. جه 
می گوید؟! در حالى كه اگر با قرآن آشنا بود» در مىيافت که خداوند می‌فرماید: 
یی ألسّمآء أن تَقَعَ عل آلارض إلا َيه ین أله بالّاس لَرَوُوفُ رجیم ©4 
[الحج: 1۵]. «يروردكارء آسمان را از اينكه بی رخصتش بر زمين افتد نگاه می‌دارد» همانا 
خداوند بر مردم رؤوف و مهربان است». يعنى رأفت و رحمت خداوندى است كه مانع 
از فرو افتادن آسمان و اجرام آسمانی بر زمين استء نه وجود ائمّه؛ و اين امرى است 
که هم. زمان پیش از خلقت ائمه و هم پس از خلقت ايشان را شامل می‌شود! 

اما چرا اين حدیث‌ها را از قول «جابر بن عبدالله انصاری» جعل می‌کنند؟ «سفیان 
ثوری» گفته است: تنها از قول «جابر بن عبدالله انصاری» سی هزار حدیث ساخته‌اند 
که خود جابر جائز نمی‌داند كه حتی یکی از آنها را به وی نسبت دهند. باری در اين 
حدیث معلوم نکرده كه رسول خدا در کجا آن را بیان فرموده است. چرا تنها جابر 
برخاسته و چنین سژالی کرده در حالی که جابر قاعدتاً بايد از چنین سوّالی بی‌نیاز 
باشد. چرا که بنابر نقل اين واضعین و جاعلین. جابر خود. لوح فاطمه را دیده و 
نام‌های اولوا الامر را از رسول خدا شنيده است. آيا چنین کسی باز هم بايد از رسول 
خدا در مورد امامان از فرزندان على پرسش نماید؟ جاعل دروغگوی جاهل. 
خوشنام‌تر از جابر انصاری نمی‌شناخته و لذا حديث خود را از زبان آن مظلوم جعل 
کرده است! 
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حديث ديكرى که در آن اسامى ائمۀ اثنى عشر به صراحت آمده حدیثی است که 
شيخ طوسی آن را در كتاب «العيبة)7© آورده است» با اين سند: 

«أخبرنا جماعة عن أبي عبدالله سین بن علي بن سفيان البزوفري عن علي بن سنان الموصلي 
العدل عن علي بن الحسين عن أحمد بن محمد بن الخليل عن جعفر بن أحمد المصري عن عمه 
الحسين بن علي عن أبيه عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه ذي الثفنات [زين 
العابدين] عن أبيه الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين قال: قال رسول الله في الليلة التي 
كانت فيه وفاته لعلِيّ: يا أبا الحسن! أحضر صحيفة ودوات فأملى رسولٌ الله وصيّته حتى انتهى 
إلى هذا الوضع فقال: يا علي! إنه سيكون بعدي اثناعشر ماما ومن بعدهم اثناعشر مهدياً (!!) 
فأنت يا علي أول الاثني عشر إمام. ستاك الله في سمائه عليّاً والمرتضى وأمير المؤمنين والصدّيق 
الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والهدي. فلا تصلح هذا الأسیاء لأحد غيرك. يا علي أنت 
وصبي عَلى آهل بيتي حيّهم ومیتهم وعلى نسائي فمن ثبّنها لقتني غداً ومن طلّقّتها فأنا بريءٌ منها 
م ترني وم رها في عرصة القيامة وأنت خليفتي على آمتي من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها 
إلى ابني الحسن الب الوصلء فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنى الحسين الزكي الشيهد القتول 
فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه زين العابدين بن عل فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه 
محمد الباقر العلم فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه جعفر الصادق» فإذا حضرته الوفاة 
فليسلّمها إلى ابنه موسی. فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه علي الرضاء فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي» فإذا حضرته الوفاةء فليسلّمها إلى ابنه علي النقى فإذا حضرته 
الوفاة فليسلّمها إلى ابنه حسن الفاضل فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الستحفظ من 
آل محمد فذلك اثنا عشر إماماًء ثم يكون من بعده اثنى عشر مهدياًء فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها 
إلى أول القربین, له ثلاثة أسامي: اسمه گاسمي واسم أبيه اسم أبي وهو عبدالله وأحمد والاسم 


الثاني الهدي هو آول المؤمنين». 
)4-١‏ بررسى سند حديث 
۱- الغيبةه جاب قم. مؤسسة معارف اسلامی» ص ۰۱۵۰ 
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الف) دربارة «علی بن سنان الموصلی» در تنقیح المقال (ج۲/ص ۲۹۱) آمده است: 
«ليس له ذكرٌ في کتب الرجال> از اين شخص اصلا نامی در کتب رجال نیست» 
معلوم نیست شيخ طوسی اين حدیث را از کجا بيدا کرده است! علامة 
شوشترى در «قاموس الرجال» فرموده: اليستشمٌ من وصفه بالعدل عامیته از 
وصف كردن وى به عدالت» بوى عامی/سنی بودنش می‌آید». اين عجيب است که 
مردى مخالف و غير شیعی» حديثى برای اثبات امامت ائمهُ اثنا عشر آورده 
ولى خود قبول نكرده است!! 

ب) «على بن الحسین» از اين شخص نيز در كتب رجال نامى نیست. زيرا على 
بن الحسين كه از «احمد بن محمد بن الخليل» روايت م ىكند. مجهول است. 
ج( «احمد بن محمد بن خلیل»؛ نجاشی می‌گوید: «آبو عبدالله الآملي الطبري ضعيفٌ 

EN BEA E E E EEE 
گفته: «أحمد بن محمد الطبري أبو عبدالله الخليلي كذاب وضاع للحديث فاسد لا يلقت‎ 
إليه- او هم بسيار دروغگو و هم حدیث‌ساز و فاسد است که اصلا به توجه‎ 
نمىشود). او روايت كرده از جعفر بن احمد مصرى و جعفر از عموى خود‎ 
«حسن بن على بن ابی حمزه)ء كه شرح حال او در بررسى حديث هشتم‎ 
گذشت. و او و يدرشء هر دو واقفى مذهب و مخالف امام رضا تنل‎ 
بوده‌اند! بنابر اين ارزش اين حديث هم از راویان واقفی آن آشکار می‌شود.‎ 
خوانند گان عزیز ملاحظه می‌فرماید که سند امامت را که گروهی راوی مجهول از‎ 
يك عده واقفی, که منکر امام هشتم شیعیان بوده‌انده به دست‌شان داده‌اند!!‎ 


۲-) بررسی متن و مضمون حدیث 

در اين حديث که از حضرت صادق. يدر از يدرء تا امير المومنین روایت شده که 
رسول دا در آن شبی که وفات کرد (و حال آنکه آن حضرت در روز رحلت 
نمود) به على فرمود صفحة کاغذ و يا پوستی با دوات حاضر کند و رسول خدا 
وصیت خود را املا نمود تا رسید به اینجا که فرمود: يا على به زودی يس از من 
دوازده نفر امام خواهند بود و يس از آنان دوازده نفر مهدی؛ (مثل اينكه حدیث‌ساز 


۳۹۶ 


زمينه می جيده است كه يس از دوازده امام. دوازده نفر مهدى هم برای شيعيان تحفه آورد!!) 
سپس فرمود: يا على تو اولين نفر از دوازده امامى (چنانکه كوئى على تاكنون 
نمی‌دانسته كه امام است و حالا اين بشارتى است براى اوا)؛ خدا تو را در آسمان على نام 
نهاد (در حالى كه نام على منقبتی نيست که خاص آن جناب باشد و قبل از آن جناب در 
بين عربء افراد بسيارى به نام على بودهاند) و همجنين مرتضى و امير المؤمنين و 
صديق اكبر و فاروق اعظم و مأمون و مهدى؛ يس اين نامها براى كسى غير تو 
شايسته نيستء (معلوم است حدیث‌ساز با كسانىكه جنين نامهايى داشته‌اند سخت 
مخالف بوده) يا على تو وصئ من بر اهل بيت من هستی» بر زندة آنان و بر مردگان 
ايشان (بر مُرده چگونه می توان وصی قرار داد؟! به هر حال در اين گونه وصى بودن هيج 
مخالفى براى آن حضرت نيست) و براى زنان من» يس هر زنى كه تو او را ثابت داشتى 
فرداى قيامت مرا ملاقات خواهد كرد. و هر كس را كه طلاق دادى من از او بیزارم» 
نه او مرا خواهد ديد و نه من او راء (طلاق بعد از وفات زوج در دين اسلام تشريع 
نشده و معنى ندارد»» و تو خليفة منى برای امت من يس از من (خوب بود اين 
وصيت را به امت مىكرد. زيرا وصيت به على 332 در نيمة شب جه اثری دارد؟ 
فرضا که علی دانست که خلیفه است اما امت که از آن بی‌خبر است و تصور می‌کند 
که بايد خودش خلیفه را تعيين نماید! پس چنین وصیتی لغو است. و رسول خدا از 
کار لغو مبراست). پس چون تو را وفات در رسید آن را تسلیم كن به فرزندم حسن! 
(معلوم نیست چرا تسلیم حسن کند؟ آيا همین وصیتی که تو امير الممنین هستی و 
در آسمان نام تو على است و کسی حق ندارد نام خود را امير المؤمنين و صدیق اکبر 
و فاروق اعظم و .... بگذارد و زنان مرا هر کدام ثابت بداری مرا ملاقات خواهد کرد 
و هر که را طلاق دهی مرا ملاقات نکند. يا اينكه نام‌های امامان اثنى عشر و اينكه 
دوازده مهدی يس از امامان خواهد آمده کدام را تسلیم امام حسن ظا کند و فائدة 
اين تسلیم چیست؟) به هر صورت حدیث‌ساز جاهل ندانسته جه ببافد و دچار 
هذیان گشته است؛ و در آخر حدیث می‌آورد که: بعد از اين دوازده اما دوازده 
مهدی دیگر خواهد آمد» و چون امام دوازدهم را وفات درگرفت. اين وصیت را 
تسلیم اولین مهدی کند که او سه نام دارد. نامش چون نام من است و نام پدرش 
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عبدالله و احمد است» و نام دوم E‏ وان اول مشیم ام ال وك 
مؤمنين يعنى جه؟ خدا مىداند)؛ آن كاه شيخ طوسى حديث را بريده و ناقص 
گذاشته استء حال يا به دست او بيش از اين نرسیده و يا اينكه رسيده اما ديده كه 
مصلحت نیست بقیة آن را بیاورد. چون به ضرر علمای شيعه و افتضاح آور است؛ 
زيرا هرگاه امام دوازدهم هم وفات یابد و وصیت‌نامه را تسلیم مهدی اول کنند که 
نام او احمد است يا نام‌های دیگر و همچنین مهدی های دیگر, نقض غرض خواهد 
شد. و زحمت ايشان برای نوشتن کتاب در باب حیات امام دوازدهم بر باد خواهد 
رفت؟! لذا ذم حدیث را بریده است!! 

آری» با چنین احادیث بی‌سروته, که از یک مشت مردم کذاب و وضاع نقل شده 
و متأسفانه به نام امام مظلوم حضرت صادق 45 شهرت داده‌اند و به تصور اينكه 
هر کذابی می‌تواند به نام امام صادق 5 دروغ خود را پیش ببرد» مذهبی اين چنین 


ساخته و فتنه‌ها و تفرقه‌ها در امّت يديد آورده‌اند. 


حديث دهم 
علامة مجلسی اين حدیث را در جلد چهارم بحار الانواره چاپ تبریز (ص ۵۶) و سید 
هاشم بن سلیمان بحرانی در کتاب «غاية الرام» خود (باب 15 ص ۰) با اين سند 
آورده است: 

«قال ابن بابویه: حدئنا الحسن بن علي قال: حدثنا هارون بن موسی قال: آخبرنا محمد بن 
الحسن الصفار عن یعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام قال: كنت عند الصادق إذ 
دخل عليه معاوية بن وهب وعبدالملك بن أعين فقال معاوية بن وهب: يابن رسول الله! ما تقول 
في الخبر الذي روي أن رسول الله رأى ربّه. على أي صورة رآه؟ وعن الحديث الذي رَوَوه أن 
المؤمنين يرون ربمم في الجنة» على أي صورة يرونه؟ فتبسّم ثم قال: يا معاوية! ما أقبحح الرجل 
الذى يأتي عليه سبعون سنة أو ثمانون ...إلى أن قال): إن أفضل الفرائض وأوجبها على الانسان 
معرفة الرب والإقرار له بالعبودية ... إلى أن قال: وأدنى معرفة الرسول الإقرار بنبوته ... وبعده 


معرفة الإمام الذي تأتم بنعمته وصفته واسمه في حال اليسر والعسر .... ويعلم أن الإمام بعد 
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رسول الله علي بن أبي طالب وبعده الحسن والحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم نا ثم 
بعدي موسی ابني ثم بعده عللّ وبعد عللّ محمد ابنه وبعد محمد علٌ ابنه وبعده الحسن ابنه وا حجة 
من وَلْدٍ احسن. ثم قال: يا معاوية! جَعَلْتُ لك ني هذا أصلاً فاعمل عليه ...». 

مضمون حديث جنين است که: «هشام بن سالم می‌گوید: نزد امام صادق ت5 بودم 
كه معاويه بن وهب و عبدالملک بن اعين وارد شدند. معاويه يرسيد: يا ابن رسول الله! جه 
می‌فرمایی دربارة روايتى كه مى كويد ييامبر خداوند را دید آن حضرت خداوند را به جه 
صورتى ديد؟ و نيز دربار؛ روايتى كه می كويد مؤمنان خدای‌شان را در بهشت می‌بینند» آنها 
خداوند را به جه صورتى می‌بینند؟ آن حضرت تبسمی فرمود و آنگاه كفت: ای معاویه. جه 
زشت است که انسان هفتاد يا هشتاد سال از عمرش بگذرد ...» بالاترین واجبات و واجب‌تر 
از همه اين است که انسان پروردگارش را بشناسد و به عبودیت خويش در برابر خدا اقرار 
کند و...» و كمترين آشنایی با پیامبر» اقرار به نبوت آن حضرت است ...» و يس از آن اينكه 
در حال كشايش و تنگدستی» از صفت و نام پیشوایی که امام می‌شود آگاه باشد و بداند که 
امام پس از رسول خدا على بن ابی طالب و يس از او حسن و حسین سپس على بن 
الحسین سپس محمد بن على سپس من و يس از من فرزندم موسی است و يس از او على 
و بعد از على فرزندش محمد و يس از محمد فرزندش على و يس از او فرزندش حسن و 
حجت از فرزندان حسن است!! سپس فرمود: ای معاویه برای تو اصلی قرار داده‌ام» بر 
اساس آن عمل کن. 

ما به سند اين حديث کاری نداریم. از بس مطالب واضح و رسوا است. احتیاج به 
صحت و سقم سند ندارد. همین قدر می‌گوییم همین آقای «محمد بن حسن صفار» 
که اين حدیث را از قول هشام بن سالم می‌آورد- زیرا روایت «ابن عمیر» فقط از 
هشام بن سالم است. از آن جهت که وی اختلافی شدید با هشام بن الحکم داشت و 
از وی اعراض می‌نمود و صاحب «تنقیح المقال» (ج۲ ص 8٩۳‏ (ج۳ ص ۳۰۲) می‌نویسد: 
«ومن العلوم رواية ابن عمير عن هشام بن سام< معلوم است که روایت ابن عمير از هشام بن 
سالم است»- آری همین آقای صفار. در کتاب خود بصائر الدرجات (ص ۲۵۰) چنین 
روایت کرده است: «افیثم بن النهدي عن إسماعيل بن سهیل بن أبي عمير عن هشام بن سالم 
قال: دخلت على عبدالله بن جعفر وأبي الحسن (أى الامام الكاظم) في المجلس قدامه أمراء 
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متردين برداء موزر فأقبلت على عبدالله (أى ابن جعفر الصادق وأخو الإمام الكاظم) أسأله 
حتى جرى ذكر الزكاة...»). حاصل روايت اين است كه هشام بن سالم يس از وفات 
حضرت صادق ع5 - مانند صدها نفر از شيعيان كه هيج کدام از اين احاديث 
رقن اتمه اند ف یز لداعل عو طعا نس اا ةه كي ند ان آن قیرزت 
صادق ام به عنوان جانشينى يدر بر مسند امامت نشسته بود» وارد می‌شود در حالى 
مىآيد و عبدالله از جواب آن مسأله در مىماند. هشام چون دیگران متحيرانه از نزد 
عبدالله خارج شده و مىكويد: «فأتيت القبر فقلت: يا رسول الله! إلى من؟ إلى القدرية؟ إلى 
الحرورية؟ إلى المرجئة؟ إلى الزیدیة؟ قال: فإني كذلك إذ أتاني غلام صغير دون امس فجذب 
ثوبي» فقال: أجب! قلت: من؟ قال: سيدي موسى بن جعفر ودخلت إلى صحن الدار فإذا هو 
في بيت وعليه حلّة» فقال يا هشام! قلت: لبیک! فقال لي: لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولكن 
إليناء ثم دخلت عليه...- به مرقد بيامبر له رفتم و كفتم: اى رسول خداء به كه رجوع 
كنيم؟ به فرقة قدريه يا حروريه يا مرجثه يا زيديه....؟ در همین حال بودم كه يسرى كمتر 
از ينج ساله آمد و لباسم را كشيد و گفت: اجابت کن» گفتم: كه را اجابت کنم؟ كفت 
سرورم موسی بن جعفر راء و داخل صحن خانه شدم و ديدم آن حضرت در حالی که حلَة 
بر خويش انداخته» در خانه است و فرمود: ای هشام گفتم: لبیک. فرمود: نه به مرجثه و نه 
قدریه بلکه به ما رجوع کن. آنگاه وارد مجلس امام شدم). 

اگر واقعاً هشام چنان حدیثی را از حضرت صادق شنیده بود كه صريحاً فرمود: 
«إن الامام بعد رسول الله ... ثم آنا ثم من بعدي موسی ...= امام يس از پیامبر خدا ...» سپس 
منم و يس از من موسی است و ... الخ»؛ دیگر جه داعيةٌ داشت برای تحقیق دربارة 
امام بعد از حضرت صادق ال با بعضی از اصحاب. از کوفه تا مدینه بیاید. آن كاه 
چون او را امام نبیند. حیران و سرگردان به قبر رسول خدا يناه برد و از آن حضرت 


ملتمسانه و متحیرانه بپرسد که: آيا به طائفةٌ قدریّه يا به مذهب مرجثه يا به شيعه 


زیدی .... رجوع كنيم؟! 


«محمد بن ابی عمیر» كه حديث معرفى ائمة اثنى عشر را از هشام روايت می‌کند. 
همان است که حديث حيرت را از هشام روایت می کند!! کدام یک از آنها تن 
است؟ 

آری» اینها است حجت هایی که قائلین به نصوص آورده‌اند! در آخر اين حديث 
می گوید: «والحجة من ولد الحسن- و حجت از فرزندان حسن است». كه ظاهراً كلمة 
«والد) به ضم (واو) و سكون )لام( جمع «وگد» به فتح (واو) و (لام) است» يعنى 
حجت. صاحب الزمان از فرزندان امام حسن عسکری است؛ در حالی که اکثر فرق 
شيعه -كه بعد از حضرت عسکری به پانزده فرقه رسیدند- قائل بودند که اصلاً آن 
حضرت فرزندی ندارد. تا جه رسد به اينكه فرزندانی داشته باشد! جه می‌شود کرد 
دروغگو کم‌حافظه است!! 

ماء ده روایت از احادیث نصوص امامت ائمة اثناعشر را آوردیم كه آنها شاه بيتها 
احادیث در اين باب هستند و احادیث دیگری که به صراحت نام ائمة دوازده‌گانه را 
آورده باشد در کتب حدیث شيعه کم‌تر به نظر رسیده است. و اگر اين گونه احادیث 
را ذکر نکردیم» از آن‌روست كه ارزشی بیش از آنچه ذکر شد ندارند. و ياره ای از 
احاديث كه در آنها نام دوازده امام به صراحت قيد شده احادیثی است که از کتاب 
لیم بن قيس هلالى» آورده‌اند كه دربارة ارزش اين کتاب و خود لیم قبلا 
سخن گفته‌ایم؛ و کتابی بی‌ارزش که علمای بزرگ شيعه در وضع و جعل آن اتفاق 
دارند. احتیاج به تعرض ندارد. 

احادیث دیگری در نصوص بر دوازده امام از جانب رسول خدا در کتب شيعه به 
چشم می‌خورد که آنها را به علمای عامه نسبت داده‌اند. و روایت آنها از عامه 
می‌باشند. اینگونه احادیث را «سید هاشم بحرانی» در کتاب «غاية الرام» و «علی بن 
محمد القمی» در کتاب «كفاية الآثر» و دیگران نيز در آثار خود آورده‌اند که اسناد 
متصل به معصوم آن يا به ابن عباس و يا به ابی هريره و يا انس بن مالک و امثال 
ایشان می‌رسد؛ و می‌دانيم که اين اشخاص خود قطعاً به منصوصیت ائمّه معتقد 


-١‏ رجوع كنيد به صفحات اولیه همین کتاب. 


۳۰۱ 


ردو انل ليها سین لجادشی از انان“ ادن ده امت تلك كذالين و تایه 
بوده‌اند كه برای ييشرفت مقاصد خود و تفرقةٌ بين مسلمین, اينكونه نسبت‌ها را به 
ايشان دادهاند. مثلاً اين حديث را كه «سيد هاشم بحرانى» در كتاب «غاية الرام» (ص 
۷ به ابو هريره نسبت داده و گفته: «محمد بن مام بن سهل الكاتب قال: حدثنا الحسن بن 
محمد بن جمهور العَوِيّ (وفى نسخة: القَِّيَ) عن أبيه محمد بن جمهور قال: حدثني عثمان بن 
عمره قال حدثنا شعبه E‏ عن عبدالرهن الأعرج عن أي هريرة قال: كنت عند النبي وا 
وأبوبكر وعمر والفضل بن عباس وزيد بن الحارثة وعبدالله بن مسعود إذ دخل الحسين بن علي 
فأخذه النبي وقبله ...= ابو هريره می‌گوید: با ابوبكر و عمر و فضل بن عباس و زيد بن 
حارثه و عبدالله بن مسعود در محضر پیامبر ا بودم كه حضرت حسين ک4 وارد شد و 
پیامبر او را كرفت و بوسيد. 

سيس حديث را با ذكر نام يكايك ائمه تا حضرت صادق َ4 آورده كه رسول 
خدا دربارة او فرمود: «الطاعن عليه والرادّ عليه کالراد عَلَِ» قال: ثم دخل حسّان بن ثابت 
فأنشد شعراً في رسول الله وانقطع الحديث ...= طعن‌زنندة به او و رد کننده او چنان کسی 
است كه مرا رد کند. ابو هريره می‌گوید: در اين وقت حسان بن ثابت وارد شد و شعرى 
دربارة ييامبر سرود و كلام ييامبر قطع شد)! 

عجيب است كه پیامبر نيز از هدايت آنها و تبليغ مسائل دين» خصوصاً مسئله مهم 
امامت منصرف شده و سخن خود را دنبال نكرده بلكه ترجيح داده شعرى را كه در 
مدح آن حضرت سروده شده. بشنود!! اين» همان پیامبری است كه فرموده: «احثوا في 
ولد اتف ال اش ده قورت اکان كناك اش ای هر ی هن کو 
فردای آن روز که رسول خدا ی خانة عايشه شد ما 
نيز همراه آن حضرت داخل شدیم و علاوه بر من» على 45 و عبدالله بن عباس هم 
بودند. من به رسول خدا عرض کردم: «يا رسول الله! ألا تخبرني بباقي الخلفاء من صلب 


RES‏ 1 00 ره OE‏ 1 ر 
الحسين؟ قال: نعم يا أباهريرة! ' ويخرج من صلب جعفر مولودا تقيا طاهرا... سَمَىَ موسى بن 


؟- اكر اين حديث واقعاً كلام پیامبر سل بود» به جاى «نعم» می‌فرمود : «بلى» يا آبا هريرة» (برقعى). 


۳۰۲ 


عمران... الحديث- ای رسول خداء آيا مرا از بقيهُ جانشينان از صلب حسين خبر 
نمىدهى؟ فرمود: آری» ای ابو هريره» از صلب جعفر مولودى يرهيزكار و پاک همنام 
حضرت موسى بن عمران متولد می‌شود». و مثل اينكه آن حضرت يس از كرفتن نام 
امام هفتم سكوت كرده تا اينكه ابن عباس می‌پرسد: «ثمّ من يا رسول الله؟- سپس جه 
كسانى هستند ای رسول خدا؟»» و رسول خدا بي ائمه را نام می‌برد! 

جالب است كه راوى اين حديث يعنى «ابو على محمد بن همام) در خاتمة 
حديث می گويد: «العجب كل العجب من آبي هريرة يروي هذه الأخبار ثم ينكر فضائل أهل 
الییت 2 بسيار عجيب است که ابو هريره خود اين اخبار را روايت می کند سپس خود 
نيز منكر فضائل اهل بيت می شود!). 

آری» ما هم تعجب مىكنيم که چگونه ابو هريره زيد بن حارثه و ... و خصوصاً 
ابن عباس» كه اصلاً حضرت على 5 را معصوم نمی‌دانست و در مواردی» نظرى 
غير از رای على تل اختيار مىكرد'"2» از اينكونه احاديث نقل كرده ولى در عين 
حال» منكر فضائل اهل بيت مىشوند؟! البته ابن عباس مقصر نيست بلكه جاعلين 
روایت جاهل‌اند که ابن عباس و امثال او را برای جعل روایات خویش انتخاب 


۱- در مباحث گذشته دیدیم که امام علیعای5 و فرزندش امام حسن #5 در چندین مورد با یکدیگر اختلاف 
نظر داشتند و پدر» نظرات فرزندش را دربارة عمل‌کردها و سیاست‌های حکومت خويش نپذیرفت زیرا آنها را 
اشتباه می‌دانست! بنابر این» هر يك نظرخویش را صائب و نظر دیگری را اشتباه تلقی می‌نمود؛ و این مطلب 
نشان‌گر آن است که اين يدر و پسر یکدیگر را مصون از خطا و اشتباه نمی‌انگاشتند. (حنیف). 
از مواردی که اختلاف نظر ابن عباس با على را می‌رساند و بیانگر آن است که وی آن حضرت را معصوم 
نمی‌دانسته. ايراد او به امير المومنین الط در مسأله تحریق مرتذین است. چنانکه «بخاری» و «ترمذی» و 
«ابوداوود» آورده‌اند که: «أن علیا #ه حرق قوما ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: لوکنت 
آنا لقتلتهم لقول رسول الله اة : «من بدل دینه فاقتلوه» و لم أحرقهم» لقول رسول الله له «لا تعذبوا 
بعذاب الله» فبلغ ذلك علیا فقال: صدق ابن عباس :- على گروهی از مرتدین را سوزاند» اين خبر به ابن 
عباس رسيدء وی گفت: اگر من بودم آنان را می‌کشتم زیرا رسول خدا ريك فرمود «هر که دینش را تغيير داد و 
مرت شد. بکشید» ولی آنها را نمی‌سوزاندم» زیرا رسول خدا پا فرمود: «با مجازات خدا (آتش) کسی را 
عقوبت نکنید». اين سخن به على رسید و فرمود: ابن عبّاس راست می‌گوید. (الَاج الجامع للاصول في 
آحادیث الرسول» جاب قاهر» ج ۳ ص ۷۸). 


۳.۲ 


كردهاند! 

اما تعجب بيشتر از جناب «محمد بن همام) است که از «احمد بن الحسین» كه 
جاعل حديث بوده روايت مىكند و اين امر البته براى محمد بن همام عيب كوجكى 
نيست زيرا به قول علامة شوشترى (قاموس الرجال. ۸ 4۲۸). نقل روايت از جاعلين و 
كذابان موجب ضعف و مايه طعن راوى است و نمی‌توان به منقولات وى اعتماد 
كرد. 

جالب‌تر اينكه «احمد بن الحسین» نيز از «حسن بن محمد جمهور» روايت م ىكند 
که فرد اخیر به تشخیص مولف «تنقیح المقال» (ج۱/ص۳۰۰) همجون «ابن همام) از 
ضعفا روایت می‌کند و دربارة او گفته‌اند: «يروي عن الضعفاء ویعتمد على الراسیل< وی 
از ضعفاء روایت کرده و به احادیث مرسل اعتماد می‌کند»؛ و ايشان هم ناقل روایات يدر 
خويش «محمد بن حسن بن الجمهور» اند كه از بد نام ترين روات حديث است!! 
شيخ نجاشى دربارة «محمد بن حسن بن الجمهور ابو عبدالله العمی [القمى]) فرموده: 
«ضعيف في الحديث فاسد الذهب وقيل فيه آشیاء الله أعلم بها من عظمها- حديث او 
ضعيف و فردى فاسد المذهب است. دربارۀ او جيزها كفته شده كه خداوند به بزرگی آنها 
آگاه‌تر است». و ابن الغضائرى دربارة او فرموده: «محمد بن الحسن بن الجمهور ابو عبدالله 
العمي [القمي] غالٍ» فاسد الذهب. لا كتب حديث» رأيت له شعرا يحلل فيه الحرمات»؛ و 
نيز فرموده: محمد بن جمهور العمى عربي بصري غال» : محمد بن حسن بن جمهور غالى 
فاسد المذهبى است كه حديث او نوشته نمىشود و شعرى از او ديدهام كه امور حرام را 
اذل ا الو عرق از اهال کد واه قار اسم 

ابن داوود نيز در كتاب رجال خود «حسن بن محمد» را در قسم دوم تأليف 
خويش (ص 41۲) كه مخصوص مجروحين و مجهولين است. آورده و گفته: «يروي 
عن الضعفاء ویعتمد على الراسیل< حدیث را از ضعفاء نقل و به احادیث مرسل اعتماد 
می‌کند». در دیگر کتب رجال نیز کم‌تر کسی به بدنامی «محمد بن جمهور» است. و 


چون عمری دراز یعنی صد و ده سال داشته و اهل غلو نیز بوده. و به احتمال قوی 


۸۷ رجوع كنيد به «جامع الرواة» ج۲ ص‎ -١ 


۳.۴ 


در همان اواخر قرن سوّم اين حديث را جعل و به پسرش تعليم كرده است. 

آری» جنين اشخاصی. حديثى دروغين ساخته و نقل مىكنند و جناب محمد بن 
همام نيز بی‌آنکه توجه كند حديث را از جه کسی می‌گیرد- و به همین سبب نيز 
ان موه بورق بيك "لك أن وا شاوی کم ال اين "هون مان ی 
اد 

در كتب شيعه علاوه بر اين احاديث, که در آنها نام ائمة اثنى عشر صريحا قيد 
شده است» احاديث دیگری هست که در آنها امامت ايشان به طور اشاره و كنايه 
آمده و مهمتر از هم احادیث. آن است كه در كتاب «اصول كافى» (کتاب الحجة» 
بعض ما جاء في الائني عشر والنص علیهم 85) آمده است. در اين باب شيخ کلینی 
بيست حديث آورده است که به تشخیص علامة مجلسی " که آن را در شرح اصول 
کافی تألیف کرده ته حدیث آن ضعیف و شش حدیث آن مجهول و یک حدیث أن 
مورد اختلاف. و يك حدیث أن مرفوع و یک حدیث آن حسن و فقط دو حدیث آن 
صحیح است! و آن دو حديث صحیح هم یکی حدیث «ابو هاشم جعفری» است که 
از حضرت امام محمد نیع روایت می‌کند- که ما ضعف و بی‌اعتباری آنرا را در 
صفحات آينده بیان خواهيم کو و حديث ديكر نيز همان حديث ابو هاشم» 
است البته با سندى ديكرء كه آن نيز چون توسط «احمد بن محمد بن خالد برقی» 
روايت شده ضعيف است. اما معلوم نيست جرا علامة مجلسى آن را صحيح شمرده 
انب 


البته علاوه بر ضعف سند. علت اصلی بی‌اعتباری احاديث مذكورء باطل بودن و 


-١‏ زیرا در اخذ حدیث, عدم توجه به موثوق يا ناموثوق بودن زُوات و نقل روایت از جاعلین و ضعفاء موجب 
ضعف و مايه طعن راوی است. 

۲- اما در واقع بايد از کسانی تعجب کرد که احادیثی از قبیل اين روایت و نظایر آن را مستند مذهب و مسلک 
خود قرار می‌دهند. (برقعی) 

۳- مرآت العقول» ۳۳/۱ و٩۳‏ 

5 - رحوع كنيد به صفحه ۳۰ به بعد همین کتاب. 

٥‏ استاد «محمد باقر بهبودی» صاحب كتاب «الصحيح من الكافي» هيج یک از بيست حديث اين باب را 


صحيح ندانسته است. (برقعى). 


۳۰۵ 


نادرستى متن آنهاست. به حدی كه ما را از تحقيق در اسنادشان بىنياز می‌سازد. زيرا 
در هفت حدیث از روایات اين باب یعنی احادیث -۱۸-۱۷-۱۶-۹-۸-۷ تعداد 
ائمه سیزده نفر می‌شود! 

در حديث ششم که از ابو حمزة ثمالی روایت شده حضرت سجاد 32 فرموده 
اشگ: «إن الله خلق محمداً وعلياً وأحد عشر من ولده من نور عظمته. فأقامهم أشباحاً فى ضیاء 
نوره یعبدونه قبل خلق الخلق. . يسبحون الله ويقدّسونه وهم الأئمه من ولد رسول الله لو - 
همانا خداوند محمد و على و یازده فرزندش را از نور عظمت خويش آفرید ..... آنان 
پروردگار را تسبیح و تقدیس می‌کنند. و ايشان امامانی از فرزندان رسول خدایند»؟! در 
حالی که امير المومنین #5 فرزند پیامبر نیست! در اين صورت اگر على َ5 را به 
آنان اضافه کنیم سیزده تن می‌شوند. و اگر على 5 را به حساب نياوريم بايد او را 
در شمار ائمه ندانیم» زیرا حدیت. امامت را در فرزندان پیامبر نخدا ا دانسته است! 

در حديث هفتم, امام باقر عل می‌فرماید: «...الاثني عشر إماماً من آل محمد كلهم 
مد من ود رسول الله بل ...= دوازده امام از خاندان محمد #7 كه همكى محدث از 
فرزندان ييامبر خدايند»!! 

در حديث هشتم» امير المؤمنين تلل فرموده است: «اٍن هذه الأمّة اثني عشر إمام 
هدى من ذرية نبيها ....- اين امت دوازده امام هدايت از نسل ييامبرش دارد!! 

در حديث نهم امام باقر ل4 از قول «جابر بن عبدالله انصاری» نقل فرموده: 
«دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أساء الاأوصیاء من ولدها فعددت اثني عشر آخرهم 
القائم ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي- جابر می‌گوید: بر حضرت فاطمه (س) وارد شدم 
كه در مقابلش لوحى قرار داشت كه نامهاى اوصياء از فرزندان او در آن بود» پس شمردم 
دوازده نفر بودند كه آخرين آنها قائم بود. و سه محمد و سه على در ميان آنها بود!»'". 
در حديث چهاردهم. زراره از قول امام صادق عل نقل كرده كه: «الاثنا عشر 


الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله ...= دوازده امام از خاندان محمد و از 


-١‏ اين روايت را با همين سند شيخ صدوق در كتب خود از جمله «اكمال الدين» و شيخ طوسى در كتاب 
«الغيبة» نيز نقل كردهاند» ولى در اين كتب بر خلاف شيخ كلينى تعداد «على» هارا جهار ذكر كردهاند! 


۳.۶ 


فرزندان رسول خدا پا همكى محدثاند)!! 

در حديث هفدهم, ييامبر يلك به امير المؤمنين می‌فرماید: «إني واثني عشر من ودي 
وأنت يا علي زر الأرضء يعني أوتادها وجباهاء بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلهاء فإذا ذهب 
الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ول ينظروا- همانا من و دوازده تن از فرزندانم و 
تو ای علی. کلید زمين یعنی میخ‌ها و کوه‌های زمين هستیم. به سبب ماست که خداوند 
زمین را محکم کرده که اهلش را فرو نبرد. و چون دوازدهمین فرزندم از دنیا برود زمین 
اهلش را فرو می‌برد و به مردم مهلت نمی‌دهد!! 

در حدیث هجدهم. حضرت باقر تلا از قول رسول دای فرموده«من ولدي 
اثنا عشر نقیباً نجباء مدّئون مُمَهّمون ...= از فرزندانم دوازده تن سرپرست امت‌اند که نجیب 
و محدّث و مفهّم می‌باشند)! 

براستی جاعلین و ناقلین اين احادیث نسبت به دیگران چگونه می‌اندیشیده‌اند که 
به بافته‌های خود کم‌ترین اعتنایی نداشته‌اند و فکر نمی‌کردند كه ممکن است روزی 
اين مجعولات به دست کسانی بیفتد که بتوانند. دوازده را از سیزده تشخیص داده و 
بين اين دو عدد تفاوتی قائل باشند!! 

با تحقيق در اسناد اين احاديث و بررسى مضامين آنهاء ثابت شد كه همه آنها 
كذب و جعل بوده و چنین احاديثى از ائمه ْنَا و يا از رسول خدا و قطعاً صادر 
نشده است. در مبحث بعد می‌پردازيم به تاريخ و احوال و اقوال خود آن بزركواران 


تا ببينيم آنان در اين باب جه گفته‌اند و جه کرده‌اند. 
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تاريخ أئمه مكدب احاديث نص است 


۱- در فصول گذشته معلوم و ثابت شد كه حضرت على 44 در هيج موردى 
دربارة خود ادعاى امامت و خلافت منصوص از جانب خدا و رسول نكرده. جز 
اینکه خود را از هر كس بدين مقام لايقتر و اولى مىدانست و اعتراض آن جناب به 
بيعت «سقيفةٌ بين ساعده) آن بود كه بيعت بايد طبق دستور شرع با مشورت تمام 
مهاجر و انصار و يا لا أقل با مشورت فضلاء مهاجرين و انصار از جمله خودش 
باشدء كه صد البته» حق با آن حضرت بود و مسلماً اكر جنين می‌شد و جنابش» كه 
براستى امام الفصحاء و أفقه قوم بود. در آن شورى حاضر می‌شد. می توانست با ذكر 
موازين قرآنی» از قبيل سبقت در اسلام و كثرت جهاد و أعلميتء آنان را در انتخاب 


أصلح يارى كد" 


ار ع لسر 


۱- خود آن حضرت نيز تصريح فرموده كه شورى حقّ مهاجر و انصار است و مىفرمايد: «إِنه يعني الْقَوْمُ 


2 


هنایشآ بر وشعر وتان عل ما لومم عل مين يشامو أن يك ولا لب ير 


االو رى الاجر والاتصار قان او وا عَلَ رَجُلٍ وسَمَّوْ وه إِمَاماً گا نَذَلِكَ لله رضى فان حر 
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عَنْ أَمْرِهِمْ حارج بِطَعْنٍ أو بذْعَةٍ و رَد وه إل ما رح مه ان ی قَائَلُوهُ عل ابَاعِهِ غَيْرَ سيل المؤْمِننَ... - 

كروهى که با أبوبكر و عمر و عثمان بيعت کردند» به همان طريقه با من بيعت کردند» يس كسىكه شاهد 
بوده نبايد ديكرى را اختيار كند و كسىكه غائب بوده» نبايد منتخب آنان را رد کند» و جز اين نيست که 
شورى از آن مهاجرين و انصار است. بنابر اين اگر آنان بر مردى اتفاق كردند و او را امام نامیدند» اين كار 
موجب رضاى خداست. يس کسی که به سبب طعن و بدعت از امر ايشان بيرون رفت. او را بر م ىكردانند» 
و اگر از بازكشت خود دارى کرد با او می جنگند كه غير راه مؤمنان را پیروی كرده است...». (نهج البلاغه 
نام 7؛ وقعة صفین» نصر بن مزاحم منقری» ص۲۹). مطالب اين نام حضرت با قرآن كريم نیز سازگار 
است که می‌فرماید: سیون لاد من ألنْجرینَ نصا ینب ۳ خسن ری 
الله غنهم وزشوا عه :وأغة > جت جت ری تھا ار ند كي فين بدا کل الكذة 
َلْعَظِيمْ» [التوبة: ۱۰۰]. «پیشی‌گیرندگان نخستين از مهاجرين و انصار و کسان ی که با نيكوكارى از ايشان 


پیروی کردند. خداوند از ایشان راضی و آنان ذ نیز از يروردكار خشنودند وبرايشان بوستانهايى مهيا فرموده 
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که رودها زیر درختانش روان است و همواره در آنجا خواهند ماند و این رستكارى بزرگی اسٽت). چنانکه 
ملاحظه می‌شود. به پیشی‌گیرندگان مهاحر و آنصار صريحاً وعدة بهشت داده شده و دربارة آنان فرمود: 
مره شور نم 4 [الشوری: ۳۸]. «کارشان در ميان خودشان» به مشورت است». اینک اگر 
عله‌ای بهشتی به مشورت بنشینند و کسی را به عنوان پیشوا برگزینند آیا اين کار برخلاف رضای خداست؟ 
يا اينكه به قول على 22 : «کان ذلك لله رضی)» آن کار موحب رضای خداست) ؟ 

ر ل ا SE‏ و 6 جمد نا سمش و عرس ود و 
علاوه بر این» على ع فرموده: E‏ الخلافة رَغبة ولا في الولاية إزبَة ولكنكم دعوقوني 
لیا وحمَلتَمُونِ عَلَيّْهَاا (سوكند به خدا من رغبتى به خلافت نداشتم» و نيازى به ولايت نداشتم» اما شما 
آیا على 4 ل د الو م علو N‏ 
خويش راغب و مايل نبود؟ 
اگر على اکا از سوی پروردگار برای خلافت برگزیده شده بود» چرا با ابوبكر و عمر بيعت فرمود؟ آبٍ 
بيعت بر خلافت» کک از سوى کسی که خداوند او را به خلافت كماشته صحيح است و زیر پا 
گذ اش 5 
اگر على ا ال را خداوند مأمور به خلافت فرموده بود. چرا حتّی وقتی که مردم به در خانة آن بزرگوار هجوم 
a‏ » فرمود: «مَأَقبَلتُم إِلَ إقبَالَ الْعُوذِ الَطَافِيلٍ عَلَ أَوْلادِهًا 

تَقُولُونَ الْييْعَةَ اليَيْعَةَ فضت ث گفي قَبَسَطْنُمُوهَا وتَارّعَنْكُمْ يَدِي قجاذبتمی 
زاییده كه به فرزندشان روى آورند» به سويم آمدید. در حالى كه می‌گفتید: بیعت» بيعت! دستم را بستم» آن 
را گشودید. دستم را از دست شما جدا کردم آن را كشيديد». (نهج البلاغه» خطبة ۱۳۷و ۲۲۹)؛ در 


ها = همچون آهوان بچه دار تازه 


صورتی که اگر خلافتِ آن حضرت امری الهى بود» می‌بایست اکنون که مانع مفقود. و مقتضی موجود 
شده بود و حق به ذیحق باز می‌گشت» اگر برای گرفتن حق خود شتاب نمی‌ورزید. لا اقل امتناع و اظهار 
ی یی که نه آنکه بفرماید: «دَعُوني وَالْتَمِسُوا غَيْرِي! ...اا لَكُمْ وزیراً نژ لَكُمْ مني آمبراً وان 
رک في د نا كَأَحَدِكُمْ ول أَسْمَعْكُمْ وأَطْوَعْكُمْ وه و = مرا واگذارید و دیگری را 
بجویید! اگر رایزن شما باشم. برایتان بهتر است که امير تان باشم و اگر رهایم كنيد چونان یکی از شمایم و 
سخن پذیرترین و مطیع‌ترین فرد خواهم بود» (نهج البلاغه» خطبهُ۹۱)! اين استنکاف برای جه بود؟ و چرا 
وظيفة الهى EE‏ نمی‌گرفت؟ 

اگر خداوند على 2 را به خلافت نصب فرموده بود» جرا به جاى آنکه حضرتش صبح و شام و در هر 
كوى و برزنء مردم را از مخالفت با فرمان الهى بيم دهد و خلافت الهى خويش را یاد آور شود وبا تمام 


توان در احراز خلافتى که شرعاً بدان مأمور بود» برآيد و خلفاء را از غصب خلافت نهى فرمايد و آن را 
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۲- علاوه بر آنچه گفتیم» امام حسن ت نيز نه تنها خود ادعاى نص نفرمود. 
بلكه يدر بزرگوارش نيز در مورد خلافت آن حضرت سخنى از نص به ميان نياورد و 
چنانکه «مسعودی» و «طبری» و «ابن کش ۲ آورده‌اند هنگام وفات امام على پار از 
اصحاب آن حضرت يرسيدند که آيا بعد از شما با فرزندت حسن ا5 بيعت كنيم؟ 
آن حضرت فرمود: «لا آمركم ولا أنباكم» وأنتم أبصر- من نه به شما امر می‌کنم كه بيعت 
كنيد و نه شما را از اين كار نهى می‌کنم. شما به كار خود بيناتريد». و چون از ايشان 
پرسیدند: «ألا تعهد (تستخلف) يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء ولكن أترككم کا ترككم 
وسول له اى ابیز مؤمنان! آبا عه خبلافت رانيد کی واكذار تم ى کی و کسی برا این 
نمی‌فرمایی؟ فرمود: خير ولى شما را چنان ترک می‌کنم كه رسول خدا ولو ترک فرمود) 
(و کسی را به خلافت نگماشت شت). و روزى كه حضرت امام حسن 4 خبر وفات 
پدر بزركوارش را به مردم داد. ابن عباس برخاست و كفت: «إن أمير المؤمنين توف وقد 
ترك لكم خلفاً فان أحببتم خرج إليكم وإن كرهتم فلا عهد على أحد- امير المؤمنين وفات 


نامشروع و حرام اعلام كرده و يا لا اقل دربارة ايشان سكوت کند. به شهادت آنچه در آثار قدمای اماميه 
آمده استء از آنان تعريف و تمجيد هم كرده است؛ از جمله دربارة ابوبكر مىفرمايد: «فتولى أبوبكر 
فقارب واقتصد- ابوبكر ولايت را با صدق نيت به دست كرفت و به راه اعتدال رفت». (كشف المححة 
لثمرة المهحة. سيد بن طاووس» جاب نحف» ۰ ۱۳۷ه ق» ص۱۷۷)» و يا دربارة عمّر مىفرمايد: «تولى 
عمرٌ الأمرّ وكان مرضي السيرة ميمون النقيبة- عَمّر خلافت را به عهده كرفت و رفتارى يسنديده داشت و 
فرخنده تفس بود» (الغارات» أبو اسحق ثقفى» جزء اوّل. ص‌۳۰۷)؛ و نيز دربارة همین دوتن فرموده: 
«أحسنا السيرة وعدلا في الأمة- آن دو كردار نيكو داشته و در ميان امّت به عدالت رفتار کردند» (وقعة 
صفین» ص ۲۰۱)» و چرا حضرتش عمّر را به دامادى يذيرفت (شيخ عباس قمی» منتهى الآمال» ص85 1؛ 
وسائل الشيعة: ج۱۷ كتاب الميراث» ص۵۹4)؛ و در نماز به شيخين اقتداء مىكرد (شيخ حر عاملی» 
وسائل الشيعة» ج٥»‏ كتاب الصّلاةء ص ۳۸۳)؛ و نام غاصبين خلافت(!) را بر فرزندان خويش می‌گذاشت 
(شيخ مفيدء الارشاد. دارالمفيد للطباعة والنشرء ج١‏ د منتهى الآمال» ص ۱۸۸و۳۸۲). 
آیا تمام اين كارها از جانب اسوة مؤمنين و امام المتقين على ال بدان منظور بود كه غاصبین» رسوا شده و 
امت اسلام با اصول و احکام شریعت» خصوصاً امامت منصوص» E E E‏ 
۱- مسعودی» مروج الذهب ج۲ ص 555؛ طبرىء تاريخ الأمم والملوک» جه ص ١١٠؛‏ ابن كثيرء البداية 
والنهاية ج ۷ ص۲۳۲ به بعد. (برقعى). 
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نمود و فرزندی از خود باقى گذاشت اگر مى خواهيد برای خلافت شما بيرون آيد و اگر 
نمى خواهيد هيج كس را بر كردن ديكرى حقى نیست». يعنى مردم در انتخاب حاكم 
آزادند. يس امامت حضرت حسن ع5 نيز به استناد نصى از جانب خدا و رسول 
انجام نشد بلكه با رضايت مردم تحقق يافت. 

در صورتى که اگر مسأله «امامت» البته بدان صورت که ادعا می‌شود؛ حقيقت 
می‌داشت. واجب و لازم بود كه على تي5 لا آقل در طول حکومت خویش, بیش و 
پیش از هر چیز و در هر موقعیتی. و حصوصاً در خطب گهربار خویش, به تعلیم 
احکام و اصول امامت منصوص» و اشاعة آن در ميان امت اسلا همت گمارد و 
فرزند بزرگوارش نيز همچون يدر به اعلام و اعلان اين امر حیاتی در ميان مردم 
اقدام فرماید. تا مردم بدانند و بر آنان اتمام حجت شود که اولاً: «امامت منصوص» 
فقط ویژهُ دوازده نفر است. نه کم‌تر (چنانکه بعدها شمار بسیار زیادی از امت اسلام 
از قبیل اسماعیلیه و بسیاری فرق دیگری به امامت کم‌تر از دوازده نفر معتقد شدند) 
و ناتیاه (مامت) جر در یک مورد. که از پرادی نمه برادن می وس کو شة 
موارد از يدر به پسر منتقل می‌شود و در دو مورد. یعنی در مورد اسماعیل بن جعفر 
ال فل خا ف مس ارت رس ود انا اتکی انا هی 
معصوماند' ' و رابعاً امنا و سكن 

ولى چنانکه بر همكان معلوم است کم‌ترین اثرى از جنين كارى توسط آن حضرت 
و فرزندش امام مجتبى ع4 حتى در مجامع خصوصی و كم جمعيت ديده نمی‌شود. 
و جنانكه در سطور آينده خواهيم ديد ائمة ديكر نيز از جنين امورى مطلع نبوده‌اند! 

۴ اما مارا حو وق خسن لاه سس هیر ایو این فا از ظرفت 
مردم كوفه به امامت دعوت نشد و مردم با نمايندة او- «مسلم ابن عقيل یله - بيعت 
نکردند. هيج كاه امامت خود را به نص مستند نفرمود و در تمام خطبه‌ها و 


احتجاحات خود که در بين مردم بیان فرموده. ا از نص بر امامت خود يا 

۱- چگونه ممکن است حضرت على چنین بگوید. در حالی که خود خطاب به مردم می‌فرمود: «فإني لست في 
نفسي بفوق أن أخطي ولا آمن ذلك من فعلي- من خود را بالاتر از خطا نمی‌دانم و کارم نيز از خطا در امان 
نیست»؟! (نهج البلاغة» خطبة ۲۱۲). (برقعی) 
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يدر و برادرش به ميان نياورده است! 

-٤‏ بعد از آن جناب به اتفاق و تصريح تمام تواريخ معتب محمد بن على تلد 
مشهور به محمد حنفيه به امامت طايفة «كيسانيه» معروف شد و كتب ملل و نحل و 
احاديث شيعه از اين قضيه مشحون است. حنانكه «طبرسی» در «اعلام الورى ص ۱۵۲» 
و شيخ «كلينى» در «کافی» و «طبرسى) در «احتجاج» از ابو عبيده و زراره و هر دو از 
حضرت باقر ع4 روايت كردهاند: «قال لما قتل الحسين أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن 
الحسين فخلا به وقال يابن أخي قد علمت أن رسول الله دفع الوصية والإمامة من بعده إلى علي 
ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين وقد قتل أبوك و لم يوص وأنا عمّك وصنو أبيك وولادتي من علي 
وأنا في سني وقدمي أحق بها منك في حداثتك= چون امام حسين 4 شهيد شد. محمد بن 
حنفيه كسى را به نزد حضرت على بن الحسين فرستاد و با آن حضرت خلوت كرد و 
كفت: ای برادرزاده» می‌دانی كه رسول خدا وصايت و امامت يس از خويش را به على 
سيس به حسن سيس به حسين داده و اكنون يدرت شهيد شده و در مورد جانشين وصيت 
نكرده و من عمويت و برادر دلسوز يدرت و فرزند على می‌باشم و به لحاظ سن و قدمت. 
از توء به لحاظ جوانیت سزاوارترم. 

گر جه اين حديث از حيث متن و سند و عقل و شرع مخدوش و مكذوب 
امسق ورور رن یره سای زمر الأخود و كيو او خی سيف 
قضاوت كند! و سنك نيز به حرف آمده و به نفع امام سجاد سخن كفته!! مسلماً اين 
حدیث. مجعول کسانی است که برای تأیید مذهب خود از هیچگونه دروغی مضایقه 
ندارند و يا از طرف کسانی وضعی شده که خواسته‌اند بين مسلمین تفرقه بیندازند. 
چنانکه کیسانیه ظهور کردند و از آنهاء فرقه‌های دیگر متولد شدند! بدون شک فرق و 
مذاهبی که در اسلام بيدا شدند. اکثر و بلکه همة آنها زاييدة سیاستهای گوناگونی 
هستند که کارگردانان و بازیگران عرصة سیاست آنها را به وجود آورده‌اند و بدون 
شک مذهب کیسانیّه نیز مستثنی نیست. اما با این وصف بان هم مسلّم است که اگر 
نص» بدین کیفیت که ادعا می‌شود وجود می‌داشت و به مردم ابلاغ شده بود. هر كز 
دارا محمد حنفیه ادعای امامت نمی‌شد. اما عجیب این است که همین کسانی که 


احادیثی چنین ذکر می کنند كه محمد حنفیه به حضرت على بن الحسین 44 گفت: 
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من به علت سن و سابقه‌ام. از تو شايستهتر و سزاوارتر به امامتم هستم» و به اتفاق 
مورخین» سال‌ها از جانب «مختار بن ابىعبيدة ثقفی» و ديكران دربارة او ادعاى 
امامت می‌شد. باز هم از همین محمد حنفيه مطالبى جعل كردهاند كه مؤيد نصوص 
پاشتخ اكه کی وال ا روات كي" که ازور حلفت ید 
حنفيه بود و روزى به او كفت: 

جعلت قذاك إن ل خدمة ومودة وانقطاعاء أسألك.يتحرمة رسول الله وآمير الومنین الا ما 
أخبرتني: آنت الذي فرض الله طاعته على خلقه؟ قال: لاء الامام علي بن الحسين, علي وعلى كل 
مسلم» «فدايت شوم همانا مرا با تو خدمت و دوستى است. به حرمت پیامبر و امير 
المؤمنين از تو درخواست مىكنم كه مرا خبر دهى: آيا تويى همان كسىكه خداوند اطاعتش 
را بر بندگان خويش واجب فرموده است. وى گفت: نه. امام من و هر مسلمانی. على بن 
حسين است»! 

به هر حال مسلّم است اين روايات متضاد' " به وضوح می‌رساند كه نص روشنی 
دربارة امامت و خلافت إلهى در خاندان نبوت وجود نداشته است. و گر نه کسی 
مانند محمد حنفيه كه عالم و زاهد و شجاع و متقى بوده ادعاى امامت نمی‌کرد و يا 
كسانى را كه دربارة او چنین ادعايى می‌کردند. طرد می‌نمود در حالى كه انكار و 
مخالفتى از آن جناب ديده و شنيده نشده و اين بدان معنى است كه نصی در ميان 


نبوده استت: 


۰۱۱۱ رجال کشی» جاب نجف» ص‎ -١ 

۲- در سلسلة روات اين حديث على بن ابی حمزه قرار دارد که با وی در بررسی سند حديث هشتم (صفحة 
۳ کتاب حاضر) آشنا شدید. دیگر از راویان آن «محمد بن عبدالله بن مهران» است که دربارة او نيز در 
کتاب جامع الرواة (ج۲ ص۱44 و ۱8۵) می‌خوانيم که نجاشی و علامة حلی او را غالی و کذاب و فاسد 
المذهب و فاسد الحدیث معرفی کرده‌اند و کسی نیز او را غالی می‌داند. علامة حلی می‌گوید: «وى کتابی 
دربارة ممدوحین و مذمومین دارد كه دال بر خبائت و دروغگویی اوست». 

۳- روایتی که در آنء زيد (فرزند امام سجاد) به مؤمن الطاق گفت: «پدرم دربارة امامت منصوص سخنی نگفته 


است» نيز از همین ابو خالد کابلی روایت شده است! رحوع كنيد به صفحه 5 ۲۳ کتاب حاضر. 


1۴ 


قيام سادات علوى دليلى بر عدم نص است 


۵- بيعت مردم كوفه با زيد بن على بن الحسين از قضاياى روشن تاريخ اسلام 
است. و علت خروج آن جناب بدين نام و عنوان أذ فلا نت تاريخ است و عقيدة 
آن بزرگوار اين بوده كه: در فرزندان على و فاطمه ااا امام آن کسی است كه برای 


XY 


ہے 


كند؛ و اين از واضحترين حجتهاى آن جناب است و دليل است كه آن حضرت 
ااا ھک کی امامت در غایلان توت نوردت خنان: که رارف از اا آن بر كران از 
تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی» كه از کتب معتبر شيعه استء قبلاً گذشت. نيز در 
اصول کافی» از «علی بن حکم» او انان )و دز رغال کی از اش الب کانارم 
كفت و گوئی گزارش شده كه بين زيد بن على بن الحسین و ابوجعفر احول معروف 
به (مؤمن الطاق)» در خصوص منصوصیت ائمه واقع گردیده. که مؤيد مطلب مندرج 
در تفسیر فرات است و خلاصه آن اين است که: «زید. فرزند امام سجاد و برادر امام 
باقر 
الطاعه از جانب خدایند» نمی‌پذیرد و پاسخ می‌دهد: پدرم چنین ادعایی نکرده. آيا 


NEI 


ئلا سخن مؤمن الطاق را كه مىكويد: «يدرت و برادرت امامان مفترض 


72 


به هر حال. جناب زيد بن على بن الحسين- که بنا به روایت کتاب «الروض 


۳۱۵ 


النضیر»"" و كتاب «المنهاج» و «هداية الراغبین» ممدوح رسول خدا(!) و بنا به نقل 
سيد بن طاووس و شيخ صدوق”'" و «رجال‌کشی». ممدوح حضرت على و امام 
حسين بوده و همجنين از جانب امام باقر و صادق و ساير امامان ع نيز مورد 
مدح قرار گرفته» اصلاً به امامت منصوص در خانوادۀ خود معتقد نبوده است. آن 
حضرت كسى را امام می‌دانست كه با شمشير براى احياء دين خدا خروج كند و 
می‌فرمود: «لیس الإمام منا من جلس في بيته وأرخى عليه ستره وثبط عن الجهاد ولكنّ الإمام 
منا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله حق جهاده ودفع عن رعيته وذب عن حريمه- امام از ما 
كسى نيست كه در سرايش بنشيند و يرده بر خويش بيندازد و [مردم را] از جهاد منصرف 
سازد» بلكه امام از ما کسی است كه از حوزهاش دفاع و در راه خدا چنانکه سزاوارست 
جهاد كند و از مردم زير دستش دفاع كرده و [دشمن را] از حريمش براند»”". و همان 
خروج او برای بيعت گرفتن از مردم به عنوان امامت خود. بهترين دليل است بر 
عدم نص» هر چند مورد پسند نصوصيّون نباشد و برای افعال و اقوال زید يله 
تفسیرات و تأویلات مالایرضی صاحبه قائل شوند. 

عجیب است از نص‌تراشان حدیث‌ساز که با اينكه مسلک و مذهب زید بن 
على ناته در عدم نص» روشن‌ترین عقیده آن جناب است. با اين حال از او هم دست 
بر نداشته و از زبان آن مظلوم حديثى در اين باره وضع کرده‌اند. چنان كه در كتاب 
«كفاية الأثر: آمده است كه: «ويحدّث عمر بن موسى الرجهي عن زيد قال: كنت عند أبي علي 
بن الحسين إذ دخل عليه جابر بن عبدالله الأنصارى فبينا هو يحدثه إذ خرج أخي (أى محمد 
الباقر) من بعض الحجر فأشخص جابر ببصره نحوه فقام إليه وقال: أقبل! فأقبل. وقال: أدبر! 
فأدبر فقال: شماتله كشمائل رسول الله» ما اسمك يا غلام؟ قال: محمد... إلى آخر الحديث- عمر 
بن موسى از قول زيد نقل می‌کند: كه نزد پدرم على بن الحسين بودم كه جابر بن عبدالله 
انصارى وارد شد و هنكامى كه با يدرم مشغول صحبت بود ناكاه برادرام (محمد) از يكى از 
اتاق‌ها بيرون آمد. جابر به او خيره شد(!!) و به سويش رفت و گفت: ای پسر پیش بياء او 
-١‏ حسين بن احمد السياغى الصنعانى؛ الروض النضير (شرح مجموع الفقه الکبیر) جاص 08. 
۲- سيد بن طاووس, الملاحم. چاپ نجف» ص ۷٤‏ و45؛ عيون آخبار الرضاء ج١‏ باب 76 ص ۲۲۵ به بعد. 
۳- الاصول من الکافی, دار الکتب الاسلامية ۰۱ حدیث شانزدهم ص ۳۹۷. 


۳۶ 


آمد. بعد كفت يشت كنء او يشت کرد آنگاه جابر گفت: شمايل او مانند شمايل رسول 
خداست و يرسيد: اسمت جيست ای پسر؟ كفت محمد ... الخ). 

جنانكه در بررسى حديث اول از احاديث دهكانه گذشت. جابر بين سالهاى ۷۶ 
تا ۷۸ فوت كرده و جناب زيد در سال هشتاد هجرى متولد شده است. يس معلوم 
می‌شود كه اين حديث جه بهرهاى از صحت دارد و چگونه زید. هنكامى كه نزد 
پدرش بوده» جابر را ديده و با اينكه جابر كور بوده چگونه به محمد باقر خيره شده! 
تو گویی اين نص تراشان» عاشق و والۀ اين منظور بودهاند كه به هر كيفيتى و هر جه 
قدو رشرا تاش تصن اناف رادا 

1- از قضاياى مسلّم تاريخ امامت محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن مجتبى 
معروف به نفس زكيّه یناثه است كه از جمله بزرگان خاندان نبوت می‌باشد و بيعت 
مردم مخصوصاً بنى هاشم» با آن جناب مشهور است» به طورى كه خود امام صادق- 
كه اكثر احاديث نصّيّه را به وى نسبت مىدهند- به بيعت با او دعوت شد. و طبق 
پاره‌ای گزارشهاء از احادیث حضرتش محمد بن "عبد للد نقس زکیّه را در این امر مدد 
می‌کرد. جنان که (ابوالفرج اصفهانی» در «مقاتل الطالبیین» (ص ۲۵۲) از «سلیمان ابن 
نهیک» نقل کرده که گفت: «کان موسی وعبدالله ابنا جعفر» عند محمد بن عبدالله فأتاه جعفر 
فسلّم ثم قال: تحبّ أن يصطلم أهل بیتک؟ قال: ما أحبٌ ذلك. قال: فان رأيت أن تأذن لي فانك 
عرفت علتي قال: قد أذنت لك. ثم التفت محمد بعد ما مضی جعفرء إلى موسی وعبداله» ابني 
جعفر فقال: اقا بأبیک| فقد أذنتٌ لكماء فانصرفا. فالتفت جعفر فقال: ما لکما؟ قالا: قد آذن 
لنا. فقال جعفر: ارجعا فما كنت بالذي آبخل بنفسي وبكما عنه. فرجعا فشهدا محمداً- در اين 
حدیث حضرت صادق از محمد بن عبدالله نفس زکیه کناته اجازه می‌گیرد که در جنگ 
شرکت نکند و چون محمد آن جناب را رخصت می‌دهد آنگاه رو به موسی بن جعفر کا 
و عبدالله بن جعفر فرزندان حضرت صادق کرده می‌گوید: به نزد پدرتان بروید که شما را 
هم رخصت دادم. چون آندو به خدمت حضرت صادق می‌رسند وی می‌فرماید: جه شد که 
آمدید؟ می‌گویند: خود محمد ما را اجازه داد. وى می‌فرماید: باز گردید. من کسی نیستم که 
هم خود و هم شما را از او باز دارم» آن دو برگشتند و با محمد در آن مرحله حاضر شدند. 


و نیز در همان کتاب (ص ۳۸۹) می‌نویسد: «حدثنا احسن بن الحسين عن الحسين بن زید 


۳۷ 


قال: شهد مع محمد بن عبدالله بن الحسن من ولد الحسين أربعة: أنا وأخي وموسى وعبدالله انا 
جعفر بن محمد ی حسن نوادة زيد كفت: با محمد نفس زكيه چهار تن از فرزندان امام 
حسين حاضر شدند. من و برادرم و دو پسر جعفر بن محمد» موسى و عبدالله. و در (ص 
۷ می‌نویسد: «خرج عيسى بن زيد مع محمد بن عبدالله فكان يقول له: من خالفك أو 
تخلف عن بيعتك من آل أبي طالب فأمكني منه أضرب عنقه- عيسى بن زيد بن على بن 
اه د شاو كفت :زاكر کین ان دیهان :ابوج طالت با کی سعالفت کت 
از بيعت تو تخلف كند. به من اجازه بده كه كردنش را بزنم». در «كافى» باب ما يفصل به 
بين دعوة المحق والبطل في آمر الامامة نيز احاديثى مذكور است که محمد بن عبدالله از 
حضرت صادق برای امامت خود بيعت می‌خواست تا آنجا كه به آن حضرت گفت: 
«وَلله لَبْبَايعْنِي طَائِعاً أو مُكْرَهًا ولا مد في بَْعَتِكَ- به خدا قسم تو با من از روى ميل و 
رغبت و يا با جبر و كراهت بيعت خواهى كرد كه در آن صورت. بيعت تو ارزش و 
صورت خوشى نخواهد داشت». 

البته امام از بيعت با او ابا داشت و محمد دستور داد كه حضرتش را زندانى کنند 
اما عيسى بن زيد گفت: زندان خراب است و او از زندان فرار خواهد كرد. حضرت 
صادق حون شنيد خنديد و حوقله/ [لا حول ولا قوة إلا بالله] بر زبان راند و فرمود: آيا 
تو خود را جنان مىبينى كه مرا در حبس خواهى كرد؟ عيسى قسم خورد كه در 
زندانت خواهم كرد و بر تو سخت خواهم گرفت و سخنانى تند بين ايشان رد و 
بدل شد'". بنابر این اگر در خصوص امامت نصى موجود بود. اين سيد جليل القدر 
زاهد و ساير خاندان علىء اولاً: از همه مردم بدان آكاهتر بودند و از جانب بزرگان 
با تقوایی چون زيد و محمد و ديكران ادعاى امامت نمىشدء ثانياً: در جنين مواردى 
حضرت صادق يا ديكران كه از آن مطلع بودند. اين اشخاص را بدان متذكر 
می‌شدند. و شما تعجب خواهيد كرد وقتى كه ببينيد جاعلين حديث از قول يدر 
همین محمد بن عبدالله (نفس زكيه)- كه آن همه اصرار داشت حضرت صادق با 


پسرش بيعت كند- به روايت از همین حسين بن زید. كه خود و برادرش عيسى بن 


.۳ ۳ الأصول من الكافىء دار الكتب الاسلامية ج اول» ص‎ -١ 


۳۸ 


زيد با محمد بن عبدالله نفس زكيه به امامت بيعت كردند و در ركاب او فداکاری‌های 
بسيار نمودند. دربارة نص بر امامت اثناعشر» حديثى جعل كردهاند كه «شيخ حر 
عاملی» آن را در «ثبات الهداة» (ج۲ ص ۵۶۰ به نقل از كتاب «كفاية الأثر» با سند ذيل 
گزارش كرده است: «عن الحسين بن زيد بن علي عن عبدالله بن جعفر بن إبراهيم الجعفري 
قال: حدثنا عبدالله المفضل مولى عبدالله بن جعفر بن أبي طالب قال: لما خرج الحسين بن علي 
المقتول بخ واحتوى على المدينة دعا موسى بن جعفر إلى البيعة فأتاه فقال له: یاب عَم لا كفني 
با کل تن اه عمّك آبا عَبْدالله 2= چون حسين بن علی. كه در فخ كشته شد 
خروج کرد و مدینه را تصرف نمود. موسی بن جعفر را برای بيعت با خود دعوت کرد آن 
حضرت به نزدش آمد و فرمود: ای پسرعمو مرا به کاری مكلف مکن که پسر عمویت 
رت که ییا لاله طرق ضافی انوا يدان لیا ماخ تحت 
خواستن حسین بن على از موسی بن جعفر و ادعای امامت أن بزرگوار: خود دلیلی 
روشن است بر عدم وجود نصوص امامت! همچنین در «کافی» حديث دیگری از 
همین عبدالله بن جعفر بن ابراهيم الجعفری منقول است که «یحیی بن عبدالله» که 
بعد از «محمد بن عبدالله) نفس زكيه ادعای امامت کرد نامه‌ای به حضرت موسی بن 
جعفر نوشته بدين عبارت: «أمَا بعد قي آوصي تفيي یی الله وا وصیك فا وَصِبِية الله 
في الاوَلِينَ وَوَصِينَهُ في الاخرین» خرن مَنْ وَرَدَ عََّ مِنْ آغوان الله عَلَ دینه وَتَشْرِ طَاعَتِهِ يا گان 
ین یش عع ات وق ورد ی علض من و دص وی ختج اجه 
بوك مِنْ قَبْلِكَ وَقدیا لدعم ما لیس لکم وبَسَطتم آمَالَكُمْ إِلَ ما 1 يُعْطِكُمْ الله فَاسْتَهْوَيْتمْ 
رضم وا مر ما حَذَّرَكَ الله من تیه اما بعد. من خودم و تو را به تقوای إلهى 
توصیه می‌کنم که آن سفارش خدا به پیشینیان و پسینیان است. یکی از اران دين خدا و از 
کسانی که اطاعت از خدا را اشاعه می‌دهند. مرا از ترحم تو و عدم همکاری تو با ماء مطلع 
ساخت. من در موضوع دعوت مردم به امامت کسی از خاندان محمد بل که مردم به او 
رضایت دهند. مشورت کردم و تو خودداری کردی و پیش از تو يدرت نیز خودداری کرد. 
شما از سابق چیزی را ادعا می‌کنید که متعلق به شما نیست و آرزوی خود را به جایی 


.۳ 1 الاصول من الکافی دار الکتب الاسلامية ج اول» ص‎ -١ 
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رساندهايد كه خداوند به شما عطا نفرموده؛ پس هوا يرستى نموده و گمراه کردید. و من تو 
را بيم می‌دهم از آنجه كه خدا تو را نسبت به خويشء بيم داده است)7". 

جنانكه ملاحظه مىشود در اين نامه «يحيى بن عبدالله») صريحاً منكر امامت 
منصوص از جانب خدا و رسول. برای حضرت صادق ع4 و پسرش حضرت 
موسى بن جعفر كلذ مى شود. 

در اينجا لازم است بدانيم اين ادعا كه: «قيام زيد بن على بن الحسين2* و 
محمد بن عبدالله نفس زكيه کناته و امثال اين بزرگواران. برای دعوت به امامت 
خودشان نبوده بلكه به رضای آل محمد عله دعوت می‌کردند» یعنی دعوت‌شان به 
یکی از ائمةٌ اثناعشر بوده است» به هیچ وجه صحیح نیست. زیرا هر چند آنان به 
رضاى آل محمد دعوت مى كردند اما مقصودشان کسی از آل محمد بود که مردم به 
امامت و زعامت او رضايت دهد از جمله خودشان! و در واقع» مراد از دعوت شان 
همان فرد قیام‌کننده بود نه فردی كه از قبل توسط شرع مشخص شده باشد. چنانکه 
در همین نامه که ذكر كرديم «یحیی» به حضرت کاظم و وما م قا دق 
خصوص دعوت به امامت رضاى آل محمد با تو صحبت كردم و تو خود از اين 
دعوت خوددارى کردی. چنانکه يدرت امام صادق هم بيش از تو اين كار را کرد و 
از اين بيشنهاد رو كردانيد. آيا آن دو بزرگوان از اينكه مردم را به امامت ايشان 
دعوت كنند ابا می‌کردند؟! علاوه پر اين حضرت موسى بن جعفر 4 در جواب 
يحيى بن عبدالله نامه‌ای مىنويسد كه در آن جنين آمده است: 

«تاني تاك نکر فيه آي مُدّع واي من قبل وَمَا سَمِعْتَ ذَلِكَ مي و (سَتَكْتَبُ شَهَادَعهمْ 
یلو حضرت EE‏ «تو در نام خود ياد آورشده‌ای كه من و پیش از من 
پدرم» ادعای امامت کرده‌ايم. در حالی که تو چنین چیزی از من نشنیده‌ای» سپس برای 
هشدار به او ی از قرآن کریم (زخرف:۱۹) را ذکر می‌کند؛ یعنی که به ياد داشته باش 
كه فردای قیامت. به سبب ادعای امامت که به من و پدرم نسبت داده‌ای,- حال آنکه 


خودت جنين ادعايى از ما نشنيدهاى - مورد مؤاخذه قرار می گیری. 


.۳۱۷ ص ۳۹۰ و‎ ١ الأصول من الکافی» ج‎ -١ 


۳۳۰ 


براستى چرا حضرت كاظم ادعاى امامت نمی کند و امامت إلهى خویش را حتى 
از خويشاوندش كتمان كرده و لا أقل برای اتمام حجت. او را ارشاد نمی‌فرماید؟! 

به هر صورتء آنچه از اين وقايع استنباط می‌شود. اين است كه در خاندان امام 
على 4 خبرى از اين نصوص كه مورد بررسى قرار دادیم نبوده است. و گر نه 
ائمةٌ اثنا عشر سكوت نكرده و دیگر فرزندان على #5 چون زيد و محمد بن عبدالله 
نفس زكيه و يحيى و حسين بن على شهيد فخ و ده‌ها تن از اين بزركواران نيز ادعاى 
امامت نمی‌کردند! که از جملة ايشان است جناب محمد بن جعفر الصادق ع كه با 
او در مكه به عنوان خلافت بيعت شد و او را امير المؤمنين خواندند و مأمون الرشيد 
حضرت على بن موسى الرضا 4 را برای مذاكره و اطفاى آتش جنگ بين خود 
(محمد» یلته كه عموى آن حضرت بود. به نزد او فرستاد. اما محمد بن جعفر با 
كمال رشادت» سخن برادرزادة خود را تپذیرفت و برای جنگ با مأمون آماده شد. بنا 
به نقل «مقاتل الطالبیین» (ص 0۳۷) يس از جنگ حسین بن علىء شهید فخ با هیچ 
يك از اولاد علی» جز محمد بن جعفرء با عنوان امير المؤمنين بيعت نشد. 

مسئله ديكر. مشاركت حضرت موسى بن جعفرء يعنى یکی از ائمهُ منصوصء در 
مبارزات محمد بن عبدالله نفس زكيه كل برای كسب خلافت است. كه آن حضرت- 
چنان كه شرحش گذشت- به دستور پدرش امام صادق» به همراه برادرش عبد الله به 
يارى «محمد» شتافت. آيا درست است كه امام منصوص به يارى کسی برود كه به 
ناحق و به طور نامشروع ادعاى امامت و خلافت می کند؟! 

با صرف نظر از آنچه كه تا كنون دربارة متن و سند نصوص موجود گفتیم آيا 
اين حوادث و دعوتها كه از طرف فرزندان بزرگوار علۍ به عمل آمد و سكوت 
ائمة منصوص() از ارشاد بندكان و اظهار وجود و بیان مقصود. خود دليل روشنی بر 
کذب و جعل اين احادیث نیست؟ 

چنانکه قبلاً نيز گفتیم» در تاريخ اسلام پس از رحلت رسول خدا و هيج یک 
از ائمه در برابر مردم و ملأ عام ادعای امامت منصوص از جانب خدا و رسول 
ننمودند. اما اگر آنان واقعاً منصوص و منصوب خدا و رسول بودند. بی‌تردید 
می‌بایست هر یک از آنان» حتی اگر از كيد و كين خلفای جور می‌ترسیدند. حد اقل 


۳۳۱ 


در مجمعی» نزد ده تن از دوستان و شيعيان خود به صراحت جنين ادعايى را مطرح 
می‌کردند تا مسؤوليت و رسالتى را كه از جانب خدا و رسول دارند. انجام داده 
باشند. اين ادعا در مقابل ده يا بيست نفر از دوستان و شیعیان. هيج خطرى ايجاد 
نمی كرد خصوصاً در اوقاتى كه نفوذ و قدرت خلفا كم می‌شد و يا رو به زوال 
می گذاشت. در حالى كه اگر آنان منصوص خدا و رسول بودند و مسئله «امامت» نيز 
آن جنان مهم بود كه شيعيان ادعا كرده و معتقدند كه اكر مردم بدان مؤمن نباشند به 
ضلالت مبتلا شده و از معارف و احكام درست دین» چنانکه لازم است» مطلع 
نخواهند شد و در نتيجه به هلاكت أخروى دجار می‌شوند» بىترديد بايد بیان شود 
تا اتمام حجت گرد هر چند برای كوينده احتمال ضرر و يا خطرى باشد؛ خصوصاً 
که مأمورین الهی در آخرین دین آسمانی از حمایت خداوندی نیز بی‌نصیب نخواهد 
بود و اصولاً مأمور إلهى نمی‌تواند به صرف احتمال خطر از انجام مأموریت شرعی 
خويش و هدایت بندگان خدا و ابلاغ احکام پروردگار چشم بپوشد. اما اين 
بزرگواران- چنان که ما می‌شناسیم و علم و تقوایی كه ما در ایشان سراغ داریم- شأن 
و منزلتشان اجل از آن است که پروردگار خويش را عصیان کنند؛ و چنانچه از جانب 
خالق يكتاء مسژولیتی داشتند قطعاً در انجام وظيفة إلهى خويش قصور نمی‌کردند. و 
علت سکوت و عدم قیام‌شان جز اين نبوده که آنان نیز مشروعیت خلافت و ولایت 
را موکول به شورا و رضایت مژمنین می‌دانستند. و الا بر محققین منصف پوشیده 
نيست که «تقیه» نمی‌تواند اعمال آنان بزرگواران را به عنوان رهبران دینی امت اسلام 
توجیه نماید! زيرا تقیه‌ای که مدعیان. به ناحق و ظالمانه به اين عزیزان نسبت 
می‌دهند. به هیچ وجه با احکام فقهی تقیه- حتی بنا بر فقه شیعه- منطبق و موافق 
نیست". و در صورتی که بدون دلیل مقن شرعی, ائمة بزرگوار را دارای منصبی 
إلهى قلمداد کنیم ناگزیر بايد بيذيريم که گناه قصور و تقصیری که در ابلاغ اين مهم 
به آمت اسلام واقع شده در درجة اول بر عهده ائمةٌ منصوص است که حقيقت را 
چنان که شاید و بايد اعلام نکردند و در راه تحقق آن اقدام لازم را به عمل نیاوردند. 


امن حانب در مقدمة كتاب حاضرء در این مورد. به اختصار مطالبی آورده‌ام. (برقعی) 


۳۳۲ 


E ۹‏ 10 ی اكه ° 

چنان که حضرت حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی عي نیز خود به اين امر 
تصریح کرد و فرمود: «اگر امر چنان باشد كه شما می‌گویید که خدا و رسول» على را 
برای اين کار و برای سرپرستی مردم يس از پیامبر برگزیدند. در اين صورت 
علی 45 خطا و جرمش از دیگران بزرگ‌تر بود زیرا فرمان رسول خدا و را که به 
او فرموده بود به اين کار قيام کند. ترک کرده است»". 

کنید. هر كز نخواهید يافت که یکی از ائمۀ اثنا عشر. در مجمعی که حداقل ده نفر 
حاضر باشند. به صراحت و با استناد به نص. ادعای امامت کرده باشند. 


۱- حضرت حسن مثنی از محاهدین واقعة كربلا بود و در معركة نینوا حاضر شد و در ركاب عموی بزرگوارش 
حضرت سيد الشهداء به حهاد پرداخت و هنگامی که برای بریدن سر یاران دلاور حسین آمدند» هنوز او را 
رمقی مانده بود» لذا دایی او كه در لشکر عمر سعد بود او را شفاعت کرد و به منزل برد و به مداوایش 
پرداخت. وى داماد بزرگ سيد الشهداء و همسر فاطمة حور العین بود. 


۲- تفصیل کلام حضرت حسن مثنی را به نقل از تاريخ ابن عساکر قبلا در صفحه ٥‏ کتاب حاضر آورده‌ايم. 


ترون 


اصحاب انمه از نمصوص بى خير بودند 


اگر اين احاديث كه اسامى ائمةٌ منصوص و نام پدران و دعاهايشان به طور صريح و 
روشن در آنها آمده صحيح بود. يس جرا بسيارى از خواص اصحاب ائمه كه خيلى 
بيشتر از راويان اين احاديث در نزد ائمه تقرب داشتند. جملكى بی‌خبر بودند و از 
اين احاديث اطلاعى نداشتند و امامان دوازدهكانه. حتى امام يس از امام معاصر خود 
را نمی‌شناختند» ولی فقط راویان این اخبار مجعول, كه اكثراً مذموم علماى رجال‌اند 
ترا می اند ؟! 

مطالعة مختصرى در اخبار و احوال خواص اصحاب ائمه» اين حقيقت را به 
وضوح تمام روشن مىكندء البته تعداد اين اصحاب بسيار زياد است و ذكر همه آنها 
در اينجا ممكن نیست. از اين رو فقط به عنوان نمونه نام چند تن از آنان را از كتب 
معتبر حديث می‌آوريم: 

۱- از آن جمله جناب أبو حمزة ثمالی ثابت بن دینار (ابو صفیّه) است که در 
کتب رجال خاصه و عامّه ممدوح است و حضرت صادق تیان دربارة او فرمود: 
«أبوحمزة في زمانه مثل سلان في زمانه وگّقمان في زمانه- ابو حمزه در زمان خود به منزلة 
سلمان فارسی و لقمان حکیم در زمان خود شان بود». او چهار امام يعنى حضرات 
سجاد. باقر» صادق و کاظم فص را درک کرده استء مع ذلك اوء چنان که در کتاب 
(خرائج» راوندی (ص ۲۰۲) و بحار الانوار (ج۱۲/ص:۱۳) آمده امام بعد از حضرت 
صادق را نمی‌شناخته و چون وفات حضرت صادق را از اعرابی شنید صیحه زد و 
دست به زمين کوبید و آنگاه از اعرابی پرسید: آيا شنیدی وصیتی کرده باشد؟ اعرابی 
گفت: او به فرزندش عبدالّه و فرزند دیگرش موسی و به منصور دوانیقی وصیت 
کرده است؛ آنگاه ابو حمزه گفت: «الحمد لله الذی لم یضلنا= سياس خداوندی را که 


گمراه‌مان نكرد). اما نص تراشان خواسته‌اند از همین ابو حمزه و پسرش حديثى برای 


۳۳۵ 


نص ائمة اثناعشر بتراشند و لذا حديث على بن ابى حمزه البطائنى بدنام را كه به 
عنوان حديث هشتم در همین كتاب ذكر شد. به ابو حمزه ثمالى نسبت داده‌اند. حال 
آنكه توضيح داديم كه اين نسبت نابجاست. 

۲- ابو جعفر محمد بن على الأحوّل معروف به موُمنْ الطاق که مخالفانش او 
را شيطان الطاق می گفتند و مباحثات و مناظراتى را با ابو حنيفه به او نسبت داده‌اند 
از اصحاب خاص حضرت زین العابدين و امام باقر و امام صادق و امام كاظم غك 
است و در كتب رجالء همه از او به نيكى ياد كردهاند و او همان است كه با زيد بن 
على بن الحسين ت دربارة امام منصوص بحث می‌کند. و بر خلاف زيد معتقد 
است كه امامان منصوصى از جانب خدا هستند. جنان كه شرح آن گذشت. اين 
شخص با اين همه فضيلت و ارادت به خاندان رسالت. امام يس از حضرت صادق 
را نمی‌شناخته چنانکه در رجال كشى (ص ۹ و خرائج راوندى (ص ۲۰۳) و اثبات 
الوصيه مسعودى (ص )19١‏ و بصائر الدرجات آمده: «عن هشام بن سالم قال: کتا باممدِيئة 
بَعْدَ واو أبي عَبْدالله؛ أنَا وَصَاحِبُ الطاق و الاس جْتَمِعُونَ على عبدالله بْن جعفر أنه ای 
الأمر يَعْدَ آبیه دحا ا نا وصاحب الطاق والتاش عِنْدَهُ وَذَلِكَ عم روا عَنْ أبي عَبْدِالله؛ 


مر وه 35 


نه قال : إن الأمر في الْكَبيرِءمَا ل نکن به عَاهَة. فَدَحَلْنَا عله اله عا کنا تسال عنه آباه فَسَألْنَاهُ 


و ې موه 


او ار في مان خُست فقلا: قفي مائة؟ فقال: دزهمان ونضف. فقلنا: 


2 24 


واه ما تقول E‏ قال: قَرَقَمَ يه ال السََّاءِ فقَال: والله ما أذْري ما قول اجه قال 


رم 
سس ت قدا اتر 


فَحَرَجْنَا من عِنْدِهِ ضلاَلاً لا تدري إل أيْنَ تتَوَجَهُ آنا وَأبوجَعْمَرِ الأخول فَقَعَدنَا في بَخض أزقة 
الَدِيتة باکین حَيَارَى لا تَدْرِي إل أيْنَ وج و ای مَنْ نفصد؟ و تقول إلى الْرْجِتَة إل ادرف 
إل ری پل امِل إلى الخوَارج... الخ- هشام بن سالم كفت: يس از وفات حضرت 
صادق من و ابو جعفر احول مؤمن الطاق در مدينه بوديم و مردم در پیرامون عبدالله بن 
جعفر اجتماع كرده بودند بدين عنوان كه وى امام بعد از پدرش می‌باشد. من و مؤمن الطاق 
بر او وارد شديم از آن جهت كه مردم از حضرت صادق روايت آورده بودند جنانكه در 
پسر بزرگ‌تر عيبى نباشد امر امامت با اوست. ما از او مسائلى را يرسيديم كه از پدرش 
می پرسيدیم. از جمله اين که زکات در جه قدر واجب می‌شود؟ عبدالله گفت: در هر 


دویست درهم» ينج درهم. گفتیم: در صد درهم چه قدر؟ گفت: دو درهم و نیم. گفتیم: به 


ع 


خدا سوگند مرجئه هم جنين جيزى را نمی گویند (عبدالله متهم بود كه در مذهب. از مرجئه 
است) يس عبدالله دست خود را به طرف آسمان بلند كرد و گفت: به خدا سوگند من 
نمىدانم مرجئه جه می گویند» يس از نزد او حيران و سركردان بيرون آمديم و نمىدانستيم 
به كجا روى آوريم من و ابو جعفر احول در كوشة از كوجدها كريان و سرگردان نشسته 
بوديم و نمىدانستيم كه به كجا روى آوريم و جه کسی را قصد كنيم و با خود می كفتيم به 
مرجئه روى آوريم؟ يا به قدريه؟ يا به زيديه؟ يا به معتزله؟ يا به خوارج ...... تا آخر 
e‏ 

پس اگر شخصی چون مؤمن الطاق و هشام بن سالم ندانند امام بعد از امام 
موجود کیست, مىتوان كفت كه مسلماً از جنين احاديث منصوصى خبری نبوده و 
گر نه چرا اشخاصى كه تقرّب بسیار به ائمه داشته‌اند. بايد اينكونه حيران و سركردان 
باشند؟! در حالى كه اگر واقعا نصى وجود می‌داشت. قطعاً آن دو و امثالشان قبل از 
ديكران با خبر می‌شدند و ائمه نصوص شرع را لا اقل از آنان ينهان نمىكردند! 

جناب هشام بن سالم كه جاعلين جاهل یکی از احاديث مهم نصيّه را از زبان او 
ساخته و به او نسبت دادهاند (و ما آن را به عنوان حديث دهم در اين رساله 
آوردیم)» جنانكه ديديم (و البته در ذيل همان حديث نيز متذكر شديم) خود از 
متحيرين است!! اما عجيبتر اين است كه هم راويان متصل به امام و هم راويان 
منفصل از امام در هردو حديث (حديث نص و حديث حيرت) یکی هستندا! زيرا 
حديث نص (حديث دهم كتاب حاضر) را صفار از ابن ابی عمير و او از هشام نقل 
می‌کند. و حديث حيرت را نيز صفار به دو واسطه از ابن ابی عمير از هشام روايت 
می كند؟! واقعاً عجيب است كه اينان ضد و نقيض را هم نمى فهمند! 

البته ناكفته نگذاريم صرف نظر از اينكه به جهات متعدد آثار كذب در حديث 
نص آشکار است. حديث مذكور تنها در یک كتاب آمده ولى حديث حيرت را در 
تمام كتب معتبر شيعه آوردهاند. 

۳- یکی از متحيرين بسيار معروف و از خواص ائمه نت جناب زراره بن اعين 
است. وی كه در ميان اصحاب. از خاصان و خالصان است؛ چنانکه در رجال كشى 


١-الأصول‏ من الکافی» دار الکتب الاسلامية. ج ١‏ ص ۳۵۱. 


۳۳۷ 


(ص ۲۰۷) و ساير كتب رجالء از جميل بن دراج منقول است كه گفته: «سمعتٌ أبا 
عبدالله يقول: أوتادٌ الارض وأعلامٌ الدين أربعة: محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية وليث 
البختري وزرارة بن أعين- افراد مهم روى زمين و بزركان دين جهار نفرند: محمد بن مسلم 
و يزيد بن معاويه و ليث البخترى و زرارة بن اعين». نيز در همان كتاب (ص ۲۰۸) (عن 
» أحياءً وأمواتاًء بريد العجلي وزرارة ومحمد بن مسلم 
والأحول- در ميان زندكان و مردكان جهار تن برايم از ديكر مردمان محبوبترند: بريد 
عجلی و زراره و محمد بن مسلم و احول/ مؤمن الطاق). و باز در همین كتاب آمده 
است: «بشّر المخبتين بالجنة يزيد بن معاوية وأبو بصير ليث البختري ومحمد بن مسلم وزرارة» 


أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه» لولا هولاء انقطعت آثار النبوة- بشارت باد بر 


أبي عبدالله أنه قال أربعة أحب الناس ال 


فروتنان را به بهشت: از جمله يزيد بن معاويه و ابوبصير ليث بُخترى و محمد بن مسلم و 
زرارة كه چهارتن نجيب و امین خداوند در امور حلال و حرام‌اند؛ اگر اینان نبودند آثار 
نبوت قطع می‌شد». اما با اين حال در رجال كشى (ص ۱۳۷ از على بن يقطين روايت 
شده كه گفت: همین كه امام صادق وفات یافت. مردم قائل به امامت عبدالله بن 
جعفر شدند و اختلاف در اين باره واقع شد. عدهاى به امامت موسى كاظم قائل 
شدند. زراره پسر خود غبيد را خواند و گفت: يسرم مردم در اين امر اختلاف 
كردهاند» آنان كه قائل به امامت عبدالله هستند از آن روست كه امامت در فرزند 
بزرگ است. تو راحلة خود را آماده و محكم كن و به مدينه برو تا خبر صحيح برايم 
بياورى. عبيد راحلة خود را آماده كرد و به مدينه رفت و زراره مريض شد و همین 
كه وفات او در رسيد دربارة غبيد يرسيدء گفتند هنوز نیامده» آن كاه زراره قرآن طلب 
کرد و گفت: «اللهم إن مصدق با جاء به نبيك محمد فیما آنزلته عليه وبيّتته لنا على لسانه وان 
مصدّق با آنزلته عليه في هذا الجامع وان عقيدتي وديني الذي يأتيني به عبیدٌ ابنی وما بيّنته في 
كتابك فان أمتّني قبل هذا فهذه شهادتى على نفسي وإقراري با يأتي به عبيد ابنى وأنت الشهيد 
علّ بذلك- يروردكاراء همانا من آنجه را که بيامبرت محمد ولو آورده و آنچه که به او 
نازل و با زبان او بیان فرمودی و آنچه در اين کتاب جامع< (قرآن) بر او نازل فرموده‌ای, 
تصدیق می کنم و عقيده و دينم همان است که عبید يسرم برایم می‌آورد و آنچه که در 


کتابت بیان فرموده‌ای. يس اگر مرا قبل از اين بمیرانی. شهادت من در مورد خودم همین 
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است و به آنچه يسرم بياورد اقرار دارم وتو خود در اين مورد بر من كواهى). و در صفحة 
۹ همین کتاب از طریقی دیگر حیرت زراره در آمر امامت را با این عبارت آورده: 
«عن نصر بن شعیب عن عمّة زرارة قالت: لا وقع زرارة واشتد به» قال: ناوليني الصحف 
فناولتهُ وفتحتٌهُ فوضعَهٌ على صدره وأخذه مني ثم قال: يا عمّة! آشهدي أن ليس لي إِمامٌ غير 
هذا الكتاب- عمهٌ زراره می‌گوید: همین که حالت احتضار بر زراره رخ داد گفت: آن 
مصحف را به من بده» من آن را آورده و باز کرده و بر سينة او نهادم» قرآن را از من كرفت 
و كفت ای عمه گواه باش که من امامی غير از اين کتاب ندارم!». 

اگر احادیث نص آنقدر فراوان بود كه حتی ابو هريره و معاویه و ابوبکر و عمر و 
اسحق بن عمار و جابر و صدها نفر دیگر آن را شنیده بودند. چرا به كوش زراره که 
از تمام اینان به امامان مقرب‌تر بود نرسید و او ناچار شد فرزند خود را برای تحقیق» 
از کوفه به مدینه بفرستد و آخر هم امام زمان خود را نشناخته, از دنیا برود؟! 

همچنین کتاب رجال کشی (ص ۲۶۱) ضمن تحيّر هشام بن سالم» داستان حيرت 
مفضل بن عمرو و ابو بصير را- که از خواص اصحاب حضرت صادق بودند و امام 
يس از “أن حضرت را نمی‌شناختند و با راهنمایی هشام بن سالم به امامت حضرت 
موسى بن جعفر ت45 هدايت شدند- آورده است؛ در حالى كه در اصول كافى از 
شانزده حديث كه در نص بر امامت موسى بن جعفر بعد از امام صادق تلل آورده. 
دو حديث أن يعنى حديث چهارم و هشتم. از همین مفضل بن عمرو است؟! 

۶- یکی ديكر از متحرين خواص ائمه تلا محمد بن عبدالله الطيار است که 
امام باقر به فقاهت و علم او افتخار می‌کرده. اما او نيز امام بعدى را نمی‌شناخته و در 
حال تحير بسر برده است و طبق روايت كشى (ص ۲۹۷) مىكويد: من به در خان 
حضرت باقر ع5 آمده و اجازه ورود خواستم لیکن به من اجازه ندادند» و به 
ديكرى اجازه دادند. من متحير و مغموم باز گشتم و خود را روى تختى كه در خانه 
بود انداختم خواب از سر من يريد و در فكر بودم و با خود می‌گفتم مكر مُرجئه 
نيست که جنين می‌گوید. مگر قدریه نيست که جنين مى كويد و حروريّه جنين 
می‌گوید. مگر زيديه جنين قائل نيست؟ در اين حال بودم كه کسی مرا صدا زد و 
درب خانه صدا کرد. گفتم: كيستى؟ كفت: فرستادۀ ابو جعفر» آن حضرت م ى كويد او 
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را اجابت كن. لباسم را يوشيده و با او رفتم و داخل شدم. همین که حضرت مرا ديد 
فرمود: «يا محمد! لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الحرورية ولا إلى الزيدية ولكن إليناء إن 
حجبتك لكذا وكذاء فقبلت وقلت به-اى محمد! نه به مرجثه نه به قدريه و نه به حروریه و 
نه به زيديه. بلكه به سوى ما بياء من خود را به سبب فلان و فلان از تو پنهان داشتم من 
نيز پذیرفتم وبدان گرویدم» 

۵- دیگر از متحیرین اصحاب ائمه احمد بن محمد بن خالد برقی است که شرح 
حال او ذیل حدیث منقول از او خواهد آمد. 

چنان که گفتیم. اگر مى خواستيم متحیرین اصحاب ائمه را در اين اوراق بياوريم 
مطالب اين فصل بسیار طولانی می‌شد. از اين رو به همین مقدار اکتفا کردیم و به 
عنوان مشتی نمونة خروار چند تن از خواص و نیکان اصحاب ائمه را آوردیم تا 
دانسته شود که اين احادیث نصيّه با آن همه تفصیل و توضیح. حقیقتی ندارد و 
ساخته و يرداختة وضاعان و کذابان است و الا چرا اين مومنین خالص و مخلص و 
بزرگان و آوتاد و اعلام از آن بىخبر بودند؟: 9وَمَنْ شم من آفْترَى عل لله 


کنبا [الانعام:۲۱] آری چراغ دروغ همواره بی‌فروغ ای 


-١‏ برای اطلاع از جيستى اين فرقهها و عقايدشان به كتاب الملل والنحل عبدالكريم شهرستانى مراجعه 
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انمه ان ابن نصوص خير نداشنند! 


از فضایای مشهور تاریخ ماجرای تعيين اسماعیل بن جعفر به عنوان امام بعد از 
حضرت صادق است که بسیاری از شیعیان دربارة اسماعیل نص صریح از آن 
حضرت شنبده بودند و معتقد گشتند که پس از آن حضرت جانشین وی اسماعیل 
خواهد بود» و چون وی قبل از حضرت صادق َ2 در گذشت و پیش بینی آن 
خضرت صورت تحقق نپذیرفت کسانی از آن جناب در اين باره پرسش نمودند 
ایشان فرمود: (إن الله بدا له في مامة |سیاعیل» و يا: «بدا لله في إساعيل» یعنی: «براستی برای 
خداوند دربارة امامت اسماعیل بداء حاصل شد!!" (یعنی خداوند از رأی و حکم 
ابتدایی خويش برگشت و رأى و اراد جدیدی اختیار نمود). 

اين گفتار آن حضرت بنابر گفتۀ ارباب ملل و نحل. از جمله سعد بن عبدالله 
اشعری- که از بزرگان علماء و محدئین شيعه است- در کتاب المقالات والفرق (ص 
۸ موجب شد که عده بسیاری از اعتقاد به امامت حضرت صادق عدول کنند به 
عذر آنکه: «إن الامام لا یکذب ولا يقول ما لا يكون- همانا امام دروغ نگفته و چیزی را که 
واقع نمی‌شود نيز نمی گوید». 

اما به هر صورت همین قضیه خود. دلیل محکمی است بر اين که آن امام 
نمی‌دانسته که بعد از او جه کسی امام خواهد بود؟ و خود آن امام از احادیث لوح 
جابر و نظایر آنء که در آنها نام ائمه یک به یک ذکر شده خبری نداشته است! و اين 
واقعة تاریخی به نوبة خود. مکذب روایات نصيّه است. 
۱- مؤلف محترم اين حديث را از منابع شیعی آورده که در ساختگی بودن آن کمترین شک و شبهه‌ای وجود 

ندارد. و مؤلف می خواهد ثابت کند که امام جعفر صادقء امام بعد از خود را نمی‌دانسته است» عقیده‌ی 


«بداء» از شنيع ترين عقايد شیعیان است که علم ازلی خداوند متعال را زير سؤال می‌برد» و ملف در همین 


كتاب به اين عقیده اشاره کرده و توصیح داده‌اند. [مصحح]. 


۲١ 


همجنين ماجراى مرگ محمد بن على بن محمد الجواد معروف به سيد محمد كه 
در نزديكى شهر بَلّد عراق مدفون است. با احاديث نص سازكار نیست. زيرا وى نيز 
از طرف امام على النقی ع برای امامت تعیین شده بود. اما چون در زمان حيات 
خود امام على النقى در گذشت. آن امام نيز همین عذر را آورد كه برای خداوند بداء 
حاصل شد! 

ا ی رن ال ا 


و سر وه 


مقو عدي ع > 


ممعي دي أل تال ای ردنر 
کر ای بدو كنات واف رش ريا 
این حدیث بیانی دارد با این عبارت: «بیان: یعنی جعلك الله إماما للناس بموت 


أخيك قبلك. بدا لله فيك بعده< بیان اين سخن یعنی: به واسطهٌ فوت برادرت خدا تو 


2 


را امام قرار داده و يس از او در مورد تو برای خداوند بدا حاصل شد»! 


9 


هن مب تن یداهن ترا ال ري قال كُنْتُ حَاضراً عِنْدَ مْضٌِ أي جَعْمَرِ 


2 


و 4 زيي تج ع عله ھک يته 


ر عو هم و 


¥ سم 


خی ف تارك تال کر قذ حت فيك نا E‏ 
ا 

۳- «عن جاعة من بني هم اخسن بن اخسن لفط یم حضروا يوم توي مد 
بن عل بن مد باب ان وت وق یط هشن که اش و 
حول قالوا: قَدَرْنا أن يَكُونَ وله من آل أبي طالب وَبَنِي َا اشم وَفرَيْشٍ اله شون 


2 


رجلا وى مَوَالِيه وَسَائر التاس لد تَظَرَ إل الحْسَنِ بْنِ حل كذ جَاءَ مَشْقوق ایب حَنَّى 


.۳ ۲۲ اصول كافى؛ كتاب الححة باب الإشارة والنص على أبى محمد 25ء حديث چهارم. ص‎ -١ 


۲Y 


ام عَنْ يميه وحن لا تخرفه فتظر له آبوا منك بَعْدَ ساعة َة ر 
ی e‏ 


ەو 


رَبَ الا وَأنَا أشأل الله َامَ نعَمِهِ عه لتا فيك و لا له وله رَاجِعُونَ فالتا عَنه ققیل: 


2 عو 


عوقو ی کیت لوف مش جع مزع رف وَعلما أنه 
قد أَشَارَ له الامَامَة وَأقَامَهُ مَقَامَهٌ= يعنى: جماعتی از بنی هاشم كه در ميان آنان 
حسن بن حسن افطس بود. روزى كه محمد بن على (سيد محمد معروف) چشم از 
جهان يوشيدء در خانۀ امام على النقی حاضر شده و او را تسليت می‌گفتند و برای 
آن حضرت در حياط خانه‌اش فرش كسترده و مردم در اطراف او نشسته بودند كه 
ما تخمين زديم غير از غلامان آن حضرت و ساير مردم. كسانىكه از آل ابی طالب و 
بنى هاشم و قريش بيرامون آن جناب حضور داشتند حدود يكصد و ينجاه نفر. 
بودند در اين هنكام حضرت نظر كرد و حسن بن على (امام عسكرى) را ديد كه 
گریبان چاک آمد و در طرف راست پدرش قرار كرفتء ما او را نمی‌شناختيم 
حضرت هادی به سوی او نگریست. و گفت: ای فرزند. برای خدای عزوجل از نو 
شکر كن که دربارةً تو امری جدید مقرر کرد» آن جوان گریست و خدای را حمد 
تا و 


نعمت‌های او را بر ما دربارۀ توء i‏ له راجغون. ما يرسيديم: اين کیست؟ 


1 
الم ل ا م 
بيشتر بود و در ان روز ما او را شناختيم و دانستيم اوست که درباره‌اش به امامت 
اغارف تمو د واف انه جا خود داشت 

اين حديث در اصول کافی است و چون شيخ طوسى نيز آن را در كتاب الغيبة 

چاپ تبريز (ص ۱۳۰) آورده است. ما هم آن را با این سند می‌آوریم: 

«روی سعد بن عبدالله الأشعري قال: حدثنا آبو هاشم داوود بن قاسم الجعفري قال: كنت 
عند أبي الحسن (أى الإمام علي النقي) وقت وفات ابنه أبي جعفر (أى السيد محمد) وقد كان 
أشار إليه ودل عليه» فإني لأفكر في نفسي وأقول هذا قضية أي إبراهيم (أى الامام موسى 


الكاظم) وقضية إساعيل» فأقبل عل أبو الحسن فقال: نعم يا أبا هاشم! بدا لله تعالى في أبي جعفر 


۳۳۲ 


وصيّر مكانه أبا محمد کم بدا لله في إسماعيل بعد ما دل عليه بو عبدالله ونصبه» وهو كما حدَّنْتَ به 
نفسك وان كره البطلون؛ أبو محمد ابني الخلف من بعدي عنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة 
الإقاب 1ن لا اين ديت با كان اتناف قاوس ا تيون بعش اذى ایس 
كه: 
«ابو هاشم داوود بن قاسم جعفرى كه از خواص اصحاب حضرت امام محمد تقى و امام 
على نقى و امام حسن عسکری است و در كتب رجال از او مدح بسيار شده می‌گوید: 
"من در هنكام وفات ابی جعفر (سيد محمد) در خدمت امام على النقى بودم كه حضرت 
اشاره به امامت حسن بن على كرد. من با خود مىانديشيدم و می‌گفتم قضيهٌ امامت حسن 
و محمد بن على همان قضيهُ حضرت موسى بن جعفر با اسماعيل بن جعفر است. در اين 
موقع امام على النقى روى به من كرد و فرمود: آرى ابو هاشم خدا را دربارة ابو جعفر (سيد 
محمد) بدا حاصل شد و به جاى او ابو محمد (امام حسن عسكرى) را قرار داد. جنانكه 
دربارة اسماعيل يس از آنكه حضرت صادق ت5 مردم را به امامت او دلالت كرد و او را 
برای امامت نصب نمود. بداء حاصل شد و آن همجنان است كه تو حديث نفس کردی: 
هر چند اهل باطل كراهت دارند. ابو محمد پسر من. جانشين من است و وسيلةٌ امامت با 
اوست». 

احاديث ديكرى در همين باب با همين معنى و مضمون در كافى كلينى و الغيبه 
شيخ طوسى (ص 0171-10 آمدهء و اما آنچه جالب است و بايد مورد توجه قرار 
كيرد آن است كه تا روز فوت محمد بن على كسى حضرت امام حسن عسكرى را 
نمی‌شناخته» تا جه رسد به اينكه او را امام بداند! و ابو هاشم جعفرى نيزء چنان كه 
گذشت. نيز نمی دانسته و هنكامى كه امام على النقی عله به امامت او اشاره می‌کند. 
او در پیش خود قضيه را با قضيهُ اسماعيل بن جعفر مقايسه مىنمايد. اما جعالان و 
كذابان» حديثى دربارة نص بر امامت يكايك ائمة اثنا عشر از همین ابو هاشم جعل 
كردهاند! از جمله اين حديث را كه در كتاب إكمال الدين صدوق (باب ۲٩‏ ص ۸۱) 
«باب ما أخبر به الحسن بن علي بن أبي طالب من وقوع الغيبة» ضبط است و آن حديث در 
كتاب إثبات الهداة شيخ حرعاملی (ج۲/ص۲۸۳) به نقل از كافى است: «عِدَةٌ من أَضْحَابنا 


۳۳۷ همان حدیث دهم ص‎ -١ 


رونا 


ند بن مد اي عَنْ ابي عاشم داد بن اقام اي عَنْ أبي جر اتید قال: 
1 من وة اد عل وهو متك عل ید سان فدخل الَسْجِدَ ارام 
0 بل رَجُل حَسَنْ اهية و رالاس قَسَلَّمَ عل آمیرالژمنین رد عَلَيْهِ السلام فَجَلْسَ تم 

مِيرَاخُؤْمِننَ! سل عَنْ تلا مَسَائِلَ إن آخترتيي من عم أن الْقَوْمَ رَكبُوا من امرك 
ما قضي عَلَيْهُمْ وَأَنْ سوا بِمَأْمُونِينَ في دنیاهم وَآخْرَجهم وَإِنْ تكن الأرَى عَلِمْتُ نك وَهُمْ 


اس ۲ ا يم 


كر وا ال له ار لی ع با للك ال آخبزني عَنِ الرَّجُلٍ دا تام ا 


رُوخْهُ وَعَنِ الرّجْلٍ کف يَذْكُرُ وَينْسَى وَعن الرَجُل کیت يشب وله العام والاخوال؟ فَالْتَعَتَ 
مير امن نكي از 2 


ا لجسن فقال: یا آبا ما أجبه. [عقال: ما ما سَأَلْتَ عَنْهُ من آمر الْإنْسَا 
5 امن تب ژوخه قن ژوحه مه الزیح والّیح تعلق او إِلَ وَهْتِ ما يد 
دیب لط وذ أن اة عر و جل برد لك الزیج عل صاحیها جب یل لیخ الوح 
تلك يت امُوَاء فَرَجَحَتِ 0 ونکت ف بدو 0 0 0 الله و جل 


0 ال رشن لات 
د صل ال عند کیت عل مکی صا 6 الكقف کیت کش عن کیش افش تام 
لب وَذَكَرَ الرجل مَا كَانَ تمي وَإِنْ هو 1 يُصَلٌ على مد وال محمد أو تمص من الصّلا: وی ا 
ا e‏ 0 


. . اش 
اضْطِرَابهًا على بَعْضٍ الْعْرْ وق فَإِنْ وَقَعَثْ عَلَ عرق من عُرُوقٍ الاععام آشبه به الود أَعَْامَُ ون 
وَقَحَثْ عَلَ عرق من عُرُوقٍ الا خوال أب الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ]. فقال الرّجُل: آشهّد اَذ لا لا الله 
و رل اشد با وآشهد ان مدا رَسُولُ الله وَل اَل آشهد ذلك وَأَشْهَدُ اك وم رَسُولٍ 
اه والقانم بخجّته وشار لل آمبرالژمنی و1 آزل آشهذ با وَأَشْهَدُ أك وَصِيّهُ والقانم 
بَحْجَيه وسار إل اتلد وَأَشْهَدُ آن اخسن بْنَ عل وَصيْ أخيد وَالْقَاِمُ بخجته بَعده 


وَأَشْهَدُ عل عل بن ا سين آنه القانم بم رِالحُسَيْنِ بَعْدَهُ وَأَشْهَدُ على مد بن عل آنه الْقَائِم 


۳۳۵ 


13 ا ۳ ره ره مه 2 کے عهو و 539 فد رگم ره سل ور وو E‏ 
3 7 عدن ره ره سا اوه و ر کف ]ميو كه رع rr‏ عدي 


۱ 


و قافن شو دان عل غلبن تت پر ی 
۱ عل ن مد وَأَشْهَدُ عَلَ رَجُلٍ من ود ان لا 
ره يماما عذلاً کا ملک جَوْراً وَالسَّلامُ عَلَيْكَ یا آمر المؤْمِننَ 


أ 
وو ج بر 0 


ا یا آبا مدا ابه فانظر أَيْنَّ یقصذ؟ فَحَرَجَ 
لا آن وَضَعَ رِجْلَهُ حار جا من السجد فا در ین خد من آزض 


3 1057 رعو بج > ور 


مي رالُؤْمِننَتقِكد فالمته فقال: یا آبا مد آتغرفه؟ فلث: الله وََسُولْهُ 


ال 
مر امن أعْلَمُ! قال: هُوَ اضر !». 

ابن دیک که دو کات كاف "ادو طرق و در کناب هون أخان الرضا و در 
كتاب إكمال الدين شيخ صدوق و در كتاب الغيبة طوسى و احتجاج طبرسى به طرق 


مختلف آمده. همه راویان. آن را از احمد بن عبدالله البرقى از ابوهاشم روايت 


۳ 


زا بر و ها 


کرده‌اند. در کذب و بطلان اين حديث همین بس است که أن را از قول همان 
ابوهاشم جعفری گزارش کرده‌اند. در حالی که معلوم شد که ابو هاشم از کسانی بود 
كه تصور کرده است امام بعد از حضرت على النقی. فرزندش سيد محمد است» و 
حون در روز وفات سيد محمد آمده دیده است که امام هادی» حسن عسکری را 
برای امامت بشارت داده است» و در اين هنكام مىانديشيده است که اين موضوع. 
مانند همان قضية موسی بن جعفر با اسماعیل است! 

ما از وضاعان حديث که اين قبیل احادیث را وضع و جعل کرده‌اند تعجب 
نمی‌کنیم» زيرا آنان در اين باب قصدی سوء داشته‌اند كه حداقل آن, تقویت و تأييد 
مذهب‌شان بوده است و يا دست سیاست و عداوت دشمنان اسلام و ضایع کنندگان 
مذهبء در آن دخالت داشته است. لیکن تعجب ما از شيخ صدوق و شيخ طوسی و 
شيخ کلینی و امثال ایشان است که از یک سو برای اثبات امامت ائمّه و استدلال به 


۳۳۶ 


معجزات آنان. حديث ابو هاشم را در نص بر امامت حضرت عسكرى- پس از فوت 
برادرش - می‌آورند. و از طرفى برای اينكه ثابت کنند كه ائمهُ منصوص هستند. جنين 
حديثى را باز از قول همان ابو هاشم روايت مىكنند! نمی‌دانم اگر اين کار تناقض 
نباشد. پس تناقض جيست؟ 

با آن حديث ابو هاشمء معلوم می‌شود كه او اصلاً حضرت عسكرى را 
نمی‌شناخته و نمىدانسته که او امام بعد از يدرش است. و به عقيدة او سيد محمد. 
امام بعد از پدرش بوده است. تا وقتی که سيّد می‌میرد. آنگاه ابو هاشم می‌اندیشد که 
يس از آنکه حضرت هادی تا کنون محمد را امام معرفی می‌کرد. اکنون معلوم شد که 
او امام نبوده! بلکه حسن بن على که تا کنون شناخته نبوده امام است؛ و اين قضیه 
چون قضيهُ اسماعیل است که حضرت صادق او را به امامت بعد از خود معرفی 
می‌نمود و بعد معلوم شد که او امام نبوده (و خود حضرت صادق نيز نمی دانسته)» و 
چون فوت اسماعیل مسلّم شد. موسی بن جعفر را به امامت معرفی کرده (یعنی بّداء 
حاصل شده)؛ و در اين هنكام به منظور اينكه برای حضرت هادی معجزه اثبات کند. 
امام از قلب او خبر داده که آری قضیه. همان قضيهُ اسماعیل است که بداء در حق او 
حاصل شدء دربارة محمد نيز بداء حاصل شد! اما در اين حديث مىبينيم كه حضرت 
امام محمد تقى جند سال قبل از آنكه حضرت هادى به امامت برسد براى او داستان 
خضر و آمدن او به خدمت امير المؤمنين و شهادت به يكايك امامان را نقل كرده و 


۶و 


اینکه خضر با صراحت تمام گفته: «وَأَشْهَدُ عَلَ الحَسَنِ بن عل بل القَائمُ بأمْرِعِيٌ بن 


2 
و 


محَمّدِ- شهادت می‌دهم که حسن بن على به امر على بن محمد امام است). و به اين مقدار 
اکتفا نکرده, بلکه امام پس از. او را لیز گواهی داده است!! پس ابو هاشم. .هم 
می‌دانسته و هم نمی‌دانسته که امام بعد از حضرت هادی کیست! در علم منطق اين را 
تناقض می‌گویند و وحدت هشتکانه نيز در آن موجود است. 

اما اينكه منظور شيخ صدوق و شيخ کلینی و شيخ طوسی و ساير ناقلين اين 
حديث جه بوده آیا احقاق حق و يا اثبات مطلب خودشان بوده ولو به باطل؟ 


قضاوت أن با درایت و انصاف خوانندگان است. 


۳۳۷ 


بررسى سند حديث: 

دقت زيادى در سند اين حديث لازم نيست زيرا از هر طریق. راوى متصل به ابو 
هاشم جعفری احمد بن ابی عبدالله البرقى است كه نام كاملش احمد بن محمد بن خالد 
بن عبدالرحمن بن محمد بن على البرقى است. كه نجاشى در رجال خود (ص 04) 
فرموده: «كان ثقة في نفسه» يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل- او گر جه خود ثقه است اما از 
ضعفا و دروغ بافان روايت می‌کند و به هر خبر بی‌سندی اعتماد مىنمايد». شيخ طوسى در 
الفهرست او را جنين معرفى كرده: «كان ثقة في نفسه إلا أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد 
المراسيل- خودش مورد اعتماد است ولى از ضعفا و يا اخبار بی‌سند» بسيار نقل می‌کند». 

غضائرى و علامة حلى نيز او را جنين توصيف مى كنند: «طعن عليه القمیون وليس 
الطعن فيه إن الطعن فيمن يروي عنه فإنه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقه أهل الأخبار و كان 
أحمد بن محمد بن عيسى أبعده من قم- علماى قم بر او طعن زده‌اند. اما طعن دربارة خود او 
تست بلکه قرباره کنات ات كدرو او آناق ووافت من کل او تاکن نذاشتم از که 
باشد اخذ می‌کرد. طریقه‌اش طريقةٌ اخباریهاست؛ وی همان کسی است که به علت نقل 
اینگونه احادیث. احمد بن محمد بن عیسی [که بزرگ علمای قم و رئيس زمان خود بود] 
او را از قم تبعید کرد». 

از چنین فردی نقل اینگونه احادیث بعید نیست. عجیب‌تر اينكه طبق نقل کافی 
اين آقای احمد برقی خود از متحيّرين در مذهب است. یعنی نمی‌دانسته امام بعد از 
حضرت عسکری کیست. و يا اصلاً در اينكه شيعه باشد يا نباشد متحیربوده است؛ 
چنان که ملا محسن فيض کاشانی در کتاب وافی (ج۲/ص ۷۲ می‌گوید: «ویستفاد من 
آخر هذا الخبر أن البرقي قد تحيّر في آمر دینه طانفة من عمره» (از انتهای اين خبر استنباط 
می‌شود که احمد = برقی در بخشی از عمرش در امر دين متحيّر بوده است». 

به راستی جالب است که احمد برقی با اينكه حضرت جواد ع45 را دیده (بلکه 
او را از اصحاب آن حضرت گفته‌اند) و بيست سال يس از وفات امام حسن 
عسکری ھ5 یعنی در سال ۲۸۰ هجری. فوت نموده و چهار نفر از ائمه را درک 
کرده و روایاتی در باب امامت ائمه 4 نقل نموده. ولی خود در امر دين خويش 


مردد و متحيّربوده است! آری» جنين كسانىكه خود در حيرت و نادانی بوده‌اند. برای 


۳۳۸ 


ما احادیثی آورده‌اند كه ما با كمال تأسفء آنها را از اصول عقايد خود قرار می‌دهیم! 
كورى عصاكش کوری د کر بود! 


برس عبن جد یت 

ابو هاشم جعفرى از حضرت امام محمد تقى روايت می‌کند که فرمود: «امير 
المؤمنين در حالى كه فرزندش امام حسن با او بود در حالى كه بر دست سلمان تكيه 
كرده بود (جرا تكيه بر دست سلمان كرده آيا مريض بوده؟ سياق روايت جنين معنايى 
را نمی‌رساند. كويا راوى دروغگو از اشراف زادگان نازپرورده بوده و تصور می‌کرده 
كه على 45 چون شاهزادگان متنعم از خود راضی و متفرعن که در هنكام راه رفتن و 
نشستن به دیگری تکیه می‌کنند. بوده» غافل از اينكه امير المؤمنين که از حيث تواضع 
و ادب از تمام ات و بود» به سلمان» که عمری دراز داشت و 
مردی سالخورده و سنش بیش از على بود. در هیچ حالی تکیه نمی کند) داخل مسجد 
الحرام شد! (در حالی که امير المؤمنين ع ب يس از همجرت هميشه در مدینه بود و جز 
برای انجام حج به مکه نمی‌رفت تا به مسجد الحرام داخل شود حال اين جه سالی و 
در زمان کدام : ل موی نس سروس 5 
اک و یو کر برای حج. امیری معین می‌شد يا خود خلیفه حضور داشت. 
تاريخ از جنين حجى كه امير المؤمنين در زمان خلفاى ثلاثه انجام داده باشد که در آن 
فرزندش حضرت حسن همراهش باشد» ساكت است). در اين هنكام مردى خوش 
هيئت و خوش لباس آمد و بر حضرت سلام كرده و نشست و عرض کرد: من از تو 
سه مسأله می‌پرسم» اكر تو جواب آنها را دادى آنگاه می‌دانم كسانىكه مرتكب 
انت که مال تو بوذ» شدند کسانی هستتند که در دنیا و آخرت مأآمون سيدا (لا ید 
می‌خواهد با پرسیدن اين مسائل. در صورتی که امير المؤمنين به آنها جواب صحيح ندهد. او 
را برای خلافت لائق نداند و اگر جواب داد. خلفای ثلاثه را محکوم کند که لائق خلافت 
نبوده‌اند و خليفه آن کسی است که بتواند به اين مسائل جواب دهد!!) حضرت فرمود: هر 
جه می‌خواهی بپرس أن مرد گفت: بكو هنگامی که شخص می‌خوابد روح او به کجا 
می‌رود؟ و چگونه انسان به ياد می‌آورد و فراموش می کند؟ و چگونه نوزادی به عمو و 
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دائى خود شبيه می‌شود؟ حضرت رو به فرزندش حسن می‌کند و می‌فرماید: جواب او 
را بده (لا بد راوى می‌خواهد در اينجا اين مطلب را ثابت كند كه اينكونه مسائل را 
حتى فرزندش حسن كه شايد طفل بوده نيز مىداند جه رسد به خود آن جناب؛ و 
ضمنا ثابت شود كه حسن نيز لايق خلافت و امامت است. با اينكه اين قضيه بر حسب 
اين روايت در زمانى بوده كه امام حسن مکنی به ابو محمد بوده كه مىرساند حضرت 
حسن در آن هنكام جوانى كامل بوده است. حال دانستن يا ندانستن اين مسائل و 
جواب آنها جه ربطى به خلافت و نظم سياست و امور اجتماع دارد؟ اساساً رتق و فتق 
امور مملكت مربوط به اين مسائل نيست. باز اين مشكلى است كه بايد راوى 
دروغگوی اينكونه احاديث آن را حل كند كه مثلا خليفه و زمامدار اگر نداند کسی که 
خواب ديد روحش به كجا مىرود؟ و جه مىشود كه انسان به ياد می‌آورد و فراموش 
می‌کند؟ و چرا طفلى شبيه عمو و دائى می‌شود؟ براى امر كشوردارى و اجراى احكام 
الهى و قوانين قرآنى جه زيانى دارد؟ اینک بايد ديد جوابى كه از قول امام حسن داده 
شده آيا واقعاً صحيح و حق است يا همان خيالات راوى كذاب است؟). امام 
حسن عاي می‌فرماید: اينكه سؤال كردى انسان وقتى می‌خوابد روحش به كجا می‌رود. 
روح آويخته است به باد! (حالا جه بادی, بايد از راوی پرسید) و باد هم آويخته است 
به هوا (حالا هوا جيست و جه امتيازى از باد دارد؟ آن را هم بايد از راوى يرسيد) 
وقتى كه صاحب آن روح به اذن خدا برای بيدارى حركت کند. در اين موقع خدا به 
روح اجازه می‌دهد كه به صاحبش برگردد» در اين موقع آن روح به باد می‌چسبد و 
اين باد به هوا جذب مىشود و روح باز كشته و در بدن صاحبش ساكن مىشود و اكر 
خدا جنين اجازه ندهد صاحب آن روح تا قيامت بيدار نمی‌شود. و اما مسئله یادآوری 
و فراموشی؛ قلب اسان در حق است و بر حق طبقى است! پس اگر شخصی در آن 
وقت بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد آن طبّق از روی حق كنار می‌رود و انسان 
هر جه را فراموش کرده به ياد می‌آورد. و اگر صلوات بر محمد و آل محمد نفرستد يا 
ناقص بفرستد. مثلاً بگوید اللهم صل على محمد ... آن طبق هم چنان بر روی آن حق 
باقی می‌ماند و دل را تاریک می‌کند و انسان آنچه را به خاطر داشته فراموش م ىكند 
(بنابر قول راوی کذاب طبعاً غير مسلمانان نباید چیزی را به ياد آوردند چون صلوات 
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نمی‌فرستند» پس شيعيانى كه صلوات می‌فرستند نبايد جيزى را فراموش كنند!). و اما 
اينكه كفتى چرا نوزاد شبيه عمو و دائى می‌شود؟ علتش آن است كه اگر شخص با 
قلبى ساكن و عروقى آرام و بدنى غير مضطرب با همسرش مقاربت کند» نطفه در 
جوف رحم می‌ریزد» در اين صورت شبيه يدر و مادرش مىشودا! اما در حال 
اضطراب» نطفه برپاره‌ای از رگ‌ها می‌ریزد يس اگر به رگ‌هائی که از عموها باشد 
ریخت. آن طفل شبیه عمو می‌شود و اگر به رگ‌هایی که از دایی‌هاست ریخت. شبیه 
دائی می‌شود!! (خدا کند اين روایت با اين کیفیت به كوش کسانی که در فیزیولوژی و 
جنین‌شناسی و علم ژنتیک اطلاعاتی دارند اما با دين و آئین چندان سر و کاری 
نداشته و مأئوس نیستند» رست زیرا تصور می‌کنند که اینها سارف اسلامی است و 
بزرگان اسلام با چنین مطالبی بر جامعة مسلمین ریاست و سیادت داشته‌اند!) 

به هر حال. جواب اين مسائل به همین صورت. پسند آن شخص خوش هيئت و 
لباس قرار كرفت و ناگهان شروع کرد به گواهی دادن به وحدانیت خدا و رسالت 
رسول و امامت ائمة اثناعشر یکی يس از دیگری! گویی سال‌های سال بوده که شاید 
بيش از چند هزار سال بوده» اين مسائل فکر او را به خود مشغول داشته و بار گرانی 
بر دوش عقل او بوده و اکنون که اين مشکل بزرگ به اين کیفیت حل شده» يس 
برای قدردانی» نه تنها از گویندهٌ جواب‌ها؛ بلکه از يدر و مادر و فرزندان و خویشان 
او نيز بايد تشکر و سپاس‌گذاری کند. و روایت بدین صورت به پایان رسیده که: 
چون سائل نام امامان را تا دوازدهمی ذکر کرد و بر امامت ایشان گواهی داد 
سرانجام گفت: «السَلام عَلَيْكَ یا رشن و الله ویر کَانه» و بلند شد و رفت. 
حضرت على نيز به امام حسن فرمود: ای ابا محمد به دنبالش برو ببين کجا می‌رود؟ 
امام حسن بیرون آمد و گفت: جز اين نبود که قدم به بیرون مسجد گذاشت و من 
ندانستم به كدام گوشة زمين خدا رفت. پس برگشتم و امير المؤمنين را آگاه کردم او 
فرمود: اين خضر بود! (حال خضر کیست و جه کاره است و اين جه کاری بود که 
انجام داد؟ و اگر می‌خواست که حقانیت على و ائمة اثناعشر را ثابت کند چرا در 
مسجد الحرام آمد و نشست و گفت» و رفت و کسی حتی حضرت حسن هم او را 
نشناعت؟! و چنان که از روایت بر می‌آید مثل اينكه امير المؤمنین نيز در ابتدا او را 
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نشناخته است. اصلاً این كواهى به جه درد حضرت على و امام حسن می‌خورد؟ اگر 
او واقعاً قصد اثبات حقانيت اين مطالب را داشت. بايد در حضور عموم خود را 
معرفى کند» آن كاه اين جنين كواهى دهد تا بر مردم حجت باشد. ولى روايت حاكى 
نيست كه حتى يك نفر هم غير از سائل و مسؤولء در آنجا بوده است. گذشته از 
اينكه اصلاً وجود و حيات شخصى بنام خضر مورد ترديد است)! 

بافندكان اين احاديث توجهى به نتايج گفتار خود ندارند. مگر همان غرض سوء 
تقويت مذهب خود به باطل. و يا تخريب حقائق اسلام و ايجاد تفرقه! منظور ما از 
آوردن اين حديث مذكور اين بود كه جويندكان حق بدانند كه اين حديث را از زبان 
کسی آورده‌اند که خود. امامان يس از حضرت هادى الط را نمی‌شناخت و هيج یک 
از اصحاب ائمه» امامان بعد از امام معاصر خود را نمی‌شناختند. و حتى خود ائمه هم 
نمی‌دانستند كه امام بعد از خودشان كيستء به طورى كه كسى را به نظر خودشان 
ایس امامت من داتشه وه شتعيان خود معر فى وی کرفید و اثقاقا هسوه قبل أن 
رحلت يدرش می‌مُرد. آن كاه امام مىفرمودند بداء حاصل شد و به جاى اسماعیل» 
موسى و به جاى محمد بن علی حسن بن على عسكرى تعيين كرديدند! و اينء 
جنانكه گفتیم» خود. حجت قاطعى است بر كذب و بطلان تمام احاديث نصيّه'". 


-١‏ نبايد بعيد دانسته شود كه چگونه علماى مشهور شيعه جونان شيخ صدوق و مفيد و طوسى و امثال ایشان, به 
كذب وساير عيوب اين قبيل روايات توّجه نکردند و با نقل آنها ميليونها مسلمان را به تفرقه ودورى از هم 
و خصومت با يكديكر كشاندند. زيرا بر همه آشكار است كه «حبٌ الشيء يُعمي ويصمٌ» چون آل 
رسول -صلوات الله عليهم ‏ که واجد فضائل بسيار و طبعاً مورد محبّت و ارادت و احترام مردم بودند. 
مظلوم و محبوس و شهيد گردیدند. مخالفان خلفاى جور از جمله برخى از دوستان جاهل و كروهى از 
دشمنان اسلام برای تضعيف موقعيت خلفا در ميان مردم» رواياتى جعل كرده و در بين مردم يراكندند و 
علمايى از قبيل نامبردكان» چنان در مذهب خويش تعصّب داشتند و بر اثبات حقَاثیت مذهب خويش و 
دفاع از مسلک خود و ترويج و تبليغ آن حريص بودند» كه شدّت علاقة آنان به مذهب‌شان و بغض و 
عداوتى كه نسبت به مخالفان داشتندء مانع تفكر و تأمّل حدّی و تدقيق منصفانه در اقوال و آراء مشاهير 
خودشان بود! و چون كثيرى از آنان از عقيده و كتب و آثار مذاهب دیگر» جز بدكمانى و برخى مطالب 
نامونّق و بعضى از مشهورات» اطلاعى دقيق و عمیق نداشتند تا با مقايسة اقوال مختلف» زمينهاى برای تفكر 


بيشتر به وجود آيد و فقط به كتب و اقوال مذهب خود دلگرم و قانع بودند. از اين ری به تبعيت از آنجه در 
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ميانشان رواج داشت» هر جه به قلم و نظرشان آمد. نوشتند. علمای متأخر نيز به سبب حسن ظن و 
اعتمادى كه به آنان داشتند. تحت تأثير شخصيت و شهرت علمى آنان قرار گرفتند. اما گمان نمىكردند 
نوشتههاى آنان سست و ضعيف باشد و احتمال نمی‌دادند كه مطالب مذهب‌شان. مجعولات دشمنان دين 
و افراد مغرض يا جاهل باشدء بلكه اين يندار را نسبت به مذاهب ديكر داشتند. در نتیجه, نسبت به غير 
طايفة خود با بدبينى فراوان» و در مورد فرقة خود با خوشبينى شديد قضاوت كرده و طبعا آراء ديكران را قبل 
از تحقيق كافى ردّء و منقولات يبشينيان خود را بدون تأمل و تدقيق لازم» قبول كرده و در كتب خود جمع 
كردند و از ياد بردند» که كاهى اشتباهات بزرگان نيز بزرگ است! 

اين جعليات را از آن رو به نام بيشوايان و ائمۀ دين ساخته اند كه دشمنان دين در آن دوران» ناجار به اظهار 
ايمان و تقدس بوده وبا نقاب اسلام و اظهار ارادت به بزركان دين» به تخريب مبانی دين می‌پرداختند. 
مخفى نماند. جنان كه ما نيز به تجربه دريافته ايم؛ كاهى بر اثر تعصب مذهبى و به مصداق آية كل حِرْبٍ 
با لَدَيْهِمَ فَرحُونَ4 [المؤمنون: ۵۳] تمام فكر مذهبيون اين است كه مطالب مذهبى و فرقهاى خود را 
صحيح جلوه دهند و آنها را راست و دُرست بنمايند و با تأويل و توجیه صخت آنها را اثبات کنند» و لو در 
واقع» فاقد دليل ويا باطل باشند. و جه بسا اين كارٍ خود را عملى خير و بلكه خدمت به دين مىيندارند!! 
البته تعصبشان نيز باعث مىشود كه حاضر نباشند در برابر دلائل طرف مقابل» خضوع كرده و به اشتباه 
خود اعتراف كنند. يعنى در واقع خود را بيشتر از حق و حقيقت دوست دارند. 

ولى ما كمان نداريم اين كارها -كه باعث تضعيف دين و ايجاد تفرقه و ظهور مذاهب كرديده است و 
قسمت اعظم عقايد و کردارشان موافق با قرآن كريم نیست- بخشوده گردد» و طبعاً دفاع ناحق از مذهبى که 
در كتاب إلهى نام و خبرى از آن نيست و جيزى را که خداوند از اصول و اركان دين خود نشمرده» همان را از 
اصول و ارکان دين دانستن و برای اثبات مثلا منصوصّيت امام و عصمت او هزاران معجزه و كرامت تراشيدن 
و انکار آنها را موحب شقاوت قلمداد كردن و... مأجور نخواهد بود. 

ناگفته نماند که اگر مذهبی همچون دکان مايه كسب درآمد و جاه و احترام شود. عله‌ای دنیا يرست و جاه 
طلب برای حفظ دکان و حلب افراد نا آگاه به گرد خویش ناچارند که به هر صورت ممکن آن را سر و 
صورتی حق به جانب داده و لذا خرافات و آکاذیبی را به جاى حقاتق دين بپذیرند. چنان که اين جانب 
نمونه‌های آن را بسیار دیده‌ام و اطلاع دارم كه تعداد زیادی از علمای دین» بسیاری از معتقدات پیروان و 
مقلّدان خود را ُرست نمی‌دانند ولی از بيم از دست دادن جاه و احترام خويش در ميان عوام» آن را اظهار 
نمی‌کنند! خداوند می‌فرماید: لا مبََِینَ وَمُنذِرِينَ لعلا کون بلّاس عل له حُجّة بَعْدَ امل 
وگن أَللّهُ عَزِيرًا حَكِيمَا 44 [النساء: 170]. «رسولانی بشارت دهنده و هشدار دهنده بودند. تا مردم را پس 
از ارسال پیامبران» بر خدا عذر و ححتی نباشد» و خداوند نیرومند حکیم است». یعنی يس از پیامبران 
حجتی نیست. ولی در هر مذهبی ده‌ها حجّة الله تراشیده اندا! اللهم اجعلنا من الذین یستمعون القول 
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احاديث نص از نظر علم ملل و نحل 


در علم ملل و نحل اسلامى كتب بسيارى از طرف دانشمندان تأليف شده كه ممكن 
است پاره‌ای از آنها از غرض و تعصب مذهبى خالى نباشد و فرقة مخالف مذهب 
خود را در عقيدهاى متهم داشته و او را باطل معرفى كند. لذا ما در اينجا منحصراً 
مطالب را از كتبى كه علماى بزرك شيعه در باب ملل و نحل تأليف كردهاند 
می‌آوريم. تا مسلّم شود كه اگر احاديث تنصيص از طرف افرادی راستگو صادر شده 
بود» فرق مختلف در شيعه يديد نم ىآمد. در ميان علماى اقدم شيعه. كسانى كه كتاب 
ملل و نحل تأليف کرده‌اند. جز دو نفر از مبرزين و بزرگان قديم اين طايفه را 
نمى شناسيم كه از آنان آثارى در اين باب در دست باشد. یکی از آن دو نفر سعد بن 
عبدالك بن آبی خلف آشعری قمی متوفای سال ۳۰۱ ق است. وی از بزرگان محدئین 
شيعه و از شیوخ روایت محمد بن جعفر بن قولویه و از اصحاب حضرت امام حسن 
عسکری است. و پاره‌ای از روایات ملاقات او را با امام حسن عسکری و فرزندش 
(حضرت قائم) آورده‌اند. هر چند از نظر گروهی از علمای بزرگ شيعه اين ملاقات 
دروغ و مجعول است. أمّا به هر حال دربارة شخصیت بارز سعد بن عبدالّه صاحب 
کتاب المقالات و الفرق» هیچ تردیدی نیست و مسلماً وی از دانشمندان بزرگ شيعه 
تسدکی ای هم کین ايف توس کی وای سال ۰۵۰۰۳۲۰ ۲۱۹ 
صاحب کتاب فرق الشيعة و از جمله دانشمندان بزرگ شيعه در بغداد بوده است. ما 
خلاصة اين دو کتاب را در بیان مذاهبی که در شيعه بيدا شده است می‌آوریم تا دلیل 
اشد که اك واقعا تست وجرد می‌داشته هر گر این مذاهب كوثاكون دن شيعه بیدا 
Et‏ 
پس از رحلت رسول خدا 1ه مسلمانان سه فرقه شدند: 
۱- فرقه‌ای با على بن ابی طالب ام بودند که به آنان شيعه گویند. 


۲- فرقهٌ انصار كه خلافت را برای سعد بن عبادة مى خواستند. 
۳- اكثريتء كه به خلافت ابوبكر قائل شدند. 
فرقهاى كه با على عل بودند پس از قتل عثمان سه فرقه شدند: 
١-فرقهاى‏ از آن حضرت عزلت كزيدند چون: سعد بن ابی وقاصء عبدالله بن 
فم تابن له الصاو وض اسان ديد 
۲- فرقه‌ای با آن جناب مخالفت كردند چون: طلحه و زبير و عايشه و همراهان 
ا 
۳-فرقه‌ای كه با آن حضرت ماندند. گروهی از اینان نيز از كنار آن جناب كريخته 
و به معاوية بن ابی سفيان ييوسته و از او قصاص قاتلين عثمان را 
می‌خواستند. و دستهاى از آنها به نام «خوارج» يس از قضيهُ حكمينء از آن 
جناب جدا شده و باوی به مخالفت پرداختند و در نتیجه از خوارج نيز 
فرقه‌هایی به وجود آمد. همین که على ال شهید شد فرقه‌های مختلف اعم 
از همراهان عايشه و طلحه و زبیر و پیروان على الا (جز خوارج)» همه تابع 
معاویه شدند و فرقۀ واحدی تشکیل شد. جز عده قلیلی. 
چون اکثریت با معاویه مخالفت نکردند. ناجار عقیدۀ «مُرجئه) بيدا شد. جرا که 
آنان معتقد شدند كه اهل قبله همگی مؤمن اند هر چند به اقرار ظاهری باشد. و برای 
ایشان به مغفرت و آمرزش امیدوار گشتند (مرجئه از ماده رجاء است). اما فرقة 
مرجثه نيز بعداً چهار فرقه شدند: 
۱-فرقه‌ای از آنان در عقيده و گفتار خود غلوّ کردند که اينان طايفة جهمیه هستند 
و اینان مرجئة اهل خراسان و تابع «جهم بن صفوان» اند. 
۲-فرقه‌ای از آنان غیلانیه (اصحاب غیلان بن مروان) شدند. و اینان مرجثهٌ منطقة 
شام اند. 


۳-فرقة دیگر را ماصریّه (اصحاب عمرو بن قيس الماصر) گویند. اینان مرجئة 


۱- دلیل اختلاف آنها با على فقط قضيه قصاص قاتلین عثمان بود كه على موافق آن بود اما پرداختن به آن را در 


آن زمان مناسب نمی‌دید و خواهان وقت بیشتر و موقعیت مناسب بود. [مُصحح] 


۳۶ 


اهل عراق اند. 
6-فرقةٌ دیگر شکاک و پتریه هستند که اصحاب حدیث اند؛ و سفیان بن سعید 
انس و امثال آنان از اهل حشو هستند» که ايشان را حشویه نامند. آنان 
معتقدند كله رسول خدا عل رحلت نمود و کسی را خلیفه خویش نکرد تا 
جمع کلمه کند؛ و کسی بايد خلیفه شود که دين را نگهبانی نماید و امت را 
ارشاد کند و از موجودیت اسلام دفاع نماید و در احکام به عدل رفتار کند. و 
لشکرکشی نماید. تعليم جاهل نموده و در مورد مظلوم به انصاف عمل نماید. 
و این کارها را برای امام پس از رسول تجویز کردند. آنگاه همین فرقه نيز 
۱- گروهی گفتند: بر خود مردم» نصب امام واجب است تا در جمیع حوادث 
و پیشامدهای دين و دنياء به اجتهاد و اتخاذ رأى پردازند. 
۲-پاره‌ای گفتند: رأى» باطل است لیکن خدای عزوجل مردم را فرمان داده که 
امامی را با عقل خود اختبار کنند. 
جماعتی از اهل حدیث. هنگامی که «حجاج» اماميه را آزار می داد گريخته و 
گفتند: چون رسول خدا به وقت رحلت. ابوبکر را به جای خود به نماز امر کرد از 
دنیای خود می‌پسندیم. 
«مُهمّله) می كويند: رسول خدا امامی تعیین نکرد. و در مقابل ايشان «مستعمله» 
هستند كه می گویند: رسول خدا امامی تعیین کرده. بسیاری از فرق «مهمله» كه قائل 
بودند رسول خدا در مسئله امامت از کسی نام نبرده است. معتقد شدند که: هر كاه 
در مورد کسانی که شایستۀ امامت هستند اختلاف کردند. 
(تریه» كه اصحاب «حسن بن صالح بن حی» بودند و موافقان او می‌گویند: پس 
از رسول خدا ا على ام افضل مردم و به امامت آولی بود اما بيعت ابوبکر هم 
خطا نبود. اين دسته در عثمان توقف کرده و اظهار نظر قطعی نکردند. ولی گروهی 


۳۳۷ 


مخالفان على ال را دوزخى دانستند و جنين كفتند كه: على خود. خلافتش را به 
ابوبكر و عمر واكذاشتء و اين مانند كار کسی است كه حقى بر مردم داشته باشد اما 
آن را به ديكرى واگذارد. «سليمان بن جرير رقی» و همفكران او گفتند: على اليل 
امام بود و بيعت با ابوبکر صحيح نبود اما نمی‌توان ابوبكر و عمر را فاسق دانست؛ 
زيرا آنان به خطا چنین كردند و عامد نبودند. اما از عثمان بيزارى جسته و او را كافر 
شمردند. از نظر اینان محارب با علی؛ کافراست. 

«ابن التمار» و موافقانش می گفتند: على ال استحقاق امامت داشت و او يس از 
رسول الله افضل مردم است. ولی امت اسلام که امامت را به ابوبکر واگذار کردند. 
گناهی ندارند و خطایشان در ترک «افضل» است. این گروه نیز از عثمان و هر که با 
علی محاربه کرده. بیزاری جسته و آنان را کافر شمردند. «فضل رقاشی» و «ابوشمر» 
و «غیلان بن مروان» و «جهم بن صفوان» و گروهی از «مرجثه» که با اين افراد هم 
عقيده بودند گفتند: هر كس که عالم به کتاب و سنت باشد و برای امامت قیام کند. 
استحقاق امامت دارد. اما به هر حال امامت منوط به اجماع تمام امت است. 

«ابو حنیفه» و گروهی دیگر از «مرجثه» امامت را جز در قريش جایز نمی‌دانند 
زيرا پیامبر فرموده است: الم مِنْ فُرَيْشٍ- پیشوایان از قريش اند». اینان معتقدند: هر 
قرشی كه مردم را به کتاب و سنت دعوت نماید. امامتش واجب می‌شود و بايد با او 
همراهی کرد. 

«خوارج)». جز گروه «نجدیّه»» قائل اند که: امامت شايستة مردم امین است و از هر 
طایفه‌ای باشند. اشکالی ندارد. همین که فردی عالم به کتاب خدا و سنت و مجری 
آن دو باشد.کافی است. و امامت او با بيعت دو نفر استوار می گردد. 

اما از ميان خوارج» گروه «نجدیه» قائل اند که: امت به امام احتیاج نداردا و بر 
همه مردم واجب است که خود به کتاب خدا عمل کنند. 

طایفه‌ای از قول گذشتگان خود کناره گرفتند که ایشان را «معتزله» گویند. اینان 
پنداشتند كه رسول خدا ال امام را توصیف کرد ولی او را به نام و نسب ذکر نکرد. 
این نظری است که در همان اوقات يديد آوردند. «معتزله» معتقدند که: هر كس 


کتاب و سنت را برپا دارد. مستحق امامت است و امامت جز با اجماع و انتخاب 


۳۳۸ 


متء استوار نمی گردد؛ و می‌گویند: اگر «قرشی» و «نبطی» هر دو برای اقامه كتاب و 
سنت قیام کنند. ما «قرشی» را ولایت می‌دهیم. اما «ضرار بن عمرو» م ىكفت: هر گاه 
«قرشى» و «نبطى) با هم قيام کنند ما «نبطى) را بر می گزینیم» زيرا یره نبطى كمتر 
است» و جنانچه خدا را عصيان کندء عزل كردن او آسانتر است. 


(ابراهیم نظام» و همفكرانش می گفتند: چون خداوند فرموده: إن أُحْرَّمَكُمَ 
ند أللَّهِ اتلك [الحجرات: ۰۱۳ «همانا گرامی‌ترین شما در نزد خداوند 


پرهیزکارترین شماست». يس امامت بر هر كس که برای اجرای کتاب و سنت 
قيام کند. صحیح است. و معتقد بودند که بيعت مردم با ابوبکر صحیح بود. زیرا وی 
قو سف ی قشاع ماش وی 
اینان اقوال دیگری نیز درا «امامت» دارند که نیازی به ذکرشان در اینجا نیست 
و چون منظور ما شرح عقاید و معرفی فرق مختلف شيعه است. لذا فقط به آن 
می‌پردازيم. جمیع اصول فرق در چهار فرقه جمع است: ۱- شيعه ۲- معتزله ۲- 
مرجئه -٤‏ خوارج. 
فرقة «شیعه» گروهی هستند که در زمان رسول خدا وى بعد از رحلت آن 
حضرت. به علت انقطاع از دیگران و قائل شدن به امامت على اک شيعه نام 
گرفتند. 
«مقداد بن أسود کندی»» «سلمان فارسی»» «ابوذر» جُندب بن جناده غفاری»» «عمار 
ل ل ل ل 
آنان موافق با دوستی على ال لعفل باشد. برگزیدند- در شمار اين گروه اند. 
چون رسول خدا بل به سرای باقی شتافت» فرقة شيعه به سه دسته منشعب 
شدند: 
۱- گروهی گفتند که: على بن ابی طالب اظ امام واجب الاطاعه‌ای است که از 
جانب خدا و رسول تعیین گردیده و واجب است که مردم او را امام دانسته و 
از او اطاعت کنند و پذیرش غير او جایز نیست و پیامبر او را با ذکر اسم و 
نسب معرفی و تعيين کرده و عقد امارت بر مومنین را برای او بسته است. و 


بدین ترتیب امامت يس از او تا قيامت چنین خواهد بود و از فرزندان او 


۳۳۹ 


a 

۲-گروهی گروهی ديكر گفتند: على اك به سبب فضل و سابقه‌اش در اسلام و 
قرابتش با پیامبر و علم فراوانش» و از آن رو كه شجاع‌تر و سخی‌تر از سايرين 
بود» يس از رسول خدا مَل و از دیگران به خلافت. آولی است. مع ذلک 
خلافت ابوبکر و عمر نيز باطل نیست. زیرا آن دو نيز برای اين مقام. فاقد 
اهلیّت نبوده‌اند از آن رو که علی ات خود با وضایت خویش و بی آنکه 
أبس د ی E e‏ 
را می‌پذيريم. چنان كه مسلمین دیگر پذیرفتند. و برای ما و هیچ كس دیگر 
غير از اين عقیده» سزاوار نیست. خلافت ابوبکر نيز باعث رشد و هدایت شد. 
زيرا على ال به حلافت او راضی شد. اما اگر على اما به خلافت او 
رضایت نمی‌داد. ابوبکر خطاکار و گمراه و هالک می‌بود. اين عقيدهٌ متقدمان 
بتريه بوده است. از اين دسته. گروهی منشعب شدند كه می‌گفتند: هر چند 
ی ی ی 
سایرین است. ولی اگر مردم غير او راء مشروط بر آنکه احکام دين خدا را 
را کنل بر که نند EE‏ هس شا خسن اتود 
بدارد يا نه! ولايت کسی که مردم او را به رضايت خود انتخاب کرده‌اند. رشد 
و هدايت و طاعت خداوند است و اگر امّت اسلام بر او اجتماع كنند امامت 
او تثبيت شده و اطاعتش واجب مىشود و هر کس. از جمله قريش و بنى 
هاشم با او مخالفت کند. كافر و گمراه و هالک است» حتى اگر اين مخالف» 
خود على الكل باشد!! 

۳- فرقة دیگر را اصحاب «جارود زیاد بن منذر بن زیاد لاعجمی» تشکیل 
می‌دهند كه آنان را «جارودیه» می‌نامند. اينان معتقد بودند که: على اقث افضل 
امت است و مقام آن حضرت برای هیچ كس روا نیست و كسىكه مانع از 
احراز خلافت على ام شد. کافر است» و امت بر اثر بيعت نکردن با 
على الق کافر و گمراه شدند. 


ایشان در مورد امامت يس از آن حضرت نیز عقیده داشتند که: امامت با حسن بن 


۳۵۰ 


على و سپس حسين بن على و يس از آن دو از طريق شورى در ميان فرزندان آن 
دو بزركوار خواهد بود. و هر كس از فرزندان حسين خروج كرده و شمشير بركشد 
و مردم را به امامت خويش بخواند. شايستة امامت است. 

اينان امامت «زيد بن على بن حسين بن علی» و امامت «زيد بن حسن بن حسن 
بن علی» را يذيرفته اند و فرق مختلف زيديه از آنها به وجود آمده است. 

فرق «زیدیه» می‌پندارند که امامت پس از رسول خدا علق از آن علی» و بعد از او 
کی وجي NOD‏ ری ی 
و تصریح فرموده. اما يس از امام حسین اكلا امر امامت در دو نفر از فرزندان حسین 
یعنی على بن الحسین و حسن بن حسن مقرر شده است. هر چند که معلوم نیست 
دقيقاً در کدام يك از آن دوا و پس از آن دی امامت در اولاد اين دوتن خواهد بود. 
اما اگر کسی از فرزندان حسین بن على يا فرزندان على بن الحسین ادعای امامت 
کند و بگوید امامت فقط در اولاد حسین بن على است و در اولاد حسن بن حسن 
نیست. امامت او باطل و خودش نيز ضال و مضل و هالک است! اما اگر کسی از 
فرزندان حسن يا حسین که معتقد باشد امامت در فرزندان حسین جایز است و مردم 
بر امامت او راضی شده و اتفاق نمایند و با او بيعت کنند. امامت او صحیح است و 
کسی که منکر این اصل باشد و امامت را فقط در فرزندان یکی از حسنین بداند» برای 
امامت صلاحیت ندارد و چنین کسی از نظر اين فرقه. از دين خارج است! 

به نظر اینان يس از حسین بن على ا امامت اولاد وی جز با اختیار و انتخاب 
فرزندان حسن و حسین» بر یکی از خودشان و رضایت‌شان بر امامت او و خروج 
وی با شمشيرء ثابت نمی‌شد. به عقيدة اين فرقه: ممکن است در یک زمان چند امام 
وجود داشته باشد» ولی امامانی که به امامت کسی دعوت می کنند که مورد رضای آل 
محمد و باشد! 

اين كروه می گویند: امام کسی است كه در احكام و معارف دين به او مراجعه 
شود و او قائم مقام پیامبر بوده و داراى حكومت در كشور است. او کسی است كه 


۲۳۵۱ 


همة آل محمد او را بركزيده باشند و از او راضى بوده و بر ولايت او اجتماع كنند""" 


-١‏ نكاتى قابل ذكر: 

-١‏ آنجه نوبختى و سعد اشعرى و ديكر علماى شيعه در مورد فرقههاى اسلامى بعد از وفات 
پیامبر 5 ذكر كردهاندء بيشترش تراوش خيالات نويسندة شيعه است و حقيقت ندارد. 
مسلمانان بعد از بيعت با ابوبک عمرء و عثمانك: و تا اواخر حكومت عثمان» هیچگونه 
اختلاف قابل ملاحظه و مشهودی نداشتند» بلكه همه متحدانه دست در دست يكديكر داده و 
برای نشر اسلام تلاش می‌کردند» و از كروهبندى و فرقه‌گرایی در آن زمان اثرى نبود. آنچه در 
سقیفه بنی‌ساعده ميان مهاجرین و انصار رخ داد. در همانجا تمام شد؛ بعد از پایان ماجرا نيز 
کسی آن وقایع و اقوال را مرور نکرد. ضمن اينكه اگر شخص يا اشخاصی تمایل داشته باشند که 
فلانی خلیفه شود يا نشود» دلیلی بر اختلاف و گروه‌بندی در صفوف مسلمانان نیست. 

۲- همان گونه که می‌دانیم» نوبختی و سعد اشعری و دیگران در زمرة علمای شيعه بودند و از 
گروه‌بندی و فرقه‌های مذهب تشیع آگاهی بهتری داشتند بنابراین شاید بتوان كفت دیدگاه‌ها و 
اظهارنظرهای ایشان دربارة مذاهب و فرق منشعب از شيعه پذیرفتتی و محترم است. اما آنچه در 
مورد دیگر مذاهب و گروه‌های اسلامی گفته‌اند- به ويه نظرات سلبی و منفی آنان در مورد دیگر 
فرق- نمی‌تواند درست باشد و معیار تصمیم‌گیری قرار گیرد. زیرا اطلاعشان در مورد دیگر 
فرقه‌ها و اعتقادات اسلامی. ناقصء مغرضانه و همراه با بغض و كينه است و هرگز بر روش 
صحیح علمی استوار نیست. 

۳- اما آنچه در مورد مرجئه ذکر کرده‌اند: قابل ذکر است که مرجئه از ارجاء گرفته شده است و به دو 
معنی بكار رفته شده است: یکی به معنی اميد و دیگری به معنای تاخیر. برای اينكه مفهوم مرجنه 
و عقیده‌ی آنها را بدانيم لازمست که ابتدا تعریف ایمان از نظر اهل سنت و جماعت را دانست: 

از نظر اهل سنت ایمان به معنای زیر است: 

ایمان یعنی اعتقاد جازم و قاطع در قلب که با زبان به آن اقرار شود و در عمل نیز انجام پذیرد. 

بنابراین از نظر اهل سنت و جماعت ایمان بايد دارای سه شرط زیر باشد: 

اول: اعتقاد جازم قلبی 

دوم: اقرار نمودن به زبان (شهادتین و ...) 

سوم: آنچه با قلب و زبان اقرار کرده است با انجام اعمال صالح» ثابت کند. 

حال بنابر اين تعریف» اگر کسی در قلب به خدا ودين او معتقد باشد ولی با زبان بدان اقرار نکند و 


آن‌را عملی نکند» آن ث شخص نزد اهل سنت» مؤمن نامیده نمی‌شود. 
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= اما مرجنه مىكويند كه ايمان فقط به معناى شناخت قلبى است يعنى اگر شخصی خدا ويا دینش را 

در قلب بشناسد او مومن است. برخى ديكر از مرجئه می‌گویند كه ايمان فقط اقرار با زبان است و 

نيازى نيست که در قلب بدان معتقد باشد (با اين حساب ابليس نيز مومن خواهد بود زيرا ابليس به 

وحدانيت و ربوبيت خدا اقرار می‌کرد). 

نکته‌ی بعدى اينست كه از نظر اهل سنت و حماعت. ايمان افراد در يك اندازه نيست بلكه ايمان با 

گناه کم مى شود و با طاعت افزايش می‌یابد» اما مرجنه مىكويند كه ايمان تمامى افراد برابر است (با 

أبن ساب اسان دوكر صفیی وک العا اسان یکاش فاب تفار ار 

اما فرقه‌هایی که از تفکر ارحاء برخوردارند عبارتند از: 

الف) جهمیه (پیروان جهم بن صفوان) که آنها م ىكويند: ایمان فقط شناخت خداست! یعنی کسی 
كه خدا را بشناسد مومن است. 

ب) كراميه؛ آنها كويند كه ايمان فقط اقرار به زبان است» يعنى اكر کسی بگوید مسلمانم و شهادتين 
بگوید» او مومن است (كه با اين حساب منافقان همگی ايمان دارند. زيرا منافق در زبان به اسلام 
اقرار م ىكند ولى در قلب با كفار است). 

شكى نيست که فرقههاى فوق (جهميه و كراميه»» از دايردى اهل سنت و جماعت خارجند. و عقايد 

آنها ربطى به عقیده‌ی اهل سنت و جماعت ندارد. با توجه به شرح سابق» علمای بزرگ اهل سنت كه 

اسمشان در بالا ذكر گردیده» همانند مالک شافعی» سفيان ثورى و غیره. هرگز جنين اعتقادى 

نداشته‌اند. بلكه آنها ايمان را اقرار به زبان و تصديق به قلب و عمل به اعضا و جوارح می‌دانند. و 

عقيده دارند كه ايمان مؤمن» با طاعت زياد می‌گردد و با معصيت کم و اعتقاد دارند كه برخى از 

اعمال و اقوال ممكن است شخص مسلمان را كاملا از دایره‌ی اسلام خارج کند. (براى اطلاعات 
بيشتر به كتاب «شرح نواقض اسلام» نوشته‌ی عبدالعزيز الطريفى در سايت کتابخانه‌ی عقيده 
مراحعه فرماييد) و همین علما بودند كه سرسختانه با خوارج» مرحئه. معتزله. روافض و غيره مبارزه 
نمودند. کسی که از تاريخ فرق اسلامى آگاهی داشته باشد به خوبى می‌تواند اين مسئله را درک 

نمايد. 

4- اين نويسندكان شيعه مذهبء متأسفانه مرتكب مغالطة ديكرى نيز شده‌اند؛ بدين صورت كه 
عموم مسلمانان را با خود قياس نموده‌اند. زيرا آنها فكر مىكنند هركاه اكثريت مسلمانان 
حاكميت شخصى را يذيرفتند» به اين معناست كه آن حاكم در تمامى امور دين براى آنها سلطه 
داشته و حق تغيير احكام و وضع تشريعات را دارد و عقايد و اعمال آنها را مطابق ميل خود 
مىسازد. بنابراين» اينجا هم فكر كردند كه اكثريت مسلمانان يس از اينكه فرمانروايى معاويه را 


۳۵۲ 


يس از شهادت على 828 نخستين فرقه از فرق شيعه كه به منصوصيت الهى على اط 
و وجوب خلافت بلا فصل او معتقد بودند. خود به سه فرقه تقسيم شدند: 

۱- گروهی گفتند: على ایا كشته نشده و نمىميرد و نخواهد مرد تا اينكه مالک 

جور آکنده است» از قسط و عدل سرشار سازدا 

این نخستین فرقه‌ای است که در ميان امت اسلام يس از پیامبر به وقف قائل شده 
و سخنان غلو" آمیز گفته اند. اين فرقه «سبئیه» نامیده می‌شود و پیروانش: اصحاب 
تن از دوستانش به نام‌های عبدالله بن حرس و ابن آسود او را در اين مقال یاری 
ایشان بیزاری جست و ادعا کرد که على او را به جنين کاری فرمان داده است! و نیز 
ادعا کرد که «تقیه» نه جایز است نه حلال! 

علی التق او را دستكير كرد و از او در اين مورد سؤال فرمود» ا ا 3 


فوق اقرار کرد و آن حضرت نيز حکم به قتل وی فرمود. لیکن مردم از هر سو فریاد 


پذیرفتند» بايد در عقاید و احکام پیرو وی باشند؛ نه» هرگز چنین نیست. مسلمانان معتقدند که 
حاکم مسلمان» تا زمانی كه به گناه و معصیت امر نکند قابل اطاعت است. و هرگاه به گناه و 
معصیت امر نمود امرش قابل قبول نیست. با وجود اين» خروج بر حاکم مسلمان و قيام عليه او 
را مجاز نمی‌دانند. چرا که موجبات تضعیف حکومت اسلامی کشته‌شدن مسلمانان درگیر در دو 
طرف و خطر احتمالی هجوم و حملة کفار و دیگر اقوام و ملل را در پی دارد. 

۵- نویسندگان شیعه. هر آنچه در مورد اصحاب حدیث و فقه مانند سفیان وری» شریک بن 
عبدالله. امام شافعی» امام مالک و امام ابوحنیفه و غيره گفته‌اند. اتهامات دروغ و باطلی است که 
فرقه‌های مخالف ايشان» همانند معتزله و روافض آن را در زمان‌های مختلف تکرار می‌کردند. که 
همه عاری از حقيقت است. اين علمای بزرگوار بودند که در مقابل مرجئه» معتزله. خوارج» 
روافض و امثال آنان ایستادگی نموده و اسلام را به همان صورتی که در قرآن و سنت آمده است. 
بدون هیچگونه كم و کاستی» به مردم می‌رساندند. و در اين راه حتی از طرف حاکمان وقت» 


مورد اذیت و آزار نیز قرار می‌گرفتند اما از هیچ فداکاری و ایثاری دریغ نمی‌ورزیدند. [مُصحح] 
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برآوردند كه: ای امير المؤمنين: آيا کسی را می‌کشی كه مردم را به محبت شما اهل 
بيت و بيزارى از دشمنان‌تان دعوت می كند؟! لذا على الا او را به مدائن تبعيد كرد. 

جماعتى از اهل علم نقل كردهاند كه «ابن سبأ» يهودى بود و قبل از اظهار اسلام 
دربارة «يوشع بن نون» وصى حضرت موسى ايلا سخنانى مى كفت كه يس از 
مسلمان شدنء همان سخنان را يس از وفات پیامبر وو در مورد على الا ادعا كرد. 
او نخستین کسی است که قائل بود امامت على بن ابی طالب واجب است و از 
مخالفانش اظهار بیزاری جست و آنان را تکفیر کرد. از اين جهت است که مخالفین 
شیعیان می گویند: اصل تشیع از يهوديت است! 

باری» چون خبر شهادت علی ام در مدائن به «ابن سبأ» و اصحابش .وسيل 
نپذیرفته و از مرد اسب سواری احوال آن حضرت را پرسیدند» وی گفت: شقی" امت 
او را ضربتى تخ جك قله لانن نبا و پیروانش كفتند: تو دروغ 
می‌گویی ای دشمن خدا. سوگند به خدا اکر معو على را با هفتاد شاهد عادل که بر 
مرگش شهادت دهند. برایمان بیاوری» باور نمی‌کنيم. ما می‌دانيم که او نمی‌میرد و 
کک سالك شوه دعوت رای قضاق نوی هدام کت 
آنگاه همان روز رهسپار کوفه شدند و به خانۀ امير المومنین رفته و همچون کسی که 
زنده است. از وی اذن دخول خواستند! وقتی که خانوادة آن حضرت گفتند: سبحان 
الله» آيا شما نمی‌دانید که امير المومنین شهید شده؟! گفتند: ما می‌دانیم كه او نه کشته 
می‌شود و نه می‌میردا... او نجوا را می‌شنود و از درون خانه‌های در بسته آگاه است؛ 
و مانند شمشیر صیقل خورده در تاریکی می‌درخشدا!! 

مذهب دیگر مذهب پیروان عبدالله بن عمرو بن الحرب الکندی است که «حرییّه» 
خوانده می‌شوند و به نظر آنان: على اليك حدای عالمیان است و چون از خلق خود 
خشمناک شده پنهان گردیده اما به زودی ظهور خواهد کرد!! 

۲- گروه دوم به امامت فرزند على اقلا یعنی «محمد حنفیه» معتقد شدند زيرا او 

در جنگ بصره پرچمدار پدرش بود. در حالی که حسنین ال نبودند. اين 
گروه کیسانیه يا مختاریه نامیده می‌شوند. زیرا رهبرشان مختار بن أبى عبيدة 
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حسين ال برخاست و «عبيدالله بن زیاد» و «عمر بن سعد» را کشت و مدفى 
بود كه «محمد حنفیه» يس از پدرش امام است زيرا بدين كار مأمور كرديده 
است. اينان يس از «محمد حنفیه» به امامت پسرش «أبوهاشم عبدالله» و بعد از 
او به امامت «محمد بن علی بن عبدالله بن عباس» قائل اند. 

۳- دسته‌ای دیگر به امامت حسن بن على اط ملتزم شدند. ولی يس از اينكه آن 
تخر E‏ اوه وا کار ما او مصالحه مرفي فان اک 
معاویه يس از صلح فرستاد» پذیرفت. شماری از اين دسته. به آن حضرت 
طعن زده و باوی به مخالفت برخاسته و از اعتقاد به امامتش عدول کرده و به 
با 
ماندند و پس از وی به امامت برادرش حسين ال گرویدند و چون آن 
حضرت در دوران يزيد و در ولایت ابن زياد و توسط سياه عمر بن سعد 
شهید شد. مردم از اختلاف روش حسنین هط دچار حيرت شدند و گفتند 
چرا امام حسن با اينكه يارانش بیش از یاران حسین بود. صلح را پذیرفت و 
چرا حسین با کمی ياران و عدم توان مبارزه صلح نکرد تا اينكه تمام 
اصحابش کشته شدند؟ اگر کار حسن اقلا حق و واجب و واب بود» پس 
کار حسين ا خطا و باطل و غير واجب بوده و گر نه» يس کار امام حسن 
صحیح نبوده است! از اين رو در امامت هر دو امام ترديد کرده و شماری از 
انا "فقن عموم سردم ۱ پل فش و قاری دیگ ددن ابن عانم مون 
با و E‏ 
این گروه بعد از حسنین اما کسی که آقرب امام على ات باشد. جز «محمد 
ا سس هه N‏ 
يس از حسين ات امر امامت با اوست. 

دسته‌ای از اين فرقه معتقد شدند که: «محمد حنفیه» همان «مهدی» و او وصى 

على ا است و هیچ كس از خاندان امير المؤمنين حق ندارد با او مخالفت کرده يا 
بی اذن او شمشیر کشد؛ و حسن بن على ام كه با معاویه جنگید. به اذن او بود و 
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بی اذن او جنين می‌کردند هالک و گمراه مى شدند!! 

اين فرقه «مختارية» خلّص اند و آنها را نيز در زمرءٌ «كيسانيه» ذكر می‌کنند. اين 
جماعت به ١‏ «تناسخ» نيز قائل اند! و می‌پندارند كه روح خداوند در ييامبر التغلاا و روح 
بيامبر در على الا و روح على در حسن و روح حسن در حسین» و به همین ترتيب 
روح هر امام در امام بعدى حلول مىكند. به نظر آنان نمازهاى يوميه پانزده نوبت و 
هر نوبت هفت ركعت است! 

گروهی از ايشان گمان دارند كه توسط امامان باران مىبارد و حجت آشکار 
مىشود و ضلالت از بين مىرود. كسىكه تابع آنان شود نجات مىيابد و ديكران 
هلاک می‌شوند. و بازكشت مردم به سوى ايشان است. آنان چون كشتى نوح اند كه 
هر كس داخل آن شود نجات يابد و هر كه باز مانّد غرق كرده'". 

نش آل ان امن کر وة دمت ةعاق نا اقعاهای کا کین شقن کف سا 
طايفهاى از ايشان يس از «ابوهاشم عبدالله بن محمد حنفیه» مدعى امامت «عبدالله بن 
عمرو بن حرب الكندى الشامی» شدند. اين گروه نيز به «تناسخ» معتقد بوده و در 
حق «عبدالله بن عمرو» غلو" می کردند. 

دسته‌ای ديكر ادعا كردند كه «محمد حنفیه» نمرده است بلكه بين مكه و مدينه در 
كوه رضوی مقيم و از انظار غايب كرديده و در آينده باز می‌گردد و جهان آکنده از 
ظلم و جور راء از قسط و عدل سرشار خواهد ساخت! و... جالب است بدانيم كه 
همه اين فرق. عقايد خود را از «جابر بن عبدالله انصاری» و «جابر بن يزيد جُعفى») 
روايت می کنند!! 

جماعتى از شيعيان تابع «أبى الخطاب محمد بن أبى ژینب الأجدع الأسدى» شدند 
و ينداشتند كه در هر زمان دو 25 موجود است» یکی رسول ناطق و ديكرى 
رسول صامت! از جمله» محمد اقلا رسول ناطق و على رسول صامت بوده است و 


خدا ع می‌گویند: مئل غل بتي نکم تنك ری من ها تجا ومن تلت عله غرق». 
(مستدركالوسائل ۷ بحار الأنوار 5 77/5). (حنیف) 
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أيه شريفة: 2 ان رسا راوآ گا وسولان: وه بو عبان 
فرستادیم» را موافق مقصود خود تأویل می‌کردند! 

دسته‌ای از آنها از اين حد هم گذشتند و ادعا کردند که محمد و على -نعوذ بالله- 
خدایندا! و چون اين رأى آنان به اطلاع امام صادق اث رسید. ابوالخطاب و 
روان زا لعف کرد و از اشاقن راتت عست 

سپس پیروان «ابوالخطاب» به چند فرقه تقسيم شدند. گروهی به الوهيت امام 
صادق قائل شدند و جنان كه در كتب ملل و نحل مسطور استء ازدواج خواهر و 
برادر و بسيارى از محرمات ديكر را حلال شمردند! 

دسته‌ای دیگر از ييروان او که «مخمّسه» نام دارند. معتقدند كه خداوند متعال- 
نعوذبالله - همان محمد است که به ينج صورت ظهور کرده است. یعنی محمد و على 
و فاطمه و حسن و حسین! از نظر آنان چهار صورت از اين صورخمسه حقیقت 
ندارد و صورت اصلی همان محمد است و او اولین کسی است که ظاهر شده و 
اولین ناطقی است که سخن گفته است! اینان معتقدند که همان «حقیقت محمدیه» 
است که به مصداق «هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد»» زمانی در صورت حضرت 
آدم و زمانی در صورت نوح يا ابراهیم يا موسی يا عیسی بوده است! و همچنان که 
«حقیقت محمدیه! در عرب به صوّر مختلف ظهور کرده. در عجم نيز به صورت 
پادشاهان و کسرایان درآمده و در هر دوره به صورت لايق همان زمان ظاهر می‌شود. 
اين حقيقت ابتداء به صورت نورانیت درآمد و بندگان را به وحدانیت خويش فرا 
خواند. لیکن او را انکار کردند. لذا از باب نبوت نمودار شد باز هم او را انکار 
کردند» ناگزیر به صورت امامت درآمد که البته باطنش همان محمد است. و در اين 
حالت او را پذیرفتند! در نزد اين طایفه ظهور خدا؛ صورت امامت دارد و دارای بابی 
است که در هر زمان شکل خاصی دارد چنان که در صدر نبوت. اين باب سلمان 


فارسى بود» و بعد به صورت «محمد بن ابى الخطاب» درآمد و... الخ. 


-١‏ كروهى از شيعيان يس از شهادت امام حسين اط از ميان فرزندان وى به 


۳۵۸ 


امامت پسرش علی بن الحسین اكع قائل شدند. اتشان ملقب به سید العابدین 
و کنیه‌اش «ابومحمد» و «ابوبکر» بود که البته کنیه «ابوبکر» بر ساير کنیه‌های او 
غلبه داشته و مشهورتر است. 

۲- فرقه‌ای دیگر معتقد شدند که امامت. بعد از امام حسین افلا منقطع شد و 
ائمه همان سه تن (یعنی حضرت على و حسنین. ) بوده‌اند که رسول 
خدا وا آنان را با نام و نشان معرفی کرد و آنها یکی بعد از دیگری بر مردم 
حجت هستند. و آنان نيز به وظيفة خويش چنان عمل کردند که مردم از امام 
بی‌نیاز شدند. اين گروه پس از اين سه بزرگوا دیگران را به عنوان امام 
نمی‌پذیرند و معتقدند که آنها نه برای امامت بلکه برای انتقام از دشمنان 
خويش «رجعت» خواهند کرد و معنای ظهور مهدی و قيام قائم به نظر آنان, 
همین است. 

۳- فرقه‌ای دیگر قائل اند به اينكه امامت بعد از حسنین 
دو امام است و در دیگر اولاد على اقل نیست و فرزندان اين دو برای امامت 
يكسان اند و معلوم نيست كدام امام خواهد بود. بلكه هر كس از ايشان با 
شمشير قيام کند. همجون على كفلا از جانب خداوند امام واجب الاطاعه است 


ئ2 در فرزندان اين 


و همه خاندانش و ساير مردم بايد از او پیروی کنند. حتى اگر او مردم را به 
رضاى آل محمد دعوت نمايد. و در صورت قيام او اگر كسى از اطاعت او 
تخلف كند و مردم را به سوى خويش دعوت نماید. اگر جه از اهل بيت 
باشد. كافر است! و هر يك از اهل بيت كه قيام نكند و پرده بيندازد و در خانه 
بنشيند, اما ادعاى امامت نمايدء كافر و مشرک و كمراه است و پیروانش نيز 
چنین اند! 

اين گروه فرقهاى از شيعيان زيدى هستند به نام سرحوبيه يا جاروديه و پیروان 

«ابى الجارود زياد بن منذر» و «ابوخالد يزيد بن ابوخالد الواسطی» می‌باشند. 
شيعيان زیدی. فرق متعددى از قبيل صباحيه و يعقوبيه و عجليه و بُتريه و مغيريه 
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فرق شيعه يس از امام سجاد ال 

كروهى از شيعيان نيز يس از حضرت على بن حسين به امامت فرزندش «ابو جعفر 
محمد بن على بن حسین» ملقب به «باقر العلوم» كرويدند و تا زمانى كه وى حيات 
داشت. در اعتقاد به امامتش باقى ماندند. مگر عدهاى كه از فردى موسوم به «عمر بن 
رياح» شنيدند كه وى اظهار كرد كه از حضرت باقر سؤالى يرسيد و سال ديكر همان 
سؤال را مجدداً از امام يرسيد و امام اين بار جوابى غير از جواب قبلى داد! وى به امام 
گفت: اين جواب غير از ياسخ سال گذشته است. امام به او فرمود كه: جه بسا جواب 
من به سبب تقیه بوده است! از اين رو «عمر بن ریاح» در كار امام باقر به ترديد افتاد و 
از اعتقاد به امامت آن حضرت عدول كرد و كفت: امام حق در هيج شرايطى فتواى 


باطل نمى دهد. بدين ترتيب او همراه عدهاى دیگر مذهب بتريه را اختيار ا 


فرق شيعه بس از امام باقر ال 
نفس زكيه كرويدند. وى در مدينه قيام كرد و در همانجا شهيد شد. ولى اين 
كروه معتقدند كه مهدى قائم اوست و مركش را منكر شدند و كفتند او زنده و 
مقيم كوهى در بين راه مكه و مدينه است و به زودى خروج خواهد كردا 
۳- فرقه‌ای ديكر به امامت ابوعبدالله جعفر بن محمد معتقد شدند و بر اين عقيده 
باقى بودند تا اينكه آن حضرت اسماعيل را به عنوان امام يس از خويش 
معرفى کرد اما اسماعيل در زمان حيات آن حضرت دار فانى را وداع گفت! و 
امام يس از مرگ فرزندش فرمود: همانا در مورد امامت اسماعيل براى خداوند 
تداء حاصل شده است! از اين رو عده‌ای از پیروان آن حضرت از اعتقاد به 
امامتش عدول کرده و مسئله بداء زا نيز نيذيرفتند و گفتند: آن حضرت به ما 
سخن نادرست گفته و معلوم می شود که وی امام نبوده است! در نتیجه به 
-١‏ علاوه بر «عمر بن ریاح»» ساير اصحاب ائمه از قبيل محمد بن مسلم و منصور بن حازم و زياد بن ابىعبيده و زرارة 
بن أعين ونصر الخثعمى و...نيز با اين مشكل مواجه بودهاند ودر اين باره از حضرات باقر و صادق الكل سؤال كرده 


و جواب‌های كوناكونى شنيدهاند! رك: اصول کافی؛ باب اختلاف الحديث» احاديث دوم تا نهم. (برقعی) 


۳۶۰ 


فرقة بتريه يبوسته و سخن سليمان بن جرير را در مورد شيعيان يذيرفتند كه 

می گفت: ائمهُ شيعه برای ييروان خويش دو عقيده وضع كردهاند كه با اين دو 

عقيده هيج وقت كذب و خطای امامشان آشکار نمىشود. اين دو عقيده 

عبارت اند از: مسئله «بداء» و ديكرى مسئله «تقيّه). 

الف) مسئله بداء: چون ائم شيعه از نظر پیروانشان در امر توضیح و تبیین 
احکام و معارف دينء همچون انبیاء دارای منصبی إلهى هستند و در علم 
به آنچه بوده و خواهد بود و در خبر دادن از آينده» گویی قائم مقام انبیاء 
می‌باشند؛ يس اگر چیزی که گفته اند واقع شد. می‌گویند: آيا از قبل 
نكفتيم كه چنین خواهد شد؟ زیرا ما از جانب خداوند همچون پیامبران 
تعلیم گرفته‌ایم! و اگر چیزی که گفته اند واقم نشد. می‌گویند: برای 
خداوند بداء حاصل شده و آنچه را كفتيم محقق نفرمود!! 

ب) مسئله تقیه: چون سژالات شیعیان از ائمه در معارف و احکام شرع و مسائل 
حلال و حرام و دیگر امور دين بسیار شد و آنان نیز به اين سژالات پاسخ 
گفتند. پیروانشان اين جواب‌ها را نوشته و تدوین کردند و ائمه نيز اين 

پاسخ‌ها را به سبب طول زمان و تفاوت اوقات حفظ نکردند. زیرا اين 

مسائل در يك زمان واحد گفته نشده بود بلکه در سال‌های متعدد و ماه‌ها 

و اوقات گوناگون بیان گردیده بود. در نتيجه در یک مسأله چندین جواب 

مختلف و متباین گرد آمد و پیروان در مورد اين اختلاف و تخلیط در 

پاسخ‌هاه از ائمه سؤال کردند و اين کار را نادرست شمردند! اما ائمه گفتند 
كه ما اين جواب‌ها را به عنوان تقيّه گفته ايم و ماييم كه بايد پاسخ بگوییم 

زيرا پاسخ گویی بر عهدهُ ماستء و ما به مصلحت و اينكه برای بقای ما و 

شما و محافظت خودمان و شما از دشمن, جه بایدکرد آگاه تریم" ۳ 


۱- بايد توحه داشت که ائمه متفقاء مسلمین را از پذیرش اخبار ناموافق با قرآن» نهی کرده‌اند. علاوه بر اين 
بسیاری از روایات منسوب به خاندان پیامبر ره آن بزرگواران ابدا نگفته‌اند بلکه دیگران مطالب مورد علاقه 
خود را از زبان آنان جعل کرده و در بسیاری موارد نیز پاسخ‌های آن بزرگواران را که مورد پسندشان نبوده به 


ناحق به تقيه نسبت داده‌اند. 


۳۶۱ 


بدين ترتيب» در جه صورت خطاى آنان آشکار می‌شود و حكونه می توان درست را 
از نادرست تشخيص داد؟! 
سخنان سليمان بن جرير را عده‌ای از شيعيان يذيرفتند و از قول به امامت "جعفر بن 


ين" عدول كردند! 


فرق شيعه يس از امام صادق الا 
باری» يس از وفات جعفر بن محمد. ييروانش به شش دسته تقسيم شدند: 
١-عدهاى‏ مرك او را انکار كرده و گفتند: او زنده است و نمىميرد تا دو باره 
ولايت بر مردم را به دست كيرد او مهدى قائم است. و روايت كردند كه او 
فرموده است: «اگر دیدید که سرم از كوهى به پایین می‌غلطد. باور نکنید. زيرا 
من صاحب شمایم!». اين فرقه را ناووسیه نامند. 
۲-فرقه‌ای قائل شدند که: يس از جعفر بن محمد. فرزندش اسماعیل که در زمان 
حیات پدرش درگذشته بود امام است! و مرگ او را انکار کرده و گفتند: 
«مسئله مرگ او بر مردم مشتبه شده. زيرا پدرش به امامت او تصریح کرده و 
امام دروغ و نادرست نمی گوید. اسماعیل همان قائم است و نمی‌میرد تا اينكه 
زمين را مالک شود و به امارت مردم اقدام نماید». اینان اسماعيلية خالص اند. 
لازم است بدانیم که مادر دو فرزند امام صادق» یعنی اسماعیل و عبدالش» 
تیه ون عير و خیش اف رونت 
۳- گروهی گفتند که: پس از جعفر بن محمد. نوادة آن حضرت یعنی محمد بن 
إسماعيل بن جعفر امام است و امامت از اسماعیل فقید به فرزندش محمد 


في امامت 


می‌رسد و برای غير او امامت ممکن نیست. زیرا بعد از حسنين ٤اس‏ 
از برادر به برادر منتقل نمی‌شود و جز در اعقاب نیست. یعنی فقط از يدر به 
پسر منتقل می‌شود. اما اسماعيلية خالص را در واقع بايد همان خطابيه یعنی 
پیروان آبوالخطاب محمد بن زینب اسدی آجدع دانست که ادعا کردند 


مبعوتث کرده است !! 


۶۲ 


بعدها كروهى از پیروان ابوالخطاب به مرگ اسماعيل اقرار كرده و به فرقة 
شمارة سه يعنى بيروان محمد بن اسماعيل پیوستند. پیروان محمد بن اسماعيل 
را قرامطة/قرمطی‌ها می‌نامند. كه به نظر آنان ائمه هفت نفر و عبارت اند از: 
على» حسن» حسين» على بن الحسين» محمد بن علی. جعفر بن محمد و 
محمد بن اسماعيل كه همان امام قائم است. از ييروان اين گروه دسته‌ای 
منشعب شده و فرقة مباركة نام گرفتند. 

4-فرقة جهارم كفتند كه: يس از جعفر بن محمد. فرزند ديكرش محمد كه 
مادرش حمیده نام داشت. امام است.پس از او نيز فرزندانش امام خواهند بود. 
اين دسته سَمَیطیّه نام دارند. 

۵-فرقه‌ای به امامت برادر اسماعيل (عبدالله أفطح بن جعفر) قائل شدند. زيرا وى 
در زمان امام جعفر بن محمد بزركترين فرزند آن بزركوار بود. وى به جاى 
يدر نشست و خود را امام و وصی يدرش خواند. همجنين رواياتى نقل كردند 
كه جعفر بن محمد و پدرش فرمودهاند: «امامت در اولاد امام» با فرزند 
بزرگ تراست». 
اكثريت پیروان جعفر بن محمد و بزرگان اصحاب وی و مشايخ و فقهاى 
شیعه به جز تعداد اندکی» به امامت عبدالله كرويدند و با قاطعيت قائل شدند 
به اینکه امامت در عبدالله» و يس از وى در فرزندان اوست. اين فرقه فَطحيّه 
ناميده مى شوند. 
چون عبدالله دركذشت و فرزند يسرى از او باقى نماند. در امامت او ترديد 
كرده و اكثريت پیروانش به امامت برادرش موسى بن جعفر گرویدند و شمار 
اندكى نيز ادعا كردند كه عبدالله از يك كنيزء فرزندی به نام محمد داشته كه 
يس از مرك يدرش به خراسان رفته و او همان قائم منتظر است. 

1-فرقة ششم يس از جعفر بن محمدء امامت را در فرزندش موسى دانستند و 
سرشناسان اصحاب جعفر بن محمد كه عبارت اند از: هشام بن سالم 
جوالیقی» عبدالله بن أبى یعفور. عمر بن يزيد بيّاع السابری» محمد بن نعمان 


ابوجعفر احول معروف به مومن الطاق. عبيد بن زرارة بن اعین» جميل بن 


۳۶۲ 


دراج» أبان بن تغلب هشام بن حكم و جند تن ديكرء امامت موسى را 
پذیرفتند. 

پس او مرگ عبدالله بن سحلي پیروانش؛ جوز اندکی؛ انتقال امامت از پرادر به برادر 
را جایز شمرده و به پیروان موسی بن جعفر پیوستند كه از آن جمله اند: عبدالله بن 
بكر بن أعين و عمار بن موسی الساباطی. 

مدتی بعد. هنگامی که برای دومین بار موسی بن جعفر در زمان هارون الرشید 
محبوس گردید و در زندان وفات یافت. گروهی از پیروانش در امامت وی تردید 


کرده و به ينج فرقه منقسم شدند. 


فرق شيعه يس از امام کاظم ال 

-١‏ فرقهاى قائل شدند که: او قائم بود و دركذشت و امامتی يس از او در هيج 
يك از فرزندانش نيست. اين كروه معتقد بودند كه وى رجعت كرده ولى در 
محلى مخفى است که فقط برخى از موتقین مىدانند و او به اصحاب مورد 
اعتماد خويش امر و نهى می‌کند. 

۲- كروهى دیگر نيز گفتند: او مرده است ولى همجون حضرت عیسی ڪل 
رجعت خواهد کرد ولی هنوز رجعت نکرده است. و قائلین به رجعت وی را 
تکذیب می‌کردند. 

۳- شماری دیگر گفتند: موسی بن جعفر نمرده و نخواهد مرد تا اينكه شرق و 
غرب زمین را مالک شود و زمين آكنده از ظلم و جور را از عدل و داد 
سرشار سازد و او مهدی قائم است. وی چون بیم قتل خود را داشت. صبح از 
زندان خارج شد و دیگر کسی او را ندید و سلطان و يارانش برای به اشتباه 
انداختن مردم» کسی را که در زندان مرده بود. در گورستان قريش و در همین 
قبری كه ادعا می‌شود مرقد موسی بن جعفر است. دفن کردند. ولی دروغ 
می كويند زیرا او از مردم غائب گردیده است. و در اين باب روایتی از امام 
صادق نقل کردند که فرمود: «او مهدی قائم است وا گردیدید که سرش از 
کوهی به پایین می‌غلطد. باور نکنید که او صاحب شما و فائم است»! 


۳۶۴ 


غ- فرقه‌ای که همسَویه ناميده می‌شوند. به تبعيت از محمد بن بشيرء مولى بنی 
اسك گفتند که: موسی پن جعفر محبوس نشده و نمرده است. بلکه او مهدی 
قائم است که غیبت کرده و در مدت غیبت انگشتر خويش و آنچه را که 
پیروان بدان محتاج اند را به محمد بن بشير عطا کرده» و او را وصی" خود قرار 
داده است. و ادعا کردند: هر كه اعم از على بن موسی يا دیگر فرزندان موسی 
بن جعفر» ادعای امامت کند» مبطل وكاذب و كافر و غير حلال زاده است!! 
اين گروه را واقفيّه نيز می گویند. 

۵-عده‌ای با قطع و يقين» مرگ موسی بن جعفر را پذیرفتند و گفتند: وی در 
زندان سندی بن شاهک با ميو مسمومی که یحیی برمکی برای وی فرستاد. 
مسموم شد و درگذشت و امام يس از او على بن موسی الرضاست. و گفتند 
که آن حضرت در مورد پسرش علی وصیت نموده و قبل از حبس به امامت 
او اشاره كرده شتا این گروه را كه قاطعانه وفات موسی بن جعفر را 


فرق شيعه پس از امام رضا ان 
پس از وفات على بن موسى الرضا ات نيز بيروانش به ينج گروه منشعب شدند: 
۱-فرقه‌ای گفتند كه: على بن موسی. جز محمد بن على بن موسی, كه در آن 
زمان طفلى نابالغ بود و بعدها داماد «مأمون» عباسى شد. فرزند ذكورى 
نداشته, بنابر اين او امام است. 

۲-دسته‌ای از فرقۀ «مُرجئه» که محلثه نام داشتند» امامت آن حضرت را 
پذیرفتند» ولى يس از وفات وى مجدداً به عقيدة قبلى خويش بازكشتند! 

۳- فرقه‌ای از زيديه يس از اينكه مأمون عباسى امام رضا الكل را به ولايت 
عهدى بركزيد و فضل او را آشکار نمود و برای او از مردم بيعت خواست؛ 
امامت او را بذپرفتنده ولی پس از اكه وی در ژمان سات ماموان در گذشته 
به عقيدة سابق خود باز گشتند! 


۳۶۵ 


على بن موسى را پذیرفتند. ولى يس از مرگ آن حضرت از قول به امامت 
وى عدول كرده و مجدداً در حضرت موسى بن جعفر توقف کردند! 
۵- فرقهاى كفتند: يس از على بن موسی» برادرش احمد بن موسى بن جعفر 
معروف به شاه جراغ امام است. اين كروه سخنانى گفتند كه به اقوال فرقة 
فطحيه كه از پیروان عبدالله بن جعفر افطح بودند. شبيه بود و همچون آنان؛ 
انتقال امامت به برادر را جايز شمردند. 
سبب آنکه كروهى امامت احمد بن موسى (شاه چراغ) را يذيرفتند و كروهى نيز 
پس از وفات على بن موسى به توقف در امامت موسى بن جعفر بازگشتند. آن بود 
كه به هنكام وفات على بن موسى پسرش محمد هفت ساله بود. از اين رو گفتند كه 
امامت در غير بالغ جايز نيست. 

اما کسانی که امامت ابو جعفر محمد بن على بن موسی (الجواد) را پذیرفتند» در 
کیفیت علم وی اختلاف کردند و از جمله گفتند که: امام بايد عالم باشد در حالی که 
محمد بالغ نیست و پدرش نیز وفات یافته» يس او چگونه و از جه کسی تعلیم گرفته 
است؟ و آراء گوناگونی اظهار داشتند که علاقه‌مندان می‌توانند در اين مورد به کتب 


فرق شيعه پس از امام جواد اکا 
«النقى» گرویدند. مگر عده‌ای که به امامت برادرش موسى بن محمد بن على بن 
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موسئ مع روف نه هو سی میرح متمایل شدند. ولی ان جناب ايشان را نپذیرفت و از 

آنان تبری جست و آنان را تکذیب کرد. لذا آنان نیز امامت علی بن محمد را پذیرفتند! 
گروهی از پیروان على بن محمد در زمان حیات وی ادعای نبوت فردی موسوم 

بل جمد ين ر انر و د و هیر به ادو اتلد وی ادها ی کرد كة 

على بن محمد او را به نبوت فرستاده است! وى معتقد به تناسخ بود و عقايد زشتى 

داشت و بسيارى از محرمات را حلال اعلام کرد! 


۳۶۶ 


فرق شيعه يس از امام هادى ات 

يس از وفات على بن محمدء عده‌ای به امامت فرزندش (معروف به سيد محمد) 
معتقد شدند كه در زمان يدرش وفات يافته بود و يدرش فرموده بود كه: در مورد 
انيت و ا :الست اما این وه مه بای قث ضوع كد که 
وى در واقع نمرده است. زیرا پدرش او را به عنوان امام يس از خود معرفی کرده 
است. و جایز نیست که امام دروغ و نادرست بگوید. يس او نمرده بلکه چون پدرش 
بیم قتل آو را داشتهء وی غالب شده و او مهدی قائم است؛ و سخنانی, شببه سخنان 
پیروان «اسماعیل بن جعفر» گفتند. گروهی دیگر امامت حسن بن على معروف به 
حسن عسکری را پذیرفته و گفتند: پدرش او را وصىّ خود قرار داده؛ و گروهی 


اندک نيز امامت برادرش «جعفر بن علی» را پذیرفتند. 


پس از وفات امام عسكرىء پیروانش به پانزده فرقه تقسیم شدند: 

۱-فرقه‌ای که به نام «امامیّه» شناخته می‌شوند گفتند: خدا را در زمین از فرزند 
حسن بن علی. حجتی است که جانشین يدر است. 

۲-فرقةه دوم گفتند: حسن بن علی زنده اسبت ولي غائب شده واو امام قائم 

۳-فرفه‌ای گفتند: درست است كه حسن بن على دركذشتء» ولی وا له 
از امام صادق نقل کردند که فرموده است: «امام قائم را از آن رو قائم گویند 
و خبری اين جنين را نمی‌توان تکذیب کرد. اخبار فرزند نداشتن او نيز چنین 
است یق #كلايب یت سس با توت این دق عسال بسن اال سين عسکرق؛ 
امامت ختم كرديده و کسی يس از وى امام نیست. و اين امر عقلاً و قياساً نيز 


كرديد و يس از او رسولى نخواهد آمد. جايز است كه امامت نيز ختم شود. 


۳۶۷ 


6- كروهى ديكر كفتند: حسن بن على دركذشت و چون يسرى نداشت» امامت» 
تا وقتىكه خداوند از آل محمد قائمى را بر انگیزد. ختم كرديد و ممكن است 

1"-دستهاى دیگر گفتند: حسن و جعفر بن علىء هيج یک امام نبودند و امام» 
همان محمد بن على معروف به سيد محمد بود كه در زمان يدرش وفات 
یافت» زيرا يدرش به امامت او تصريح كرده بود» ولى به امامت حسن و جعفر 
تصريح نكرده است. برخى از ايشان ادعا كردند كه سيد محمد نمرده بلكه 
يدرش او را از بيم آنكه مقتول شود ينهان كرده. و اگر» همجنان که امامت 
حسن و جعفر بن على صحيح نبود. امامت سيد محمد نيز صحيح نباشد. در 
حقيقت امامت پدرش نيز صحيح نبوده و این جايز نيست. 

۷- فرقه‌ای ديكر همجون فرقةٌ فطحیه امامت را در برادر جايز دانسته و گفتند: 
حسن بن على در كذشت و جانشينى نداشت و يس از او برادرش جعفر بن 
على امام است [يعنى همان كس كه كروه اماميه او را جعفر کذاب می‌نامند]. 

۸- شمارى ديكر نيز گفتند كه: جعفر بن على امام است زيرا يدرش على بن 
محمد به امامت او اشاره كرده و اعتقاد به امامت حسن بن على (العسکری) 
اشتباه و خطا بوده و واجب است كه امامت جعفر را بيذيريم. 

4- كروهى دیگر شبيه فقها و صاحب نظران فطحيه سخن گفتند و ادعا كردند 
كه: حسن بن على دركذشت در حالى كه يدرش او را به امامت نصب كرده 
بود و امامت جز در بزرك ترين فرزندى كه يس از يدر باقی مانده. دیست. 
همجنان كه حضرت جعفر بن محمد صادق امامت را به عبدالله أفطح 
واگذاشت و يس از او امامت را به برادر وى موسى واكذار كرد. يس در اين 
مورد نيز «جعفر بن على» امام است. 


پدرش على بن محمد براى امامت معرفى شده بود. آن گاه در امامت سيد 


۳۶۸ 


محمد براى خدا بداء حاصل شد و او نيز به سفارش يدرشء امامت خود را 
به برادر خويش واكذار كرد. 

۱- دسته‌ای دیگر قائل شدند به اينكه: حسن بن على در گذشت ولى از او 
فرزند بالغى به نام «محمد» باقى مانده كه تنها فرزند حسن بن على و امام 
پس از اوست و حسن عسكرى به امامت او اشاره فرموده اما به او امر كرده 
كه پنهان شود و او از بيم عمويش «جعفر بن على» در تقيه و استتار است! 

۲-اين فرقه. جعفر بن على را فرزند امام نمی‌دانند و او را به غير يدرش نسبت 
می‌دهند و دربارة او قولى عظيم [و بامسئوليت] دارند! 

۳-فرقة دیگر» قول فرقة يازدهم را كه مدعى است آن حضرت فرزندی به نام 
«محمد» داشته تكذيب كرده و گفته اند كه: فرزند حسن بن علىء محمد 
یت لک إن حضرت فقط یک فرزند به نام «على» داشته كه خواص 
اا يارش اونا كذ هاندا 

ا ل ای RSE‏ ی یی 
وفات وى به دنيا آمده و او مخفى است و نام و مكانش معلوم نيست! و 
روايتى از امام رضا نقل كردند كه فرموده: «در آينده به جنينى در شكم 
مادرش و به طفلى شير خوار آزمايش مى شويد)! 

6-فرقةٌ جهاردهم كفتند: حسن بن على اصلاً فرزندی نداشته است زيرا ما با 
تمام وسائل. و آشکار و پنهان. جه در زمان حيات حسن و جه بعد از 
وفاتش» تحقيق كرديم و اثرى از فرزند نيافتيم. اگر بتوان كفت كه محمد بن 
على از دنيا رفت اما او فرزندی آشکار و شناخته شده نداشته بلكه فرزندى 
داشته كه مستور است. می‌توان دربارة هر متوفاى بی فرزندى نيز جنين 
ادعايى مطرح کرد. از جمله» فطحيه نيز می‌توانند نسبت به عبدالله بن جعفر 
چنین ادعا کنند؛ و حتی می‌توان ادعا کرد که رسول غير ولك نیز فرزندی 
ا ا كد تباقر اتا 

7-فرقة يانزدهم قائل اند كه: ما نمىدانيم در اين باره جه بگوییم» امر بر ما 
مشتبه كرديده است و نمىدانيم كه حسن بن على يسرى داشته يا نه؟ و آيا 


۳۶۹ 


برادرش جعفر امام است يا خير؟ ما منكر مرك حسن عسكرى نيستيم و به 
رجعت او نيز عقيده نداريم» و در مورد فرزند غير او نيز قائل به امامت 
نيستيم» بدين سبب توقف مىكنيم و کسی را امام نمىشماريم تا اينكه خدا 
هر كاه كه بخواهد امر خود را ظاهر نموده و حقيقت را برايمان بيان فرمايد. 
اين بود شمه‌ای از اختلاف نظر دوستداران اهل بيت در عصر ائمه» که ماء چنان 
كه كفتيم» به اختصار تمام و از معتبرترين كتب ملل و نحل-كه تأليف دو تن از 
قدماى دانشمندان شيعه است- نقل كرديم. 
اگر احاديثى كه در آنها امامت ائمهٌ اثنا عشر یکی يس از ديكرى به صراحت ذكر 
شده حقيقت می‌داشت. آیا اين همه طوايف و فرق كوناكون در دوستداران اهل بيت 
و شيعيان خالص و مخلص ائمه بيدا مىشد؟! آيا امكان داشت كه امام منصوب من 
عندالله بر خلاف آن نصوص, نخست فرزند بزركتر را برای امامت معرفى نموده و 


پس از مرگ وی» فرزند دیگرش را معرفی فرماید؟ 


آيا ممکن بود که شیعیان در اين موضوع که: «آیا امامت در غير از حسنین یک 
قابل انتقال به برادر هست يا نه؟» تا اين اندازه دچار تردید و احتلاف شوند؟ و آيا 
هادیان امت» آن نصوص را از امت پنهان می‌کردند؟! 

آيا واقعاً بر رسول خدا از هر فریضه‌ای واجب تر نبود که به جای آنکه ائمه را در 
خلوت به جابر بن عبداله و... معرفی فرماید که اثری در هدایت اکثریت امت نداشته 
است» تعداد و نام ائمه و اصول و احکام امامت را چنان به امت اعلام فرماید که 
شبهه‌ای برای احدی. و يا لا اقل برای دوستداران اهل بیت. باقی نماند و حجت بر 
آنان تمام گردد و اين اندازه سرگردان نشوند؟! 

باری. با اندکی انصاف و دقت و تحقیق بی غرضانه در اين نصوصء می‌توان 
دریافت که اغراض سوء سیاست‌ها و حصومت دشمنان لدود مسلمین» و بیش از 
همه» ساده لوحی و تعصب مذهبی پیروان مذاهب مختلف. اذعای امامت منصوص 
من عندالله را به میدان آورد و بر اثر آن» امت اسلامی به بلایای عظیمی مبتلا شدند 


که از همه بدتر و زیانبارتن اختلاف و افت اق ايشان است! 
9 بدىر و زياببارس و اران اد 


۳۷۰ 


١-اميدواريم‏ با توجه به آنچه تاكنون از نظر خوانندة عزيز كذشتء بر جويندكان 
حقايق دين و پژوهندگان باريك بین» مبرهن و مسلّم شده باشد كه چگونه 
مسئله «امامت»». بدين صورت که در ميان ما شايع است. باعث بروز اختللاف 
و نزاع و دشمنى و ضعف و خسارت و سرافكندكى بسيار بين مسلمين 
كرديده است؛ و جنانجه عقل و تعاليم شرع را صادقانه رهبر و رهنماى خود 
بگیریم» خواهيم ديد كه حقیقت. غير از آن است كه اكنون در ميان ما معروف 
و رايج است. و اكر اين مسأله را آن سان كه شارع مقدس يايهريزى كرده و 
اساس آن را جيده بفهمیم. خود. موجب فوز و فلاح و نجات و پیروزی 
مسلمين خواهد بود. 

۲-جنان که گذشت شت و دیدیم» موضوع نص بر خلافت اشخاصى معين از جانب 
شرع خواه ابوبکر باشد يا على و يا هر كس دیگر. حقيقت ندارد و متکی به 
آيات الهى نيست 

۳- افضليت على بن أبى طالب الك و أحق و آولی بودن او به خلافت رسول 
خدا وا بر هيج محقق منصفى مخفى نيست و خوشبختانه اين حقيقت نزد 
كروه بسيارى از غير شيعيان نيز مورد انكار نيست؛ و اگر خود آن حضرت 
براى كسب أن سعى تمام مىنمود و كسى را در سقيفه به نمايندكى از جانب 
خود مىفرستاد تا از طرف وى سخن گوید. جه بسا بسيارى از حاضران در 
سقیفه» از دل و جان وى را می‌پذیرفتند» ولى خود آن حضرت چندان رغبتى 
رمك دك راشف عدا لاون بو تداق ع رد باكر كاه بش تاق در ۱ 
کر مت غلم آله یک الذي گان متا ماه في سُلْطَانٍ ولا تعاس كيه 
مِنْ فصول اطام ولکن ليرد ال مِنْ دينك ونظهر الاضلاح في بلادِكَ مَيأمَنَ 
الَظْلُومُونَ من عِبَادِكَ وثُقَامَ المعَطَّلَةٌ من حُدُودِكَ- يروردكارا همانا خود می‌دانی 


آنچه كرديم رغبت و رقابت برای كسب ملک و سلطنت و يا برای حصول 
متاع ناجيز دنيوى نبود بلكه بدان منظور بود كه نشانه‌های دينت را باز كردانيم 
و اصلاح را در شهرهايت آشکار سازيم تا بندگان ستمديدهات ايمن شوند و 
حدود تعطیل مانده‌ات اقامه گردد» (نهج البلاغه خطبة ۱۳۱). و چون دانست 
كه اين منظور توسط شيخين (ابوبکر و عمر) نیز صورت می‌گیرد. لذا با اينكه 
حضرتش بدان مقام آولی بود اما بدون هیچ اکراه و اجباری يس از اينكه آنان 
را نسبت به معایب کارشان آگاه فرمود با ایشان بيعت کرده و نواقص کار آنان 
را رفع و مشروعیتشان را تکمیل نمود و آنان را در ادارٌ هر جه بهتر حکومت 
نيز يارى فرمود. 
اما اكر آن جناب. به شرحى كه گفتیم. برای خويشتن مسؤوليتى إلهى در 
احراز خلافت قائل بود قطعاً از هيج كوشش و انذاری در تحقق اين امر إلهى 
كوتاهى نمی‌کرد و در احراز منصب خلافت. جهد و جهاد تمام به كار می‌برد 
و به هيج وجه با غاصبين بدعت گذان مصالحه و مساومه و مداهنه نكرده و در 
اعلان و تعليم و ارشاد مردم نسبت به مسئله امامت منصوص الهی» لحظهاى 
درنگ و تأخير نمى فر مود. 

6-احادیث و اخبار صحیحی كه از رسول خداياة در فضائل و مناقب على 
مرتضی ال صادر شده. در واقع ناظر به اين است که آن حضرت از 
عالی‌ترین الگوهای دين و بهترین بیان كنندة حقایق و احکام اسلام است؛ و 
اين حقيقت را فرق اسلامی هم انکار نمی‌کنند. و بايد اذعان داشت که بدون 
هر گونه مناقشه آن بزرگوار الكو و امام مؤمنين و متقين است. 

۵-اصحاب رسول الله پل راء که به نحوی انکار ناپذیر ممدوح بسیاری از آیات 
قرآن اند نباید در عدم انتخاب افضل يا عقب افتادن على در خلافت. مقصر 
دانست يا بر آنان طعن زد. چرا که به هر حال ايشان از امتیاز بيعت على با 
خودشان نيز برخوردارند. و بقيه مردم نیز با کسانی بيعت کرده‌اند که على الفلا 
با آنان بيعت نموده است. بنابر این. حديث مجعولی چون حدیث: «ارتد الناس 
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ديد تحقيق و تأمل ديده شود در واقع به نوعى در مقام رد آيات قرآن است؛ 
و كمان ندارم هيج مؤمنى به جنين امرى راضى شود. 

1- احاديثى كه فرق مختلف اسلامی. اعم از شيعه و سنىء دربارة؛ منصوصيت 
ائمه و رهبران دینی خویش در کتب خود گرد آورده‌اند» قطعاً ساخته و 
يرداختة جاعلین کذاب و بد خواهان و فرصت طلبان بی‌تقوا و بافتة متعصبان 
جاهل بوده که ريشه در سیاست‌های آن دوره داشته است و از جویبار تعصب 
و فرقه گرایی آب می‌خورد؛ لذا نباید آنها را مورد اعتنا و اعتماد قرار داد. 
فراموش نکنیم که خداوند متعال نیز تفرق و شيعه شيعه شدن و عدم اتحاد در 
دين را از انواع عذاب شمرده (نعام/10) و فرموده که پیامبر اکرم هیچ نسبتی با 
چنین کسانی ندارد (انعام/۱۵۹). 
اما در مورد امامت و فقاهت ائمه عل در بیان احکام و معارف دین. بايد 
عموم مسلمین به احادیث معتبر و صحیح آنان. كه موافق با قرآن است» رجوع 
کرده و از اين ذخایر گرانبها بهره گیرند. چرا که: آهل البیت آدری با في البیت. 
خوشبختانه ائمة بزرگ فقه نیز چنین می‌کرده‌اند و کسانی چون مالک بن انس 
و محمد بن ادریس شافعی و ابوحنیفه و... نیز ابایی در استفاده از دانش فقهی 
آن بزرگواران نداشتند. 

۷-اهمیت بیش از حد و تقدسی که در مذاهب گوناگون به اشخاص معینی داده 
می‌شود. با حقيقت و روح تعاليم دين و توحید خالص سازگار نیست بلکه 
ضد آن است؛ و اعمالی که در تكريم و احترام مبالغه آميز آنان صورت 
می كيرد و حتی صورت عبادت و اعمال شرعی به خود گرفته. علاوه بر آنکه 
مخالف روح شریعت است. باعث می‌شود که مرتکبین آن در عوضء از 
اعمالی که منظور و مطلوب شرع است. کوتاهی ورزند. که به فرمایش 
على اكا «وَ ما أَخَدِنَتْ بذع إلا ترك ها شنه فاقوا البدَعَ والْرّمُوا الَهيَم..- بدعتی 
گذاشته نشد مگر آنكه سنتى به جاى آن ترک گردید» يسء از بدعتها 
بيرهيزيد و راه روشن را پیروی کنبد» (نهج البلاغه خطبة .)١50‏ جنان که 
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۸-اکثر اعمالى كه در ميان شيعيان به نام شعائر دين صورت می كيرد از قبيل: 
تعمير مقابر و تعظيم مشاهد وعزادارىها و زنجيرزنى و نذر و قربانى براى 
غير خدا و موقوفات و توسلات و..» اگر به دیدۀ تحقيق نكريسته شود 
مخالف شرع انور و مباين با تعاليم ييامبر اكرم و ائمة بزرگوار اسلام بوده و 
شرك خالص است! و به سبب وجود جنين خرافاتى است که احكام مهم و 
اساسى اسلا كه در درجۀ اول توحيد عبادت و توحيد كلمة مسلمين و 
اجتماع و جماعت و جهاد و اجتهاد در اعتلاى كلمة الله و اجراى حدود و 
قوانين و مقررات اسلام است» چنان مَنسى و متروك گشته است که نه تنها 
عوام الناس از آن بىاطلاع اند. كه خواص نيز بدان اعتناى جندانى ندارند!! از 
این وعدي عه علمای, دا ترس و فداکان است كيان تعقایق .شریعت 
ابا نکرده و مسلمین را از حقایق تعالیم اسلام آگاه سازند. 
از این رو بر عهدة علمای دا ترس و فداکار است که از بیان حقایق شریعت 
ابا نکرده و مسلمین را از حقایق تعالیم اسلام آگاه سازند. 

4-اكثر کتب موجود بين مسلمین (به خصوص شیعه» مشحون از خرافات و 
مملو از مطالبی است بغض آفرین و نفاق انگیز و عداوت خيزء که بر اختلاف 
و فاصلة برادران مسلمان ایمانی از یکدیگر می‌افزاید. و لازم است که اين 
کتب. تنقید و تنقیح و تصفیه و تطهیر شود تا در نتیجه» مسلمین از آثار شوم 
آنها در امان باشند. 
البته مبلغان كم سواد و علمای سوء و کتمان کنندگان حقایق دين نیز که به 
تحریک شیطان و اغوای نفس برای جلب و جذب منافع دنیوی» اين گونه 
مطالب را ترویج و تلقين می‌کنند بايد مورد بی‌اعتنایی قرار كيرند. 

٠-اين‏ گونه آنار تحقیقی. که ما و امثال ما به توفیق خداى متعال و در حل توان 
خويش بدان پرداخته‌ايم. بايد از جانب خير خواهان جامعه و دوستداران 
حقیقت. ازدیاد و تکثیر شود و دانشمندان متقی و منصف و حق‌جو به نشر آن 
پرداخته و آحاد اهل اسلام را از آن آگاه سازند. باشد که به توفیق پروردگار 


مهربان. عظمت و وحدت اسلامی تجد یل شود و آب رفته به جوی باز آید. 


رفون 


در خاتمه از خدای لا یزال می‌خواهم که این تحقیق, در ایجاد اتحاد متين و اتفاق 
راستین ميان مسلمین و تقریب قلوب مؤمنين مؤثر افتد. اللهم آمین. 


به زودىء نه دير آرد اين نخل بار اكريار باشد جهان کردگار 
مج ر < 
الله عَلیّه توت واه نت4 


ما تؤفيقت | 
ولاحول ولا فوَة إلآبالله العل العظیم. 


قم- حیدر علی قلمداران 
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